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دريچه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالي:
(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ( (حج: 1-2).
«اي مردم از (عذاب) پروردگارتان بترسيد همانا زلزله روز رستاخيز امر بزرگي است. روزي که آنرا مي‌بينيد. هر زن شيردهي (از شما که به کودکش شير مي‌دهد) کودک خود را فراموش مي‌کند و هر زن بارداري سقط جنين مي‌نمايد و مردمان را مست مي‌بيني ولي مست نيستند بلکه عذاب خدا سخت است».

و قال تعالي: 

(فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ( (محمد: 18).
«پس آيا (به چه چيز) مي‌نگرند جز (اينکه) روز قيامت ناگهان آنان را فراگيرد (پس چرا در آن شک مي‌کنند) هم‌اکنون علامتها و نشانه‌هاي آن آمده است. پس آنان چه حالي دارند وقتي که به آنان ياد آوري مي شود (چرا بايد بي‌تفاوت باشند)».

پيشگفتار

شامل مباحث زير است: 

1- اهميت ايمان به روز قيامت و اثر آن در رفتار انسان.

2- اسمهاي روز قيامت
3- حجيت خبر آحاد در عقائد
4- خبردادن پيامبر از آينده
5- علم به قيامت
6- نزديک‌شدن وقوع قيامت
بي‌شک حمد و سپاس ويژة خداوند است. او را سپاس مي‌کنيم، از او طلب کمک و مغفرت مي‌نمائيم و از پليدي نفس و اعمالمان به او پناه مي‌بريم. خداوند هر کس را هدايت دهد. هيچ گمراه‌کننده‌اي در او اثر نمي‌کند. و هر کس را گمراه کند کسي هادي او نخواهد شد.

گواهي مي‌دهم هيچ برآورندة نيازي جز الله بي‌شريک وجود ندارد وگواهي مي‌دهم محمد -صلى الله عليه وسلم- بنده و فرستادة او است.

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (. (آل عمران: 102)

«اي کساني که ايمان آورده‌ايد پرهيزگاري حقيقي و شايسته خداوند را داشته باشيد و نميريد جز اينکه مسلمان باشيد (تا هنگام مرگ از اسلام جدا نشويد)».

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( (نساء: 1).
«اي مردم از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد که شما را از يک نفس بيافريد و از همان نوع زوجش را نيز پديد آورد و از آن دو نفر مردان و زنان منتشر کرد. (از خشم) خدايي بپرهيزيد که همديگر را بدو سوگند مي‌دهيد و بپرهيزيد از اينکه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد. بي‌گمان خداوند مراقب شما است».

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(
 (احزاب: 70-71).
«اي کساني که ايمان آورده‌ايد از (عذاب) خدا پرهيز کنيد و سخن حق و درست بگوئيد. (در نتيجه) خدا) اعمالتان را اصلاح مي‌کند و گناهانتان را مي‌بخشايد. و هر کس از خدا و پيامبرش اطاعت کند قطعاً به پيروزي و کاميابي بزرگي دست مي‌يابد».

اما بعد: 
همانا خداوند (تبارک و تعالي) محمد -صلى الله عليه وسلم- را به عنوان مژده‌دهنده و ترسانندة حقيقي قبل از روز قيامت فرستاد پس او هيچ خيري را رها نکرد مگر اينکه امتش را به آن راهنمايي نمود و هيچ شري را نيافت مگر امتش را از آن برحذر داشت.

پس چون اين امت آخرين و حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم پيامبران است خداوند آنان را به ظهور علامتهاي قيامت اختصاص داده است. و به صورت کامل بر زبان پيامبرش جاري ساخته و بيان نموده است علامتهاي قيامت يقيناً در ميان آنان ظاهر خواهند شد. و بعد از محمد -صلى الله عليه وسلم- پيامبر ديگري نخواهد آمد تا اين علامتها را براي مردم بيان کند.

امور بزرگي که در آخرالزمان اتفاق مي‌افتند خرابي دنيا و شروع زندگي تو را نويد مي‌دهند که در آن هر کس به حسب اعمال خود مجازات مي‌شود.

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه( (زلزال: 7-8).
«هر کس مثقال‌ ذره‌اي کار خير انجام داده باشد (پاداش) آنرا مي‌بيند و هر کس مثقال ذره‌اي کار برد انجام داده باشد (جزاي) آنرا مي‌بيند».

چون يکي از اصول عقائد مؤمنين ايمان به روز رستاخيز و حساب و کتاب آن است و چون ديد انسان از اين دنيا و متاع آن فراتر نمي‌رود و روز قيامت را فراموش مي‌کند و براي آن عمل مي‌نمايد، خداوند قبل از فرارسيدن آن نشانه‌هايي دال بر تحققش قرار داده است که حتماً اتفاق خواهند افتاد تا کوچکترين شکي نسبت به آن مردم را مردد نکند و از آن غافل نگرداند.

واضح است اگر پيامبر صادق چيزي را از نشانه‌هاي قيامت معرفي کند و مردم وقوع آنرا ببينند مطمئن مي‌شوند که بي‌شک قيامت خواهد آمد و براي آن عمل مي‌کنند و قبل از فرارسيدن اجل توشه‌اي از اعمال نيک براي خود فراهم مي‌سازند.

(أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنْ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ( (زمر: 56-58).
«(از تعاليم خدا پيروي کنيد) تا در روز قيامت کسي نگويد حسرتا چه کوتاهيها که درحق خدا کرده‌ام دريغا من از زمرة مسخره‌کنندگان بوده‌ام. يا اينکه نگويد: اگر خداوند راهنمائيم مي‌کرد از زمرة پرهيزکاران مي‌شدم. يا اينکه هنگامي عذاب را مشاهده مي‌کند نگويد اي کاش بازگشتي به دنيا برايم ميسر مي‌شد تا از زمرة نيکوکاران گردم».

پيامبر خدا در خطبه‌اش مي‌گفت: من و روز قيامت مانند اين دو هستيم (با دو انگشت دستش اشاره مي‌کرد).

او وقتي که به ياد قيامت مي‌افتاد گونه‌هايش قرمز، صدايش بلند و غضبش بيشتر مي‌گرديد مانند منادي لشکر جنگي که بگويد: هوا روشن شد، شب فرا رسيد
.
اصحاب پيامبر -صلى الله عليه وسلم- مي‌ترسيدند ازاينکه روز قيامت بر آنها پديدار گردد و اين ترس زماني که پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- دجال را برايشان توصيف مي‌کرد بيشتر آشکار مي‌شد. همچنين در حديث نواس بن سمعان آمده است: «يک روز صبح پيامبر خدا نام دجال را برد. گاهي صدايش را آرام وگاهي بلند مي‌کرد حتى ما گمان برديم در ميان درختان خرما قرار دارد. وقتي ما نزد او رفتيم ما را ترسان ديد و گفت: چرا شما چنين حالي داريد؟ گفتيم اي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شما بحث دجال را کردي و صدايت گاهي آرام وگاهي بلند مي‌شد حتى ما گمان برديم که در ميان درختان خرما است. پيامبر فرمودند: چيز ديگري غير از دجال مرا نسبت به شما ترسانده است اگر دجال بيايد و من در ميان شما باشم من در مقابل او مي‌ايستم و از شما دفاع مي‌کنم اما اگر او بيايد و من در ميان شما نباشم هر کس بايد مدافع نفس خودش باشد و بعد از من خداوند حافظ هر مسلماني است»
.
بي‌شک بيشتر نشانه‌هاي روز رستاخيز آشکار شده و تمام اخبار پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- در اين باره محقق سره است و هر روز ايمان و تصديق مؤمنان نسبت به آن افزايش مي‌يابد زيرا ظهور دلائل نبوت و نشانه‌هاي صدق او مسلمانان را ملزم به تمسک به دين پاک او مي‌گرداند.

چگونه ايمانشان بيشتر نشود درحالي که آنان شاهد تحقق دقيق غيبياتي هستند که پيامبر خدا خبر داده است. يقيناً هر يک از اين نشانه‌هاي تحقق‌يافته معجزة آشکاري براي پيامبر اين امت به حساب مي‌آيد پس واي، بر آنانيکه منکر، بازدارنده و ترديدکننده در رسالت او هستند.

اهميت اين بحث آنجا آشکار مي‌شود که برخي از نويسندگان معاصر در تحقق غيبياتي که پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر داده (و ايمان به آنها واجب است) ابراز ترديد مي‌کنند. از جمله آنها نشانه‌هاي قيامت هستند برخي تعدادي از آنهارا انکار کرده و برخي ديگر از اين نويسندگان آنها را تأويل ناروا کرده‌اند.

بدين خاطر دوست داشتم بحثي شامل و کامل دربارة نشانه‌هاي کوچک و بزرگ روز قيامت با استناد به ادله ثابت از قرآن و سنت گردآوري نمايم و قطعاً بحث در اين موضوع آسان نيست و نياز به تحقيق و پژوهش دربارة صحت احاديث و جمع بين راويان مختلف دارد.

برخي از علما تأليفاتي دربارة نشانه‌هاي روز قيامت نوشته‌اند اما خود را ملزم و محدود به نقل احاديث ثابت و صحيح ندانسته‌اند و همواره روايات زيادي را بدون اشاره به درجه صحت و ضعف آنها نقل کرده‌اند اين باعث مي‌شود کار مطالعه‌کننده مشکل گردد و نتواند روايات صحيح را از غير آن تمييز دهد و همچنين احاديث نيازمند شرح را توضيح نداده‌اند اما آنان (رحمهم الله) احاديث فراواني را در اين باره براي ما جمع‌آوري کرده و تلاش زيادي در اين راستا انجام داده‌اند.

تعدادي از اين کتب عبارتند از: 

1- «الفتن» متعلق به حافظ نعيم بن حمّاد الخزاعي، متوفي سال (228 ه‍‌) (رحمه الله).

2- «النهاية» يا «الفتن و الملاحم» متعلق به حافظ ابن کثير، متوفاي سال (774 ه‍‌) رحمه الله.
3- «الاشاعة لأشراط الساعة» متعلق به شريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي متوفاي سال (1103 ه‍‌) رحمه الله.
4- «الإذاعة لما کان وما يکون بين يدي الساعة» متعلق به شيخ محمد صديق حسن القونجي، متوفاي سال (1307 ه‍‌) رحمه الله.
5- «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» مؤلف: شيخ حمود بن عبدالله التويجري النجدي، نامبرده هنوز در قيد حيات است (خداوند او را محفوظ دارد).
و تأليفات ديگر غير از اينها که دربارة علامتهاي روز قيامت نوشته شده‌اند.

از اين تأليفات نيز کمال استفاده را برده‌ام و در اين راستا خود را ملزم دانستم هيچ نشانه‌اي را ذکر نکنم مگر پيامبر خدا به طور صريح يا اشاره در احاديث صحيح يا حسن آنرا از علائم رو قيامت محسوب کرده باشند و دراين زمينه از اقوال محدثين دربارة صحت و ضعف احاديث بهره گرفته‌ام. اختصاراً دربارة هر نشانه تمام احاديث صحيح را نقل نکرده‌ام بلکه به احاديثي که در اثبات موضوع کافي هستند بسنده نمودم.

در بيان هر نشانه آنچه لازم باشد يادآوري کرده‌ام از جمله توضيح معاني الفاظ غريب و بيان اسم مکانهايي که در حديث ذکر شده‌اند، و به دنبال هر علامت با استفاده از کلام علما و احاديث مرتبط با موضوع شرحي مختصر آورده و در ردّ کساني که تعدادي از نشانه‌هاي قيامت را انکار و يا برخلاف مضمون احاديث تأويل کرده‌اند مطالبي ذکر نموده‌ام.

و توضيح داده‌ام که نشانه‌هاي قيامت از غيبيات بوده و ايمان بدانها آن طور که ذکر شده‌اند واجب است وانکار آنها يا قرارداد نشان به عنوان رموز خير و شر و ايجاد خرافات درست نيست.

چون بسياري از نشانه‌هاي روز رستاخيز از طريق احاديث آحاد وارد شده‌اند ابتدا فصلي مجزا دربارة حجيت اخبار آحاد در ردّ کساني که آنها را مفيد علم ندانسته و گمان مي‌کنند عقيده براساس آنها استوار نمي‌گردد، نوشته‌ام.

و همچنين اين بحث دعوت است به ايمان به خداوند و روز آخرت و تصديق اخباري است که پيامبر صادق و مورد تأييد (که کلامش عاري از هواي نفس است) بيان نموده است او هر چه بگويد وحي الهي است. درود و سلام و رحمت بي‌پايان خداوند بر او و يارانش باد.

و همچنين اين بحث دعوت به آمادگي براي بعد از مرگ است. زيرا قيامت نزديک شده و بسياري از علامتهاي آن هويدا گشته‌اند، وقتي علامتهاي بزرگ آن ظاهر شوند مانند دانه‌هايي که بند آنها قطع شود پشت سر هم نشانه‌هاي آن خواهند آمد. و هنگامي که خورشيد از مغرب طلوع کرد. در توبه بسته خواهد شد و اعمال انسان مهر و موم مي‌شوند. در اين هنگام نه ايمان سودي دارد و نه توبه جز کسي که قبلاً ايمان آورده يا توبه کرده باشد. 

(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا( (انعام: 158).
«روزي که پاره‌اي از نشانه‌هاي پروردگارت فرا مي‌رسد ايمان‌آوردن افرادي که قبلاً ايمان نياورده‌اند يا با وجود داشتن ايمان خيري پس‌انداز نکرده‌اند سودي نخواهد داشت».
در چنين روزي
(يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى * وَبُرِّزَتْ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى* فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى( (نازعات: 35-41).
«انسان به ياد مي‌آور همه تلاشهايي را که انجام داده است و دوزخ براي هر بيننده‌اي آشکار و نمايان مي‌گردد. اما آن کس که طغيان و سرکشي کرده باشد و زندگي دنيا را (بر آخرت) ترجيح داده باشد. قطعاً دوزخ جايگاه او است. و آن کس از مقام پروردگار خود ترسيده باشد و نفس را از هوي و هوس بازداشته باشد قطعاً بهشت جايگاه اوست».

از خداوند مالک عرش عظيم خواستاريم ما را جزو مصوون‌شدگان آن روز هولناک بشمارد از آنانيکه در ان روز گرم و بي‌سايه در زير سايه خود قرار مي‌دهد.

روش بحث

اين بحث شامل: مقدمه، تمهيد، دوباب، و يک خاتمه است.

اما مقدمه مشتمل بر اهميت موضوع و شيوه بيان آن است.

تمهيد شامل چند مبحث است.

مبحث اول: در آن از اهميت ايمان به روز آخرت و تأثير آن بر رفتار فرد و جامعه بحث کرده‌ام.

مبحث دوم: در کنار ذکر نشانه‌هاي روز قيامت يکي ديگر از مظاهر اهتمام به آن کثرت ذکر آن در قرآن با نامهاي متفاوت است که تعدادي از آنها را با ادله قرآني يادآوري نموده‌ام.

مبحث سوم: درباره حجيت خبر واحد در عقيده و غير آن بحث کرده و بيان نموده‌ام هرگاه حديث صحيح باشد بايد به مضمون آن اعتقاد داشت.

اين بحث مهم است زيرا ردّ بر کساني است که خبر آحاد را در امور عقيدتي مورد استناد نمي‌دانند و اين گفته آنها يعني ردّ صدها حديث صحيح و اين نوعي بدعت‌گذاري در دين بدون دليل و برهان است.

مبحث چهارم:
بيان کرده‌ام که پيامبر از اتفاقات گذشته و آينده امتش را با خبر ساخته است بسياري از اين اخبار علامتهاي روز رستاخيز را بيان نموده‌اند و به همين دليل احاديث آن زيادند و با الفاظ مختلف روايت شده‌اند.

مبحث پنجم: 

علم به رخداد روز رستاخيز را که خداوند آنرا به خود اختصاص داده همراه با ذکر ادله آن بيان نموده و رد کساني را داده‌ام که گفته‌اند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- وقت آنرا مي‌دانست و ردّ کساني که قائل به تحديد عمر دنيا هستند. و يادآور شده‌ام که اين قول مصادم با قرآن و سنت‌ است. و تعدادي از بيانات علماء را در رد اين گونه اقوال آورده‌ام.

مبحث ششم: 

از نزديکي روز قيامت و اينکه از عمر دنيا به نسبت گذشته جز اندکي باقي نمانده است. بحث شده است.

اما باب اول شامل سه فصل است.

فصل اول: شامل معني لغوي و اصطلاحي شرط (نشانه‌) و الساعه (قيامت) است و اينکه الساعه (قيامت) به سه معني آمده است.

1- قيامت صغري 2- قيامت وسطي 3- قيامت کبري
فصل دوم: 

دربارة اقسام نشانه‌هاي قيامت است.

1- نشانه‌هاي کوچک

2- نشانه‌هاي بزرگ

ضمن تعريف دو قسم فوق بيان کرده‌ام پاره‌اي از علماء نشانه‌هاي قيامت را از نظر ظهور به سه قسم تقسيم کرده‌اند.

1- آنهايي که ظاهر شده و پايان پذيرفته‌اند.

2- آنهايي که ظاهر شده و مدام افزايش يافته و پي‌درپي مي‌آيند.
3- آنهايي که تاکنون ظاهر نشده‌اند.
فصل سوم:
دربارة نشانه‌هاي کوچک روز رستاخيز است از جمله:
1- بعثت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- 
2- وفات حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- 
3- فتح بيت‌المقدس
4- طاعون عمواس
5- توسعه مال و ثروت و بي‌نيازي از گرفتن صدقه
6- ظهور فتنه
7- ظهور مدعيان نبوت
8- انتشار امنيت و آرامش
9- ظهور آتش حجاز
10- کشتار ترکها
11- کشتار عجمها (غيراعراب)
12- ضايع‌شدن امانت
13- بسته‌شدن علم و ظهور جهل
14- زيادشدن نظاميان و ياوران ظلم و ستم
15- انتشار زنا
16- انتشار ربا
17- ظهور آلات موسيقي و حلال ‌کردن آن
18- افزايش شراب‌خواري و حلال کردن آن
19- آرايش مساجد و تفاخر به آن
20- ترويج برج‌سازي و ساختمانهاي چند طبقه
21- کنيز اربابش را به دنيا مي‌آورد.
22- افزايش قتل و کشتار
23- نزديک‌شدن زمانها
24- نزديک شدن بازارها
25- ظهور شرک در ميان امت
26- ظهور افعال زشت و پليد، قطع صله رحم و بدي با همسايه
27- جوا‌ن‌شدن پيران
28- افزايش بخل و شحّ
29- کثرت تجارت
30- بيشترشدن زلزله
31- ظهور زبوني، ضعف و بدزباني
32- رفتن صالحان 
33- بالاآمدن زيردستان
34- سلام‌کردن به کساني که آنها را مي‌شناسي
35- کسب علم از انسانهاي کوچک
36- ظهور زنان پوشيده و در عين حال عريان
37- تحقق خواب انسان مؤمن
38- زيادشدن نويسندگي و صنعت چاپ
39- سبک‌شمردن سنتهاي اسلامي
40-  بزرگ‌شدن هلال ماه
41- ترويج دروغ و عدم ثبات در نقل اخبار
42- افزايش شهادت دروغ‌ و کتمان شهادت حق
43- افزايش زنان و کاهش مردان
44- افزايش مرگهاي ناگهاني
45- ترويج بي‌اعتمادي بين مردم
46- بازگشت علفزار و رودها به سرزمين عرب
47- افزايش باران و کمبود گياهان
48- جداشدن کوه طلا از رود فرات
49- تکلم حيوانات درنده و جمادات با انسان
50- آرزوي مرگ‌کردن از شدت بلا و مصيبت
51- زيادشدن روميان و کشتن مسلمانان
52- فتح قسطنطنيه
53- خروج قحطانيها
54- کشتار يهوديان
55- خروج اشرار از مدينه و تخريب آن
56- ظهور بادهايي براي قبض روح مؤمنين
57- حلال‌کردن بيت‌الحرام و تخريب کعبه

و اما باب دوم: 

درباره نشانه‌هاي بزرگ روز قيامت است و شامل يک مقدمه و نه فصل است.

مقدمه مشتمل بر دو بحث است.

1- ترتيب نشانه‌هاي بزرگ قيامت

2- تتابع نشانه‌هاي بزرگ رستاخيز
و اما فصلها: 

فصل اول: دربارة ظهور مهدي، اسم، صفت، و مکان خروج او و بيان ادله ظهور او از سنت است چه نص حديث صريح درباره او باشد يا وصف او ذکر شده باشد و سپس احاديثي از مسلم و بخاري را درباره صفات مهدي گرچه صراحتاً نام او را نياورده‌اند. ذکر نموده‌ام.

همچنين کلام علما را در زمينه تواتر احاديث وارد شده دربارة مهدي با ذکر کتب تأليف شده در اين مورد و مؤلفين آنها، نقل کرده‌ام.

پس از آن متعرض کساني شده‌ام که منکر ظهور مهدي هستند و کلام آنان را مردود دانسته و در اين راستا حديث «لامهدي الا عيسي بن مريم» راشرح داده‌ام و يادآوري نموده‌ام اين حديث نمي‌تواند دليل منکرين ظهور مهدي باشد.

فصل دوم: 

درباره مسيح دجال، معني لغوي مسيح و دجال، صفات دجال و احاديث وارد شده در اين زمينه است و جواب اين سؤال که آيا دجال هنوز زنده است يا نه. 

اين موضوع مستلزم سخن دربارة «ابن صياد» و شمه‌اي از زندگي، اسم و احوال او، امتحان‌کردنش از طرف پيامبر، اشتباه دربارة او و در نهايت وفاتش است. و سپس اختلاف علماء که آيا او دجال بزرگ است يا نه را ابتدا با سخنان اصحاب و احاديث وارده در اين زمينه شروع کرده و بعد اقوال علماء دربارة او را ذکر کرده‌ام.

و کلام کساني را که گفته‌اند: «همانا ابن صياد خرافه‌اي عارض شده بر برخي از عقول بود» را مردود دانسته و با دليلهاي صحيح از سنت حقيقت او را اثبات کرده‌ام.

و همچنين دربارة مکان خروج دجال و اينکه دجال به همه شهرها جز مکه و مدينه داخل مي‌شود و دربارة پيروان او و چگونگي فتنه‌اش سخن به ميان آورده‌ام و کلام کساني را که ظهور دجال را انکار مي‌کنند ردّ داده و يادآور شده‌ام کارهاي خارق‌العادة او حقيقت دارند.

و از کيفيت دوري از فتنه دجال و امور واجبي که مسلمان بايد به آنها مسلح گردد تا از اين فتنه بزرگ نجات يابد سخن گفته‌ام.

دربارة حکمت عدم ذکر صريح دجال در قرآن توضيح داده و کلام را در اين زمينه دربارة کيفيت نابودي دجال و تسلط بر فتنه او به پايان برده‌ام.

فصل سوم: 

دربارة نزول عيسي در آخرالزمان به عنوان امامي عادل و دادگر است و قبل از آن در زمينه اوصافي که روايات صحيح دربارة او ذکر کرده‌اند با آوردن روايات آنها کلام را آغاز کرده و در مورد چگونگي نزول او و جاي نزولش (عليه‌السلام) موضوع را ادامه داده‌ام سپس عين اقوال علماء دربارة تواتر احاديث روايت شده در زمينه نزول حضرت عيسي را نقل مي‌کنم و اينکه عده‌اي از علما نزول او را در آخرالزمان جزو عقيدة اهل سنت و جماعت قلمداد کرده‌اند.

سپس دليلهاي نزول او که يکي از نشانه‌هاي قيامت است از قرآن و سنت را ذکر کرده ابتدا کلام را با دليلهاي قرآني و اقوال مفسرين در اين راستا آغاز کرده‌ام و بدنبال آن احاديث متواتر غيرقابل رد دالّ بر نزول او را (که ايمان به آنها واجب است) سرد نموده‌ام. 

پس از آن حکمت نزول حضرت عيسي (و عدم نزول ساير انبيا) به عنوان حاکم به شريعت اسلام و نه ناسخ آن وادله لازم در اين مورد را بيان کرده‌ام.

و دربارة عهد حضرت عيسي، امنيت و آرامش آن، افزايش نزولات آسماني و بيرون آمدن برکات فراوان از زمين سخن را ادامه داده و با بيان مدت ماندنش روي زمين و سپس وفاتش فصل سوم را به پايان مي‌رسانيم.

فصل چهارم: 

دربارة ظهور ياجوج و ماجوج

در اين موضوع ابتدا دربارة اشتقاق دو لفظ ياجوج ومأجوج، بيان اصل آنها و اينکه آنان از نوادگان آدم‌اند کلام را آغاز و سپس دربارة اوصاف و کيفيت خروجشان با ادله وارده در کتاب و سنت در زمينه اثبات ظهورشان در آخرالزمان موضوع را دنبال مي‌کنم. و همچنين از سد يأجوج و مأجوج و غير معروف‌بودن مکان آن و ادله عدم انهدام آن تاکنون سخن را ادامه داده‌ام و ردّ کساني را داده‌ام که گفته‌اند سد ياجوج و مأيوج نابوده شده و آنان همان قوم تتار بودند که در قرن هفتم هجري ظاهر شدند.

فصل پنجم: 

در مورد خسوفهاي سه‌گانه در مشرق، مغرب و جزيره‌العرب. 

ابتدا معني «خسف» را بيان کرده و سپس توضيح داده‌ام اين خسوفهاي سه‌گانه از نشانه‌هاي بزرگ رستاخيز هستند که تاکنون اتفاق نيفتاده‌اند و اما خسوفهاي جزئي که رخ داده‌اند آنها را جزو نشانه‌هاي کوچک قيامت برشمرده‌ام.

فصل ششم: دربارة دخان 

ابتدا دليلهاي قرآن بر اثبات دخان (دود) و اقوال علماء در اين زمينه که آيا واقع شده است يا نه را با ذکر قول راجح بيان کرده و سپس دليلهاي سنت پاک نبوي را به دنبال آن آورده‌ام.

فصل هفتم: دربارة طلوع خورشيد از مغرب

ابتدا دلائل قرآني، بعضي از اقوال مفسرين و بعد از آن دلائل حديثي را نقل کرده‌ام و همچنين مناقشه رشيدرضا در ردّ حديث ابوذر در مورد سجود خورشيد را ذکر نموده و توضيح داده‌ام که بعد از طلوع خورشيد از مغرب ايمان و توبه پذيرفته نمي‌شوند و اعمال انسان پايان مي‌يابند و آراء خلاف آن را با ادلّه صحيح ردّ نموده‌ام.

فصل هشتم: در مورد خروج دابه‌الارض

ابتدا دلائلي از قرآن، سنت شريف را نقل کرده و مکان خروج دابه‌الارض را شرح داده‌ام پس از آن آراء مختلف در مورد نوع آن و رأي راجح در اين زمينه و همچنين کار اين حيوان بعد از خروج را بيان کرده‌ام.

فصل نهم: دربارة ظهور آتشي که مردم را حشر مي‌کند.

مکان خروج آن، کيفيت جمع‌کردن مردم و ادله هر يک را جداگانه بيان کرده و بعد سرزميني را که مردم در آنجا محشور مي‌شوند، فضائل سرزمين شام، احاديث دال بر ترغيب سکونت در آنجا و دلائل رد منکرين حشر در سرزمين شام را يکي پس از ديگري شرح داده‌ام.

سپس بيان داشته‌ام حشري که در احاديث به آن اشاره شده است در دنيا و قبل از روز قيامت تحقق مي‌يابد و در انتها آراء مختلف علما در اين باره و رأي راجح را يادآور شده‌ام.

خاتمه: دربارة مهمترين نتائج بحث

خدا را در اول و آخر هر کاري و به خاطر ظاهر و باطن آن سپاس مي‌گويم و به خاطر تيسير و تسهيلش او را شکر گزارم.

مدعي نيستم موضوع را از تمام جوانب بدون کم و کاست و بطور کامل بيان نموده‌ام زيرا کمال صفت خداوند و نقص متعلق به بشر است اما تلاش خود را بذل نموده‌ام پس اگر صوابي در آن مي‌بينيد از توفيقات خداوند تبارک و تعالي است و در مورد غير آن از او طلب مغفرت مي‌نمايم. او کفايت‌کننده و بهترين وکيل من است.

سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي عبده ورسوله محمد إمام المتقين وعلي آله ومن اهتدي بهديه إلي يوم الدين. 

اين کتاب

اين کتاب پايان‌نامه فوق ليسانس مؤلف در دانشگاه ام‌القري، دانشکده شريعت بخش عقيده است که با نمرة ممتاز در محرم سال (1404 ه‍‌) مورد پذيرش قرار گرفت.

بحث اول

«اهميت ايمان به آخرت و تأثير آن بر رفتار انسان»
ايمان به روز واپسين يکي از ارکان ايمان و عقيده‌اي از عقائد اساسي اسلام است. قضيه بعثت در دنياي پس از مرگ بعد از وحدانيت خداوند پايه دوم عقيده اسلامي است.

ايمان به وقايع عالم پس از مرگ و ايمان به نشانه‌هاي قيامت از جمله ايمان به غيبيات است که عقل انسان قادر به درک آنها نيست و جز از طريق وحي نبوي راهي براي شناخت آنها وجود ندارد.

بخاطر اهميت به اين روز بزرگ خداوند در بسياري از مواقع ايمان به خودش را به ايمان به روز قيامت ربط مي‌دهد. همانطور که مي‌فرمايد: 

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( (بقره: 177).
«نيکي اين نيست که چهره‌هايتان را به جانب مشرق و مغرب کنيد بلکه نيکي (در) کسي است که به خدا و روز آخرت ايمان بياورد...».

(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ( (طلاق: 2).
«کسي بدانها پند و اندرز مي‌گيرد که به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد».

چندين آيه ديگر (حتى علما در اين راستا گفته‌اند).
خيلي کم پيش مي‌آيد صفحه‌اي از قرآن را بخواني و سخني درباره آخرت و ثواب و عقاب موجود در آن نيابي.

در بينش اسلامي حيات به زندگي کوتاه دنيا محدود نمي‌گردد و تنها در عمر کوتاه و محدود انسان خلاصه نمي‌شود.

در بينش اسلامي حيات ازنظر زماني تا ابد و از نظر مکاني بعد از دنيا در بهشتي که وسعت آن باندازة آسمان و زمين است و يا در آتشي که ظرفيت آن به اندازة انسانهايي است که در طول سالهاي متمادي روي زمين زندگي کرده‌اند، تداوم مي‌يابد
.
(سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ( (حديد: 21).
«بر يکديگر پيشي گيريد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي که وسعت آن همسان پهناي آسمان و زمين است. براي کساني آماده شده است که به خدا و پيامبرانش ايمان داشته باشند».

(يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ( (ق: 30).
«روزي که به جهنم خواهيم گفت: آيا پر شده‌اي؟ جهنم مي‌گويد: مگر افزون بر اين هم هست».

همانا ايمان به خدا و روز آخرت با ثواب و عقاب آن توجيه‌کنندة رفتار انسان به سوي خير است و هيچ قانوني از قوانين بشر نمي‌تواند رفتار انسان را همانند ايمان به آخرت راست و متعادل گرداند.

لذا فاصله زيادي است بين رفتار کسي که به خدا و روز آخرت ايمان دارد و مي‌داند دنيا مزرعه آخرت و اعمال صالح توشه آن هستند وبين کسي که ايمان به خدا و روز قيامت ندارد.

(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ( (بقره: 197).
«و توشه مهيا کنيد يقيناً بهترين توشه پرهيزگاري است».

همانطور که صحابي بزرگوار عمير بن الحمام
 مي‌گويد: 

	رکضاً إلي الله بغير زادٍ

	
	إلا التقي وعمل المعاد


	ولا صبر في الله علي الجهاد
	
	وکل زاد عرضة الفناد

	غير التقي والبرد والرشاد



«برويم به سوي خداوند بدون توشه. جز توشه پرهيزگاري و عمل براي روز معاد و صبر و استقامت بر جهاد در راه خدا. و غير از پرهيزگاري، نيکي و رشد هر توشه ديگري فناشدني است».

لذا بين کسي که چنين حالي دارد وکسي که ايمان به خداوند و به روز آخرت و حساب و کتاب آن ندارد تفاوت زيادي است.

«تصديق‌کننده روز جزا بر اساس معيارهاي آسماني عمل مي‌کند نه معيارهاي زميني و به حساب آخرت عمل مي‌کند نه به حساب دنيا».

او در زندگي رفتاري جداگانه دارد. در او استقامت، سعه صدر، نيروي ايمان، پايداري در سختيها، تحمل در مصيبتها به خاطر اجر و ثواب اخروي ديده مي‌شود. او مي‌داند آنچه نزد خدا است بهتر و ماندگارتر است.

امام مسلم از صهيب -رضي الله عنه- روايت کرده است که پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: «عجباً لأمر المؤمن أن أمره کله خير، و ليس ذلک لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرّاء شکر، فکان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرا له»
.
«کار مؤمن تعجب ‌برانگيز است! زيرا همه کارهاي او خير است و جز مؤمن کسي چنين ويژگيي را ندارد. اگر به خوشي برسد شکرگزار است و اگر به او زياني وارد شود صبر مي‌کند پس همه اينها براي او خير است».

فوائد انسان مسلمان به بشر محدود نمي‌گردد بلکه به حيوانات نيز مي‌رسد همانطور که (قول مشهور) عمر بن خطاب -رضي الله عنه- مي‌فرمايد: «اگر الاغي در عراق بلغزد گمان مي‌کنم خداوند از من سؤال مي‌کند. اي عمر چرا راه را برايش هموار نکردي»
.
اين احساس از آثار ايمان به خدا و روز آخرت و احساس مسئوليت و امانتداري است و انسان آن را در حالي حمل کرد که آسمانها و زمين و کوهها از آن ترسيدند زيرا در آن از هر کار کوچک و بزرگي سؤال مي‌شود و به خاطر آن محاسبه و مجازات مي‌گردد. اگر خير باشد پاداش نيک و اگر شر باشد پاداش بد دريافت خواهد کرد.

(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا( (آل عمران: 30).
«روزي که هر کس آنچه را از نيکي انجام داده است حاضر و آماده مي‌بيند و دوست مي‌دارد کاش بين او و اعمال بدش فاصله زيادي مي‌بود».

(وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا(
(کهف: 49).
«و کتاب (اعمال هر کس در دستش) نهاده مي‌شود و بزهکاران را مي‌بيني که از ديدن محتواي آن ترسان و لرزان مي‌شوند و مي‌گويند: اي واي بر ما اين چه کتابي است که هيچ عمل کوچک و بزرگي را رها نکرده مگر آنرا برشمرده است و کردار خود را حاضر و آماده مي‌بينند و پروردگار تو به کسي ظلم نمي‌کند».

اما کسي که به خدا و روز آخرت و حساب و کتاب آن ايمان ندارد تلاش مي‌کند تا تمام مقاصدش را در دنيا محقق سازد، او نفس زنان به دنبال متاع دنيا است و حريصانه آنرا جمع مي‌کند وشديداً مانع رسيدنش به مردم است او دنيا را بزرگترين غم و نگراني و تنها هدف دانش خود قرار داده است. او همه چيز را به نفع خود مقايسه مي‌کند و به هيچ کس غير از خود اهميت نمي‌دهد و توجه نمي‌کند مگر زماني که در اين زندگي کوتاه و محدود سودي براي او به ارمغان آورد.

او در زمين حرکت مي‌کند و حد و مرز او تنها زمين و زندگي کوتاه آن است بدين دليل موازين و معيارهاي او متفاوت است و مدام به نتائج منفي مي‌رسد زيرا او از عالم پس از مرگ دور شده است.

(بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ( (قيامه: 5-6).
«بلکه انسان مي‌خواهد در پيش‌روي خود فسق و فجور کند (بدين خاطر) او سؤال مي‌کند روز قيامت کي مي‌آيد».

اين تصور جاهلي محدود و تنگ باعث خونريزي، سرقت اموال، غارت و راهزني مي‌شود چونکه آنان همانطور که قرآن حالشان را به تصوير مي‌کشد به روز قيامت و جزا و پاداش آن ايمان ندارند.

(وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (
(انعام: 39).
«و گفتند حياتي جز زندگي دنيا وجود ندارد و ما (هرگز) مبعوث نخواهيم شد».

همانطور که يکي از آنان گفته است: «زندگي تنها تولد از مادر و مدفون‌شدن در زمين است». قرنها پشت سر هم مي‌گذرند وتعجب اينکه انکار بيشتر و بزرگتر مي‌شود و مي‌بينيم که شيوعيت و مارکسيسم غير از عالم ماده همه چيز را انکار مي‌کنند. به خدا و روز آخرت ايمان ندارند و زندگي را مادي محض مي‌دانند و مي‌گويند غير از مادة محسوس هيچ چيز ديگري وجود ندارد. زعيم بزرگ آنان مارکس ملحد مي‌گويد: خدايي وجود ندارد و زندگي تنها ماده است لذا آنان مانند حيواناتند هدف از خلقت خود و معني زندگي را درک نمي‌کنند يعني آنان سرگردان و فاني‌اند و اگر با هم تفاهمي داشته باشند بخاطر ترس از مجازات قانون است.

اين نوع انسانها حريصترين فرد بر زندگي دنيا هستند زيرا به حيات بعد از مرگ ايمان ندارند همانطور که خداوند در وصف مشرکين قوم يهود و امثال آنان مي‌فرمايد: 

(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ( (بقره: 96).
«و آنان را حريصترين مردم بر زندگي (دنيا) خواهي يافت حتى طمعکارتر از مشرکان (لذا) هر يک از آنان دوست دارد هزار سال عمرکند در حالي که اگر اين عمر به او داده شود. او را از عذاب بدور نمي‌دارد و خداوند نسبت به اعمال آنان بينا است».

مشرک اميد به زندگي بعد از مرگ ندارد و طولاني‌شدن زندگي دنيايي را دوست دارد و يهودي با علمي که (به حقانيت اسلام) دارد به خزي و خواري خود در قيامت واقف است اين نوع انساها و امثالشان بدترين افراد هستند که در بين آنان طمع و حرص، راندن مردم و استثمار آنان و غارت ثروتها به خاطر حرص در تمتع به لذتهاي دنيايي ترويج مي‌يابد. لذا در بين آنان انحلال اخلاقي و رفتار حيواني ظاهر مي‌شود.

پس اين چنين انسانهايي وقتي متوجه شوند برخلاف لذتهاي زودگذر و آرزوهاي بي‌پايانشان سختيها و شدائد دنيا افزايش مي‌يابد هيچ مانعي را براي خودکشي نمي‌بينند. وقتي آنان مسئوليتي در عالم پس از مرگ ندارند پس مانعي براي خلاص‌شدن از اين دنيا احساس نمي‌کنند.

به همين خاطر اسلام اهميت خاصي براي ايمان به روز آخرت قائل است و تأکيدات فراواني در قرآن در اين باره و دربارة اثبات آن آمده است پس خداوند نادانان را به خاطر دوري از آن سرزنش مي‌کند و پيامبر را مأمور مي‌کند تا سوگند بخورد که حيات پس از مرگ حق است.

(قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ( (تغابن: 7).
«بگو به پروردگارم سوگند برانگيخته‌ خواهيد شد سپس از تمام اعمالتان باخبرتان خواهند ساخت و اين کار براي خداوند آسان است».

و همچنين خداوند احوال پرهيزگاران و پاداش فراهم‌شده آنان، احوال گناهکاران و جزا و عذابشان و ديگر وقايع روز قيامت را ذکر کرده و منکرين را به دلائل حقانيت آن ملتفت مي‌سازد تا شک و ترديد آنان را ريشه‌کن کند و مردم اين روز و احوال سخت آنرا که بدن انسان از ترس آن بلرزه درمي‌آيد، نصب‌العين خود قرار داده و با پيروي از دين اسلام که پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- حامل آن است اعمال و رفتار خود را اصلاح نمايند برخي از اين ادلّه عبارتند از:
الف) پيدايش اول

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ....(
 (حج: 5-7).
«اي مردم اگر دربارة رستاخيز ترديد داريد. ما شما را از خاک آفريديم سپس از نطفه و سپس از خون بسته و پس از آن از يک قطعه گوشت تام‌الخلقه و ناقص‌الخلقه شما را پديد آورديم تا (آفرينش شما را) برايتان روشن سازيم و شما را در ارحام آنطور که ما مي‌خواهيم تا مدت زماني محدود مستقر سازيم و به صورت نوزاد شما را به دنيا آوريم...».

موجودي که بتواند انسان را در مراحل متعدد خلق کند در آفرينش او براي بار دوم عاجز نيست بلکه بنا به حکم عقل آفرينش دوم براي او آسانتر است. خداوند مي‌فرمايد:

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ((يس: 78-79).
«براي ما مثالي مي‌زند و آفرينش خود را فراموش مي‌کند و مي‌گويد: چه کسي مي‌تواند اين استخوانها را در حالي که پوسيده‌اند زنده گرداند. بگو کسي آنها را زنده مي‌کند که آنها رانخستين‌بار آفريده است. و او به (احوال) تمام آفريدگان آگاه است».

ب) وقايع محسوس دنيا دال بر اثبات روز قيامت

خداوند مي‌فرمايد: 

(...وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ( (الحج: 5- 7).
«... زمين را خشک و خاموش مي‌بيني پس وقتي بر آن آب مي‌بارانيم حرکت و جنبش بدان مي‌‌افتد و رشد و نمو مي‌کند. و هر جفت (گياه) شادي‌بخش را مي‌روياند. آن بدان خاطر است که خدا حق است و اوست که مردگان را زنده مي‌کند و او بر هر کاري توانا است. و بدون شک قيامت فرا مي‌رسد و خداوند مردگان را زنده مي‌گرداند».

زنده‌گرداندن زمين مرده و روياندن گياهان بر روي آن دليل بر قدرت خداوند بر زنده‌کردن دوباره مردگان و بپاساختن روز قيامت است.

ج) قدرت خيره‌کننده و ظاهرشونده خداوند در بزرگترين آفرينش 

(أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( (يس: 81- 82).
«آيا کسي که آسمانها و زمين را آفريده است قدرت ندارد مانند خودشان را بيافريند آري تنها او آفريننده دانا است. (بلکه) کار او تنها اين طور است که وقتي ارادة چيزي را بکند (خطاب بدان) مي‌گويد: بشو پس مي‌شود».

پس خالق آسمانها و زمين با آن همه عظمتشان خواهد توانست انسان کوچک را دوباره زنده کند همانطور که مي‌فرمايد: 

(لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ( (غافر: 57).
«بي‌شک خلق آسمانها و زمين بزرگتر از خلق مردم است ليکن بيشتر مردم نمي‌دانند».

د) حکمت آشکار خداوند در کائنات براي هر بينندة دور از تعصب و هوي و هوس.

خالق حکيم انسان را بيهوده پديد نمي‌آورد و بدون امر و نهي و حساب و کتاب رها نمي‌سازد:
(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ( (مؤمنون: 115-116).
«آيا گمان برده‌ايد ما شما را بيهوده آفريد‌ه‌ايم و شما به سوي ما برگردانده نمي‌شويد. خداوند فرمانرواي حقيقي بسيار بلندمرتبه(تر از اين) است».

(مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ((دخان: 38-39).
«ما آسمانها و زمين و آنچه در آن دو هست را بيهوده نيافريده‌ايم. ما آنها را جز به حق خلق نکرده‌ايم لکن بيشتر آنان نمي‌دانند».

واضح است هر کس به ديده تدبير به مخلوقات عجيب خداوند و نظام و پايدار آن بنگرد مي‌فهمد هر چيزي به اندازه و براي سرانجامي مشخص همراه با نيازمنديهايش پديد آمده و در مسيري که خداوند براي ان قرار داده در حرکت است.

نظر به اين دنياي وسيع – و علم و قدرت کاملش – نهايت حکمت او را به ما نشان مي‌دهد پس او انسان را رها نکرده است تا قدرتمندان بي‌‌مهابا بر ضعيفان چيره شوند و منحرفين از حق را بدون عقاب نمي‌گذارد بلکه در عالم آخرت جزايي مناسب منتظر آنان است.
و کساني که تلاش خود را براي جلب رضاي خدا اختصاص مي‌دهند ترک نمي‌کند بلکه فضل و نعمت فراوانش را به آنها مبذول مي‌دارد بطوري که اذعان دارند هر زحمت و رنجي که در دنيا متحمل شده‌اند به نسبت ثواب و پاداش فراوان بهشت بسيار اندک به حساب مي‌آيد برخي از اين پاداشها را نه چشم انسان ديده است و نه گوش شنيده و نه به قلب بشر خطور کرده است.

اگر مردم به سنتهاي جهان هستي، حکمت فراوان، عنايت بالا و تکريم خداوند به انسان بنگرند بي‌شک به روز آخرت ايمان خواهند آورد و در اين صورت انسانيت به چهرة مبغوض او روي نخواهد آورد و حرص و طمع بر سر زندگي دنيا جاي خود را به تعاون بر برّ و تقوي خواهد داد.

مبحث دوم

نامهاي روز رستاخيز

به اضافه نشانه‌هاي روز قيامت از جمله موضوعات مهم نامهاي متفاوتي از آن است که در قرآن ذکر شده‌اند و هر کدام معني جداگانه‌اي را مي رسانند
.
1) الساعة: خداوند مي‌فرمايد: 

(إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا ((غافر: 59).
«همانا شکي نيست که قيامت خواهد آمد».

2) يوم البعث: خداوند مي‌فرمايد: 

(لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ( (روم: 56).
«شما بدان اندازه که خداوند مقرر کرده بود تا روز قيامت ماندگار بوده‌ايدپس اين روز قيامت است».

3) يوم الدين: خداوند مي‌فرمايد: 

(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(
«مالک روز جزا».
4) يوم الحسرة: 

(وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ (
«آنان را از روز حسرت بترسان».
5) الدار الآخرة: 

(وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ( (عنکبوت: 64).
«همانا سراي آخرت حيات خوش و خرمي را دربردارد اگر فهم و شعورداشته باشند».

6) يوم التناد: خداوند مي‌فرمايد: 

(إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ( (غافر: 32).
«من بر شما از روز صدازدن مي‌ترسم».

7) دارالقرار: خداوند مي‌فرمايد: 

(وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ( (غافر: 39).
«همانا روز آخرت سراي ماندگاري و استقرار است».

8) يوم الفصل: خداوند مي‌فرمايد: 

(هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ( (صافات: 21).
«اي همان يوم الفصل است که شما آنرا تکذيب مي‌کرديد».

9) يوم الجمع: خداوند مي‌فرمايد: 

(وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ ( (شوري: 7).
«از روز گردهم‌آيي که شک و ترديدي در آن نيست بيم دهي».

10) يوم الحساب: خداوند مي‌فرمايد: 

(هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ( (ص: 53).
«اين چيزها براي روز حساب و کتاب وعده داده مي‌شوند».

11) يوم الوعيد: خداوند مي‌فرمايد: 

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ( (ق: 20).
«و در صور دميده مي‌شود آن روز وعده داده شده است».

12) يوم الخلود: خداوند مي‌فرمايد: 

(ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ( (ق: 34).
«بسلامت داخل شويد، امروز روز جاودانگي است».

13) يوم الخروج: خداوند مي‌فرمايد: 

(يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ( (ق: 42).
«روزي صيحه را درست مي‌شنوند آن روز بيرون آمدن است».

14) الواقعة: خداوند مي‌فرمايد: 

(إِذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ ((واقعه: 1).
«هنگامي که واقعه (روز قيامت) اتفاق مي‌افتد».

15) الحاقة: خداوند مي‌فرمايد: 

(الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ((حاقه: 1-3).
«رخداد راستين، آن رخداد راستين چيست، تو چه مي‌داني رخداد راستين چيست».

16) الطامة الکبري: خداوند مي‌فرمايد: 

(فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ( (نازعات: 34).
«هنگامي که بزرگترين حادثه فرا مي‌رسد».

17) الصاخة: خداوند مي‌فرمايد: 

(فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ ( (عبس: 33).
«پس هنگامي که صداي هراس‌انگيز مي‌آيد».

18) الأزفة: خداوند مي‌فرمايد: 

(أَزِفَتْ الآزِفَةُ ( (نجم: 57).
«آن نزديک شونده (روز قيامت) نزديک شده است».

19) القارعة: خداوند مي‌فرمايد: 

(الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ(

(قارعه: 1-3).
«بلاي بزرگ، بلاي بزرگ چيست، تو چه مي‌داني بلاي بزرگ چيست».

مبحث سوم 

استناد به خبر آحاد در عقائد

اين مبحث ارتباط تنگاتنگي با موضوع نشانه‌هاي قيامت دارد زيرا بيشتر اين نشانه‌ها در احاديث آحاد ذکر شده‌اند
 و تعدادي از متکلمين
 و علماء اصول
 باور دارند که با خبر آحاد عقيده ثابت نمي‌شود. بلکه تنها با دليل قطعي يعني آيه يا حديث متواتر پيامبر -صلى الله عليه وسلم- عقيده اثبات مي‌گردد.

اين قول مردود است زيرا وقتي صحت حديث با راويان موثق ثابت شود و به طريقي درست به ما برسد واجب است آنرا تصديق کنيم و به آن ايمان بياوريم که مفيد علم يقيني است خواه متواتر باشد يا آحاد. اين مذهب علماء وسلف صالح ما است و همچنين با استناد به دستور خداوند به مؤمنين که مي‌فرمايد: 

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ( (احزاب: 36).
«هيچ مرد و زن مؤمني در کاري که خدا و پيامبرش داوري کرده باشند اختياري ا خود ندارند».

(أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ( (آل عمران: 32).
«از خدا و پيامبرش پيروي کنيد».

ابن حجر(رح) مي‌گويد: «قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نکير فاقتضي الاتفاق منهم علي القبول»
.
«عمل اصحاب و تابعين به حديث آحاد مشهور است و منکر ندارند پس اين امر مقتضي است که آنان بالاتفاق آنرا قبول دارند».

ابن ابي‌العز مي‌گويد: «خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول، عملاً به وتصديقاً له، بغير العلم اليقيني عند جماهير الامة وهو أحد قسمي المتواتر ولم يکن بين سلف الامة في ذلک نزاع»
.
«وقتي امت خبر واحدي را پذيرفته و تصديق کردند و به آن عمل نمودند پس نزد بيشتر افراد امت مفيد علم يقييني است و يکي از اقسام متواتر است و در بين علماء سلف در اين زمينه نزاعي وجود ندارد».

مردي دربارة مسأله‌اي از امام شافعي سؤال کرد ايشان گفتند: پيامبر خدا دربارة آن چنين کرده‌اند. مردي گفت شما چه مي‌گويي امام شافعي گفتند: سبحان‌الله آيا من در عهد بيعت هستم يا اينکه در ميان مسيحيانم؟! من به تو مي‌گويم پيامبر خدا چنين حکم داده‌اند و شما در جواب (با تعجب) مي‌گويي: شما چه مي‌گويي؟»
.
شافعي دوباره مي‌گويد: «هرگاه حديث صحيحي را از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت کردم و به آن عمل ننمودم پس به شما اعلام مي‌کنم که عقلم بر باد رفته است»
.
پس ايشان بين خبر واحد و متواتر و بين اخبار عقيدتي و غير عقيدتي (احکام علمي) تفاوتي قائل نبوده‌اند بلکه مسئلة اصلي را صحت حديث قلمداد کرده‌اند.

امام احمد مي‌گويد: «هر خبري از پيامبر با اسناد موثق به ما رسيد به آن اقرار مي‌کنيم و اگر اقرار به احاديث پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نکرديم و آن را ردّ نموديم يعني اين امر خداوند را نپذيرفته‌ايم که مي‌فرمايد: 

(وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (
(حشر: 7).
«آنچه پيامبر براي شما آورد پس آنرا بپذيريد و شما رااز هر چه نهي کرد اجتناب ورزيد».

پس امام احمد چيزي جز صحت حديث را در عمل به حديث آحاد به شرط نگرفته است
.
ابن تيميه مي‌گويد: «السنة إذا ثبتت فإن المسلمين کلهم متفقون علي وجوب اتباعها»
.
«وقتي سنت ثابت شد همه مسلمانان متفق بر وجوب پيروي از آن هستند» ابن قيم در ردّ کساني که حجيت اخبار آحاد را انکار مي‌کنند مي‌گويد: 

«نقل اخبار در ميان اصحاب رواج داشت. آنان خبري را که از رسول نقل مي‌کردند به آن اطمينان داشتند و کسي از آنان به راوي حديث نمي‌گفت حديث شما آحاد است و تا متواتر نباشد مفيد علم نيست.

و هر يک از آنان وقتي حديثي از پيامبر خدا را دربارة صفات نقل مي‌کرد شنونده آنرا قبول مي‌نمود واعتقاد داشت آن صفت وجود دارد همانطور که به رؤيت پروردگار، تکلم با او، صدازدن او در روز قيامت بندگانش را با صدايي که دور و نزديک مثل هم آنرا مي‌شنوند، نزول او به آسمان دنيا در هر شب، خنده وشادي او، نگه‌داشتن آسمانها روي يکي از انگشتان دستش، اثبات ازلي‌بودنش، اعتقاد دارد.

او اين حديث را از راوي مي‌شنود که از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- يا از دوست خود و او از پيامبر نقل مي‌کند و به مجرد شنيدن آن از فرد صادق عادل به مقتضاي آن معتقد است و در آن شک نمي‌کند.

حتى آنان خيلي کم در احاديث احکام تبين مي‌کردند وهيچ يک از آنان هرگز در روايت احاديث صفات درخواست دليل نکرد بلکه خيلي زود آنرا تصديق و به مقتضاي آن يقين پيدا مي‌کردند و با آن اخبار صفات را اثبات مي‌نمودند. هر کس کمترين اهتمام و توجه به سنت داشته باشد اين را مي‌داند و اگر به خاطر وضوح موضوع نبود بيشتر از صد نمونه در اين باره ذکر مي‌کردم.

چيزي که نفي‌کنندگان علم از احاديث پيامبر بر آن اعتماد دارند. در واقع خرق اجماع اثبات‌شده صحابه، تابعين واجماع امامان مسلمان است و بااين کار خود را هم رأي معتزله، جهميه، رافضه، خوارج کرده‌اند کساني که حريم اين اجماعها را پايمال نموده‌اند و در اين راستا برخي از اصوليين و فقهاء نيز از آنان پيروي نمودند.

و از امامان گذشته کسي اين رأي را نپذيرفته است بلکه خلاف آن به اثبات رسيده است. آنهايي که قول صريح دارندکه خبر واحد مفيد علم است عبارتند از: مالک، شافعي، اصحاب ابوحنيفه، داوود بن علي و اصحابش مانند ابومحمد ابن حزم»
.
اما شبهه‌اي
 که به نفع منکرين حجيت خبر آحاد عرضه شده است اين است که خبر آحاد مفيد ظن است (منظور ظن راجح است) زيرا يک نفر راوي ممکن است اشتباه يا خطا کند يا غفلت و نسيان بر او عارض شده باشد و عمل به ظن راجح در احکام به اتفاق علما واجب است اما نمي‌توان در مسائل اعتقادي به آن استناد کرد.

و در اين راستا به آياتي که از اتباع ظن نهي کرده‌اند استدلال مي‌کنند از جمله: 

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا (
(نجم: 28).
«آنان جز از ظن پيروي نمي‌کنند و يقيناً ظن در هيچ چيز انسان را از حق بي‌نياز نمي‌کند».

جواب شبهه: استدلال به اين آيه و امثال آن مردود است زيرا اين ظن ظن غالبي نيست که آنان در نظر دارند. بلکه منظور از آن شک و کذب و تخمين است.

در «النهاية» و «اللسان» و ساير کتب لغت چنين آمده است ظن يعني شکي که در مورد چيزي بر تو عرضه مي‌گردد و تو آنرا محقق مي‌داني و به آن حکم مي‌کني
. 

ابن کثير در تفسير اين آيه ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ مي‌گويد: يعني آنان علم درستي که گفته آنان را تصديق کند ندارند بلکه آنچه دارند کذب، افتراء، تقلب و کفر است.

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا(.
يعني ظن هيچ سودي ندارد و هرگز جاي حق را نمي‌گيرد در حديث صحيح آمده است: «إياکم والظن فإن الظن أکذب الحديث»
و
.
«از ظن بپرهيزيد همانا ظن دروغترين سخن است».

پس شک و کذب هر دو ظني هستند که خداوند آنرا ذم کرده و به مشرکين نسبت داده است. و اين آيه آنرا تأييد مي‌کند.

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ ((انعام: 116).
«جز از ظن پيروي نمي‌کنند و آنان تنها تخمين مي‌زنند».

خداوند آنان را به گمان، تخمين و حدس توصيف مي‌کند پس وقتي که خرص و تخمين همان ظن است جائز نيست در احکام به آن استناد کرد
 زيرا احکام بر شک و تخمين بنا نمي‌گردند.

و اما احتمال غفلت و فراموشي راوي مردود است زيرا يکي از شروط خبر واحد اين است که هر يک از راويان مطمئن و داراي حافظه خوب باشند پس با صحت حديث مجالي براي توهّم خطاي راوي باقي نمي‌ماند. و اينکه انسان مطمئن و با حافظه غافل نمي‌گردد و دروغ نمي‌گويد مجالي را براي ردّ اخبار او با احتمالات عقلي محض و منافي عادت نمي‌گذارد.

ادله قبول خبر واحد

وقتي ابطال عدم اخذ به خبر واحد در عقائد تبيين گرديد دلائل وجوب اخذ به خبر واحد در قرآن و سنت فراوانند.

از جمله دلائل قرآني: 

1- (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(
(توبه: 122).
«مؤمنان را نسزد که همگي بيرون روند. بايد از هر قوم و قبيله‌اي عده‌اي بروند تا در دين دانش‌اندوزي کنند و هنگام بازگشت به قوم و قبيله خود آنان را بترسانند تااينکه خودداري کنند».

اين آيه مؤمنان را براي تفقه در دين برمي‌انگيزاند. طائفه از يک نفر به بالا است. امام بخاري مي‌گويد: «به يک مرد نيز طائفه گفته مي‌شود زيرا خداوند مي‌فرمايد: 

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا( (حجرات: 9).
«و اگر دو مرد نيز با هم بجنگند شامل مصداق آيه مي‌گردند»
.
اگر اخبار ديني از يک نفر پذيرفته مي‌شود پس اين دليل بر حجيت خبر واحد است. و تفقه در دين شامل عقائد و احکام است بلکه تفقه در عقيده مهمتر از تفقه در احکام است.

2- (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (
(حجرات: 6)

«اي کساني که ايمان آورده‌ايد اگر فاسقي خبري را براي شما آورد دربارة آن تحقيق کنيد».

و در قرائتي آمده است (فتثبَّتوا)، از تثبّت
.
اين آيه دليل پذيرش قطعي خبر واحد موثق است. و نياز به تحقيق ندارد زيرا اين نوع اخبار از معني فاسق خارج هستند و اگر خبر واحد موثق مفيد علم نبود خداوند امر تحقيق و تبيين را بطور مطلق بيان مي‌کرد تا علم حاصل گردد
.
3- (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ(
(نساء: 59).
«اي کساني که ايمان آورده‌ايد از خدا و رسولش و از صاحب‌نظرانتان پيروي کنيد اگر دربارة چيزي نزاع پيدا کرديد آنرا به خدا و پيامبرش ارجاع دهيد».

ابن قيم مي‌گويد: «مسلمانان اجماع دارند ارجاع امر به رسول مراجعه به خود او در حال حيات و به سمت او بعد از وفاتش است و اتفاق دارند که وجوب اين امر با وفات پيامبر ساقط نمي‌گردد پس اگر اخبار متواتر و آحاد او مفيد علم و يقين نيستند ارجاع امور به او معنايي ندارد»
.
اما دليلهاي سنت زيادند که به تعدادي از آنها بسنده مي‌کنيم.

1- پيامبر فرستادگانش را يکي‌يکي نزد پادشاهان و همچنين اميرانش را به شهرها مي‌فرستاد و مردم در مسائل احکام عملي و اعتقادي به آنان مراجعه مي‌کردند مثلاً: اباعبيده عامر بن جراح -رضي الله عنه- را به نجران
، معاذ بن جبل -رضي الله عنه- را به يمن
 و دحيه الکلبي -رضي الله عنه- را با نامه‌اي نزد بزرگان بصري
 فرستاد... و در موارد ديگري اصحاب را به جاهاي مختلف ارسال داشته است.

2- بخاري از عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- روايت کرده است. او گفت: «يک روز مردم در قبا در حال اقامه نماز صبح بودند. ناگهان يکي آمد و گفت: امشب بر پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- وحي نازل شده وبه او امر شده است تا کعبه را قبله قرار دهد پس شما نيز کعبه را قبله خود قرار دهيد (در حالي که آنان رو به شام نماز مي‌خواندند) پس همه رو به کعبه چرخيدند»
.
نمي‌توان گفت اين روايت دربارة احکام عملي است. زيرا عمل بدين حکم مبني بر اعتقاد به صحت خبر واحد است.

3- از حضرت عمر -رضي الله عنه- روايت شده است. او گفت: 

«من و يک مرد انصاري (چنين بوديم) وقتي او از پيامبر خدا دور مي‌شد و من حاضر بودم هر آنچه از پيامبر خدا سر مي‌زد براي او مي‌آوردم واگرمن غائب مي‌شدم او نيز براي من چنين مي‌کرد»
.
واقع حال اصحاب به ما چنين مي‌گويد. هر يک از آنان در امور ديني خواه اعتقادي يا احکام عملي به خبر واحد اکتفا مي‌کرد.

4- عبدالله بن مسعود -رضی الله عنه- روايت مي‌کند مي‌گويد: از پيامبر خدا شنيدم گفت: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً، فحفظه حتى يبلّغهُ فرب مبلّغ أوعى من سامع»
. «خداوند مستفيض کند کسي را که از من حديثي بشنود، آنرا حفظ کند و تبليغ نمايد چه بسا افرادي که حديث من به آنان مي‌رسد از شنونده (حاضر) زيرکتر و مستفيدترباشند».

اين امر تنها به احاديث اعمال اقتصار نمي‌يابد بلکه شامل احاديث اعمال احکام و اعتقادي است. اگر اين نبود که ايمان به احاديث ثابت شده از او -صلى الله عليه وسلم- در بحث عقائد واجب است، امر پيامبر به تبليغ حديث او بطور مطلق معنايي نداشت و پيامبر بيان مي‌فرمود اين امر مقصور به احاديث اعمال است ولاغير.

بعلاوه اين مقوله که احاديث آحاد اثبات‌کنندة امر عقيده نيستند بدعتي نو بوده و اصل و اساسي در دين ندارد و هيچ يک از سلف صالح چنين چيزي را نگفته‌اند و از آنان نقل نشده و حتى به فکر آنان خطور نکرده است و اگر دليلي قطعي دال بر اينکه با احاديث آحاد عقيده اثبات نمي‌گردد، وجود داشت اصحاب کرام و سلف صالح آنرا مي‌دانستند و به آن تصريح مي‌کردند.

بايد توجه داشت اين قول ابداع شده متضمن عقيده‌اي است که مستلزم ردّ صدها حديث صحيح پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- است
.
پس کساني که عقائد را از احاديث آحاد نمي‌گيرند لازم است بسياري از امور عقيدتي را که با احاديث آحاد اثبات شده‌اند ردّ نمايند. از جمله:
1- برتري پيامبر ما حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- بر تمام انبياء و مرسلين.

2- شفاعت بزرگ او در صحراي محشر.
3- شفاعت او براي اهل کبائر از امتش.
4- تمام معجزات او غير از قرآن.
5- کيفيت شروع خلقت، اوصاف ملائکه و جن، اوصاف بهشت و جهنم که در قرآن ذکر نشده‌اند.
6- سؤال منکر ونکير در قبر.
7- عذاب و فشار قبر بر ميت.
8- صراط، حوض، و ميزان دو ترازو.
9- ايمان به اينکه خداوند سعادت، شقاوت، رزق واجل هر انسان را در شکم مادرش مشخص کرده است.
10- خصوصيات پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- که سيوطي آنها را در کتابي به نام «الخصائص الکبري» جمع‌آوري کرده است. مانند: داخل شدنش در حال حيات به بهشت و ديدن اهل آن و نعمتهايي که در آن براي پرهيزگاران مهيا شده است. و مسلمان‌شدن قرين جني‌اش.

11- اعتقاد به اينکه عشرة مبشره از اهل بهشت هستند.
12- جاودان‌نبودن اهل کبائر (کساني که گناهان کبيره انجام مي‌دهند) در آتش.
13- ايمان بدانچه که بوسيله احاديث دربارة اوصاف قيامت و روز حشر و نشر آمده است ودر قرآن وجود ندارد.
14- ايمان به مجموع علامتهاي روز قيامت مانند: خروج مهدي، نزول عيسي، خروج دجال، خروج آتش، طلوع خورشيد از مغرب، دابه الارض و غير اينها.

در نهايت ادله تمام موارد اعتقادي ذکر شده برخلاف تصور آنان احاديث آحاد نيست بلکه دليل پاره‌اي از آنها احاديث متواتر است ولي نقص دانش منکرين حجيت احاديث آحاد باعث شده است تمام اين موارد اعتقادي و امثال آنها را که در احاديث صحيح آمده‌اند، ردّ نمايند
.
مبحث چهارم 

خبردادن پيامبر از آينده
پيامبر از وقايع قبل از روز رستاخيز در آينده براساس اطلاعاتي که خداوند به او رسانده، خبر داده است. در اين زمينه احاديث فراواني وجود دارند که حتى به حد تواتر معنوي نيز رسيده‌اند.

از جمله حديثي که حذيفه روايت کرده است او مي‌گويد: «پيامبر خدا براي ماخطبه‌اي خواند و چيزي مربوط به روز رستاخيز نبود مگر آنرا ذکر کرد، کسي که مي‌دانست آنرا فهميد و کسي که نمي‌دانست آنرا درک نکرد. اگر ببينيم چيزي را که فراموش کرده‌ام آنرا باز مي‌شناسم همانطور که انسان مرد آشنا و دور شده از او را بعداً مي‌بيند بازمي‌شناسد
.
او دوباره مي گويد: «پيامبر خدا به آنچه که تا روز رستاخيز پيش مي‌آيد مرا با خبر ساخت و من از همه آنها از او -صلى الله عليه وسلم- سؤال کردم جز دربارة علت اخراج مردم مدينه از شهر مدينه
.
تنها حذيفه اين اخبار را روايت نمي‌کند بلکه پيامبر خدا يک روز کامل براي اصحاب خطبه خواند تا آنچه خواهد شد تا روز رستاخيز را براي آنان بيان کند.

ابوزيد عمرو بن احطب انصاري -رضي الله عنه- روايت مي‌کند «روزي پيامبر خدا نماز صبح را برايمان خواند. روي منبر رفت و تا نماز ظهر براي ما خطبه خواند سپس فرود آمد نماز ظهر را خواند و دوباره روي منبر رفت و تا نماز عصر براي ما سخنراني کرد سپس فرود آمد نماز عصر را خواند و براي بار سوم بالا رفت و تا نماز مغرب براي ما خطبه خواند و ما را از آنچه افتاده و از آنچه در حال اتفاق افتادن است با خبر ساخت و هر کس داناتر بود بيشتر آنراحفظ کرد. رواه مسلم
.
حذيفه بن اليمان -رضي الله عنه- مي‌گويد: به خدا سوگند من از هر کس داناترم به فتنه‌هايي که بين من و روز قيامت پيش خواهد آمد. من چيزي نمي‌دانستم جز اينکه پيامبر خدا بطور سري در اين زمينه چيزهايي به من گفت که به کس ديگري نمي‌گفت. اما روزي پيامبر خدا دربارة اين فتنه‌ها براي مجلسي صحبت مي‌کرد که من نيز در آنجا بودم او در حالي که فتنه‌ها را برمي شمرد گفت: «منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً، و منهن فتن کرياح الصيف، منها صغار ومنها کبار».
«سه تا ازاين فتنه‌ها چنان هستندکه چيزي را بر جاي نمي‌گذارند و همچنين فتنه‌هايي مانند بادهاي تابستان، برخي کوچک و برخي بزرگ‌اند».

حذيفه مي‌گويد: همه رفتند جز من
.
همه اينها دليلهاي درستي است مبني بر اينکه پيامبر گاهي امتش را از آنچه تا روز قيامت پيش مي‌آيد و به آنها مربوط است با خبر مي‌ساخت.

بي‌شک نشانه‌هاي قيامت قسمت اعظم اخباربه غيب را دربرمي‌گيرند، بدين علت احاديث آن با الفاظ مختلف توسط بسياري از صحابه نقل شده‌اند.

مبحث پنجم

علم به روز قيامت
براساس آيات قرآن و احاديث نبوي علم به روز قيات از غيبيات است و جز خداوند کسي به آن اطلاع ندارد. خداوند اين علم رابه خود اختصاص داده و حتى ملائکه مقربين و انبياء
 را نيز از آن مطلع نساخته است و کسي جز او نمي‌داند روز قيامت کي برپا مي‌شود.

پيامبر خدا خيلي زياد روز قيامت ومصائب آنرا به ياد مي‌آورد. مردم دربارة زمان روز قيامت از او سؤال مي‌کردند و ايشان مي‌فرمود اين مسئله جزو غيبيات است وکسي جز خداوند آنرا نمي‌داند در زمينه اختصاص علم قيامت به خداوند آيات زيادي نازل شده‌اند از جمله: 

(يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ( (اعراف: 187).
«راجع به قيامت از تو مي‌پرسند در چه زماني قيامت رخ مي‌دهد بگو: تنها پروردگارم از آن آگاه است. و کسي جز او نمي‌تواند در وقت خود آنرا پديدار سازد (اطلاع از هنگامه قيامت) براي آسمانها و زمين سنگين است. قيامت ناگهان بوقوع مي‌پيوندد و بر سرتان مي‌تازد از تو مي‌پرسند انگار تو از (شروع) قيامت باخبري بگو اطلاع از آن خاص پروردگار است اما بيشتر مردم نمي‌دانند».

خداوند متعال پيامبرش را مأمور مي‌کند تا به مردم خبر دهد علم به روز قيامت نزد خداوند يکتا است. آشکارشدن و زمان شروع آنرا جز خداوند کسي در ميان آسمان و زمين نمي‌داند همانطور که مي‌فرمايد: 

(يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنْ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ( (احزاب: 63).
«مردم دربارة روز قيامت از تو مي‌پرسند بگو علم آن تنها نزدخداوند است و تو چه مي‌داني شايد روز قيامت نزديک باشد».

(يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا * إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ( (نازعات: 42-44).
«از تو دربارة قيامت مي‌پرسند، در چه زماني واقع مي‌شود؟ تواز آن چه آگاهي داري آگاهي از زمان قيامت به پروردگارت واگذار شده است».

پس منتهاي علم به قيامت نزد خداوند يکتا است.

بدين خاطر وقتي جبرئيل از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- از زمان قيامت سؤال کرد (همانطور که در حديث طولاني حضرت جبرئيل آمده است) در جواب فرمودند. سؤال‌شونده از سؤال‌کننده آگاهي بيشتري ندارد
.
پس هم جبرئيل و هم حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- از شروع روز قيامت خبر ندارند.

همانطور که بعداً خواهد آمد حضرت عيسي نيز از شروع روز قيامت خبر ندارد گرچه نزول او از نشانه‌هاي بزرگ روز قيامت است.

امام احمد، ابن ماجه و حاکم از عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- روايت کرده‌اند که فرمود: 

«لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى قال: فتذاکروا أمر الساعة، فردّوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال: لاعلم لي بها. فردّوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها فردّوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله ذلک وفيما عمد إلي ربي أن الدجال خارج قال: ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب کما يذوب الرصاص، قال: فيهلکه الله»
.
«در شب اسري به ابراهيم، موسى و عيسي -علیه السلام- رسيدم. آنان دربارة روز قيامت بحث کردند، رشته سخن را به ابراهيم دادند، گفت چيزي درباره آن نمي‌دانم پس نوبت موسى رسيد، او گفت: من نيز چيزي از آن نمي‌دانم وقتي نوبت عيسي رسيد گفت زمان آمدن آن را جز خداوند کسي نمي‌داند اما آنچه از جانب پروردگار به من رسيده است قبل از آن دجال مي‌آيد ومن دو چوب به دست دارم وقتي او مرا مي‌بيند مانند سرب گداخته ذوب مي‌شود و خداوند او را از بين مي‌برد».

پس پيامبران اولوالعزم نيز دربارة شروع قيامت چيزي نمي‌دانند.

امام مسلم از جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- روايت مي‌کند، او مي‌گويد: يک ماه قبل از وفات پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- از او چنين شنيدم: 

«تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة»
.
«دربارة قيامت از من سؤال مي‌کنيد؟ همانا علم آن تنها نزد خداوند است و قسم به خدا هيچ نفسي روي زمين نيست بعد از صد سال روي زمين بماند». 

اين حديث احتمال اينکه پيامبر علم آنرا بعد از سؤال حضرت جبرئيل (در حديث مشهور) از ايشان دريافت کرده باشد، نفي مي‌کند.

ابن کثير مي‌گويد: پيامبر امي، سيد مرسلين و خاتم آنان -صلى الله عليه وسلم-، پيامبر رحمت و توبه، پيامبر ميدان جنگ، فرستاده شده به دنبال تمام انبياء کسي که مردم با وساطت او حشر مي‌شوند که در حديث صحيح از انس و سهل بن سعد -رضي الله عنه- از او روايت شده است «بعثت أنا والساعة کهاتين»
.
«من و قيامت اين طور مبعوث شده‌ايم» در حالي که دو انگشت سبابه و مجاور آنرا در کنار هم قرار داده بودند. با وجود تمام اين اوصاف خداوند به ايشان مي‌فرمايد وقتي از تو دربارة زمان قيامت سؤال مي‌شود بگو علم آن نزد خداوند است.

(قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ(
. (اعراف: 187).
«بگو علم آن را تنها خدا مي‌داند اما بيشتر مردم نادانند».

بدين ترتيب هر کس گمان برد پيامبر زمان وقوع قيامت را مي‌داند نادان است زيرا آيات قرآن و احاديث نبوي ياد شده مخالف آنند.

ابن قيم مي‌گويد: «برخي از مدعيان علم در زمان ما خود را مملو از چيزي مي‌دانند که فاقد آن هستند و اين دروغ بزرگ را ساخته‌اند که همانا پيامبر خدا زمان وقوع قيامت را مي‌دانست و عبارت «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» در حديث مشهور جبرئيل را تحريف کرده و گفته‌اند پيامبر فرموده است من و تو (جبرئيل) آنرا مي‌دانيم.

اين بزرگترين جهل و قبيح‌ترين تحريف است. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- خداوند را بهتر مي‌شناخت و به کسي که حدس مي‌زد يک اعرابي است (نه خداوند) نمي‌گويد: من و تو علم به روز قيامت داريم. مگر اين (مدعيان علم) نادان بگويند پيامبر خدا جبرئيل را مي‌شناخت اما پيامبر خدا صادق است که مي‌گويد: 

«والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته، غير هذه الصورة»
.
«قسم به کسي که جان من در دست اوست جبرئيل به هر صورتي که مي‌آمد او را شناختم جز اين صورت» و در الفاظ ديگر چنين آمده است.

«ما شبِّه علي غير هذه المرّة» «جز اين بار در شناسايي او (جبرئيل) اشتباه نکرده‌ام و در لفظ ديگر آمده است.

«ردّوا علي الأعرابي، فذهبوا فالتمسوا، فلم يجدوا شيئاً».

«آن مرد اعرابي را برگردانيد (اصحاب) به دنبال او رفتند ولي کسي را نيافتند». 

اما بعداً پيامبر متوجه شد آن مرد جبرئيل بوده است همانطور که عمر (در ادامه حديث) مي‌گويد من مبهوت ماندم. پيامبر فرمود: اي عمر آيا مي‌داني سؤال‌کننده چه کسي بود
.
اما تحريف‌کنندة حديث مي‌گويد: پيامبر در هنگام سؤال مي‌دانست او جبرئيل بود ولي اصحاب را بعد از مدتي باخبر ساخت.

بعلاوه عبارت حديث «ما المسئول منها بأعلم من السائل» هر سائل و مسئولي (سؤال‌شونده) را دربرمي‌گيرد يعني هر سؤال‌کننده و سؤال‌شونده‌اي در زمينه زمان وقوع روز قيامت نسبت به آن علم ندارند»
.
در غير اين صورت بيان علامتهاي آن براي سؤال‌کننده‌اي که زمان وقوع آنرا مي‌دانند، بي‌فايده و مهمل است. زيرا او از علامتهاي آن سؤال نکرد. و عجيبتر کلام سيوطي در «الحاوي» است در جواب سؤال از حديث مشهور در ميان مردم که «پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در قبر خود هزار سال نمي‌ماند».

او (سيوطي) مي‌گويد: «من جواب مي‌دهم که باطل و بي‌اساس است. او در تأليف خود «الکشف عن مجاورة هذه الأمة الألف» در اين باره چنين مي‌گويد: 

اولاً آنچه آثار بر آن دلالت مي‌کند عمر اين امت بيشتر از هزار سال و کمتر از هزار و پانصد سال است. زيرا در رواياتي آمده است عمر دنيا هفت هزار سال است و پيامبر در اواخر هزارة ششم مبعوث گرديد
.
سپس با محاسباتي مشخص کرد که اين مدت زمان (عمر امت محمد -صلى الله عليه وسلم-) ممکن نيست به هزار و پانصد سال برسد. و بعداً احاديث و آثار مورد استناد خود را ذکر مي‌کند از جمله: 

طبراني در «الکبير» از ضحاک بن زمل الجهني چنين روايت مي‌کند: خوابي ديدم و آنرا براي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگو کردم... تا آخر حديث. در ادامه خواب چنين آمده است. من و تو (پيامبر خدا) روي منبري با هفت پله بوديم و شما روي بالاترين مرتبه آن بودي پيامبر خدا در تعبير خواب گفتند: «منبري که هفت درجه داشت و من در بالاي آن بودم همان دنيا است که هفت هزار سال عمر دارد و من در هزارة هفتم آن هستم»
.
سيوطي يادآور مي‌شود که اين حديث را بيهقي در «الدلائل» نقل کرده است اما سهيلي آنرا ضعيف الاسناد مي‌داند
.
و از طرق صحيح به صورت موقوف از ابن عباس روايت شده است و طبري آنرا صحيح دانسته و با آثاري ديگر آنرا تقويت کرده است
.
سپس سيوطي عبارت «وأنا في آخرها ألفاً» (من در هزارة هفتم آن هستم) را چنين توضيح مي‌دهد: بيشتر مردم در هزاره هفتم‌اند تا تطابق بکند با آنچه بعثت اورا در اواخر هزار ششم مي‌داند. اگر او در اوايل هزارة هفتم مبعوث شده باشد نشانه‌هاي بزرگ مانند دجال، نزول عيسي، طلوع خورشيد از مغرب بايدصد سال قبل اتفاق مي‌افتاد تا در پايان هزارة هفتم قيامت برپا شود. پس چون هيچکدام از اين نشانه‌ها اتفاق نيافتاده‌اند مشخص مي‌شود آنچه از هزارة هفتم باقي مانده است بيشتر از سي صد سال است
.
اين چکيده‌اي از کلام سيوطي بود که با الفاظ صريح قرآن و احاديث صحيح منافات دارد چراکه مدت عمر دنيا را جز خداوند نمي‌داند و اگر ما مدت عمر دنيا را مي‌دانستيم زمان وقوع قيامت نيز معلوم بود و شما از آيات و احاديث سابق متوجه شديد که زمان وقوع قيامت را کس جز خداوند نمي‌داند.

بعلاوه واقع امر کلام سيوطي را رد مي‌کند چراکه ما اکنون در ابتداي قرن پانزده هجري هستيم هنوز دجال نيامده و عيسي -علیه السلام- نازل نشده است در صورتي که سيوطي گفت بعد از صد سال دجال مي‌آيد و عيسي -عليه السلام- نازل مي‌گردد، او را هلاک مي‌سازد وخودش چهل سال روي زمين مي‌ماند و مردم بعد از طلوع خورشيد از مغرب صد و بيست سال روي زمين مي‌مانند. و همچنين فاصله بين دو نفخه قيامت چهل سال است. مجموع اين سالها به دويست سال مي‌رسد
. بر اين اساس اگر دجال الآن نيز بيايد دويست سال ديگر لازم است پس روزقيامت بعد از هزار و ششصد سال ديگر رخ مي‌دهد.

با اين توضيح تمام احاديث روايت شده دربارة مدت زمان عمر دنيا مردود مي‌شوند.

ابن قيم در کتابش «المنار المنيف» معيارهاي کلي تشخيص احاديث موضوع را بيان مي‌کند و مي‌گويد: از جمله مخالفت حديث با عبارات صريح قرآن است مانند حديث مدت زمان عمر دنيا که بيان مي‌کنند عمر دنيا هفت هزار سال است وما در هزارة هفتم بسر مي‌بريم. اين دروغي آشکار است زيرا اگر درست باشد هر انساني مي‌داند از هم اکنون (قرن هشتم هجري) دويست و پنجاه و يک سال تا قيامت باقي مانده است
.
ابن قيم در قرن هشتم هجري مي‌زيسته است اکنون ششصد و پنجاه و دو سال از آن وقت تاکنون گذشته و دنيا پايان نپذيرفته است.

ابن کثير مي‌گويد: آنچه در کتب بني‌اسرائيل و اهل کتاب دربارة تعيين سالهاي گذشته عمر دنيا آمده است بسياري از علما آنرا خطا و غلط دانسته‌اند البته آنان متخصص در اين امر هستند.

در حديثي آمده است: «دنيا يک جمعه از جمعه‌هاي قيامت است». اسناد اين حديث نيز صحيح نيست. و همچنين هر حديثي دربارة تعيين زمان روز قيامت روايت شده اسناد آن ثابت نشده است
.
همانطور که کسي نمي‌داند قيامت کي مي آيد پس کسي نيز نمي‌داند نشانه‌هاي قيامت کي ظاهر مي‌شوند واگر رواياتي آمده باشد که فلان نشانه در فلان سال و آن ديگر در سال فلان اتفاق مي‌افتد همه آنها صحيح نيستند زيرا تاريخ در عهد پيامبر وضع نشده بود و عمر بن خطاب آنرا وضع کرد و ابتداي آنرا هجرت پيامبر و اصحاب از مکه به مدينه قرار داد.

قرطبي مي‌گويد: هر خبري از پيامبر دربارة وقايع و عذاهاي (قبل از قيامت) و تعيين زمان آنها در فلان سال روايت شود نيازمند اسناد صحيح و قاطعي است که هر عذري را قطع کند زيرا اين وقايع مانند واقعه قيامت هستند هيچ کس نمي‌داند در چه سالي و در چه ماهي رخ مي‌دهند اما اينکه قيامت در ساعات آخر روز جمعه که خداوند آدم را در آن خلق کرده است اتفاق مي‌افتد اين امر نيز مجهول است و علم آن تنها نزدخداوند بي‌شريک است بدين ترتيب نمي‌توان براي وقوع نشانه‌هاي قيامت نيز زماني را مشخص کرد. والله اعلم
.
مبحث ششم

نزديک‌شدن وقوع قيامت
بسياري از آيات قرآن و احاديث صحيح دال بر نزديک شدن قيامت هستند. ظهور بيشتر نشانه‌هاي قيامت نشان مي‌دهد ما در اواخر عمر دنيا قرار داريم خداوند مي‌فرمايد: 

(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ((انبياء: 1).
«(زمان) محاسبه مردم نزديک شده است در حالي که آنان غافل‌ و روي‌گردانند».

(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ( (احزاب: 63).
«تو چه مي‌داني شايد قيامت نزديک است».

(إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا ((معارج: 6-7).
«آنان قيامت را دور ولي ما آنرا نزديک مي‌بينيم».

(اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ( (قمر: 1).
«قيامت نزديک و ماه دو نصف مي‌گردد».

و آيات ديگري دال بر نزديکي انتهاي عمر دنيا و انتقال به دنيايي ديگر وجود دارد. هر کس در آن به عمل خود مي‌رسدومتناسب با خير و شربودن اعمالش جزاي خود را دريافت مي‌کند.

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «بعثت أنا والساعة کهاتين» و يشير باصبعيه فيمدهما
.
«من و روز قيامت اين طور مبعوث شده‌ايم» (در حالي که) دو انگشتش را با هم به حالت اشاره بلند کرده بود.

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «بعثت في نسم الساعة»
.
«من در جهت (نزديک به) قيامت مبعوث شدم».

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إنما أجلکم – في أجل من خلا من الأمم – مابين صلاة العصر ومغرب الشمس»
.
«اجل شما – در مقايسه با اجل امتهاي پيشين – در ميان نماز عصر و غروب آفتاب است» يعني شما در قسمت پاياني عمر جهان قرار گرفته‌ايد.

ابن عمر -رضی الله عنهما- مي‌گويد: بعد از عصر ما نزد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- نشسته بوديم و خورشيد روي کوه قعيقعان
 بود ايشان فرمودند: «ما أعمارکم في أعمار من مضى إلا کما بقي من النهار وفيما مضى منه»
.
«عمر شما در قياس با عمر گذشتگان مانند قسمت باقيمانده از روز در برابر قسمت گذشته آن است».

اين کلام دال بر اين است که عمر باقيمانده از دنيا به نسبت عمر گذشته آن بسيار کم است ولي جز خداوند کسي مقدار آنرا نمي‌داند وحديث صحيحي درمورد تحديد آن از جانب پيامبر نداريم تا نسبت عمر باقيمانده را با آن بسنجيم اما يقيناً نسبت به عمر گذشته بسيار اندک است
.
هيچ قولي بليغ‌تر از اين فرمودة حضرت -صلى الله عليه وسلم- در مورد نزديکي روز قيامت وجود ندارد که مي‌فرمايد: 

«بعثت أنا والساعة جميعاً إن کادت لتسبقني»
.
«من و قيامت با هم برانگيخته شديم بطوري که نزديک بود ازمن سبقت بگيرد». اين حديث اشاره به شدت نزديکي قيامت با بعثت ايشان -صلى الله عليه وسلم- است بطوريکه حتى مي‌ترسداز شدت نزديکي از ايشان سبقت گيرد.

باب اول

نشانه‌های قیامت

فصل اول: تعریف نشانه قیامت

فصل دوم: انواع نشانه‌های قیامت

فصل سوم: نشانه‌های کوچک روز قیامت
فصل اول

تعريف نشانه‌هاي قيامت

تعريف نشانه (الشَّرَط):
الشَّرَط: يعني علامت، جمعش اشراط، اشراط الشي: يعني اوائل آن، شُرطُ السلطانِ: يعني نخبگان اصحابش که آنان را بر ساير سپاهيان مقدم مي‌دارد يکي ديگر از واژه‌هاي هم‌خانواده آن اشتراط است يعني شرطهايي که بعضي از مردم بر بعضي ديگر قرار مي‌دهند پس شرط علامت براي مشروط است»
.
معني لغوي الساعه:
الساعه به قسمتي از اجزاء شب و روز گفته مي‌شود جمعش ساعات و ساع است. شب و روز با هم بيست و چهار ساعت است.

معني الساعه در اصطلاح شرع: 

منظور از ساعت در اصطلاح شرع زماني است که قيامت در آن اتفاق مي‌افتد و به خاطر سرعت حساب در آن، بدين اسم نامگذاري شده است. يا به علت اينکه مردم ناگهان به ساعتي مواجه مي‌شوند که همه مردم در آن با يک صداي بلند (صيحه واحده) از بين مي‌روند
.
اشراط الساعه: يعني نشانه‌هاي قيامت که قبل از آن اتفاق مي‌افتند و بر نزديکي آن دلالت مي‌کنند. يا امور کوچک مربوط به قيامت و قبل از شروع آن که مردم آنها را انکار مي‌نمايند. يا اسباب قيامت که قبل از وقوع آن پيش مي‌آيند
.
واژة الساعه به سه معني اطلاق مي‌گردد.

1- الساعه (قيامت) صغري: يعني مگر انسان، هرکس که مي‌ميرد در واقع قيامت او شروع مي‌شود چون در عالم آخرت قرار مي‌گيرد.

2- الساعه (قيامت) وسط: يعني مرگ مردمان يک قرن، دليل آن گفته حضرت عائشه است که مي‌فرمايد: اعراب وقتي نزد پيامبر خدا مي‌آمدند از روز قيامت سؤال مي‌کردند و ايشان به جوانترين آنان نگاه مي‌کرد و مي‌فرمود: اگر اين انسان بماند قبل از اينکه پير شود قيامت شما فرا مي‌رسد
. يعني مرگتان فرا مي‌رسد. منظور قيامت مخاطبين بود
.
3- الساعه (قيامت) بزرگ: يعني برانگيختن مردم از قبرهايشان براي حساب و کتاب و جزاء و پاداش.

وقتي در قرآن واژة «الساعه» بکار مي‌رود منظور قيامت بزرگ است.

خداوند مي‌فرمايد: 

(يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنْ السَّاعَةِ ( (احزاب: 63).
ترجمه آن گذشت.

﴿اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ﴾ «قيامت نزديک شد».

خداوند در قرآن هر دو قيامت صغري و کبري را ذکر کرده است. مثلاً در ابتداي سوره واقعه بحث، قيامت کبري و در انتهاي آن قيامت صغري آمده است.

(إِذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتْ الأَرْضُ رَجًّا * وَبُسَّتْ الْجِبَالُ بَسًّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا * وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً( (واقعه: 1-7).
«هنگامي که واقعه‌ي (قيامت) بر پا مي‌شود. رخ‌دادن آن جاي تکذيب ندارد، (گروهي را) پائين مي‌آورد و (گروهي را) بالا مي‌برد، وقتي که زمين سخت به لرزه انداخته مي‌شود. و کوهها سخت به هم کوبيده مي‌شوند و ريزه‌ريزه مي‌گردند، شما سه گروه خواهيد شد».

و در آخر آن مي‌فرمايد: 

(فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ ( (واقعه: 83-85).
«پس چرا هنگامي که جان به گلوگاه مي‌رسد و شما در اين حال مي‌نگريد (و کاري از دستتان ساخته نيست) ما از شما به او نزديکتريم ليکن شما نمي‌بينيد».

و در سورة قيامه نيز از هر دو نوع قيامت (صغري، کبري) ياد شده است.

دربارة قيامت کبري مي‌فرمايد: 

(لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( (قيامه: 1).
«قسم به روز قيامت (به روز قيامت سوگند نمي‌خورم)».

سپس دربارة قيامت صغري(مرگ) مي‌فرمايد: 

(كَلا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِي ( (قيامه: 26).
«هرگز چنين نيست هرگاه که (جان) به گلوگاه رسيد».

امثال اين آيات در قرآن فراوانند، اما به علت عدم گنجايش رساله از ذکر آنها خودداري مي‌کنيم.

قيامت کبري همان است که ما درصدد بيان نشانه‌هاي آن در قرآن و سنت هستيم
.
فصل دوم

اقسام نشانه‌هاي قيامت

نشانه‌هاي قيامت دو نوعند: 

1- نشانه‌هاي کوچک:
نشانه‌هايي که با فاصله زماني زياد قبل از قيامت اتفاق مي‌افتند و به نوعي از امور عادي به حساب مي‌ايند مانند قبض علم، ظهور جهل، شراب‌خواري، ساختن ساختمانهاي بلند وامثال آنها البته ممکن است اين نشانه‌ها همراه نشانه‌هاي بزرگ يا بعد از آنها بيايند.

2- نشانه‌هاي بزرگ:
امور بزرگي هستندكه نزديک روز قيامت رخ مي‌دهند و غيرعادي جلوه مي‌نمايند مانند: ظهور دجال، نزول عيسي، خروج ياجوج و مأجوج و طلوع خورشيد از مغرب
.
برخي علماء نشانه‌هاي قيامت را از نظر کميت و کيفيت ظهور به سه نوع تقسيم کرده‌اند
.
1- نشانه‌هايي که ظاهر شده و پايان پذيرفته‌اند.

2- نشانه‌هايي که ظاهر شده و همچنان در حال ظاهرشدن هستند.

3- نشانه‌هايي که تاکنون ظاهر نشده‌اند.

اقسام اول و دوم از نشانه‌هاي کوچک قيامت هستند ولي قسم سوم نشانه‌هاي کبري و برخي از نشانه‌هاي صغري را شامل مي‌شود.
فصل سوم

نشانه‌هاي کوچک قيامت

نشانه‌هاي کوچک قيامت ذکر شده توسط علماء بسيارند ولي من بعد از دقت‌نظر در احاديث نبوي و دست‌يابي به نظر علماء دربارة صحت و سقم و يا قوت و ضعف آنها (در حدود علم قاصرم) آنچه به اثبات نرسيده بود و يا اثبات شده ولي حديث صحيحي دربارة آن يافت نمي شد همه را حذف و تنها به نشانه‌هاي اثبات‌‌شده در سنت نبوي بسنده کردم.

در ذکر اين نشانه‌ها ترتيب خاصي را مراعات نکرده‌ام چون حديثي در اين زمينه نيافتم. لذا ابتدا نشانه‌هايي را که علما معتقدند ظاهر شده و به پايان رسيده‌اند، ذکر نموده و سپس آنهايي را که حوادث مقتضي تقديمشان است برشمرده‌ام. مثلاً ظهور فتنه‌ها بر قبض علم مقدمند و حتى برخي از آنها در عصر صحابه ظاهر شده‌اند. پس به استناد اخبار کشتار روم را قبل از فتح قسطنطنيه و کشتار يهود در زمان عيسي -علیه السلام- را بعد از فتح قسطنطنيه آورده‌ام زيرا فتح آن قبل از ظهور دجال و نزول عيسي بعد از ظهور دجال است... الي آخر.

تعدادي از اين نشانه‌ها بعد از نشانه‌هاي بزرگ مي‌آيند پس لازم است ذکر آنها را به تأخير بياندازيم مانند انهدام کعبه توسط حبشيها و وزيدن بادي که ارواح مؤمنين را قبض مي‌کند.

لازم به يادآوري است بسياري از مبادي نشانه‌هاي قيامت در عهد صحابه -رضي الله عنهم- و به طور پراکنده در برخي اماکن بيشتر از جاهاي ديگر ظاهر شده‌اند و به مرور زمان تا روز قيامت به استحکام خود مي‌رسند.

مثلاً در مقابل قبض علم جهل صرف است لذا وجود درصد کمي از علماء در جوامع منافي آن نيست و آنان به نسبت جاهلان بسيار اندک به نظر مي‌رسند. ساير نشانه‌ها نيز چنين هستند
.
شايان ذکر است بعضي از مردم تصور مي‌کنند، نشانه‌هاي قيامت بايد حرام يا مذموم باشند. در حالي که آنچه به عنوان نشانه قيامت در اخبار آمده است لازم نيست حتماً حرام و منکر باشد. بي‌شک بناي ساختمانهاي چندين طبقه توسط مردم عادي، توسعه اموال و اينکه پنجاه زن يک قيم داشته باشند همه اين موارد از منکرات و محرمات نيستند بلکه همه اينها علامتند و ممکن است خير، شر، مباح، حرام، واجب و غيره در آنها يافت شود. (والله اعلم)
.
اکنون نوبت بيان نشانه‌هاي کوچک قيامت است که عبارتند از: 

1- بعثت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- 
پيامبر -صلى الله عليه وسلم- خبر داده است که بعثت او دال بر نزديکي روز قيامت و او پيامبر آخرالزمان است.

سهل -رضي الله عنه- مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «بعثت أنا والساعة کهاتين» و يشير بإصبعيه فيمدّهما»
.
«بعثت من و روز قيامت مانند اين دو انگشت است (در حالي که با دو انگشتش اشاره مي‌کرد)».

انس -رضي الله عنه- مي‌گويد پيامبر خدا فرمودند: «بعثت أنا والساعة کهاتين» در حالي که دو انگشت سبابه و وسطي را به هم چسبانده بود
.
قيس بن ابي‌حازم از جبيره در حديث مرفوعي (حديثي که بدون انقطاع سند به پيامبر خدا رسيده است) چنين نقل مي‌کند.

«بعثت في نسم الساعة»
.
«من در ابتداي وزيدن بادهاي قيامت مبعوث شدم».

ابن اثير مي‌گويد: «نَسَم از نسيم يعني وزيدن ضعيف باد است يعني من در ابتداي علامتهاي قيامت مبعوث شده‌ام برخي ديگر گفته‌اند جمع نسمه است يعني من در ميان انسانهايي (ذوي‌الارواحي) که خداوند نزديک به روز قيامت آنها را خلق کرده است (آخرين نسل بني‌آدم) مبعوث شده‌ام»
.
پس نخستين نشانه قيامت بعثت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- آخرين پيامبر است و بعد از او نبي ديگري تا روز قيامت نمي‌آيد. او و روز قيامت مانند انگشتان سبابه و وسطي به دنباله هم قرار گرفته‌اند و در بين آن دو انگشت ديگري وجود ندارد، يا از اين نظر که يکي از آنها از ديگري بزرگتر است
. و روايت ترمذي نيز به همين معنا است: «بعثت أنا والساعة کهاتين – وأشار أبوداود بالسبابة والوسطى- فما فضل إحداهما على الأخرى»
. «بعثت من و قيامت مانند اين دو انگشت است – ابوداود با دو انگشت سبابه و وسطي اشاره کرد – يا مانند فضل يکي از آن دو بر ديگري». و در روايت مسلم چنين آمده است «شعبه گفت از قتاده شنيدم که در قصه‌هاي خود مي‌گفت: «کفضل أحدهما على الأخرى» نمي‌دانم آنرا از انس به ياد دارم يا قتاده آنرا گفته است»
.
قرطبي مي‌گويد: «حضرت محمد اولين نشانه آخرالزمان است چراکه او مبعوث شد و بعد از او تا قيامت نبي ديگري مبعوث نخواهد شد»
.
خداوند مي‌فرمايد: 

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ( (احزاب: 40).
«محمد پدر هيچيک از مردان شما نيست بلکه فرستادة خدا و آخرين پيامبران است».

2- وفات پيامبر

يکي ديگر از علامات قيامت وفات حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- است. در حديث از عوف بن مالک -رضي الله عنه- روايت شده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي...»
.
«شش چيز را از نشانه‌هاي قيامت بدان مرگ من و...».

مرگ پيامبر خدا يکي از بزرگترين مصائب مسلمانان بود بطوري که بعد از وفات ايشان دنيا در برابر چشم اصحاب او تاريک شد.

انس بن مالک مي‌گويد: «روزي که پيامبر خدا به مدينه وارد شد همه چيز روشن و منور گرديد اما پس از وفات ايشان دنيا در مدينه به تاريکي گراييد. ما در حالي که پيامبر خدا را دفن مي‌کرديم – حادثه را باور نداشتيم و دست‌بردار نبوديم حتى قلبهايمان را نيز انکار مي‌نموديم»
.
ابن حجر مي‌گويد: منظور انس بن مالک -رضي الله عنه- اين است بعد از وفات پيامبر مهرباني الفت، صفا و معنويت مدينه نسبت به حال حياتشان -صلى الله عليه وسلم- به خاطر فقدان تعليم و تربيت ايشان تغييرکرد»
.
بعد از وفات پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- وحي از آسمان قطع گرديد. پس از فوت آن حضرت ابوبکر و عمر -رضي الله عنهما- ام‌ايمن را ديدند گريه مي‌کرد از او پرسيدند چرا گريه مي‌کني هم‌جواري خداوند براي پيامبر بهتر است او گفت من منکر نيستم که جوار خداوند براي پيامبر بهتر است اما بدين خاطر گريه مي‌کنم که وحي از آسمان قطع شد و ديگر بر ما نازل نمي‌گردد پس ابوبکر و عمر نيز همراه او گريه کردند
.
همانطور که مردم ديگر مي‌ميرند محمد -صلى الله عليه وسلم- نيز مي‌ميرد زيرا خداوند در اين دنيا جاودانگي را به کسي عطا نکرده است و دنيا راه عبور است نه جايگاه استقرار.

خداوند مي‌فرمايد: 

(وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ( (انبياء: 34- 35).
«براي هيچ کس قبل از تو زندگي جاويدان قرار نداده‌ايم. آيا اگر تو بميري آنان جاودان مي‌مانند! هر نفسي بايد مزه مرگ را بچشد و ما شما را با سود و زيان، بدي و خوبي مي‌آزمائيم و (براي حساب و کتاب) به سوي ما برگردانده مي‌شويد».

غير از اين آيه آيات زيادي دربارة مرگ نازل شده‌اند و تصريح مي‌کنند هر نفسي مرگ را مي‌چشد گرچه او پيامبر خدا و امام متقين (حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم-) باشد.

قرطبي در توصيف مرگ پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌گويد: اولين امر ناگهاني براي دين اسلام مرگ حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- و سپس مرگ عمر بن خطاب بود. با وفات پيامبر وحي قطع شد و نبوت خاتمه يافت. اولين شرارتها با ارتداد اعراب و امثال آن آشکار شد و نخستين سر فصل قطع خير و ايجاد نقص در آن آغاز گرديد.

ابوبکر صديق -رضي الله عنه- مي‌فرمايد: 

	فلتحدثن حوادث من بعده
	
	تعني بهن جوانح و صدور


«حوادث زيادي بعد از پيامبر پيش مي‌آيد که بسياري از پهلوها، کمرها و سينه‌ها را رنجور مي‌سازند.

صفيه دختر عبدالمطلب -رضي الله عنها- مي‌گويد: 

	لعمرک ما أبکي النبي لفقده
	
	ولکن ما أخشي من الهرج
 آتيا



«قسم مي خورم که به خاطر مرگ پيامبر گريه نمي‌کنم بلکه از کشتار و بي‌نظمي آينده مي‌ترسم».

3- فتح بيت‌المقدس

يکي ديگر از علامتهاي قيامت فتح بيت‌المقدس است در حديث عوف بن مالک -رضي الله عنه- روايت شده است. پيامبرخدا فرمودند: «اعدد ستاً بين يدي الساعة... (فذکر منها) فتح بيت ‌المقدس»
.
«شش چيز را از نشانه‌هاي قيامت بر شمار... (يکي از آنها) فتح بيت‌المقدس است».

براساس نظريه مؤرخين در خلافت حضرت عمر سال 16 ه‍. بيت‌المقدس فتح شد. عمر بن خطاب به آنجا رفت، با اهل آن صلح کرد، آنجا را از يهود و نصاري پاک گرداند و مساجدي را در قبله بيت‌‌المقدس بنا نهاد
.
امام احمد از طريق عبيد بن آدم چنين روايت مي‌کند. او مي‌گويد: «شنيدم عمر بن خطاب به کعب الاحبار
 گفت: به نظر تو در کجا نماز بخوانم؟ او گفت اگر سخن مرا قبول مي‌کني پشت صخره نماز بخوان تا بيت‌المقدس کلاً روبروي تو قرار گيرد. عمر گفت راي تو موافق با يهوديت است. نه، بلکه در جايي نماز مي‌خوانم که پيامبر خدا نماز خوانده است به طرف قبلة قدس آمد و نماز خواند سپس عبايش را پهن کرد و آنجا را تميز کرد، مردم نيز او را ياري دادند»
.
4- طاعون عمواس

در حديث عوف بن مالک پيامبر خدا شش علامت روز قيامت را بيان کرد و فرمودند... (يکي از آنها) «موتان
 يأخذ فيکم کقعاص
 الغنم»
. «... مرگ زيادي (بيماري کشنده‌اي) مانند بيماري کشنده گوسفندان در ميان شما پيش مي‌آيد».

ابن حجر مي‌گويد: «گفته شده است اين نشانه در خلافت عمر بن خطاب به نام طاعون عمواس بعد از فتح بيت‌المقدس (در شهري نزديک آن) پيش آمده است»
.
براساس رأي مشهور جمهور (مؤرخين) در سال 18 ه‍. بيماري طاعون در ناحيه عمواس شروع شد و سپس در سرزمين شام انتشار يافت و در اثر آن بسياري از اصحاب پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- و از ساير مردم مردند. عده‌اي تعداد آنان را 25000 نفر تخمين زده‌اند. از جمله آنان ابوعبيده عامر ابن جراح -رضي الله عنه- امين امت است
و
.
5- زيادشدن مال و بي‌نيازي مردم از صدقه

از ابوهريره روايت شده است پيامبر خدا فرمود: «لاتقوم الساعة حتى يکثر فيکم المال فيفيض حتى يهمَّ رب المال من يقبله منه صدقة ويدعي إليه الرجل فيقول لا اِربَ لي فيه»
.
«قيامت برپا نمي‌شود مگر اينکه اموال شما زياد شود و (در بين مردم) آنقدر انتشار يابد تا اينکه صاحب مال براي پيداکردن کسي که صدقه را از او بگيرد به زحمت بيافتد و اگر مردي براي دريافت صدقه دعوت شود بگويد: نيازي ندارم».

ابوموسى -رضي الله عنه- از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- نقل مي‌کند «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذ منه»
.
«زماني خواهد آمد مرد در ميان مردم با صدقة از جنس طلا مي‌گردد اما کسي را نمي‌‌يابد صدقه را از او بگيرد».

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر دادند خداوند به اين امت (مال) عطا مي‌کند و معادن زمين را بر ايشان مي‌گشايد و ثروت آنان به غرب و شرق زمين مي‌رسد.

در حديثي از ثوبان -رضي الله عنه- آمده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إن الله زوى
 لي الأرض فرأيت مشارقها و مغاربها وإن أمتي سيبلغ ملکها ما زوي لي منها وأعطيت کنـزين الأحمر والأبيض»
.
«خداوند زمين را برايم جمع کرد تا اينکه غرب و شرق آن را ديدم. در آينده ملک امت من به تمام نقاط آن مي‌رسد و دوگنج سرخ و سفيد به من عطا شده است».

پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «و إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض»
.
«همانا کليدهاي خزائن زمين يا کليدهاي زمين به من داده شده است».

عدي بن حاتم -رضي الله عنه- مي‌گويد: روزي من نزد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- بودم. مردي آمد از فقر شکايت کرد و ديگري از راهزنان. پيامبر فرمودند: «اي عدي آيا حيره را ديده‌اي» گفتم آنرا نديده‌ام اما از آن خبر دارم ايشان فرمودند: «اگر طول عمر داشته باشي خواهي ديد کاروان از حيره حرکت مي‌کند، به کعبه مي‌آيد، طواف مي‌کند در حالي که از هيچ کس جز خدا ترسي ندارد». با خود گفتم راهزنان طي که گراني را ايجاد کرده‌اند کجا مي‌روند. «و فتح کنزهاي کسري را خواهي ديد». گفتم کسري پسر هرمز؟! فرمودند: «بلي کسري پسر هرمز و همچنين انسان را خواهي ديد دو دستش را پر از طلا يا نقره بيرون مي‌آورد شايد کسي از او دريافت کند اما کسي را نمي‌يابد.

عدي مي‌گويد: کاروان را ديدم از حيره تا کعبه آمد طواف کرد در حالي که از کسي جز خدا نمي‌ترسيد و من جزو کساني بودم که گنجهاي کسري بن هرمز را فتح کردند اگر شما طول عمر داشته باشيد بقيه وقايع را نيز خواهيد ديد (مرد دو دستش را مملو از طلا و نقر بيرون مي‌آورد...»
.
براستي بسياري از اخبار پيامبر صادق -صلى الله عليه وسلم- تحقق يافت. در زمان صحابه -رضي الله عنهم- به علت فتح‌هاي فراوان اموال آنان افزايش يافت، آنان اموال دو امپراطور فارسي و روم را در بين خود تقسيم کردند تا اينکه در زمان عمر بن عبدالعزيز آنقدر مال زياد شد مسلمان اموال خود را به عنوان صدقه عرضه مي‌نمود اما کسي آنرا دريافت نمي‌کرد.

در آخرالزمان آنقدر مال (بين مردم) زياد مي‌شود انسان مالش را بر ديگري عرضه مي‌کند اما در جواب مي‌گويد: به آن نيازي ندارم.

خدا بهتر مي‌داند – شايد اين خبر اشاره به وقايع زمان مهدي و عيسي -علیه السلام-
 باشد که ثروت افزايش مي‌يابد و زمين خير و برکت و معادن خود را بيرون مي‌دهد.

در حديثي از ابوهريره -رضي الله عنه- آمده است پيامبر خدا فرمودند: «تقيء الأرض أفلاذ کبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة». قال: «فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت... يجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا»
.
«زمين گنجهاي درون خود را مانند استوانه‌هاي طلا و نقره بيرون مي‌ريزد» فرمودند «سپس قاتل، قاطع صله رحم، سارق و... همه(به گناه خود اعتراف مي‌کنند) و دليل جرم خود را (نادمانه) بيان مي‌نمايند. سپس آنرا رها مي کنند و ازآن چيزي بر نمي دارند».

ابن حجر مي‌گويد احتمال دارد استغناء مردم از مال و ثروت هنگام خروج آتش و مشغول‌شدن به سختيها روز حشر باشد که مردم به مال دنيا توجه نمي‌کند و در تلاش‌اند تخفيفاتي براي خود اخذ نمايند.

آنچه ابن حجر دليل استغناء مردم از مال و ثروت قرار داده است تنها راي و نظر او است يعني مي‌تواند سبب آن چيز ديگري باشد. مانند افزايش ثروت که در زمان مهدي و عيسي -علیه السلام- پيش مي‌آيد. در نتيجه استغناء در دو زمان متفاوت و با دو سبب جدا از هم صورت مي‌پذيرد. والله اعلم.

6- ظهور فتنه

فتن جمع فتنه به معني ابتلاء، امتحان و اختبار است سپس استعمال آن در ابتلاء به سختيها بيشتر شده است. و بر تمام مکروهات يا آنچه منجر به فعل مکروه مي‌شود مانند گناه، کفر، قتل، آتش‌سوزي و... ساير امور سخت و ناپسند اطلاق گرديده است
.
پيامبر بزرگوار به ما خبر داده است از جمله نشانه‌هاي قيامت ظهور فتنه‌هاي بزرگي است که در آنها جدايي حق از باطل مشکل است و ايمان را به لرزه مي‌اندازد به طوري که انسان صبح مؤمن و شب کافر و شب مؤمن و صبح کافر مي‌شود. و هنگام نمايان‌شدن فتنه مؤمن مي‌گويد اين نابودکنندة (ايمان) من است. اين نوع فتنه‌ها يکي پس از ديگري (با فاصله زماني متفاوت) تا روز قيامت در ميان مردم آشکار مي‌شوند.

در حديثي از ابوموسى اشعري -رضي الله عنه- آمده است. پيامبر خدا فرمودند: «إن بين يدي الساعة فتنا کقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي کافراً ويمسي مؤمناً ويصبح کافراً، القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، فکسروا ترسکم وقطعوا أوتارکم واضربوا بسيوفکم الحجارة فإن دخل على أحدکم فليکن کخيرِ ابني آدم».

رواه احمد و ابوداود و ابن ماجه و الحاکم في المستدرک»
.
«نزديک به روز قيامت فتنه‌هايي مانند تاريکي شب مي‌آيند که بر اثر آنها انسان صبح مؤمن و شب کافر و يا شب مؤمن و صبح کافر مي‌شود. در آن هنگام نشسته بهتر از ايستاده و ايستاده بهتر از پياده و او بهتر از دونده است. پس کمانها را بشکنيد، زه‌ها را قطع کنيد، و شمشيرها را به سنگ بزنيد (در فکر مقاومت و فرار نباشيد.م) اگر اين فتنه‌ها بر يکي از شما وارد شد مانند بهترين فرزندان آدم عمل کند».

امام مسلم از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «بادروا بالأعمال فتناً کقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح کافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا»
.
«قبل از اينکه فتنه‌ها مانند شب تاريک شما را در برگيرند به اعمال صالح مبادرت ورزيد زيرا در آن هنگام انسان صبح مؤمن و شب کافر يا شب مؤمن و صبح کافر مي‌شود و دينش را به مقدار کمي از دنيا مي‌فروشد».

ام‌سلمه مادر مؤمنان -رضي الله عنها- مي‌گويد: روزي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- با ترس از خواب بيدار شد و گفت: «سبحان الله! ما أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات – يريد أزواجَهُ – لکي يصلين؟ رب کاسية في الدنيا عارية في الآخرة»
.
«سبحان‌الله! خداوند چقدر خزائن و معادن آفريده است؟ و خداوند چقدر فتنه و ابتلاء نازل مي‌کند. چه کسي صاحب حجره‌ها – منظور ازواج ايشان است – را بيدار مي‌کندچه بسيار انسانهاي پوشيده در دنياکه روز قيامت عريانند».

عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- مي‌گويد: منادي پيامبر خدا صدا زد «الصلاة جامعة» ما دور پيامبر خدا جمع شديم و چنين فرمود: «إنه لم يکن نبي قبلي إلا کان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، و ينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتکم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنکرونها وتجي الفتنة، فيرقق بعضها بعضاً وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه... فمن اَحبَّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنّة فلتأته منيته، و هو يؤمن بالله واليوم الآخر»
.
«هيچ پيامبري قبل از من مبعوث نشده است مگر بر او واجب بود مطابق علمش مردم را به راه خير راهنمايي و از راههاي بد برحذر دارد. بي‌شک اين امت ابتدا به عافيت و خوشي و سپس به بلاياو امور ناپسند مبتلا مي‌گردد. فتنه‌هاي بزرگ و کوچک (برخي سختتر از برخي ديگر) ظاهر مي‌شوند. و هنگام آمدن فتنه مؤمن مي‌گويد: اين همان است.... هر کس دوست دارد از آتش جهنم دور شود و به بهشت برود پس با ايمان به خدا و روز قيامت بميرد».

احاديث وارده دربارة فتنه‌هاي روز قيامت زيادند. پيامبر خدا امتش را از اين فتنه‌ها برحذر داشته است. و مي‌گويد نسلهاي آخر اين امت به بلايا و فتنه‌هاي بزرگي دچار مي‌گردند و جز ايمان به خدا و روز قيامت و جدانشدن از اهل سنت و جماعت مسلمانان – گرچه کم باشند – و پرهيز از فتنه‌ها و پناه‌خواستن (از خداوند) پناهگاه ديگري براي انسان وجود ندارد.

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها و مابطن»
 «از فتنه‌هاي ظاهر و پنهان به خداوند پناه ببريد».

الف) ظهور فتنه در مشرق

منبع بيشتر فتنه‌هاي واردشده بر مسلمانان در مشرق بوده است در آنجايي که شاخ شيطان طلوع مي‌کند همانطور که پيامبر خدا به ما خبر مي‌دهد.

عبدالله پسر عمر مي‌گويد در حالي که پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- رو به مشرق ايستاده بود از او شنيدم چنين فرمودند: «ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنه هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان»
. «روايت از مسلم و بخاري»
.
«آگاه باشيد فتنه در آنجا است، فتنه در آنجاست، در جايي که شاخ شيطان طلوع مي‌کند (يا مي‌رويد)».

مسلم در روايتي با اين لفظ آنرا بيان مي‌کند پيامبر خدا فرمود: 

«رأس الکفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان» يعني المشرق
 «اساس کفر آنجاست که شاخ شيطان در آن طلوع مي‌کند (مشرق زمين)».

ابن عباس -رضي الله عنهما- مي‌گويد: يک بار پيامبر -صلى الله عليه وسلم- چنين دعا کرد: «اللهم بارک لنا في صاعنا ومدّنا وبارک لنا في شامنا ويمننا».

«پروردگارا کيل و پيمانه ما را پربرکت کن و شام و يمين را مبارک گردان». مردي گفت اي پيامبر خدا پس عراق؟ پيامبر فرمود شاخ شيطان و اوج فتنه در آنجاست و همچنين مشرق منشأ جور و جفا است»
.
ابن حجر مي‌گويد: «منشأ اولين فتنه‌اي که موجب تفرقه بين مسلمانان شد و شيطان را خرسند و خوش‌حال ساخت مشرق بود و همچنين بدعت در آنجا رشد کرد»
.
در عراق فرقه‌هاي خوارج، شيعه، روافض، باطنيه، قدريه، جهميه، معتزله تشکيل شدند و منشأ اغلب اقوال کفرآميز مشرق زمين يعني سرزمين مجوس، زردشتي
، مانويه
، مزدکيه
، هندوسيه
، بوذيه
 اخيراً قاديانيه
، بهائيه
 و... امثال آنها است.

و همچنين ظهور قوم تاتار در قرن هفتم هجري در مشرق بود. به دست آنان قتل و کشتار بزرگي در منطقه ايجاد شد که تفصيل آن در کتب تاريخ آمده است.

اين روند تا امروز نيز ادامه داشته و اکنون مشرق زمين منبع فتنه‌ها، شرارتها، بدعت و خرافات است و شيوعيت کفر مآب مرکز آن در روسيه و چين است. و همچنين ظهور دجال و ياجوج و ماجوج نيز از شرق است. از فتنه‌هاي ظاهر و پنهان به خداوند پناه مي‌بريم.

لازم است يادآور شوم برخي از فتنه‌ها که پيامبر دربارة انها بحث کرده‌اند از نشانه‌هاي قيامت محسوب مي‌شوند مانند واقعه صفين و ظهور خوارج، ما با ايجاز دربارة بعضي فتنه‌هاي بزرگي که سبب تفرقه بين مسلمانان شده‌اند نيز بحث خواهم کرد.

ب) قتل عثمان پسر عفان -رضي الله عنه-
ظهور فتنه در عهد صحابه -رضي الله عنهم- بعد از قتل اميرالمؤمنين عمر بن خطاب -رضي الله عنه- شروع شد. زيرا او در را بر هر فتنه‌اي بسته بود لذا پس از شهادت ايشان فتنه‌هاي بزرگ آشکار شدند و داعيان آنها کساني که ايمان در قلبشان جاي نگرفته بود و منافقيني که تظاهر به خير و اصلاح مي‌کردند ولي درون آنان مملو از شرّ و مکر عليه اسلام بود کم‌کم نمايان شدند.

در صحيحين از حذيفه -رضي الله عنه- نقل شده است عمر بن خطاب -رضي الله عنه- گفت: کداميک از شما سخني از رسول خدا دربارة فتنه به ياد دارد؟ حذيفه گفت: من، عمر گفت: پس بگو، شما مرد جسوري هستي. او گفت پيامبر خدا فرمودند: 

«فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تکفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر».

«کفارة فتنه‌ها (گناهان) در قبال خانواده، مال و همسايه‌اش، نماز، صدقه، امر به معروف و نهي از منکر اوست».

عمر گفت: منظورم از فتنه اين نيست بلکه فتنه‌اي که مانند موج درياست. حذيفه گفت اي اميرالمؤمنين ترسي بر شما نيست زيرا بين شما و آن (فتنه) در بسته است حذيفه گفت: آيا اين در باز مي‌شود يا مي‌شکند؟ عمر گفت: شکسته مي‌شود. حذيفه گفت: پس در فتنه ديگر بسته نخواهد شد راوي مي‌گويد گفتيم: مگر در معلوم است؟ حذيفه گفت: بلي همانطور که امشب در برابر فردا قرار دارد. حذيفه مي‌گويد: من سخن درستي گفتم. راوي مي‌گويد ما شرم کرديم از او (حذيفه) سؤال کنيم به مسروق گفتيم (از او سؤال کند) او سؤال کرد و گفت: آن در کيست که جلو فتنه را گرفته است حذيفه گفت: عمر»
.
مطابق خبر پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- بعد از قتل عمر در شکسته شد و فتنه و بلا ظاهر شدند اولين آنها شهادت حضرت عثمان ذي‌النورين به دست طائفه‌اي از داعيان شر گردآوري شده از عراق و مصر بود. آنان داخل مدينه شدند و او را در منزلش به شهادت رساندند»
.
پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- به عثمان خبر داده بود که بلائي به تو خواهد رسيد بدين دليل او در جريان تجاوز باغيان به مدينه اصحاب را از کشتن آنان نهي کرد تا خوني به خاطر او ريخته نشود
.
در حديثي از ابوموسى اشعري -رضي الله عنه- آمده است پيامبر خدا به کنار ديواري از ديوارهاي مدينه رفت... (حديث را ادامه داد و گفت) و عثمان آمد من گفتم: شما چه کسي هستي تا به شما اجازه دهم پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «به او اجازه بده و مژده بهشت به او بده گرچه بلاي سختي به اوخواهد رسيد»
.
«پيامبر خدا بلا را به عثمان اختصاص داد در حالي که عمر نيز کشته شد زيرا ابتلاء عمر مانند ابتلاء عثمان نبود بدان گونه که آن قوم بر او چيره شدند و به سبب ظلم و ستمي که به او نسبت داده بودند از او خواستند امامت را از خود خلع کند حتى بعد از اينکه عثمان آنان را قانع کرد و اتهاماتشان را رد داد (از مطالبات خود دست نکشيدند)»
.
با شهادت حضرت عثمان مسلمانان به چند دسته تقسيم شدند و کشتار بين صحابه شروع شد. فتنه واهواء منتشر گرديد. اختلاف و تعدد آراء زياد شد و جنگهاي نابودگر رواج يافت. پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- به فتنه وارده بر آنان مطلع بود. او در حالي که بر ساختمانهاي مرتفع مدينه اشراف داشت به اصحابش گفت: 

«هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتکم کوقع القطر»
.
«آيا آنچه را من مي‌بينم شما نيز مي‌بينيد اصحاب گفتند: خير پيامبر فرمود: همانا من فتنه‌هايي را مي‌بينم که در لابلاي خانه‌هايتان مانند قطره‌هاي باران فرود مي‌آيند».

نووي مي‌گويد: «تشبيه اين فتنه‌ها به افتادن قطره در کثرت و عموم است. يعني فتنه‌ها زيادند و همه را در برمي‌گيرند و خاص طائفه‌اي نيست. و اين اشاره دارد به جنگهايي که در بين آنان اتفاق افتاد مانند: جمل، صفين، حرّه، شهادت عثمان و حسين بن علي -رضي الله عنه- و امثال اينها. و اين يکي از معجزات حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- است
.
ج) جنگ جمل

يکي از فتنه‌هاي بعد از شهادت حضرت عثمان -رضي الله عنه- جنگ مشهور جمل بين علي -رضي الله عنه- از يک طرف و عائشه، طلحه و زبير -رضي الله عنهم- در طرف مقابل بودند.

بعد از اينکه عثمان به شهادت رسيد مردم در مدينه نزد علي آمدند و به او گفتند دستت را باز کن تا با تو بيعت کنيم. علي گفت ابتدا بايد مردم با هم مشورت کنند.

تعدادي از آنان گفتند اگر ما تأخير کنيم و مردم با اين وضع (بعد از قتل عثمان ومشخص‌نشدن جانشين او) به شهرهايشان بروند اختلاف ايجاد مي‌شود و امت به فساد کشيده خواهد شد. لذا آنان به علي اصرار کردند تا بيعت را بپذيرد و همه از جمله طلحه و زبير با او بيعت نمودند. سپس براي انجام حج عمره به مکه رفتند و با عائشه -رضي الله عنها- ملاقاتي داشتند. بعد از بحث دربارة قتل عثمان هر سه به طرف بصره حرکت کردند و از علي خواستند قاتلان عثمان
 را به آنان معرفي کند. اما چون علي منتظر دادخواهي اولياء عثمان بود به آنان جواب مثبت نداد تا بعد از ارائه ادله و اثبات قتل بر قاتلين از آنها قصاص بگيرد بدين سبب بين آنان اختلاف ايجاد شد و باغيان بر خلافت عثمان و متهمين به قتل او ترسيدند که مبادا همه عليه آنان متحد شوند و از آنان قصاص بيگرند لذا شعله‌هاي جنگ را بين دو طائفه برافروختند
.
پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- به علي خبر داد بين او و عائشه چيزي ايجاد مي‌شود. در حديثي از ابورافع آمده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- به علي گفت: «إنه سيکون بينک و بين عائشة أمر»
. «بين تو و عائشه مساله اي ايجاد مي‌شود». علي گفت: من؟ پيامبر فرمودند: بلي. علي گفت: مگر من انسان بدي هستم. پيامبر گفت: نه، اما اگر چنين شد آن را آرام کن و به حالت عادي برگردان
.
عائشه، طلحه و زبير با نيت جنگ از مکه خارج نشدند بلکه هدف آنان صلح بين مسلمانان بود. در اين زمينه حاکم از طريق قيس بن ابي‌حازم چنين روايت مي‌کند. قيس مي‌گويد: بعد از اينکه عائشه -رضي الله عنها- به قسمتي از منطقه بني‌عامر رسيد سگها بر او پارس کردند او گفت اين چه منطقه‌اي است گفتند منطقه حوأب
 (نزديک بصره) او گفت: من بايد برگردم. زبير گفت: بعد از اين همه راه (چگونه برمي‌گردي) تشريف بياوريد تا مردم شما را ببينند و خدا (به سبب شما) بين آنان صلح ايجاد کند. عائشه دوباره گفت بايد برگردم زيرا از پيامبر خدا شنيدم فرمود: 

«کيف بإحداکن إذا نبحتها کلاب الحوأب»
.
«اگر سگهاي حواب بر يکي از شما پارس کرد او چه حال و وضعي دارد».

بزار از ابن‌عباس روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- به زنانش گفت: 

«أيتکُنَّ صاحبة الجمل الأدبب
 تخرج حتى تنبحها کلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شما لها قتلى کثيرة، وتنجو من بعد ما کادت»
.
«کداميک از شما صاحب شتر ادبب (شتري که پشم صورت او زياد است) مي‌شود و سوار بر آن بيرون مي‌رود تا اينکه سگهاي حوأب بر او پارس مي‌کنند در چپ و راست او انسانهاي زيادي کشته مي‌شوند اما او در يک قدمي مرگ نجات مي‌يابد».

ابن تيميه مي‌گويد: «عائشه براي جنگ بيرون نرفت بلکه بخاطر اصلاح بين مسلمانان از مکه خارج شد و گمان کرد خروج از مکه به مصلحت مسلمانان است اما بعداً متوجه شد ماندن در مکه بهتر بود. پس از آن هر وقت يادش مي‌افتاد آنقدر گريه مي‌کرد تا مقنعه‌اش خيس مي‌شد. همچنين ساير سابقين از جمله طلحه، زبير و علي -رضي الله عنهم- از آن همه کشتار بسيار پشيمان بودند.

هيچ کدام از آنان در روز جمل قصد جنگ نداشتند ولي بدون اختيار جنگ شروع شد. پس از اينکه علي، طلحه و زبير به همديگر رسول فرستادند و بر صلح و آشتي با هم متفق‌القول شدند و مقرر شد بعد از استقرارا، قاتلان عثمان (اهل فتنه) را بازداشت کنند زيرا علي با قتل عثمان مخالف بود و در اين راستا عملي (به نفع قاتلين) انجام نداد همانطور که خودش سوگند مي خورد و مي‌گفت: «قسم به خدا من عثمان را به قتل نرسانده‌ام و طرفدار قتل او نيز نبود». حضرت علي هرگز به دروغ سوگند نخورده است. او راست مي‌گفت. پس قاتلين عثمان (عاملان فته) ترسيدند از اينکه علي با آنان براي بازداشت قاتلين متفق شوند. لذا ناگهان بر جبهه طلحه و زبير حمله بردند و سپاهيان آنان گمان بردند علي بر آنان حمله کرده است و شروع به دفاع از خود نمودند. از طرف ديگر علي تصور کرد بر آنان حمله‌ور شده‌اند لذا سپاهيانش شروع به دفاع کردند تا اينکه فتنه همه جا را فرا گرفت و عائشه سوار بر شتر نه جنگ کرد و نه دستور جنگ داد. بيشتر راويان سيره و تاريخ‌شناسان اين چنين تعريف کرده‌اند»
.
2- جنگ صفين

يکي ديگر از فتنه‌هايي که در عصر صحابه اتفاق افتاد جنگ صفين بود. پيامبر در حديثي به آن اشاره کرده مي‌فرمايد: 

«لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، يکون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة» «رواه البخاري و مسلم»
.
«قيامت بر پا نمي‌شود تا بين دو دسته بزرگ هم فکر جنگ بزرگي رخ دهد». ابن حجر مي‌گويد: اين دو دسته علي و پيروانش از يک طرف و معاويه و سپاهيانش در طرف ديگر بودند
.
بزار با سندي مطمئن از زيد بن وهب نقل مي‌کند. او مي‌گويد: ما نزد حذيفه بوديم گفت: «اگر هم دينان شما با شمشير گردن همديگر را بزنند چه کار مي‌کنيد»؟ گفتند: امر شما چيست حذيفه گفت: ببينيد چه گروهي طرف علي است با آنان باشيد زيرا آنان برحقند
.
در ذي‌الحجه سال 36 ه‍ در صفين
 جنگ بين دو گروه شروع شد و بيشتر از هفتاد حمله بين دو گروه اتفاق افتاد. در پايان حدود هفتاد هزار نفر کشته شدند
.
آنچه در پايان جنگ حاصل شد چيزي بود که هدف هيچيک از علي و معاويه نبود. بلکه اين هواپرستان و فتنه‌جويان چيره‌دست دو طرف بودند که آتش جنگ را شعله‌ور مي‌ساختند. همان چيزي که باعث اصلي اين نوع جنگهاي ويرانگر شده است بدين علت کار از دست علي و معاويه خارج گرديد.

شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «اغلب کساني که از دو طرف جنگ را دامن مي‌زدند نه پيروان علي بودند و نه معاويه. علي و معاويه بيشتر از سايرين خواستار اجتناب از خونريزي بودند اما آنان مغلوب امر شدند و هرگاه فتنه برافروخته شود هيچ حکيمي نمي‌تواند آنرا خاموش کند.

در دو لشکر افرادي مانند مالک اشتر نخعي
 و هاشم بن عقبه موقال
، و عبدالرحمن پس خالد بن وليد
 و ابوالاعور سلمي
 وامثال اينها از تحريک‌کنندگان بر جنگ بودند. عده‌اي بخاطر محبت عثمان وعدة ديگر بخاطر نفرت از او و برخي بخاطر پيروزي علي و برخي براي شکست او مي‌جنگيدند و همچنين سپاهيان معاويه نيز تنها به خاطر او نمي‌جنگيدند بلکه اسباب مختلف ديگري در کار بود.

جنگ ناشي از فتنه مانند جنگهاي جاهليت در چهارچوب عقائد و مقاصد اهل آن پيش نمي‌رود همانطور که زهري مي‌گويد: «فتنه اتفاق افتاد در حالي که اصحاب زيادي در آنجا بودند. با اين وصف همه متفق‌القول شدند: هر خوني يا مالي يا ناموسى با توجيه قرآني مورد تجاوز قرار گيرد حرام است و اين کار به منزله امور جاهلي (غيرديني) به حساب مي‌آيد»
.
ه‍‌) ظهور خوارج

يکي ديگر از فتنه‌ها جدايي خوارج از حضرت علي بود. بعد از جنگ صفين و اتفاق اهل عراق و شام بر تحکيم بين دو طرف و در اثناء بازگشت حضرت علي به کوفه خوارج از لشکر او جدا شدند و در مکاني به نام «حروراء
 جاي گرفتند. تعداد آنها هشت هزار نفر و بنابر قولي ديگر شانزده هزار نفر بودند حضرت علي عبدالله بن عباس را فرستاد تا با آنان مناظره و گفتگو کند بعد از مناظرة عبدالله بن عباس، عدة زيادي از آنان با او بازگشتند و به علي و پيروانش ملحق شدند.

خوارج شايعه کردند علي از حکميت پشيمان شده است بدين دليل عده‌اي از آنان به او ملحق شدند. حضرت علي در مسجد کوفه برايشان سخنراني کرد و گفت: لاحکم الا لله «هيچ حکمي غير از حکم خدا وجود ندارد» آنان گفتند تو مردان را به جاي کتاب خدا حکم قراردادي پس تو مشرک شدي. 

حضرت علي گفت شما سه حق به گردن ما داريد. 1- شما را از مساجد منع نکنيم. 2- شما را از سهم في‌ء بي‌بهره نسازيم. 3- مادام دست به فساد نزنيد با شما نجنگيم.

اما همه خوارج در يک جا جمع شدند و هر کسي از آنجا عبور مي‌کرد او را مي‌کشتند روزي عبدالله بن خباب بن ارت
 با همسرش از آنجا عبور کرد، آنان او را کشتند و شکم همسرش را براي بيرون‌آوردن بچه‌اش شکافتند وقتي حضرت علي -رضي الله عنه- از اين امر باخبر شد سؤال کرد قاتلشان چه کسي است خوارج گفتند همه باهم آنها را کشتيم. پس علي به سويشان لشکر کشيد و در جايي به نام (نهروان)
 با آنان جنگيد و به شدت شکستشان داد به طوري که جز عدة کمي نجات نيافتند.

پيامبر خدا از خروج اين گروه خبر داده و احاديث زيادي در اين زمينه فرموده است حافظ ابن کثير متجاوز از سي حديث از آنها را نقل کرده است اين احاديث در کتب صحاح، مسانيد و سنن ذکر شده‌اند
.
از جمله آنها حديثي است از ابوسعيد خدري -رضي الله عنه-. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

«تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق» «رواه مسلم»
.
«فرقه‌اي عليه جماعت مسلمانان خروج مي‌کنند و يکي از دو طائفه بر حق آنان را مي‌کشند».

از ابوسعيد خدري دربارة حروريه سؤال شد. گفت نمي‌دانم حروريه چيست؟ از پيامبر خدا شنيدم گفت: 

«يخرج من هذه الأمة -و لم يقل منها- قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»
.
«از اين امت قومي خارج مي‌شوند – آنها را نام نبود – نماز شما و نماز خودشان را کوچک مي‌شمارند، قرائت قرآن مي‌کنند ولي از حنجره‌هايشان تجاوز نمي‌کند مانند رهاشدن تير از کمان از دين اسلام خارج مي‌شوند».

پيامبر خدا دستور به کشتن خوارج داد و مقاتلين با آنان را در آخرت مأجور دانست پس اين دليل بر باطل‌بودن آنان، دوري از اسلام و ضرر بزرگشان (اثارة فتنه و آشفتگي) در جامعه اسلامي است.

در صحيحين از علي -رضي الله عنه- نقل شده است. گفت: از پيامبر خدا شنيدم گفت: «يخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين کما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»
.
«در آخرالزمان قومي مي‌آيند کم سن و کم فکرند (عقل آنان مانند سفيه است) بهترين کلامها را بر زبان دارند، ايمانشان از حنجره‌هايشان تجاوز نمي‌کند از دين خارج مي‌شوند مانند خارج شدن تير از شکار، هر جا به آنان رسيديد با آنان بجنگيد، زيرا کشتن آنان ثواب اخروي دارد».

امام بخاري مي‌گويد: «ابن عمر آنان را بدترين انسان ناميد و گفت آنان آياتي را که خداوند در مورد کفار نازل کرده است دربارة مؤمنان عملي مي‌کردند»
.
ابن حجر مي‌گويد: «آنان به انحراف مبتلا شدند و عقيدة فاسدشان را توسعه دادند رجم زاني محصن را رد کردند و دست دزد را از بازو قطع نمودند. نماز را بر زن حائض در ايام حيض واجب مي‌دانستند. کسي که امر به معروف و نهي از منکر را با وجود قدرت ترک مي‌کرد او را کافر و در صورت عدم قدرت او را مرتکب گناه کبيره مي‌دانستند.

مرتکب گناه کبيره را حکم کفر مي‌دادند. از اموال اهل ذمه و از تعرض به آنان مطلقاً دست برداشتند. کسي که قتل، بردگي، فييء و غنيمت را به اسلام نسبت مي‌داد به او حمله‌ور مي‌شدند»
.
ظهور خوارج همچنان ادامه دارد و قطع نمي‌شود تا اينکه آخرين آنان دجال را مي‌بيند ابن عمر حديثي از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نقل مي‌کند.

که مي‌فرمايد: 

«ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، کلما خرج قرن قطع» ابن عمر مي‌گويد: اين عبارت «کلما خرج قرن قطع» را بيشتر از بيست بار از پيامبر خدا شنيدم «حتى يخرج في عراضهم الدجال»
.
«فرقه‌اي بوجود مي‌آيند قرآن را قرائت مي‌کنند ولي از حنجرة آنان تجاوز نمي‌کند. اين فرقه هميشه خواهند بود تا اينکه دجال در روبروي آنان خارج شود».

و) حادثه حرّه

يکي ديگر از فتنه‌هايي که پي‌درپي قبل از قيامت ظاهر مي‌شوند حادثه مشهور حرّه درعهد يزيد بن معاويه است که در آن حرم مدينه شکسته شد و عده زيادي از اصحاب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به قتل رسيدند.

سعيد بن مسيب مي‌گويد: «فتنه اول در مدينه برافروخته شد و هيچ يک از حاضران غزوة بدر نماندند سپس در فتنه دوم همه مجاهدان غزوة حديبيه شهيد شدند. سعيد بن مسيب مي‌گويد: «فکر مي‌کنم اگر فتنه سوم مي‌آمد هرگونه خير و برکتي را با خود مي‌برد»
.
بغوي مي‌گويد: «منظور از فتنه اول قتل عثمان و منظور از فتنه دوم حادثه حرّه است»
.
ز) فتنه خلق قرآن

در زمان خلافت عباسيان فتنه قول به خلق قرآن ظاهر شد. مأمون خليفه عباسي از داعيان و ناصران اين قول بود او در اين راستا از جهميه و معتزله ترويج‌دهندة اين نظريه پيروي کرد و باعث ابتلاء علماء اسلام و ايجاد بلايي بزرگ بر مسلمانان شد و مدت زمان زيادي آنان را به خود مشغول ساخت و مسائلي اجنبي را وارد عقيده اسلامي کرد.

بعد از آن، فتنه‌ها بدون محدوديت و پشت سر هم اتفاق مي‌افتادند. به سبب اين فتنه‌ها (و اسباب مختلف ديگر) مسلمانان به چندين فرقه گوناگون تقسيم شدند. هر فرقه ديگران رابه سوي خودش دعوت مي‌کرد و خود را بر حق و گروههاي ديگر را بر باطل مي‌ديد.

پيامبر هادي -صلى الله عليه وسلم- خبر فرقه فرقه ‌شدن امت را همانند امتهاي گذشته دادند. ابوهريره در حديثي مي‌گويد: پيامبر خدا فرمودند: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى إلى إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». «رواه اصحاب السنن الا النسائي»
. «يهود و نصاري به هفتاد و يک يا هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند ولي امت من در هفتاد و سه گروه از هم متفرق مي‌شوند».

ابوعامر عبدالله بن لحي مي‌گويد با معاويه پسر ابوسفيان حج تمتع را به جاي آورديم وقتي وارد مکه شديم و نماز ظهر را خوانديم ايستاد و گفت: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إن أهل الکتابين افترقوا في دينهم على اثنتين و سبعين ملّة و إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث و سبعين ملّةً -يعني: بالأهواء- کلها في النار إلا واحدة، و هي الجماعة، و إنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلک الأهواء کما يتجارى الکلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق و لا مفصل إلا دخله».

«يهود و نصاري در دين خودبه هفتاد و دو ملت تقسيم شدند و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي‌شود – يعني با پيروي از اهواء خود – همه در جهنم‌اند جز يکي از آنها و آن جماعت مسلمانان است در امت من فرقه‌هايي پيرو هوا و آرزوهاي نفساني هستند همانطور که سک صاحبش را به دنبال خود مي‌کشد. اين هوا و هوس نيز آنان را به دنبال خودشان مي‌کشانند. هيچ استخوان و مفصلي نيست مگر داخل آن شده‌اند اي اعراب قسم به خدا اگر شما بدانچه پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- برايتان آورده است عمل نکنيد. غير شما چگونه بدان عمل کند»
.
ح) پيروي از عادات امتهاي گذشته

يکي از فتنه‌ها پيروي از سنتهاي يهود ونصاري و تقليد از آنان است. برخي از مسلمانان از کفار پيروي مي‌کنند و خودشانرا به شکل آنان در مي‌آورند. به رفتارشان معجب شده و متخلق به اخلاقشان مي‌شوند.

اين مصداق حديثي است که ابوهريره روايت کرده است. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» پيامبر خدا فرمودند: «قيامت نمي‌آيد مگر اينکه امت من از امتهاي قبل از خود مو به مو پيروي مي‌کند» گفته شد مانند فارس و روم فرمودند: «ومن الناس إلا أولئک» «غير از آنان کس ديگري نيست»
.
ابوسعيد مي‌گويد: گفتيم اي پيامبر خدا منظور يهود و نصاري است؟ ايشان فرمودند: «پس کي»
.
ابن بطال
 مي‌گويد: «پيامبر اعلام کرده است امتش مانند امتهاي پيشين از امور محدثه، بدعت و اهواء پيروي مي‌کند و در احاديث فراواني آمده است آخرين نسل انسان بدترين هستند و قيامت جز بر بدترين مردم جاري نمي‌شود و دين تنها نزد افراد خاصي باقي مي‌ماند»
.
ابن حجر مي‌گويد: «بيشتر آنچه پيامبر ما را از آن برحذر داشته واقع شده و بقيه بعداً اتفاق مي‌افتند»
.
امروز در غرب و شرق اغلب مسلمانان خود را به شکل کفار درمي‌آوردند مردان ما شبيه مردانشان و زنان ما شبيه زنانشان گشته‌اند. حتى بعضي از اسلام خارج شده و معتقدند پيشرفت و ترقي در مسلمانان ايجاد نمي‌شود جز با ترک کتاب خدا و سنت پيامبرش -صلى الله عليه وسلم-. کسي که اسلام صحيح را شناخته باشد به دوري مسلمانان در قرون اخير از تعاليم اسلامي و انحراف عقديتي آگاه است. نزد بعضي از مسلمانان جز نامي از اسلام به جاي نمانده است، آنان قوانين کفار را پياده کرده و از شريعت اسلام دور شده‌اند و رساترين عبارت در توصيف مسلمانان در اين راستا همان کلام پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- است که مي‌فرمايد: «شبراً بشبر، و ذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» «وجب به وجب و گام به گام (از کفار پيروي مي‌کنيد) حتى اگر آنان به سوراخ سوسمار بروند شما نيز به دنبال آنان مي‌رويد»
.
نووي مي‌گويد: «منظور از عبارت شبر، ذراع، جحرالضب، تقليد کامل از آنان در معاصي و منکرات است نه در کفر، تحقق اين حديث يکي از معجزات پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- است»
.
بعلاوه فتنه ها محدوديت ندارند، فتنه زنان، فتنه مال، حب شهوات، حب رياست، قدرت و شهرت همه فتنه‌هايي هستند که انسان را هلاک مي‌گردانند و به مراتب پست حيواني مي‌رسانند. از خداوند منان سلامت و صحت را خواستاريم.

7- ادعاي نبوت

يکي ديگر از نشانه‌هاي قيامت ظهور داعيان دروغين نبوت هستند. تعداد آنان نزديک سي نفر است. برخي در زمان پيامبر و اصحاب و برخي ديگر در آينده ظهور خواهند کرد.

منظور حديث از محدودکردن آنان تمام کساني نيست که ادعاي نبوت مي‌کنند زيرا تعداد آنان زياد است بلکه مراد کساني است که در بين مردم مشهور مي‌شوند و عده‌اي از آنان پيروي مي‌نمايند
.
در صحيحين از ابوهريره از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت شده است. «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثين کلهم يزعم أنه رسول الله»
. «قيامت بر پا نمي‌شود مگر اينکه دجالهاي کذابي (حدود سي نفر) که همه آنان ادعاي نبوت مي‌کنند، ظاهر شوند».

ثوبان -رضي الله عنه- مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: 

«لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشرکين وحتى يعبدوا الأوثان و أنه سيکون في أمتي ثلاثون کذابون کلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»
.
«قيامت برپا نمي‌شود تا قبائلي از امتم به مشرکين ملحق شوند و بت‌پرستي کنند همانا در امت من سي نفر مدعي نبوت دروغين ظاهر مي‌شوند و هر يک از آنان گمان مي‌کند پيامبر خدا است در حالي که من خاتم انبياء هستم و پيامبري بعد از من نخواهد بود».

احاديث وارده دربارة ظهور مدعيان دروغين نبوت بسيارند برخي مانند حديث ثوبان تعداد آنها را جزماً سي نفر و احاديثي ديگر تقريباً سي نفر ذکر کرده‌اند شايد روايت ثوبان به شيوة جبرالکسر است
.
مسيلمه کذاب يکي از آنهاست او در آخر حيات پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- ادعاي نبوت کرد. پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- رساله‌اي برايش فرستاد و او را مسيلمة کذاب ناميد. او پيروان زيادي داشت و مزاحمتهايي براي جامعه اسلامي ايجاد کرد تا اينکه در زمان خلافت ابوبکر -رضي الله عنه- در جنگ يمامه او و پيروانش را از بين بردند.

يکي ديگر از مدعيان دروغين نبوت «اسود العنسي» در يمن بود که اصحاب قبل از وفات پيامبر اکرم او را به هلاکت رساندند.

در زمان مسيلمه کذاب زني به نام سجاح ادعاي نبوت کرد. او با مسيلمه ازدواج کرد و بعد از کشته‌شدنش دوباره به اسلام بازگشت.

طلحه بن خويلد اسدي ابتدا ادعاي نبوت کرد اما بعد توبه کرد و به اسلام بازگشت و به مسلماني شايسته تبديل شد.

مختار بن ابي عبيد ثقفي اظهار محبت اهل بيت رسول الله را کرد و خواستار قصاص خون حسين شد او و پيروانش در ابتداي خلافت عبدالله بن زبير بر کوفه غلبه کردند و بعد از آن ادعاي نبوت و نزول جبرئيل را بر خود کرد
.
دليل اينکه او از دجالين دروغگو است حديثي است که ابوداود بعد از ذکر حديث ابوهريره (مذکور در صحيحين) دربارة کذابين آورده است. از ابراهيم نخعي نقل شده است او به عبيدة سلماني
 گفت: آيا اين (يعني مختار) نيز از آنها است؟ عبيده سلماني در جواب گفت: بلي او جزو سران آنان است
.
يکي ديگر از مدعيان دروغين نبوت «حارث کذاب» است. او در خلافت عبدالملک بن مروان ظهور کرد و کشته شد
.
همچنين عده‌اي در خلافت بني‌عباس ادعاي نبوت کردند.

در عصر جديد ميرزا احمد قادياني در هند ادعاي نبوت کرد او گفت مسيحي که مردم انتظارش را مي‌کشند من هستم و عيسي زنده نيست و يک سري ادعاهاي باطل ديگري. عده‌اي از او پيروي کردند اما بسياري از علما او را به مبارزه طلبيدند و ادعاهاي او را ردّ دادند و او را يکي از دجالين به حساب آوردند.

يکي بعد از ديگري اين دروغگويان ظاهر مي‌شوند تا نوبت آخرينشان دجال يک چشم مي‌رسد.

امام احمد از سمره بن جندب -رضي الله عنه- روايت کرده است. روز خسوف خورشيد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- در خطبه گفت: «و أنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون کذاباً آخرهم الأعور الکذاب»
.
«قسم به خدا قيامت برپا نمي‌شود تا سي کذاب (مدعي نبوت) ظاهر مي‌شوند که آخرين آنها کذاب يک چشم است» چهار نفر از اين دروغگويان زن هستند. امام احمد از حذيفه -رضي الله عنه- نقل مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: 

«في أمتي کذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة، وإني خاتم‌النبيين، لا نبي بعدي»
.
«در ميان امتم بيست و هفت نفر دجال دروغگو ظاهر مي‌شوند. چهار نفر از آنها زن هستند. همانا من خاتم انبيا هستم و هيچ پيامبري بعد از من نخواهد بود.

8- انتشار امن و امان

ابوهريره مي‌گويد: پيامبر خدا فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يسير الراکب بين العراق ومکة، لا يخاف إلاضلال الطريق»
.
«قيامت برپا نمي‌شود تا اينکه سواره بين عراق و مکه به حرکت مي‌افتد و جز گم‌کردن راه از چيز ديگري نمي‌ترسد».

اين موضوع در زمان صحابه -رضي الله عنهم- وقتي که فتوحات اسلامي زياد شد و اسلام و عدل در تمام مناطق انتشار يافت اتفاق افتاد.

آنچه در حديث عدي آمده بود اين موضوع را تأييد مي‌کند که پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- به او گفت: «يا عدي! هل رأيت الحيرة»؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: «فإن طالت بک حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالکعبة، لاتخاف إلا الله...»
. «ترجمه آن گذشت».

آرامش و امنيت در زمان مهدي و عيسي -علیهما السلام- دوباره جاي ظلم و ستم را خواهد گرفت.

9- ظهور آتش حجاز

ابوهريره از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- نقل مي‌کند فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرى
»
.
«قيامت برپا نمي‌شود تا آتشي در حجاز برافروخته شود گردن شتران را در بصري روشن گرداند».

اين آتش در اواسط قرن هفتم هجري در سال (654 ه‍‌) ظاهر شد. آتش بزرگي که علماء آن زمان و بعد از آن در توصيفش مطالب زيادي بيان کرده‌اند.

نووي مي‌گويد: «در زمان ما سال 654ه‍. آتش بزرگي در قسمت شرقي مدينه پشت «الحرّه» ظاهر شد. خبر آن در ميان مردم شام و ساير شهرها به تواتر رسيد و کساني از اهل مدينه شاهد واقعه مرا از آن باخبر ساختند»
.
ابن کثير مي‌گويد: بيشتر از يک نفر از اعراب «بُصري» در روشنايي آن آتش برافروخته شده در سرزمين حجاز، گردن شتران را ديده‌اند»
.
قرطبي ظهور آتش فوق را بحث کرده و اوصاف آنرا مفصلاً در کتابش «التذکره»
 بيان مي‌کند او مي‌گويد اين آتش در مکه و کوههاي اطراف بصري ديده شده است.

ابن حجر مي‌گويد: «براي من روشن است آتش فوق همان است که در اطراف مدينه ظاهر شده است همانطور که قرطبي و سايرين گفته‌اند»
.
اين آتش با آتشي که در آخرالازمان ظاهر مي‌شود و باعث حشر مردم مي‌گردد
 متفاوت است همانطور که بعداً در بحث نشانه‌هاي بزرگ قيامت بيان خواهيم کرد.

10- کشتار ترکها

مسلم از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترک، قوماً وجوههم کالمجّان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر»
.
«قيامت بر پا نمي‌شود تا مسلمانان با ترکها بجنگند. ترکها قومي هستند که چهرة آنان مانند سپرهاي برجسته است لباس پشمي مي‌پوشند و با کفش پشمي راه مي‌روند. بخاري از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترک صغار الأعين، حمر الوجوه ذلف الأنوف
، کأن وجوههم المجّان المطرقة»
.
«قيامت برپا نمي‌شود تا با قومي بجنگيد که کفشهاي آنان پشمي است و يا با ترکهاي چشم کوچک، قرمزرنگ و کوچک‌بيني که صورت آنان مانند سپر برحسته است. عمرو بن تغلب مي‌گويد از پيامبر خدا شنيدم فرمود: 

«من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه، کان وجوههم المجان المطرقة»
.
«از جمله نشانه‌هاي قيامت جنگيدن شما با قومي با صورت پهن همانند سپر برجسته است».

مسلمانان در عصر صحابه اوائل خلافت امويها در عهد معاويه با ترکها جنگيدند.

ابويعلي از معاويه بن خريج نقل مي‌کند گفت: من نزد معاويه ابن ابي‌سفيان بودم وقتي نامه‌اي از فرمانده‌اش رسيد بدين مضمون که ما بر ترکها پيروز شديم بسياري از آنها را کشتيم و غنائم فراواني بدست آورديم. معاويه از اين امر عصباني شد و دستور داد به او چنين بنويسند: (نامه شما به دستمان رسيد) و از مضمون آن (قتل ترکها و کسب غنائم) مطلع شديم و تا دستور من نيايد با آنها جنگ مکن و غنائم از آنان مگير.

گفتم: چرا اي اميرالمؤمنين. گفت: از پيامبر خدا شنيدم فرمود:
«لتظهرن الترک على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيخ
 و القيصوم
 فأنا أکره قتالهم لذلک»
.
«ترکها بر اعراب پيروز مي‌شوند در جايي که به هم مي‌رسند محل روئيدن دو گياه شيخ و قيصوم (دو گياه تلخ اما خوشبو) بدين دليل من قتال با آنها را نمي‌پسندم.

عبدالله بن بريده از پدرش نقل مي‌کند گفت: در کنار پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- نشسته بودم از او شنيدم فرمود: 

«إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه، صغار الأعين، کأن وجوههم الحجف
 (ثلاث مرات) حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما الثانية، فيهلک بعض وينجو بعض، وأما الثالثة، فيصطلمون
 کلهم من بقي منهم». قالوا: يا نبي ‌الله! من هم؟ قال: «هم الترک» قال: «أما والذي نفسي بيده ليربطن خيلهم إلى سواري مساجد المسلمين».

«همانا قومي با چهره‌هاي عريض و سپر مانند (سه مرتبه) و چشماني کوچک امت مرا تا جزيره‌العرب مي رانند. بار اول هر کس از آنها فرار کرد نجات يافت. بار دوم بعضي هلاک مي‌شوند و بعضي ديگر نجات مي‌يابند. بار سوم باقيماندة آنان ريشه‌کن مي‌شوند. گفتند: اي پيامبر خدا آنها چه کساني هستند پيامبر فرمودند: ترکها سپس گفت قسم به کسي که نفسم در دست اوست اسبهايشان را به ستون مساجد مي‌بندند».

او گفت: بعد از آن موقع بريده هميشه دو يا سه شتر و مقداري کالا (توشه)ي سفر براي احتىاط به خاطر آنچه دربارة فتنه امراء ترک از پيامبر شنيده بود به همراه داشت
.
در زمان صحابه اين حديث مشهور بود: «اترکوا الترک ما ترکوکم»
. 

«اگر ترکها با شما نجنگيدند شما نيز آنها را رها کنيد».

ابن حجر مي‌گويد: بين ترکها و مسلمانان مسدود بود ولي کم‌کم باز شد و تعداد بردگان و خادمان ترک زياد شد و به خاطر نيرو و قدرتشان ملوک دربارة آنان با هم به رقابت افتادند. تا جايي که بيشتر سپاهيان معتصم را ترکها تشکيل مي‌دادند سپس به مرور زمان ترکها بر معتصم غلبه کردند و پسرش متوکل و اولادش را يکي پس از ديگري به قتل رساندند تا اينکه ديلميها وارد شدند و بعد پادشاهان ساماني ترک‌نژاد آمدند و شهرهاي عجم‌نشين را تصرف کردند. سپس آل سبکتکين و بعد از آن سلجوقيان بر ايران حاکم شدند و کشورهاي عراق، شام و روم را به تصرف خود درآوردند و بعد بقاياي پيروانشان يعني – آل زنکي – و اتباعشان – بيت ايوب – در شام ماندند و تعداد ترکها آنقدر زياد شد به کشورهاي مصر و شام و حجاز نيز رسيدند.

در صدة پنجم عز بر آل سلجوق خروج کرد. شهرها را تخريب نمود و بسياري را از بين برد.

بعد از آن در صدة ششم طامه بزرگ يعني چنگيزخان و قوم تاتارهجوم آوردند دنيا خصوصاً مشرق‌زمين را پر از آتش کردند حتى شهري نمانده بود که از شر آنها در امان باشد. درسال (656 ه‍‌) تخريب بغداد و قتل مستعصم به دست آنان اتفاق افتاد.

اين روند ادامه داشت تا اينکه آخرين آنها – تيمور لنگ – به صدارت رسيد او شهرهاي شام را تصرف کرد. دمشق را به آتش کشيد و مابين کشورهاي هند و روم را به تصرف خود درآورد او مدت زيادي ماند تا اينکه خداوند پسرانش را در منطقه متفرق گرداند و خودش به عذاب خداوند گرفتار شد.

همه آنچه که بيان نمودم مصداق حديث پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- است: «إن بني قنطوراء أول من سلب أمتي ملکهم»... «پسران قنطوراء ملک را از امتم گرفتند» شايد منظور پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- از امت، امت نسبي يعني عرب است نه امت دعوي. والله اعلم
.
بنابراين قوم تاتار که در قرن هفتم ظاهر شدند از نژاد ترک بوده‌اند. و صفات بيان‌شده در وصف ترکها بر تاتار (مغول) نيز تطبيق مي‌کند.

امام نووي
 هم عصر ظهور قوم تاتار بوده است او دربارة آنان مي‌گويد: «جنگ با ترکها با تمام صفاتي که در حديث آمده است اتفاق افتاد. داراي چشمهاي کوچک صورتهاي عريض و سرخ‌رنگ بيني کوچک و چهره‌هايي مانند سپرهاي برجسته داراي کفشهاي پشمي و... آنها باتمام صفات ذکر شده در زمان ما ظاهر شدند و با مسلمانان به کرّات جنگيدند و هم‌اکنون با هم در حال جنگ هستند
.
خيلي از ترکها مسلمان شدند و خدمات فراواني به اسلام و مسلمين رساندند آنها دولت اسلامي نيرومندي تشکيل دادند که باعث عزت اسلام شد و فتوحات ارزشمندي از جمله فتح قسطنطنيه پايتخت روم بدست آوردند که مقدمه‌اي براي فتح بزرگ آن قبل از ظهور دجال در آخرالزمان است شرح آن در صفحات آتي مي‌آيد.

در نتيجه اسلام به اروپا و بسياري ازشهرهاي شرق و غرب آن وارد شد.

اين مصداق کلام پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- در حديثي از ابوهريره بعد از ذکر قتال ترکها است که مي‌فرمايد:
«وتجدون من خير الناس أشدهم کراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام»
.
«بهترين انسانها اينکار را ناپسند مي‌دانند تا اينکه به آن مي‌رسند. مردم مانند معادن هستند. بهترين آنها در جاهليت بهترينشان در اسلام است».
11- قتال با عجم

ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وکرمان من الأعاجم حمر الوجوه، فطس الأنوف صغار الأعين کأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر»
.
«قيامت برپا نمي‌شود تا با خوزستان و کرمان (دو شهر بزرگ ايران) قتال کنيد آنان سرخ چهره، چشم کوچک، بالاي بيني پهن و فرورفته و داراي صورتهايي مانند سپر برجسته‌اند و کفشهاي پشمي به پا دارند.

در بحث قتال ترک و احاديث مربوط صفات آنان نيزمطرح گرديد دراين حديث بحث قتال خوزستان و کرمان است که از شهرهاي عجم و فارس‌نشين هستند ولي وصفشان همان وصف ترکها است.

ابن‌حجر مي‌گويد: «ممکن است جواب داده شود اين حديث غير از حديث قتال با ترک است اما وجه مشترک دو حديث انذار به خروج آن دو طائفه (ترک و عجم) است
.
به نظر من روايت سمره که مي‌گويد: پيامبر خدا فرمودند: «يوشک أن يملأ الله عزوجل أيديکم من العجم، ثم يکونون أسداً لا يفرّون، فيقتلون مقاتلتکم، و يأکلون فيئکم»
.
«شايد خداوند شما را بوسيله عجم ثروتمند گرداند سپس آنها به شير تبديل شوند و فرار نکنند پس مجاهدان شما را بکشند و فييء و غنيمتتان را از شما بگيرند».

از ابوهريره روايت شده است پيامبر خدا فرمودند: «يوشک أن يکثر فيکم من العجم أسد لا يفرّون، فيقتلون مقاتلتکم ويأکلون فيئکم»
.
«شايد مردان شجاع عجم در ميان شما زياد شوند و فرار نکنند، مجاهدان شما را بکشند و فيئتان را تصرف کنند.

بر اين اساس قتال با عجم نيز از نشانه‌هاي قيامت به حساب مي‌آيد.

12- ضايع‌کردن امانت (فقدان امانتداري)

ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: کيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»
.
«وقتي امانتها ضايع شد منتظر قيامت باش» گفت: ضايع‌کردن امانت چگونه است اي پيامبر خدا؟ فرمودند: «وقتي کار به کارشناس شايسته محول نشد منتظر روز قيامت باش».

و پيامبر بيان نمودند که چگونه امانت از قلوب برداشته مي‌شود و جز اثري از آن در قلب نمي‌ماند.

حذيفه مي‌گويد پيامبر خدا دو حديث براي ما بيان فرمودند تحقق يکي از آنها را ديدم. منتظر تحقق ديگري هستم. پيامبر به ما فرمودند امانت در درون دل مردان جاي گرفت سپس قرآن و سنت را آموختند و دربارة رفع امانت فرمودند.

«ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوکت
 ثم ينام النومة فتقبض، فيبقى أثرها مثل المجل
 کجمر دحرجته على رجلک، فنفط
 فتراه منتبراً
 و ليس فيه شيءٌ فيصبح الناس يتبايعون فلا يکاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، و يقال للرجل: ما أعقله! وما أظرفه! و ما أجلده! و ما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيکم بايعت لئن کان مسلماً، رده الإسلام وإن کان نصرانياً رده على ساعيه، فأما اليوم فما کنت أبايع ألا فلانا و فلانا»
.
«مرد چرتي مي‌زند پس امانت از قلبش برداشته مي‌شود و تنها اثر آن مانند اثر يک نقطه به جاي مي‌ماند سپس بار دوم مي‌خوابد و اثرش مانند تاول بر جاي مي‌ماند مثل اخگري که روي پا غلطانده شود و پوست تاول تو خالي برمي‌دارد.

مردم با هم بيعت مي‌کنند اما هيچکدام امانتداري نمي‌کنند. گفته مي‌شود در فلان طائفه مردي امين وجود دارد در وصفش گفته مي‌شود چقدر عاقل، باهوش و استوار است اما در قلبش مثال ذره‌اي ايمان وجود ندارد. زماني بود بدون مبالات با هر يک از شما بيعت مي‌کردم زيرا اگر مسلمان بود اسلام و اگر نصراني بود کوشش و جديتش او را نزد من باز مي‌گرداند اما اکنون جز با فلان و فلان بيعت نمي‌کنم».

اين حديث اشاره مي‌کند امانتداري از قلبها برداشته مي‌شود و مردان امين به علت فقدان ترس از خدا، اختلاط با خائنان و ضعف ايمان خائن مي‌گردند زيرا انسان به قرين خود اقتدا مي‌کند.

يکي از مظاهر تضييع امانت‌واگذاري مسئوليتهاي مختلف از جمله امارت، خلافت، قضاوت و... به غير متخصصين و ناتوانان در اجراي مثبت و حفظ و نگهداري آن است زيرا اين امر موجب تضييع حقوق و استخفاف مصالح مردم، توليد خشم و نفرت در سينه‌ها و برافروختن کينه در ميان آنان است
.
وقتي متوليان امور مردم (که عامه پيروانشان هستند) امانتدار نباشند مردم نيز امانتدارنخواهند بود پس اصلاح واليان برابر است با اصلاح رعيتان و فسادشان فساد جامعه را به همراه دارد.

بعلاوه سپردن امور به نااهلان نشانه عدم اهتمام مردم به امور ديني است و از ويژگيهاي جوامع جاهلي است بدين دليل امام بخاري حديث ابوهريره مذکور را در «کتاب العلم» آورده است.

ابن حجر مي‌گويد: «تناسب اين مطالب با «کتاب العلم» اين است که اسناد امور به نااهلان فرهنگ جوامع جاهلي و بدور ازعلم است. که يکي از نشانه‌هاي روز قيامت به شمار مي‌آيد»
.
پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر مي‌دهد سالهايي مي‌آيند که معيارها معکوس مي‌گردند. راستگويان دروغگو و دروغگويان راستگو مي‌شوند. امين خيانت مي‌کند و خائن امانتدار مي‌گردد در ادامه بحث نشانه‌هاي قيامت به اين موضوع اشاره خواهد شد.

13- قبض علم و ظهور جهل 

يکي ديگر از نشانه‌هاي قيامت قبض علم و نشر جهل است در صحيح مسلم و بخاري از انس بن مالک -رضي الله عنه- روايت شده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: 

«من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل»
.
«از نشانه‌هاي قيامت رفع علم و انتشار جهل است».

بخاري از شقيق نقل مي‌کند گفت: من نزد عبدالله و ابوموسى بودم گفتند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «أن بين يدي الساعة لأياماً ينـزل فيها الجهل ويرفع العلم»
.
«ايامي قبل از قيامت خواهد آمد جهل در آن مستقر و علم برداشته خواهد شد(از بين مي رود)» در روايت مسلم از ابوهريره نقل شده است. پيامبر خدا فرمودند: 

«يتقارب الزمان، ويقبض العلم، وتظهر الفتن ويلقي الشح ويکثر الهَرْج»
.
«دنيا به پايان نزديک مي‌گردد، علم برداشته مي‌شود، فتنه وفساد آشکار مي‌گردند، حرص و طمع و هرج و مرج فراوان مي‌شوند».

ابن بطال مي‌گويد: «تمام نشانه‌هايي که اين حديث در برمي‌گيرد. ما آنها را بطور عيان ديده‌ايم. کمبود علم، انتشار جهل، رشد شح و بخل در قلوب تحقق يافته‌اند و فتنه منتشر شده و کشتار و قتل فراوان گشته است»
.
حافظ ابن حجر مي‌گويد: «ظاهراً آنچه ابن بطال مشاهده کرده درصد کمي از موارد مذکور در حديث است و مقابل آنها نيز در جامعه فراوان يافت مي‌شود اما مراد حديث کمال استقرار موضوعات مطرح شده است بطوري که نقطه مقابل آنها به ندرت يافت شود پس منظور از قبض علم استقرارجهل صرف در ميان مردم است لذا وجود طائفه‌اي از علماء مانع تحقق مضمون حديث نيست زيرا آنان در بطن جامعه مغمور مي‌گردند
.
تحقق قبض علم با قبض علماء است. در حديثي از عبدالله بن عمر بن العاص آمده است از پيامبر خدا شنيدم فرمودند: 

«إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالا، فسئلوا؟ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»
.
«خداوند علم را به اين صورت که آنرا از قلب علماء بيرون آورد برنمي‌دارد، بلکه علم را بوسيله از بين‌بردن علماء قبض مي‌کند. يعني عالم ديني باقي نمي‌ماند و مردم از رؤساي جاهل به امور دين پيروي مي‌نمايند اين جاهلان بدون علم فتوي مي‌دهند خود که گمراه هستند ديگران را نيز گمراه مي‌کنند».

نووي مي‌گويد: «اين حديث بيان مي‌کند مراد از برداشته‌شدن علم در احاديث گذشته، محو آن از افکار و قلوب عالمان نيست بلکه منظور آن مرگ علماء و حاملان علم و اتخاذ جهال به عنوان والي و مسئولين امور و مديريت و حکومت‌کردن براساس جهلشان است لذا هم خودشان گمراه مي‌شوند و هم ديگران را گمراه مي‌سازند»
.
منظور از علم در اينجا علم به کتاب (قرآن) و سنت است که از انبياء به علماء رسيده و علماء وارثان حقيقي انبياء هستند با رفتن آنان علم از بين مي‌رود، سنتها مي‌ميرند، بدعت شکوفا مي‌شود و جهل تعميم مي‌يابد.

اما علوم دنيايي در رشد و شکوفايي است و منظور احاديث علم دنيايي نيست زيرا پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» «از آنان سؤال مي‌شود، بدون علم فتوي مي‌دهند پس خود گمراه مي‌شوند و ديگران را گمراه مي‌سازند».

پس گمراهي مقارن جهل به دين است و علماء حقيقي کسانيند که به علمشان عمل مي‌کنند، امت را توجيه مي‌نمايند و به راه حق و هدايت راهنماييشان مي‌کنند. زيرا علم بدون عمل بي‌فايده بلکه مايه عذاب صاحبش است و در روايتي از بخاري آمده است «و ينقص العمل»
 «عمل رو به نقصان مي‌رود».

امام مورخ ذهبي بعد از ذکر نام عده‌اي از علماء مي‌گويد: 

«جز مقدار کمي از علم در اختيار آنها قرار نگرفت اما امروز از آن مقدار کم نيز جز اندکي در ميان عدة کمي از مردم نمانده است. چقدر کم هستند کساني که به اين مقدار قليل علم عمل کنند. حسبنا الله ونعم الوکيل»
.
وقتي زمان ذهبي چنين بوده است عصر ما بايد چگونه باشد. زيرا هرچه از عهد نبوت دور مي‌شويم علم کمتر و جهل بيشتر مي‌شود. اصحاب رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- عالمترين اين امت بوده‌اند سپس تابعين و تابع تابعين يعني آنان به نسبت قرنهاي بعدي در بهترين قرن مي‌زيسته‌اند همانطور که پيامبر اسلام مي‌فرمايد: 

«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»
. «بهترين مردم، مردمان قرن من هستند (اصحاب پيامبر اکرم) و بعد کساني که بعد از قرن من مي‌آيند (يعني تابعين) و بعد از قرن تابعين قرن بعد از آنهاست (تابع تابعين) به همين ترتيب کساني ديگر که به دنبال آنها بوجود مي‌آيند» و بدين ترتيب بدين انقطاع علم کم مي‌شود و جهل افزايش مي‌يابد تا جايي که مردم فرائض اسلام را نمي‌دانند حذيفه مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «اسلام ضعيف مي‌شود همانطور که لباس پوسيده مي‌شود تا حدي که کسي نمي‌داند روزه، نماز، حج و صدقه چيستند و کتاب خدا در يک شب برده مي‌شود حتى يک آيه از آن بر زمين نمي‌ماند جز عده‌اي پيرمرد و پيرزن که مي‌گويند: ما پدرانمان را بر کلمه (لا اله الا الله) يافتيم بدين دليل ما نيز آن را تکرار مي‌کنيم». صله
 به حذيفه گفت: کلمة (لا اله الا الله) به آنها چه سودي مي‌رساند در حالي که نمي‌دانند نماز، روزه، حج و صدق چيستند، حذيفه از او روي برگرداند ولي او سه بار سؤالش را تکرار کرد. در تمام موارد حذيفه رويش را بر گرداند ولي در مرتبه سوم رو به او کرد و گفت اي صله: آنان را از عذاب آتش نجات مي‌دهد (سه بار)
. 
عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- مي‌گويد: «قرآن در يک شب از ميان شما برده مي‌شود، از درون (سينه) مردان مي‌رود و چيزي از آن در زمين باقي نمي‌ماند»
. 

ابن تيميه مي‌گويد: «در آخر الزمان قرآن در مصاحف و سينه‌ها برده مي‌شود کلمه‌اي از آن در سينه‌ها و حرفي از آن در مصاحف نمي‌ماند»
. 

و بزرگتر از آن اينکه در زمين نامي از خدا برده نمي‌شود همانطور که در حديث انس بيان شده است پيامبر خدا فرمود: 

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله»
. 

«قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه روي زمين نام الله بر زبانها محو گردد». ابن کثير مي‌گويد: براي اين حديث دو معني بيان شده است. 

1- کسي منکر را ناپسند نمي‌داند و مردم همديگر را بخاطر انجام منکرات ناراحت نمي‌کنند. حديث اين معني را بدين تعبير بيان مي‌کند «حتى لايقال: الله، الله» همانطور که در حديث عبدالله بن عمر آمده است: «از آن تنها دودي مي‌ماند، معروف را نمي‌شناسند و منکر را ناپسند نمي‌دانند»
. 

معني دوم: تا اينکه ذکر نام الله در زمين قطع گردد و کسي نام او را نشناسد. زماني است که زمانه فاسد شود، کفر و فسوق و عصيان افزايش يابد و نوع انسان نابود گردد
. 

14- افزايش نظاميان و اعوان ستمگران 

امام احمد از ابو امامه -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «يکون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال – أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان – معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله، و يروحون في غضبه»
. 

«در آخر الزمان مرداني از اين امت (خواهند آمد) شلاقي مانند دم گاو بدست دارند صبح و شام در عذاب و غضب خداوند قرار دارند» در روايت طبراني در «الکبير» آمده است: «سيکون في آخر الزمان شرطةٌ يغدون في غضب الله، و يروحون في سخط الله، فإياک أن تکون من بطانتهم»
. 

«در آخر الزمان نظامياني خواهند آمد در غضب خدا صبح مي‌کنند و در عذاب خدا شب را به پايان مي‌رسانند پس مبادا از حاميان آنها باشي». 

به چنين افرادي که بر مسلمين چيره مي‌شوند و آنان را بدون حق عذاب مي‌دهند وعده عذاب داده شده است. 

امام مسلم از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط کأذناب البقر يضربون بها الناس......»
. 

«دو گروه که آنها را نديده‌ام از اهل جهنم هستند يکي از آنان انسانهايي هستند شلاقي مانند دم گاو در دست دارند و با آن مردم را مي‌زنند....» نووي (رح) مي‌گويد: «اين حديث يکي از معجزات پيامبر است زيرا مفاد آن امروز تحقق يافته است و شلاق بدستان غلامان و ياوران نظاميان هستند»
. 

پيامبر خدا به ابوهريره فرمودند: «إن طالت بک مدة أوشکتَ أن ترى قوماً يغدون في سخط الله و يروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر»
. 

«اگر عمر به تو اجازه بدهد ممکن است ببيني قومي را که صبح در عذاب خدا و شب در لعنت او بسر مي‌برند ابن عباس -رضي الله عنهما- مي‌گويد پيامبر خدا فرمودند: «يکون عليکم أمراء هم شرّ مِنَ المجوس»
. «کساني امير شما مي‌شوند که از مجوس هم بدترند». 

15- انتشار زنا 

پيامبر خبر داده است انتشار زنا و افزايش آن بين مردم يکي از نشانه‌هاي قيامت است. 

در صحيحين (مسلم و بخاري) از انس روايت شده است. پيامبر فرمودند: «إنَّ من أشراط الساعة..... و يظهر الزنا»
. 

«از جمله نشانه‌هاي قيامت..... و انتشار زنا بين مردم است». 

ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر فرمودند: «سيأتي على الناس سنوات خدّاعات و..... و تشيع فيها الفاحشة»
. «بر انسان سال‌هايي خواهد آمد که... و فاحشه در آن شايع مي‌گردد». 

بدتر از اين حلال دانستن زنا است، در حديث صحيح از ابو مالک اشعري آمده است مي‌گويد: از پيامبر خدا شنيدم فرمودند: «ليکونون في أمتي أقوام يستحلون الحرّ والحرير»
. «در امت من افرادي خواهند آمد که عمل زنا و پارچه حرير را حلال مي‌شمارند در آخر الزمان بعد از تمام شدن مؤمنان افراد شروري مانند آنها مثل الاغ در حضور ديگران جماع مي‌کنند. همانطور که در حديث نواس -رضي الله عنه- چنين آمده است. «ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة»
. «مردمان بدي باقي مي‌مانند که مثل الاغ در حضور همگان جماع مي‌کنند پس قيامت در زمان آنان بر پا مي‌شود». از ابوهريره روايت شده است پيامبر خدا فرمود: «و الذي نفسي بيده لا تفني هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيکون خيارهم يومئذ من يقول لو وريتها وراء هذا الحائط»
. «قسم به کسي که جانم در دست اوست اين امت از بين نمي‌رود (قيامت بر پا نمي‌شود) تا اينکه مرد به طرف زن مي‌رود و بر سر راه با او جماع مي‌کند پس بهترين آنان در چنين روزي کسي است که مي‌گويد کاش به پشت آن ديوار مي‌رفتيد». 

قرطبي
 در کتابش«المفهم» درباره حديث گذشته که انس آن را روايت کرد مي‌گويد: اين حديث نشانه‌اي از نشانه‌هاي نبوت او است. زيرا پيامبر -صلى الله عليه وسلم- خبر وقوع چيزي را داده است که تحقق يافته است خصوصاً در زمان ما»
. 

اگر در زمان قرطبي چنين بوده است پس در زمان به خاطر جهل و انتشار فساد بيشتر به وقوع پيوسته است. 

16- انتشار ربا 

ظهور و انتشار ربا بين مردم و عدم مبالات به حرام از نشانه‌هاي قيامت است عبدالله بن مسعود حديثي نقل مي‌کند که پيامبر مي‌فرمايد: «بين يدي الساعة يظهر الربا»
. «قبل از آمدن قيامت ربا انتشار مي‌يابد» در حديث صحيح از ابوهريره آمده است پيامبر خدا فرمود: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام»
. «زماني فرا مي‌رسد انسان در کسب و کارش مبالات نمي‌کند آيا اين مال حلال است يا حرام». 

اين احاديث بر بسياري از مسلمانان امروزي تحقق يافته است. آنان را مي‌بيني در کسب و کارشان به دنبال حلال نيستند بلکه مال را حلال يا حرام جمع مي‌کنند. و غالباً حرام آن با اخذ ربا در معاملات است. معاملات ربوي امروز انتشار يافته و بسياري از مردم در اين بلاي بزرگ غوطه‌ورند. 

آوردن اين حديث توسط امام بخاري در باب: 

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( (آل عمران: 130).
نشانه‌ فقه ديني ايشان است او مي‌خواهد بيان کند تمام دو برابر و چند برابر خوردن‌هاي ربا و توسع در آن، بخاطر جمع کردن مال عدم تمييز بين حلال و حرام صورت مي‌گيرد. 

17- ظهور آلات موسيقي و حلال کردن آنها 

از سهل بن سعد روايت شده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «سيکون في آخر الزمان خسف، وقذف ومسخ» قيل: ومتي ذلک يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت المعازف و القينات»
. «در آخر الزمان زبوني و خواري، دشنام و ناسزا و زشتي و بد شکلي ظاهر مي‌شود سؤال شد چه وقت اي پيامبر خدا؟ فرمودند «وقتي که آلات موسيقي و زنان خواننده ظاهر شوند». 

قسمتي از اين نشانه در عصور گذشته ظاهر شده اما اکنون تحقق آن بيشتر شده و آلات موسيقي، زنان خواننده (القينات) در جامعه انتشار يافته‌اند. 

مهمتر از آن حلال دانستن آلات موسيقي توسط بسياري از مردم است در صورتي که مطابق حديث کسي که اين کار را بکند به خواري، زشتي و ناسزايي وعده داده شده است و همچنين در «صحيح بخاري» آمده است. 

هشام بن عمار گفت: صدقه بن خالد روايت مي‌‌کند (سند حديث را به ابومالک اشعري -رضي الله عنه- مي‌رساند. او از پيامبر شنيده است) پيامبر خدا فرمودند: «ليکوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينـزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير لحاجة، فيقولوا ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»
. «اقوامي از امت من زنا، پارچه حرير، شراب و آلات موسيقي را حلال مي‌دانند و اقوامي نزد کوهي (تپه‌اي) سکني گزيدند و هر شب چوپانشان حيوانها را به آنجا برمي‌گرداند او نزد آنان رفت تا نيازش را بر طرف سازد. آنها مي‌گويند. فردا نزد ما باز گرد. خداوند آنان را در همان شب هلاک مي‌کند و کوه را بر سرشان خراب مي‌کند. و سايرين را به ميمون و خوک مبدل مي‌سازد. 

به گمان ابن حزم اين حديث منقطع است و بين بخاري و صدقه ابن خالد
 متصل نيست اما ابن قيم کلام ابن حزم را با شش دليل ردّ داده است
. 
1- بخاري هشام ابن عمار را ملاقات کرده و از او حديث شنيده است پس وقتي از او حديث معنعن روايت مي‌کند به اتفاق حمل به اتصال مي‌شود چون هم عصر بوده و از او حديث شنيده است پس وقتي بخاري مي‌گويد: «قال هشام» تفاوتي با «عن هشام» ندارد. 

2- راويان ثقه اين حديث را از هشام موصول نقل کرده‌اند. اسماعيلي در «صحيحش» مي‌گويد «اخبرني الحسن: حدثنا هشام بن عمّار» با همان اسناد و همان متن. 
3- اين حديث از طريق غير حديث هشام تصحيح شده است. اسماعيلي و عثمان ابن ابي شيبه با دو سند ديگر از ابو مالک اشعري -رضي الله عنه- آن را روايت کرده‌اند. 
4- به فرض اينکه بخاري هشام را ملاقات نکرده و از او حديث نشنيده باشد آوردن اين حديث در کتابش و جزم به صحت آن دال است بر اينکه نقل حديث از هشام براي او ثابت شده است. 
5- وقتي بخاري در کتابش مي‌گويد: قال فلان منظور جزم به صحت آن نزد بخاري است. 
6- بخاري اين حديث را به عنوان حجت در کتاب صحيح خود نقل کرده است نه به عنوان استشهاد. پس بدون شک حديث صحيح است. 

ابن صلاح
 مي‌گويد: «ردّي که ابن حزم بر احاديث بخاري مروي از ابو عامر يا ابو مالک داده بي اساس است». 

سپس مي‌گويد: «اين حديث صحيح، معروف الاتصال و داراي شرطهاي حديث صحيح است. او مي‌گويد بخاري برخي مواقع چنين مي‌کند زيرا اين حديث از جهت‌هاي مطمئن از اين فرد (که حديث به او معلق است) معروف است. او اين کار را انجام داده زيرا اين حديث را در جاي ديگر از کتابش با سند متصل آورده است و همچنين در جاهاي ديگر اين کار را به علت عدم انقطاع سند انجام داده است «والله اعلم»
. 
بدين خاطر اين حديث را تفصيل دادم چون بعضي از مردم تشبث به رأي ابن حزم مي‌کنند و استعمال آلات موسيقي را جائز مي‌دانند ولي بيان گرديد احاديث وارده دربارة نهي از آن همه صحيح هستند و امت تهديد شده است مبادا آلات لهو را استعمال کنند و مرتکب معاصي شوند. 

18- مجاز کردن شرابخواري 

در ميان امت شراب‌خواري با عنوان‌هايي ديگر ظاهر شده است بدتر از آن برخي مردم آن را حلال مي‌دانند. و اين يکي از نشانه‌هاي قيامت است. امام مسلم از انس بن مالک روايت مي‌کند از پيامبر خدا شنيدم فرمود: «من أشراط الساعة.... (وذکر منها) ويشرب الخمر». «از جمله نشانه‌هاي قيامت.... ترويج شراب خواري است در احاديث بحث آلات موسيقي بحث شرب خمر نيز به ميان آمد از جمله: افرادي از امتم خواهند آمد شراب‌خواري را جائز مي‌دانند. «حديث ديگري را امام احمد و ابن ماجه از عباده بن صامت روايت مي‌کنند
 پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه»
. «طائفه‌اي از امتم شراب را با نام‌هاي ديگر براي خود حلال مي‌کنند» نام‌هاي زيادي از جمله «مشروبات روحي» و امثال آن بر خمر اطلاق کرده‌اند. 
احاديث دربارة ترويج شراب خواري و حلال کردن آن به نام‌هاي ديگر فراوان است. ابن العربي تحليل شراب را دو نوع تفسير کرده است
. 

1- اعتقاد به جواز شرابخواري 

2- منظور از آن توسعه شرابخواري مانند ساير حلال‌هاي ديگر است. 

اين العربي مي‌گويد: هم شنيده‌ام و هم ديده‌ام کساني را که چنين کرده‌اند. در ادامه مي‌گويد: اين امر در زمان ما بيشتر از گذشته است و بسياري از مردم با شرب آن در فتنه افتاده‌اند. 

بدتر از آن فروش آن بطور آشکار در بازار و شرب آن در روز روشن در برخي از کشورهاي اسلامي است و البته انتشار مخدرات در سطحي وسيع در ممالک اسلامي آژير خطري بزرگتر و فسادي دامنگيرتر است اول و آخر همه امور در دست خدا است. 

19- آراستن مساجد و تفاخر به آن 

يکي از نشانه‌هاي قيامت زينت دادن و نقش و نگار دادن به مساجد و تفاخر به آن است. امام احمد از انس روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا مردم در مساجد بر همديگر تفاخر کنند» در روايت نسايي و ابن حزيمه آمده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد»
. «از نشانه‌هاي قيامت تفاخر مردم به مساجد است». 

بخاري مي‌گويد: «انس گفت به مساجد مباهات مي‌کنند و آنها را به ندرت آباد مي‌کنند پس مباهات به مساجد تنها در آرايش و تزيين آنهاست». ابن عباس مي‌گويد: همانا مساجد را مزين مي‌کنيد همانطور که يهود و نصاري معابد خود را تزيين مي‌کنند
. 

لذا عمر بن خطاب از تزيين مساجد نهي مي‌کرد زيرا مردم را به خود مشغول و از نماز دور مي‌نمايد ايشان وقتي دستور تعمير مسجد نبوي را دادند گفتند: مسجد بايد مردم را در گرما و سرما بپوشاند. پس آگاه باش مبادا آن را رنگ قرمز و زرد بکني و مردم را با آن مبتلا و سرگرم سازي
. 

خدا عمر را رحمت کند مردم وصيت او را عمل نکردند و به زرد و قرمز هم اکتفا ننمودند بلکه مانند لباسها به نقش و نگار مسجد پرداختند و ملوک و خلفا به ساختمان مساجد و تزيين آن مباهات مي‌کردند حتى در اين راستا کارهاي خارق العاده پديد آوردند که نمونه آنها در کشورهاي اسلامي زياد است. مانند مساجد شام، مصر و کشورهاي مغرب، اندلس و غيره. هنوز هم مسلمانان به ساختمان آراسته و بديع مساجد مباهات مي‌کنند بي‌شک آرايش مساجد نشانه ترفه و تبذير است و آبادي و عمران آنها تنها با عبادت و ذکر خدا تحقق مي‌يابد. و به عنوان مسجد همين کافي است که مردم را از گرما، سرما و باران محفوظ کند و جاي قراري براي آنان باشد. 

زماني انحطاط تحقق مي‌يابد مساجد آراسته گردند و مصاحف آرايش يابند. امام ترمذي از ابو درداء روايت مي‌کند مي‌فرمايد: «وقتي مساجد را آرايش داديد و مصاحف‌ را زيبا نموديد انحطاط شما فرا مي‌رسد»
. 

مناوي
 مي‌گويد: «آرايش مساجد و زينت دادن مصاحف دو امر نهي شده هستند زيرا اين کار قلب را مشغول مي‌سازد و خشوع و تدبر در محضر ذات حق تعالي را با سرگرمي به خود از بين مي‌برد. شافعي مي‌گويد آرايش مساجد (حتى کعبه) به طلا و نقره مطلقاً حرام و به غير طلا و نقره مکروه است»
. 

20- برج‌سازي 

يکي از نشانه‌هايي که بعد از عصر نبوت خودنمايي کرد و انتشار يافت و موجب تفاخر و مباهات مردم گشت ساختمان‌سازي و آرايش آن بود زيرا نعمت‌هاي دنيا بر مسلمانان گشوده شد و بعد از فتوحات اموالشان افزايش يافت و به مرور زمان عده‌اي از آنان به دنيا تکيه زدند و بيماري امت‌هاي گذشته يعني تنافس در جمع مال و هزينه‌ کردن آن در مسيرهاي غير مجاز به آنان سرايت کرد. حتى نه تنها مردم شهرنشين بلکه روستائيان و حومه شهرها که غالباً اقشار نيازمند جامعه هستند به چنان ثروت و امکاناتي رسيدند که همه شروع به بناي ساختمان‌هاي بلند و زيبا نمودند و در اين راستا با هم به رقابت پرداختند. 

همه اين موارد مطابق خبر پيامبر گرامي -صلى الله عليه وسلم- تحقق يافته‌اند. در «صحيحين» از ابوهريره روايت شده است وقتي که جبرئيل از پيامبر دربارة وقت بر پا شدن قيامت سؤال کرد پيامبر به ايشان (جبرئيل) گفت: «لکن سأحدثک عن أشراطها.... إذا تطاول رعاء البهائم
 في البنيان، فذاک من أشراطها»
. «اما من دربارة نشانه‌هاي آن برايت مي‌گويم... (از جمله آنها) وقتي چوپان‌ها ساختمان‌هاي بلند و سر به فلک کشيده بسازند، اين از نشانه‌هاي روز قيامت است» و در روايت مسلم آمده است «و أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»
. «انسان‌هاي پا برهنه، لخت، نيازمند و چوپان را مي‌بيني ساختمان‌هاي چند طبقه و بلند مي‌سازند». 

در روايت امام احمد از عبدالله بن عباس آمده است؛ گفت اي پيامبر خدا اين چوپان‌هاي پا برهنة گرسنه و نيازمند چه کساني هستند. پيامبر فرمودند: اعراب
.
بخاري از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمود: «لا تقوم الساعة... حتى يتطاول الناس في البنيان»
. «روز قيامت نمي‌آيد.... تا وقتي که مردم ساختمان‌هاي بلند و چند طبقه بسازند» حافظ ابن حجر در مورد تطاول در بنيان مي‌گويد «يعني هر کس خانه‌اي مي‌سازد مي‌خواهد ارتفاعش از خانه ديگري بلندتر باشد. و يا احتمال دارد منظور آن مباهات در آرايش و تزيين ساختمان‌ها باشد. يا هر چيز ديگري از اين قبيل که بيشتر آن امروز يافت مي‌شود»
. 

اين ويژگي بطور آشکار در عصر ما ظاهر شده و مردم بناهاي خود را بلندتر کرده و به طول و عرض و آرايش آن مباهات مي‌کنند حتى کار به جايي رسيده است برج‌هاي سر به فلک کشيده مانند برج‌هاي مشهور آمريکا و ساير شهرهاي مهم جهان مي‌سازند. 

21- جاريه آقايش را به دنيا مي‌آورد
 

در حديث طولاني و مشهور جبرئيل پيامبر به او مي‌فرمايد: «سأخبرک عن أشراطها.... إذا ولدت الأمة ربتها»
 «..... (يکي ديگر از اشراط قيامت) اين است: وقتي که جاريه سيد خودش را بدنيا آورد در روايت مسلم چنين آمده است: «إذا ولدت الأمة ربّها»
. علماء درباره معني اين عبارت که يکي از نشانه‌هاي قيامت است چند قول مختلف دارند. ابن حجر چهار قول از آنها را بيان کرده است. 

1- قول خطابي: «منظور توسعه بلاد اسلامي، استيلاء مسلمانان بر مناطق شرک و اسارت آنان است پس وقتي مردي داراي جاريه مي‌شود و از او صاحب بچه مي‌گردد بچه به منزله سيد جاريه به حساب مي‌آيد زيرا فرزند سيدش است»
. 

نووي مي‌گويد: بيشتر علماء اين رأي را پذيرفته‌اند
. ابن حجر مي‌گويد: «در اين معني ترديد وجود دارد
 زيرا تولد فرزند توسط جاريه در زمان پيامبر نيز وجود داشته و استيلاء بر مناطق شرک و بدست آوردن جاريه در صدر اسلام بيشتر بوده است اما سياق کلام اشاره به چيزي دارد که تا آن موقع نبوده ولي در آينده اتفاق مي‌افتد و از نشانه‌هاي قيامت به شمار مي‌آيد»
. 

2- سيد مادر بچه‌اش را بفروشد و اين امر بسيار تکرار شود و مالکان آن زياد شوند تا اينکه اتفاقاً فرزند مادرش را بخرد در حالي که او را نمي‌شناسد. 

3- جاريه فرزندي از غير سيدش با آميزش حلال يا حرام به دنيا آورد (سيد پدر بچه نباشد) سپس جاريه فروخته شود و آن قدر در دست افراد خريد و فروش شود تا در پايان فرزندش او را بخرد در حالي که او را نمي‌شناسد. (اين قول شبيه قول قبلي است). 
4- عقوق (اذيت و آزار) والدين زياد شود و فرزند با مادرش مانند کنيز برخورد کند مثلاً به او سبّ و شتم روا دارد و او را به خدمت بگيرد در نتيجه بچه مجازاً سيد مادرش مي‌شود يا منظور از ربّ مربي است. 

ابن حجر مي‌گويد: اين توجيه پذيرترين معني است به خاطر عموميت آن و به خاطر مقام کلام که بايد مراد از آن باين امري غريب باشد – گر چه بر وجود فساد در جوامع نيز دلالت مي‌کند – پس حاصل کلام اين است بر پايي قيامت زماني است که امور منعکس مي‌گردند يعني متربي مربي مي‌شود، افراد پايين بالا مي‌آيند و.... اين معني با علامت قبلي (أن تصير الحفاة ملوک الأرض) تناسب بيشتري دارد»
. 

5- ابن کثير نيز در اين مورد قولي دارد او مي‌گويد: «در آخر الزمان کنيز مظهر حشمت و کرامت خواهد بود پس مردان بزرگ به جاي زن حرّه کنيز دارند. و بدين دليل آن را با عبارت: «أن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان» مقارن ساخته است»
. 

22- افزايش قتل و خونريزي 

ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يکثر الهرج» قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل». «قيامت بر پا نمي‌شود تا هرج افزايش يابد» گفته شد هرج چيست اي پيامبر خدا، فرمودند: قتل، قتل». «رواه مسلم»
. 

بخاري از عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- روايت مي‌کند «نزديک روز قيامت ايام هرج است، علم از بين مي‌رود و جهل ظاهر مي‌شود» ابو موسى مي‌گويد: هرج در لغت حبشي به معني قتل است
. 

ابوموسى -رضي الله عنه- از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- روايت مي‌کند فرمودند: «إن بين يدي الساعة الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل». گفتند: يعني قتل از زمان ما نيز بيشتر مي‌شود، مادر هر سال بيشتر از هفتاد هزار نفر مي‌کشيم. گفت منظور از قتل فقط کشتن مشرکين نيست بلکه منظور قتل شما بين يکديگر است. گفتند در چنين روزي آيا ما داراي عقل هستيم. گفت در چنين زماني عقل بيشتر انسان‌ها زائل مي‌شود. و به جايشان مردمان کم عقل مي‌نشينند. بيشتر آنها خودشان را با ارزش حساب مي‌کنند اما هيچ ارزشي ندارند»
. 

ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل» «قسم به کسي که نفس من در دست اوست دنيا تمام نمي‌شود تا روزي بيايد قاتل نداند به چه دليل قتل کرده است و مقتول نداند چرا کشته شده است». گفته شد چگونه اين امر ممکن مي‌شود. فرمودند: «الهرج، القاتل والمقتول في النار» «کشتار زياد (در چنين حالي) قاتل و مقتول هر دو به دوزخ مي‌روند»
. 

برخي از آنچه پيامبر در اين احاديث خبر داده تحقق يافته است. در عهد صحابه قتال بين مسلمانان بعد از شهادت حضرت عثمان -رضي الله عنه- واقع شد سپس جنگ‌ها در برخي مناطق نسبت به مناطق ديگر و بعضي سال‌ها نسبت به سال‌هاي ديگر افزايش يافت بدون اينکه سبب آنها معلوم باشد در قرون اخير جنگ‌هاي ويران‌کننده‌اي بين ملت‌ها ايجاد شده‌اند که هزاران نفر را از بين برده و باعث انتشار فتنه بين ملت‌ها گشته‌اند بطوري که يک نفر ديگري را مي‌کشد اما دليل اصلي آن را نمي‌دانست. 

البته پخش اسلحه‌هاي کشنده و تخريب‌کننده بين ملت‌ها و امت‌ها نقش اساسي را در افزايش قتل و کشتار داشته‌اند. تا آنجا که انسان بي‌ارزش شده و مانند حيوان ذبح مي‌گردد و خونش ريخته مي‌شود. سبب همه اينها از هم پاشيدگي ملت‌ها و کم عقلي آنها است. هنگام وقوع فتنه‌ها فرد کشته مي‌شود اما نمي‌داند چرا و براي چه چيزي کشته شد بلکه برخي از مردم را مي‌بينيم به خاطر اسباب واهي ديگران را مي‌کشند و اين مصداق قول پيامبر -صلى الله عليه وسلم- است «إنه لينـزع عقول أکثر أهل ذلک الزمان» «عقل بيشتر مردم آن زمان نقص پيدا مي‌کند» از شر فتنه‌هاي پنهان و آشکار به خدا پناه مي‌بريم و از او عافيت و صحت را مي‌طلبيم.

در برخي روايات آمده است اين امت مورد رحمت خدا قرار گرفته است و در قيامت عذابي ندارد لذا خداوند عذاب آن را در دنيا فتنه، زلزله و قتل قرار داده است در حديثي از صدقي ابن المثني آمده است. رباح بن حارث از ابو برده نقل کرد و گفت: روزي من در بازار نزد منزل زياد ايستاده بودم از تعجب با يک دستم به دست ديگرم زدم مردي از انصار که پدرش هم صحبت پيامبر خدا بود به من گفت: اي ابا برده از چه چيز تعجب مي‌کني، گفتم: از مردماني تعجب مي‌کنم که دينشان، پيامبرشان، دعوتشان، حجشان و جهادشان همه يکي است. ولي بعضي از آنان قتل بعضي ديگر را حلال مي‌دانند. گفت تعجب نکن، من از پدرم شنيدم گفت: از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيده‌ام فرمود: «إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن»
. 

«امتم مورد رحمت خدا قرار گرفته است در روز آخرت حسابي بر او نيست و عذابي ندارد بلکه عذاب او قتل و زلزله و فتنه (در دنيا) است». 

 در روايتي از ابو موسى آمده است «إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا: القتل والبلابل والزلازل»
. «امتم مورد رحمت خداوند قرار گرفته است و در آخرت عذابي ندارد بلکه عذاب او در دنيا: قتل و زلزله و قلق اضطراب است». 

23- تقارب زمان 

ابوهريره نقل مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى...... يتقارب الزمان»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه.... زمان نزديک شود». 

ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتکون السنة کالشهر ويکون الشهر کالجمعة وتکون الجمعة کاليوم ويکون اليوم کالساعة کاحتراق السعفة»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه زمان نزديک شود سال مثل ماه، ماه مثل هفته، هفته مثل روز، روز مانند ساعت و ساعت مانند آتش گرفتن يک برگ درخت خرما شود». 

چند نظر در مورد معني تقارب زمان وجود دارد. 

1- منظور از آن کاهش برکت در وقت است
. 

ابن حجر مي‌گويد: «در اين زمان ما متوجه سرعت گذر شب و روز مي‌شويم در حالي در عصر گذشته چنين نبود»
. 

2- منظور از آن زمان مهدي و حضرت عيسي -علیه السلام- است که مردم از زندگي لذت مي‌برند امنيت و عدالت گسترش مي‌يابد و علي القاعده مردم زمان‌هاي خوش را گرچه طولاني باشد کوتاه مي‌بينند. و در حال سختي زمان را گرچه کم باشد طولاني مي‌بينند
. 
3- منظور نزديکي احوال مردم به يکديگر به علت کاهش تدين است. يعني به خاطر ظهور اهل فسق و تسلط آنها کسي نيست امر به معروف و نهي از منکر انجام دهد زيرا علم رها شده و به جهل دل خوش کرده‌اند بي‌شک درجات علمي مردم متفاوت است و مردم در اين زمينه با هم برابر نيستند خداوند مي‌فرمايد: 
(وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (
 (يوسف: 76).
«ولي مردم تنها در حالت جهل و ناداني با هم برابرند».

4- منظور نزديک شدن ساکنان زمين و اماکن دور دست به همديگر به خاطر افزايش وسائل ارتباط جمعي و حمل و نقل است
. 

5- منظور کوتاه شدن حقيقي زمان و افزايش سرعت آن در آخر الزمان است. 

اين مورد تاکنون تحقق نيافته است و روايات وارده دربارة طولاني شدن ايام دجال و تبديل يک روز به يک سال و همچنين طولاني شدن هفته و ماه اين امر را تأييد مي‌کند زيرا همانطور که ايام طولاني مي‌شوند پس کوتاه شدنش نيز بعيد نيست
. اين پديده به سبب اختلال در نظام هستي و نزديک شدن زوال آن است. 

ابن ابي جمره
 مي‌گويد: «ممکن است منظور از تقارب زمان کوتاه شدن آن مطابق حديث «لاتقوم الساعة حتى تکون السنة کالشهر» بطور حسي يا معني باشد اما تقارب زمان از نظر حسي تاکنون اتفاق نيفتاده شايد در آيندة دور در آخر الزمان رخ بدهد. اما تقارب زمان از نظر معنوي مدتي از ظهور آن مي‌گذرد اين امر را اهل دين و کساني که داراي هوش و ذکاوتند از فعالان در عرصه دنيا بيشتر تشخيص مي‌دهند. آنان متوجه مي‌شوند کارهايي را که قبلاً در يک روز انجام مي‌دادند امروز نمي‌توانند انجام دهند آنها از اين امر شاکي بوده و علت آن را نمي‌دانند. شايد علت آن ضعف ايمان و ظهور امور مخالف شرع خصوصاً رزق حرام است اغلب مردم به محض توانايي در کسب روزي بدون در نظر گرفتن معيار حلال و حرام بر آن هجوم مي‌برند. 

در واقع وجود برکت در زمان، رزق، گياهان و.... تنها از راه نيروي ايمان و پيروي از دستورات و اجتناب از نواهي بدست مي‌آيد به دليل آيه 96 سوره اعراف که خداوند مي‌فرمايد: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾
. «اگر ساکنين شهري ايمان بياورند و پرهيزگار باشند درهاي خير و برکت را از آسمان و زمين بر ايشان باز مي‌کنيم». 

24- تقارب بازارها 

ابوهريره –رضی الله عنه- روايت مي‌کنند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويکثر الکذب وتتقارب الأسواق»
. «روز قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه فتنه ظاهر شود و کذب زياد گردد و بازارها به هم نزديک شوند». 

شيخ محمود التويجري
 مي‌گويد: «حديث ضعيفي تقارب بازارها را به کساد آنها معني کرده است اما ظاهراً - و الله اعلم – اشاره به زمان ما دارد که ساکنين زمين به سبب افزايش و پيشرفت وسائل حمل و نقل در زمين، دريا و هوا و تنوع وسائل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون و... به هم نزديک شده و بازارها تقارب پيدا کرده‌اند. هيچ تغييري در قيمت‌ها در ناحيه‌اي از زمين صورت نمي‌گيرد مگر تجّار در جاهاي ديگر از آن مطلع مي‌شوند و قيمت‌هاي خود را براساس بازار کم و زياد مي‌کنند. و بازرگانان در مدت زمان کوتاهي از روز به بازار شهرهاي دور مي‌روند معاملات خود را انجام مي‌دهند و بر مي‌گردند و يا با هواپيما به بازارهاي شهرهاي دورتر مي‌روند و کمتر از 24 ساعت به شهر خود بر مي‌گردند. پس تقارب بازارها سه وجه دارد. 

1- سرعت اطلاعات در افزايش و کاهش قيمت‌ها 

2- سرعت مسافرت بين بازارها در مدت زمان کوتاه گرچه مسافت طولاني باشد. 
3- نزديکي قيمت‌ها و تبعيت تجار از همديگر در افزايش يا کاهش قيمت‌ها و الله اعلم
. 

25- ظهور شرک در ميان امت 

اين علامت به وقوع پيوسته و در حال ازدياد است همانا عده‌اي از امت اسلامي مشرک شده و به جامعه مشرکين ملحق گشته‌اند و بت‌پرستي مي‌کنند. و بر مقابر گنبد و بارگاه بنا کرده و آنها را پرستش مي‌نمايند. خير و برکت را از آنها مي‌طلبند، آنها را مي‌بوسند و در برابر شان تعظيم مي‌کنند. نذرها را تقديمشان مي‌کنند و اعياد در آنجا بر پا مي‌کنند و بسياري از آنها جايگاه لات و منات و عزي را در بين مردم بدست آورده‌اند شايد شرک آنها از لات و منات و.... بيشتر باشد. 

ابو داود و ترمذي از ثوبان -رضي الله عنه- نقل مي‌کنند گفت: پيامبر فرمودند: «إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشرکين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان»
. «وقتي در امتم شمشير زمين گذاشته شد تا روز قيامت برداشته نمي‌شود و قيامت بر پا نمي‌شود تا قبائلي از امتم به مشرکين ملحق شوند و قبائلي از آنان بتها را پرستش کنند». 

شيخان (مسلم و بخاري) از ابوهريره -رضی الله عنه- روايت کرده‌اند که پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء «دوس» حول ذي الخلصة»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا وقتي که زنان (پير زنان) قبيله دوس به دور (بت دوران جاهليت خود به نام) ذي الخلصه طواف نکنند و مانند جاهليت مجدداً آن را پرستش ننمايند». 

ذو الخلصه: اسم بتي است که در دوران جاهليت قبيله دوس آن را پرستش مي‌کردند
. 

آنچه پيامبر خدا خبر داد تحقق يافت، قبيله دوس و حومه آن به علت جهل و ناداني بوسيله بت (ذي الخلصه) در فتنه افتادند و مانند دوران جاهليت شروع به پرستش آن نمودند تا اينکه محمد بن عبدالوهاب (رحمه الله) دعوت به توحيد را آغاز کرد قسمت فراموش شده دين را دوباره احيا نمود و اسلام به جزيره العرب بازگشت. 

و امام عبدالعزيز بن محمد بن سعود بپا خواست و جماعتي از داعيان را به آنجا فرستاد ذي الخلصه را تخريب نمودند و بناهاي آن را منهدم کردند پس از پايان حکومت آل سعود بر حجاز در آن زمان، جهال بار ديگر به پرستش آن بت پرداختند. 

اما پس از به حکومت رسيدن ملک عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود در حجاز به فرماندار خود در آنجا دستور داد تا لشکري از سپاهيانش را به آنجا بفرستد آن را منهدم کنند و آثارش را با خاک يکسان نمايند
. 

ولله الحمد والمنة
هنوز هم در بعضي از شهرها صورت‌هايي از شرک ديده مي‌شود پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». 

«شب و روز تمام نمي‌شوند (قيامت نمي‌آيد) تا اينکه لات و عزي دوباره پرستش شوند». 

عائشه گفت: اي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- وقتي اين آيه نازل شد. 

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ((صف: 9).
«او کسي است که پيامبرش را بر راه راست و دين حق فرستاد تا بر تمام اديان ديگر فائق گرد‌اند گرچه مشرکان ناپسند بدانند». 

گمان بردم کار تمام شده است پيامبر فرمودند: «إنه سيکون من ذلک ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاً طيبة فتوفي کل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم»
. 

«تا خدا بخواهد اين امر (شرک و پرستي) صورت مي‌پذيرد سپس خداوند باد خوشبويي را مي‌فرستد تا روح کساني را که مؤمنند (و لو مثقال ذره‌اي ايمان در دل دارند) بگيرد و بقيه را رها سازد تا به دين اباء و اجدادشان برگردند». 

البته مظاهر شرک زيادند و منحصر در سنگ، درخت و يا قبر پرستي نيست. بلکه گاهي طاغوتها شريک خدا قرار داده مي‌شوند. آنان براي مردم شريعت و قانون (غير قانون خدا) وضع مي‌کنند و مردم را به پيروي از آن و تمرد از قانون خدا ملزم مي‌نمايند و خود را شريک خداوند به شمار مي‌آورند خداوند مي‌فرمايد: 

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (
(توبه: 31).
«علماء و راهبانشان را اله خود قرار دادند برايشان قانون وضع مي‌کردند و آنان از آنچه تحريم و تحليل مي‌کردند پيروي مي‌نمودند»
.
وقتي تحريم و تحليل (بدور از قانون خدا) شرک به حساب مي‌آيد و پيروانشان مشرک پس افرادي که اسلام را پشت سر مي‌گذارند و مذاهب الحادي از جمله علما نيست، شيوعيت، اشتراکيت، نژاد پرستي و.... را بر مي‌گزينند بايد چه حالي داشته باشند. 

26- ظهور فواحش
، قطع صله رحم و بد رفتاري با همسايه 

امام احمد و حاکم از عبدالله بن عمر روايت مي‌کنند پيامبر خدا فرمود: «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم، وسوء المجاورة»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا گفتار و رفتارهاي زشت، قطع صله رحم و بد بودن با همسايه رواج يابد». 

طبراني در «الاوسط» از انس -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمود: «من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم»
. امام احمد از عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «إن بين يدي الساعة.... قطع الأرحام»
. «قبل از آمدن آخر الزمان.... قطع صله رحم رواج مي‌يابد». 

آنچه پيامبر خبر داد امروز واقع شده است، فحّاشي بين بسياري از مردم رواج يافته است آنان به سخنان گناه آلود خود و عذاب سخت مترتب بر آن مبالات نمي‌کنند. همچنين صله رحم قطع شده و خويشاوندان نزديک به هم سر نمي‌زنند در نتيجه ارتباط بينشان قطع شده است. ماه‌ها و سال‌ها مي‌گذرد، آنها (علي‌رغم اينکه در يک شهر سا‌کنند) همديگر را ملاقات نمي‌کنند. بي‌شک اين خصلت ناشي از ضعف ايمان است. و پيامبر خدا ما را به صله‌رحم تشويق کرده و از قطع آن بر حذر داشته است. 

مي‌فرمايد: خداوند خلق را آفريد وقتي از آنها فارغ شد. رحم بر پا شد و گفت: من چيزي هستم که بايد از قطعم به تو پناه برده شود؟ خداوند فرمود: بله آيا راضي هستي مرتبط شوم با کسي که تو را وصل مي‌کند و قطع رابطه کنم با کسي که تو را قطع مي‌کند رحم گفت: بلي خداوند فرمود: اين را به تو عطا کردم. 

سپس پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت اين آيه را قرائت کنيد: 

(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(

(محمد: 22-24).
«آيا اگر رويگردان شويد جز اين انتظار داريد که در زمين فساد کنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد. آنان کسانيند که خداوند ايشان را از رحمت خويش بدور داشته است لذا گوشهايشان را (از شنيدن حق) کر و چشمانشان را کور کرده است. آيا دربارة قرآن نمي‌انديشيد يا اينکه بر دلها قفل‌هاي ويژه‌اي زده‌اند».
پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «قاطع رحم داخل بهشت نمي‌شود»
. 

اما همسايه بد بودن، دربارة آن دقت کن چقدر همسايه هستند که همسايه‌هاي خود را نمي‌شناسند و احوالشان را نمي‌پرسند تا در هنگام نياز دست کمک به سوي او دراز کنند بلکه حتى شرّشان را از آنها دور نمي‌کنند. پيامبر گرامي از همسايه آزاري نهي کرده است مي‌فرمايد: «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره»
. «هر کس ايمان به خدا و روز آخرت دارد همسايه‌اش را اذيت نکند». 

پيامبر ما را به احسان نسبت به همسايه امر مي‌کند و مي‌فرمايد: «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»
. «هر کس به خدا و روز آخرت ايمان دارد به همسايه‌اش نيکي کند». 

و همچنين مي‌فرمايد: «ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»
. «حضرت جبرئيل آنقدر مرا به همسايه توصيه کرد گمان کردم همسايه ارث نيز مي‌برد».
27- جوان شدن پيران 

ابن عباس روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «يکون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، کحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة»
. «قومي در آخر الزمان مي‌آيند رنگ سياه مانند دم کبوتر مي‌زنند آنها بوي بهشت را حس نمي‌کنند». 

مضمون اين حديث امروز محقق شده است و مردان زيادي موي سر و ريش را با رنگ سياه مي‌کنند. 

قول پيامبر که مي‌فرمايد «کحواصل الحمام» تشبيه حال برخي از مسلمانان امروزي است که ريش خود را مانند دم کبوتر در مي‌آورند. همه صورتشان را جز موهاي روي چانه مي‌تراشند سپس به آن رنگ سياه مي‌زنند و به شکل دم کبوتر در مي‌آيد. 

ابن جوزي مي‌گويد
: «احتمال دارد بخاطر اعمال بد يا عقائد منحرفشان بوي بهشت را حس نکنند نه بخاطر رنگ و منظور از آن رنگ صورتشان است همانطور که دربارة خوارج مي‌گويند «سيماهم التحليق» «صورتشان تراشيده شده است» گرچه تراشيدن مو حرام نيست»
. 

به نظر من پيامبر خدا از رنگ سياه زدن به موي سر و ريش نهي کرده است در حديث صحيح از جابر بن عبدالله آمده است. او مي‌گويد: در روز فتح مکه ابو قحافه (پدر ابوبکر) را آوردند موي سر و ريش او مانند ثغامه (ميوه‌اي سفيد رنگ) سفيد بود پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرودند موهايش را تغيير دهيد ولي از رنگ سياه دوري کنيد»
. 

28- افزايش شحّ 

ابوهريره مي‌گويد «از نشانه‌هاي قيامت ظاهر شدن بخل شديد است»
 ابوهريره از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- روايت مي‌کند که: «يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقي الشح»
. «زمان نزديک مي‌شود، عمل کم مي‌گردد و بخل شديد ايجاد مي‌شود». 

از معاويه -رضي الله عنه- روايت شده مي‌گويد: شنيدم از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحّاً»
. «کارها سخت‌تر مي‌شوند و بخل شديدِ مردم ازدياد مي‌يابد». شح (بخل شديد) اخلاق مذمومي است که اسلام از آن نهي مي‌کند و بيان مي‌کند هر کس از شحّ نفسش مصون بماند به فلاح مي‌رسد. خداوند مي‌فرمايد: 

(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (
(حشر و تغابن: 9 و 16).
«کساني که از شح نفسشان مصون بمانند يقيناً آنان رستگارند».

جابر بن عبدالله روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشحّ، فإن الشحّ أهلک من کان قبلکم حملهم على إن سفکوا دماءهم، واستحلّوا محارمهم»
. «از ظلم و ستم بپرهيزيد همانا ظلم باعث تاريکي روز قيامت است و از شح بپرهيزيد همانا شحّ پيشينيان شما را هلاک ساخت و باعث شد خون همديگر را بريزند و حريم همديگر را بشکنند». قاضي عياض مي‌گويد: «احتمال دارد منظور از هلاک آنان همان هلاک در دنيا باشد که در حديث آمده است يعني خون همديگر را مي‌ريزند و يا احتمال دارد منظور هلاک آنان در روز آخرت باشد ولي معني دوم ظاهرتر به نظر مي‌رسد و شايد آنان به هر دو هلاکت دنيا و آخرت مبتلا گردند»
. 

29- ازدياد تجارت 

يکي ديگر از نشانه‌هاي روز قيامت رشد و توسعه تجارت بين مردم است. به طوري که زنان نيز در تجارت با مردان مشارکت مي‌کنند. 

امام احمد و حاکم از عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- از پيامبر خدا روايت مي‌کنند فرمودند: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشوّ التجارة حتى تشارک المرأة زوجها في التجارة»
. «از نشانه‌هاي بر پايي قيامت سلام کردن به خواص و انتشار تجارت است به نحوي که زنان با شوهرانشان در تجارت مشارکت مي‌کنند. 

نسائي از عمرو بن تغلب روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويکثر، وتفشو التجارة»
. 

«همانا يکي از علامت‌هاي روز قيامت اين است که مال زياد و پخش مي‌گردد و تجارت رشد و توسعه مي‌يابد» و اين خبر امروز تحقق پذيرفته است. تجارت افزايش يافته و زنان با مردان در آن مشارکت مي‌کنند و مردم کلاً در جمع و تکاثر اموال با هم رقابت دارند. 

پيامبر خبر مي‌دهد ترسي بر فقير شدن اين امت نيست بلکه ترس در زياد شدن نعمت و بسط دنيا و در نتيجه ايجاد رقابت و تنافس در بين آنهاست. پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «والله ما الفقر أخشى عليکم ولکني أخشى عليکم أن تبسط الدنيا عليکم کما بسطت على من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوا وتهلککم کما أهلکتهم»
. «قسم به خدا از فقر شما نمي‌ترسم بلکه از اين مي‌ترسم که درهاي دنيا بر شما باز شود همانطور که بر امت‌هاي قبل از شما باز شد پس مانند آنها شما نيز به رقابت و تنافس بپردازيد و سرانجام شما را هلاک کند همانطور که آنها را هلاک کرد». و در روايت مسلم آمده است: «وتلهيکم کما آلهتهم»
. «و شما را سرگرم سازد همانطور که آنها را سرگرم ساخت» پيامبر گرامي در حديثي ديگر مي‌فرمايد: «إذا فتحت عليکم فارس وروم، أي قوم أنتم؟» «وقتي فارس و روم (برايتان) فتح شود شما در چه حالي هستيد» عبدالرحمن بن عوف گفت: همانطور خدا ما را امر کرده است سخن مي‌گوييم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أو غير ذلک: تتنافسون، ثم تتحاسدون ثم تتدابرون، ثم تتباغضون أو نحو ذلک»
. «غير از اين است که با هم رقابت مي‌کنيد و حسد مي‌ورزيد و به همديگر پشت مي‌کنيد و بغض و کينه به دل مي‌‌گيريد» تنافس در دنيا منجر به ضعف دين، نابودي امت و تفرق مي‌گردد همانطور که در گذشته چنين بود و اکنون نيز چنين است.

30- افزايش زلزله 

از ابوهريره روايت شده است پيامبر خدا فرمودند «لا تقوم الساعة حتى تکثر الزلزال»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا وقتي که زلزله زياد شود». سلمه بن نفيل السکوني گفت: نزد پيامبر خدا نشسته بوديم (حديث پيامبر را بيان کرد که در آن اين جمله مذکور بود) «وبين يدي الساعة موتان شديد و بعده سنوات الزلازل»
. «قبل از روز قيامت، بيماري کشنده شديد و بعد از آن سال‌هاي زلزله مي‌آيد» ابن حجر مي‌گويد «در مناطق شمال، شرق و غرب زلزله‌هاي زيادي رخ داده است اما ظاهراً مراد حديث وسعت، ازدياد و دوام زلزله‌ها است»
. از عبدالله بن حواله -رضي الله عنه- روايت شده است گفت: پيامبر خدا دستم را روي سرم گذاشت و گفت «اي ابن حواله وقتي ديدي خلافت در سرزمين مقدس قرار گرفت پس زلزله، بلا و امور سخت نزديک شده‌اند و در چنين روزي قيامت از فاصله دست من به سر تو، به آنها نزديکتر است. اين حديث مطالب فوق را تأييد مي‌کند
. 

از عائشه روايت شده است مي‌گويد: پيامبر خدا فرمودند «يکون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» «در آخر اين امت (نزديک به روز قيامت) زلزله تغييرات و دگرگوني‌هاي هلاک‌کننده پديد مي‌آيند. عائشه -رضي الله عنها- مي‌گويد گفتم: اي پيامبر خدا آيا در حالي که انسان‌هاي نيکوکار در ميانمان هستند ما نابود مي‌شويم پيامبر فرمودند: بلي وقتي خباثت ظاهر شود.
 عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- مي‌گويد: پيامبر خدا فرمود: «بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف»
. «قبل از روز قيامت، زلزله و تغييرات و دگرگوني‌هاي هلاک‌کننده ظاهر مي‌شوند». 

در اخبار آمده است که زنا دقه و قدريه مسخ و قذف بر آنان مستولي مي‌گردد. 
امام احمد از عبدالله بن عمر روايت مي‌کند مي‌گويد: از پيامبر خدا شنيدم فرمودند «إنه سيکون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزندقية والقدرية»
 «در امتم مسخ و قذف خصوصاً در زندقيه و قدريه ظاهر مي‌شود». در روايت ترمذي آمده است «في هذه الأمة - أو في أمتي – خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر»
. «در اين امت – يا امت من – خسف، و قذف در فرقه «قدريه» ظاهر مي‌شود». 

از عبدالرحمن بن صحار العبدي از پدرش روايت شده است پيامبر فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال: من بقي من بني فلان»؟ «قال: فعرفت حين قال «قبائل» إنها العرب لأن العجم تنسب إلى قراها»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه قبائلي از بين بروند پس گفته شود از طائفه بني فلان چه کسي زنده مانده است. وقتي گفت قبائل فهميدم منظور پيامبر اعراب است. زيرا عجم را به شهر (روستا)هايشان نسبت مي‌دهند». 

از محمد بن ابراهيم التيمي روايت شده است. گفت از بقيره زن قعقاع بن ابي حدرد شنيدم گفت: «از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم در حالي که روي منبر بود گفت: «وقتي شنيديد سپاه من شکست خورد پس قيامت نزديک شده است»
. 

خسوف در مواضع زيادي در شرق و غرب
 قبل از زمان ما اتفاق افتاده است و امروز نيز خسوف‌هاي بسياري در جاهاي متفاوت زمين رخ مي‌دهد. اين خسوف‌ها انذاري براي انسان و عقوبتي قبل از قيامت براي بدعت‌گذاران و گناهکاران به شمار مي‌آيد. تا مردم عبرت گيرند و به سوي پروردگارشان برگردند و بدانند قيامت نزديک شده است و هيچ پناهگاهي جز ذات حق تعالي وجود ندارد. 

براي عاصيان، شرابخواران، اهل موسيقي و.... وعيدِ خسف، مسخ و قذف آمده است. ترمذي از عمران بن حصين -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» يکي از مسلمانان گفت: اي پيامبر خدا کي رخ مي‌دهند؟ گفت: «وقتي که آلات موسيقي ظاهر شوند و شراب نوشيده شود»
. ابن ماجه از ابو مالک اشعري -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير»
. «عده‌اي از امت من شراب را به اسم ديگر مي‌نوشند. آلات موسيقي بر سرشان زده مي‌شود، خداوند آنان را در زمين فرو مي‌برد و آنان را به ميمون و خوک تبديل مي‌کند. 

مسخ دو نوع حقيقي و معنوي دارد. حافظ ابن کثير مسخ حقيقي را در اين آيه مي‌بيند: 

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ( (بقره: 65).
«بي‌شک شما شناختيد آنان را از خودتان که در روز شنبه از حدود الهي تجاوز کردند پس بديشان گفتيم به بوزينه رانده شده(پست) تبديل شويد».

ابن کثير مي‌گويد: منظور اين آيه مسخ حقيقي است نه مسخ معنوي محض. اين قول راجح است و ابن عباس و ساير مفسرين نيز اين رأي را ترجيح داده‌اند. 

مجاهد ابو العاليه و فتاده معتقدند منظور آيه مسخ معنوي است يعني قلب آنان مسخ شده است و به بوزينه تبديل نشده‌اند»
. 

ابن حجر از ابن العربي هر دو قول را نقل مي‌کند و خود قول اول را ترجيح مي‌دهد»
. رشيد رضا در تفسير المنار
 قول دوم را ترجيح مي‌دهد و مي‌گويد: مسخ در اخلاقشان واقع شده است. ابن کثير قول روايت شده از مجاهد را بعيد مي‌داند و مي‌گويد: «قول غريبي است بر خلاف ظاهر آيه و سياق کلام است»
. 

سپس بعد از اينکه اقوال عده‌اي از علما را نقل مي‌کند مي‌گويد: منظور از ذکر کلام اين ائمه بيان خلاف قول مجاهد (رح) است اينکه مسخ آنها معنوي بوده است نه ظاهري بلکه رأي صحيح مسخ معنوي و ظاهري است»
. و الله اعلم 
پس وقتي احتمال دارد مسخ معنوي باشد بسياري از گناهکاران قلوبشان مسخ شده است. و تفاوتي بين حلال و حرام و معروف و منکر قائل نيستند و آنها مانند بوزينه و خوک هستند. (از خداوند صحت و سلامت را خواستاريم) پس طبق حديث پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مسخ معنوي يا ظاهري در آينده رخ مي‌دهد. 
32- کم شدن صالحين 

از جمله نشانه‌هاي قيامت رفتن صالحين، کم شدن نيکوکاران و افزايش اشرار است تا وقتي که جز اشرار در زمين نمي‌مانند و قيامت در زمان آنها بر پا مي‌شود. عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- مي‌گويد پيامبر خدا فرمود: «لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفاً ولا ينکرون منکراً»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه خداوند اهل خير و دين را از زمين بر دارد و تنها انسان‌هاي شرور که امر به معروف و نهي از منکر نمي‌کنند در آن باقي بمانند» يعني خداوند اهل خير و دين را بر مي‌دارد و انسان‌هاي شرور، رذيل و انسان‌هاي بي ارزش را باقي مي‌گذارد. اين واقعه هنگامي رخ مي‌دهد که علم و علماء برداشته مي‌شوند و مردم جاهلاني را که بدون علم فتوي مي‌دهند به عنوان رئيس خود بر مي‌گزينند. 

عمرو بن شعيب از پدرش از جدش از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى فيه حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فکانوا هکذا (و شبک بين أصابعه)»
.
«زماني مي‌آيد مردم غربال مي‌شوند و انسان‌هاي کم ارزش مي‌مانند که عهد و پيمانهايشان با هم آميخته شده و دچار اختلاف شده‌اند (پيامبر خدا انگشتانش را در هم فرو برد) و فرمودند مانند اين انگشتان». 

کاهش تعداد نيکوکاران هنگام افزايش گناه و ترک امر به معروف و نهي از منکر است. زيرا وقتي نيکوکاران امر به معروف و نهي از منکر را رها کردند، فساد زياد مي‌شود و عذاب بر همه آنان نازل مي‌گردد همانطور که در حديث آمده است وقتي خبث و معصيت زياد شود نيکوکاران نمي‌مانند. «روايت از بخاري»
. 

33- ارتفاع درجه فرومايگان 

يکي از نشانه‌هاي قيامت ارتفاع مقام انسان‌هاي کم منزلت جامعه بر ديگران است. پس امور مردم به دست سفهاء و کم خردان مي‌افتد. و اين امر يکي از موارد انعکاس حقايق و تغيير احوال است که در زمان ما بسيار مشاهده مي‌شود. بسياري از سران مردم و کار بدستان کسانيند که علم و صلاحشان از ديگران کمتر است در صورتي که بايد اهل دين و تقوي در بدست گرفتن امور مردم بر ديگران مقدم باشند زيرا بهترين انسان‌ها با تقواترين آنها است. 

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(
 (حجرات: 13).
«اي مردم ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را گروهها و قبايل مختلفي قرار داديم تا همديگر را بشناسيد به درستي که گراميترين شما نزد خداوند باتقواترينتان است»

بدين دليل پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- امور مردم را تنها به دست داناترين و با تقواترين آنان مي‌سپرد. و خلفاء راشده نيز چنين عمل مي‌کردند. نمونه آن در تاريخ زياد است. از جمله بخاري از حذيفه -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا به اهل نجران گفت: «لأبعثن إليکم رجلاً أميناً حق أمين». «مردي بسيار امين را براي شما اختيار مي‌کنم» اصحاب پيامبر نامزد آن شدند اما پيامبر خدا ابو عبيده را برگزيد
. 

تعدادي حديث دال بر ارتفاع درجه مردم طبقه پايين جامعه به عنوان شاهد بيان مي‌کنيم. 

· امام احمد از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الکاذب ويکذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة» گفته شد معني رويبضه چيست؟ «قال: السفيه يتکلم في أمر العامة»
. «سالهايي (که در آنها خدعه مي‌شود) خواهد آمد کاذب تصديق و صادق تکذيب مي‌شود، خائن امانتدار و امين خائن قلمداد مي‌گردد. و سفيهان سخن‌گو مي‌شوند و در امور عامه مردم صاحب نظر مي‌گردند». 

· در حديث طولاني جبرئيل پيامبر مي‌فرمايد: «... اما دربارة نشانه‌هاي آن مي‌گويم..... وقتي که پا برهنه‌گان و نيازمندان جامعه امور مردم را به دست مي‌گيرند»
. 

عمر بن خطاب -رضی الله عنه- مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لکع بن لکع، فخير الناس يومئذ مؤمن بين کريمين»
. «از نشانه‌هاي قيامت اين است که فرومايه‌گان و کم خردان بر دنيا غالب گردند در چنين روزي بهترين مردم مؤمني است در بين دو نفر کريم در حديث صحيح آمده است «وقتي امور به نااهلان سپرده شد پس منتظر قيامت باش»
. 

از ابوهريره روايت شده است مي‌گويد: «از نشانه هاي روز قيامت برتري «تحوت» بر «و عول» است اي عبدالله ابن مسعود آيا از پيامبر عزيزمان اينطور شنيدي؟ گفت: قسم به رب کعبه چنين است گفتيم «تحوت» چيست گفت مردان فرو مايه و پست که بر صالحين رفعت مي‌يابند و «و عول» نيکوکاران بزرگ شده در خانواده خوب هستند
. 

امام احمد از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «لا تذهب الدنيا حتى تصير لکع بن لکع»
. «دنيا تمام نمي‌شود تا در دست فرومايگان اصيل قرار گيرد». يعني «مقام و منزلت نعمت و لذائذ دنيا در اختيار او قرار مي‌گيرد»
 امام احمد از حذيفه بن اليمان روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يکون أسعد الناس بالدنيا للکع بن لکع»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه فرومايگان و انسان‌هاي پست خوشبخترين انسان در دنيا گردند» در «صحيحين» از حذيفه -رضي الله عنه- روايت شده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة قبض امانت فرمودند: «حتى يقال للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»
. «به مرد گفته مي‌شود: چقدر استوار است! چقدر باهوش است! چقدر خردمند است! اما در قلبش مثقال ذره‌اي ايمان وجود ندارد». 

واقع حال مسلمانان امروز چنين است. به مردي با تعجب مي‌گويند چقدر عاقل باهوش و خوش اخلاق و.... است در حالي که او فاسقترين و خائنترين فرد است چه بسا دشمن اسلام و مسلمانان نيز مي‌باشد و براي از بين بردن اسلام تلاش مي‌کند لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

34- سلام کردن به آشنايان 

يکي از نشانه‌هاي قيامت اين است که انسان به کسي سلام مي‌کند که او را بشناسد در حديث از عبدالله بن مسعود نقل شده است پيامبر اسلام فرمودند: «إن من أشراط الساعة أن يسلّم الرجل على الرجل، لا يسلّم عليه إلا للمعرفة» «رواه احمد»
. «يکي از نشانه‌هاي قيامت اين است که مرد بر مرد ديگر سلام مي‌کند به خاطر اينکه او را مي‌شناسد». 

در روايتي ديگر از ابن مسعود آمده است «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة»
. «يکي از نشانه‌هاي قيامت سلام کردن بر افراد شناخته شده است». 

اين امر در زمان ما بسيار مشاهده مي‌شود. بسياري از مردم جز به کساني که مي‌شناسند سلام نمي‌کنند و اين خلاف سنت است زيرا پيامبر ما را تشويق مي‌کند به همه انسان‌ها چه آنهايي که مي‌شناسيم و چه آنانيکه نمي‌شناسيم سلام کنيم و اين امر سبب انتشار محبت بين مسلمانان مي‌شود محبتي که سبب ايمان و مقتضي دخول انسان به بهشت است همانطور که در حديثي از ابوهريره آمده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابّوا أولا أدلّکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينکم» «رواه مسلم»
. 

«داخل بهشت نمي‌شويد مگر ايمان بياوريد، و ايمان نمي‌آوريد مگر همديگر را دوست داشته باشيد. آيا شما را راهنمايي کنم به چيزي که اگر آن را انجام دهيد همديگر را دوست – مي‌داريد. سلام کردن را در بين همديگر رواج دهيد». 

35- التماس دانش از مبتدعين 

عبدالله بن مبارک از ابي اميه الجحمي -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا فرمود: «إن من أشراط الساعة ثلاثاً: إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر....»
. «سه چيز از نشانه‌هاي قيامت هستند: 1- دانش از کم ارزشان اخذ مي‌گردد.... او در اين مورد دوباره مي‌گويد: «از جاهلان کم ارزش دانش مي‌جويند يعني از اهل بدعت علوم ديني مي‌آموزند»
. 
عبدالله بن مسعود مي‌گويد: «لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن أکابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواءهم، هلکوا»
. «مردم تا زماني که علم را از اصحاب پيامبر گرامي و از بزرگانشان (عالمان ديني) مي‌آموختند بر راه راست به خوبي پيش مي‌رفتند اما وقتي علم را از اهل بدعت کسب کردند و آراء مبتني بر هواهاي نفسانيشان پراکنده گشت همه هلاک شدند». 

36- ظهور زنان عريانِ پوشيده

يکي ديگر از نشانه‌هاي قيامت خارج شدن زنان از آداب اسلامي با آشکار کردن زينت، مو و بدن و پوشيدن لباس‌هايي است که عوراتشان را پنهان نمي‌کنند عبدالله بن عمر مي‌گويد از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: «سيکون في آخر أمتي رجال يرکبون على السروج، کأشباه الرجال، ينـزلون على أبواب المساجد، نساؤهم کاسيات، عاريات على رؤوسهم کأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهنّ ملعونات، لو کانت وراءکم أمة من الأمم لخدمن نساءکم نساءهم کما يخدمنّکم نساء الأمم قبلکم» «رواه امام احمد»
. «در امت آخر الزمان مرداني پيدا مي‌شوند بر زين‌هايي مانند رحال شترها سوار هستند و جلو درب مساجد پياده مي‌شوند. زنانشان لباس بر تن دارند اما در واقع لختند روي سر آنها مانند کوهان شترِ لاغر اندام است بر آنان نفرين کنيد، آنان نفرين شده هستند اگر بعد از شما امت ديگر مي‌بود زنان شما به زنان آنان خدمت مي‌کردند همانطور که زنان امت‌هاي گذشته به شما خدمت مي‌کنند». حاکم در روايتي
 آورده است: «سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم کاسيات عاريات» «در نسل‌هاي آخر اين امت مرداني هستند که سوار بر زين‌هاي بزرگ مي‌شوند تا اينکه جلو درب مساجد پياده مي‌شوند. زنانشان گرچه لباس بر تن دارند ولي اندام آنها آشکار است. 

از ابوهريره روايت شده است گفت: «از جمله نشانه‌هاي قيامت.... اين است که لباسهايي درست مي‌شودکه زنان آن را مي‌پوشند ولي در عين حال لختند»
. 

اين احاديث از معجزات پيامبر گرامي -صلى الله عليه وسلم- به حساب مي‌آيند زيرا تمام آنها قبل از ما و همچنين امروز بيشتر از گذشته تحقق يافته‌اند
. 

پيامبر گرامي اين نوع زنان را «کاسيات عاريات» ناميده است زيرا لباس مي‌پوشند ولي چون لباس‌ها شفاف و ناز کند بدن آنان را نمي‌پوشاند مانند اغلب لباس زنان امروزي
. 

برخي گفته‌اند «کاسيات عاريات» يعني لباس‌ها بدن را مي‌پوشانند ولي آنقدر تنگ و چسبان هستند تمام مفاتن بدن زن از جمله پشت و سينه, برجسته و آشکارند و يا قسمتي از بدنش را لخت مي‌کند تا بر اساس آن قسمت‌هاي ديگر بدنشان حدس زده شود
. 

ابوهريره -رضی الله عنه- مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط کأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء کاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهنّ کأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة کذا و کذا»
. 

«دو صنف از انسان‌ها جزو اهل جهنم هستند تاکنون آنها را نديده بودم. افرادي که شلاقي مانند دم گاو در دست دارند و با آن مردم را مي‌زنند. و زناني پوشيده از لباس ولي در عين حال لخت و عريانند آنان از طاعت خدا بدورند و با بي‌حجابي خود را به طرف مردان سوق مي‌دهند. سر آنان مانند کوهان شتر لاغر اندام است. به بهشت وارد نمي‌شوند و بوي آنرا نيز حس نمي‌کنند در صورتي که بوي بهشت از فاصله فلان و.... حس مي‌شود». 

«مميلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت المائلة» بيان کرده است همان صفاتي که امروز مشاهده مي‌شوند درست مثل اينکه پيامبر خدا به زمان ما مي‌‌نگريسته و آن را برايمان توصيف مي‌کرده است. 

در عصر ما مکان‌هايي براي آرايش موهاي زنان با مدلهاي گوناگون به نام (کوافير) ساخته شده است که مرداني بر آن مشرفند و گرانترين قيمت‌ها را دريافت مي‌کنند. بلکه بسياري از زنان به موهاي طبيعي خود اکتفا نمي‌کنند بلکه به موهاي مصنوعي پناه مي‌برند و آن را به موهاي خودشان پيوند مي‌زنند تا جذابيت و زيبايي آن بيشتر گردد و مردان بيشتر مجذوب آن شوند
. 

37- رؤياي صادقه مؤمن 

از جمله نشانه‌هاي قيامت صدق خواب انسان مؤمن است، انسان مؤمن هر چه ايمانش کاملتر باشد خوابهايش نيز درستترند در صحيح بخاري و مسلم
 از ابوهريره -رضی الله عنه- روايت شده است رسول خدا فرمودند: «إذا اقترب الزمان لم تکد رؤيا المؤمن تکذب، وأصدقکم رؤيا أصدقکم حديثاً، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوّة» «وقتي روز قيامت فرا رسد خواب مؤمن دروغ نيست، هر کس راستگفتارتر باشد خوابش نيز درستتر است و خواب مسلمان قسمتي از چهل و پنج جزء نبوت است». اين لفظ مسلم بود. و اما لفظ بخاري: «لم تکد رؤيا المؤمن تکذب.... وما کان من النبوة فإنه لا يکذب». 
ابن ابي جمره مي‌گويد: «اينکه خواب مؤمن در آخر الزمان دروغ نيست يعني اينکه به گونه‌اي پديد مي‌آيد که نياز به تعبير ندارد پس در آن دروغ پيش نمي‌آيد بر خلاف گذشته که تعبير خواب پوشيده مي‌ماند بطوري که تعبير کننده خواب آن را تعبير مي‌کرد و در ظاهر بر خلاف آن تحقق مي‌يافت پس بدين اعتبار در آن کذب واقع مي‌شد. و علت اختصاص اين موضوع به آخر الزمان اين است که مؤمن غريب مي‌گردد طبق حديث پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- که مي‌فرمايد: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً»
. «اسلام با غربت آغاز شد و دوباره به غربت بر مي‌گردد» در اين موقع انيس و ياور مؤمن کم مي‌شود و با رؤياي صادقه تاييدات خداوند را دريافت مي‌نمايد
. 

علماء در مورد تعيين زمان رؤياي صادقه مؤمن چند رأي دارند
. 

1- زماني است که قيامت نزديک مي‌شود، علماء کم مي‌گردند. آموزش‌هاي ديني کم رنگ مي‌شوند به علت فتنه‌هاي زياد و کشتار فراوان مردم مانند اهل فتره مي‌شوند (نسبت به دين جاهل مي‌گردند) و آنان نيازمند مجددّ ديني و ياد آورندة تعليمات ديني هستند همانند انبياء در امت‌هاي گذشته اما چون حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- آخرين پيامبر بود. و پيامبر ديگري مبعوث نمي‌شود خداوند رؤياي صادقه را که جزئي از انذار و تبشير انبياست جايگزين آن مي‌کند. لذا حديث ابوهريره اين موضوع را تاييد مي‌کند که مي‌فرمايد: «يتقارب الزمان ويقبض العلم»
. «زمان نزديک مي‌شود و علم کم مي‌گردد». ابن حجر اين قول را ترجيح مي‌دهد. 

2- زماني که تعداد مؤمنان کم مي‌شود، کفر و جهل و فسق بر جامعه حاکم مي‌گردد مؤمن با رؤياي صادقه انس مي‌گيرد و ياري دريافت مي‌کند و با آن اکرام و تسلي خاطر مي‌يابد. 
اين قول با قول گذشته ابن ابي جمره نزديک است پس براساس اين دو قول رؤياي صادقه مؤمن به زمان خاصي اختصاص ندارد بلکه هر وقت آخر الزمان نزديک شد و امر دين رو به اضمحلال رفت خواب مؤمن حقيقي صادق مي‌گردد. 
3- اين موضوع خاص زمان حضرت عيسي بن مريم است زيرا انسان‌هاي زمان او بهترين و راستگوترين اين امت بعد از صدر اسلام هستند پس رؤياي آنان صادقه خواهد بود. 
38- افزايش کتاب و چاپ و نشر آن 

عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت مي‌کند پيامبر فرمودند: «إنّ بين يدي الساعة..... ظهور القلم»
. مراد از ظهور قلم -و الله اعلم – ظهور کتابت
 و انتشار آن است. 

در روايت طيالسي و نسائي از عمرو بن تغلب آمده است گفت: از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمود: «إن من أشراط الساعة..... أن يکثر التجار ويظهر العلم»
. «از نشانه‌هاي قيامت.... اين است تجارت افزايش مي‌يابد و علم ظاهر مي‌گردد».

معني ظهور علم – و الله اعلم – ظهور وسائل علم مانند کتاب‌ها است در عصر ما بطور آشکار ظاهر شده و در اطراف و اکناف زمين به علت رشد صنعت چاپ و تصوير برداري انتشار يافته است. با وجود اين بيشتر مردم جاهلند و علم نافع که علم به کتاب و سنت و عمل به آنها است در ميانشان به ندرت ديده مي‌شود. و کثرت کتب در اين راستا سودي نبخشيده است
. 

39- تهاون به شعائر و ضوابط ديني 

از جمله نشانه‌هاي قيامت تهاون به شعائر خداوند است. در حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- آمده است از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: «إن من أشراط الساعة أن يمرّ الرجل بالمسجد لا يصلي فيها رکعتين» «همانا از نشانه‌هاي قيامت اين است که مرد در کنار مسجد عبور مي کند و دو رکعت نماز در آن نمي‌خواند»
. و در روايتي ديگر آمده است «أن يجتاز الرجل بالمسجد، فلا يصلي فيه»
. «مرد از مسجد بگذرد و در آن نماز نخواند». دوباره از ابن مسعود روايت شده است «از جمله نشانه‌هاي قيامت تبديل شدن مساجد به راه عبور و مرور است»
. 

از انس -رضي الله عنه- روايت شده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقاً». «از جمله نشانه‌هاي قيامت تبديل شدن مساجد به راه عبور و مرور است» يقيناً اين کار درست نيست زيرا احترام به مساجد از زمرة تعظيم شعائر الله
 و از نشانه‌هاي ايمان و تقوي به حساب مي‌آيد. خداوند مي‌فرمايد: 

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (
(حج: 32).
«هر کس شعارها و برنامه‌هاي خداوند را ارج نهد بي‌شک اين کار نشانه پرهيزگاري دلها است».

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايند: «إذا دخل أحدکم المسجد فلا يجلس حتى يرکع رکعتين»
. «هر گاه يکي از شما داخل مسجد شد ننشيند تا دو رکعت نماز بخواند» يکي از بلاهاي بزرگ اين است که مساجد به جاي ذکر و عبادت اسلامي به اماکن سياحت و استراحت کفار تبديل شده‌اند اين معضل در عصر ما در برخي مناطق اسلامي و مناطق تحت تصرف کفار صورت پذيرفته است. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

40- بزرگ شدن هلال ماه 

عبدالله بن مسعود مي‌گويد پيامبر خدا فرمودند: «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة»
. «از نشانه‌هاي قيامت بزرگ شدن هلال ماه است» ابوهريره مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن يرى الهلال
 الليلة فيقال لليلتين»
. «از جمله نشانه‌هاي قيامت بزرگ شدن هلال ماه است بطوري که هلال يک شبه مانند هلال دو شبه ديده مي‌شود. 

انس ابن مالک -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال الليلة فيقال لليلتين»
. «از جمله نشانه‌هاي قيامت رؤيت هلال يک شبه مانند هلال دو شبه است» در اين دو روايت «انتفاخ الاهله» چنين تفسير شده است، هلال شب اول هنگام طلوع در بزرگي مانند هلال شب دوم است. يعني از حالت عادي بزرگتر است. و الله اعلم. 

41- دروغگويي و عدم ثبات در نقل اخبار 

ابوهريره از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت مي‌کند فرمودند: «سيکون في آخر أمتي أناس يحدّثونکم ما لم تسمعوا أنتم ولا آبائکم فإياکم وإياهم»
. «در آخر الزمان مردماني وجود دارند با شما سخناني را مي‌گويند که تاکنون نه شما و نه پدرانتان آنها را نشنيده‌ايد پس خود را از آنان دور نگه داريد. 

در روايتي ديگر آمده است «يکون في آخر الزمان دجالون کذابون يأتونکم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائکم، فإياکم وإياهم لا يضلونکم ولا يفتنونکم»
. «در آخر الزمان دجال‌هاي دروغگو سخناني به شما مي‌گويند که نه شما و نه پدرانتان آنها را نشنيده‌ايد پس مواظب آنها باشيد شما را گمراه و منحرف نکنند» مسلم از عامر بن عبده نقل مي‌کند، او مي‌گويد: عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- گفت: «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدّثهم بالحديث من الکذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدّث»
. «همانا شيطان به صورت مرد در مي‌آيد نزد قومي مي‌آيد سخنان دروغ به آنان مي‌گويد و پراکنده مي‌شوند يکي از آنها مي‌گويد از مردي اين سخن را شنيدم صورتش را مي‌شناسم اما اسمش را نمي‌دانم» از عبدالله بن عمرو بن العاص روايت شده است مي‌گويد: «در داخل دريا شياطيني توسط سليمان -علیه السلام- زنداني شده‌اند. ممکن است آزاد شوند و قرآن را بر مردم بخوانند»
. 

نووي دربارة معني کلام فوق مي‌گويد: يعني چيزي را که مي‌‌خوانند قرآن نيست ولي مي‌گويند اين قرآن است تا مردم عوام را گمراه کنند اما آنان گمراه نمي‌شوند»
. 

چقدر احاديث غريب در عصر ما زيادند، مردم چنان حالي پيدا کرده‌اند از دروغگويي و نقل اقوال بدون تحقيق درباره صدق و کذب آن، پرهيز نمي‌کنند و اين باعث گمراه کردن مردم و ابتلاء آنان است. بدين خاطر پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- ما را از تصديق آنها بر حذر داشته است. لذا محدثين اين نوع احاديث را براي وجوب تحقيق و تثبت در نقل احاديث پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- و تمحيص راويان براي شناسايي راويان مطمئن از سايرين اصل قرار داده‌اند. ولي به علت دروغگويي بيش از حد مردم در اين زمان انسان نمي‌تواندصحيح و سقم اخبار را از هم جدا کند. 

42- کثرت شهادت زور و کتمان شهادت حق 

در حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- آمده است «إن بين يدي الساعة.... شهادة الزور وکتمان شهادة الحق»
. «از نشانه‌هاي قيامت.... شهادت دروغ و کتمان شهادت بر حق است» شهادت زور يعني عمداً شهادت دروغ گفتن پس همانطور که شهادت زور سبب ابطال حق است همچنين کتمان شهادت نيز سبب ابطال حق خواهد شد. 

خداوند مي‌فرمايد: 

(وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ((بقره: 285).
«شهادت را کتمان نکنيد، هر کس شهادت را کتمان کند بي‌شک قلبش گناهکار است».

ابوبکر -رضي الله عنه- مي‌گويد: ما نزد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- بوديم فرمودند: «ألا أنبئکم بأکبر الکبائر (ثلاثاً)؟ الإشراک بالله، و عقوق الوالدين و شهادة الزور – أو قول الزور – وکان متکئاً فجلس فما زال يکررها حتى قلنا: ليته سکتَ»
. «آيا شما را با خبر سازم از بزرگترين گناهان کبيره (سه بار تکرار کرد) شرک به خداوند، آزار و اذيت پدر و مادر و شهادت زور – يا قول زور – پيامبر در حالي که تکيه داده بود نشست اما آنقدر (اين عبارت را) تکرار کرد ما گفتيم اي کاش (پيامبر) سکوت مي‌‌کرد». 

در عصر ما شهادت زور و کتمان شهادت چه قدر افزايش يافته است! و به خاطر بزرگ بودن جرم آن پيامبر اکرم آن را همراه با شرک و حقوق والدين ذکر نموده‌اند زيرا شهادت زور باعث ظلم و ستم به هم نوعان و ضايع شدن حقوق مردم در اموال و اعراض مي‌گردد. و وقوع آن علامت ضعف ايمان و عدم ترس از خداوند رحمان است. 

43- افزايش تعداد زنان و کاهش مردان 

در روايتي انس -رضي الله عنه- مي‌گويد: حديثي به شما مي‌گويم که کسي جز من به شما نخواهد گفت، از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: «من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، ويظهر الزنا وتکثر النساء ويقل الرجال حتى يکون لخمسين امرأة القيم الواحد»
. «از جمله نشانه‌هاي روز قيامت اين است: علم کم و جهل و زنا آشکار مي‌شود و زنان زياد و مردان کم مي‌شوند بطوري که پنجاه زن يک مرد به عنوان قيم دارند». 

گفته شداه است: سبب آن افزايش فتنه و زياد کشته شدن مردان است زيرا مردان اهل جنگ و کارزارند
. 
يا اينکه سبب آن زياد شدن فتوحات و افزايش جاريه در بين مسلمانان است حافظ ابن کثير مي‌گويد: «در ردّ اسباب ذکر شده مي‌توانيم بگوييم در حديث ابو موسى به قلّت مردان تصريح شده است «من قلّة الرجال وکثرة النساء»
. ظاهراً قلت مردان و کثرت زنان علامت نزديکي قيامت است و سبب ديگري ندارد بلکه خداوند در آخر الزمان تولد پسر را کاهش و تولد دختر را افزايش مي‌دهد و افزايش زنان و کاهش مردان متناسب با ظهور جهل و قبض علم است
. 

به نظر من کلام ابن حجز با کلامي که اسبابي را براي کاهش مردان و افزايش زنان بيان مي‌کند. منافاتي ندارند يعني چيزي‌هايي مانند وقوع فتنه‌ها که سبب اصلي کشت و کشتار هستند نيز مي‌توانند اسباب آن واقع شوند. در روايت مسلم اشاره شده است کاهش مردان و افزايش زنان سبب رفتن مردان و باقيماندن زنان است. و غالباً آنچه باعث از بين رفتن مردان مي‌شود کثرت کشت و کشتار است لفظ حديث در روايت مسلم چنين است «ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يکون لخمسين امرأة قيم واحد»
. در اينجا منظور حقيقت عدد «پنجاه» نيست. در همين رابطه در حديث ابو موسى آمده است: «يرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به»
. پس بطور مجازاً منظور کثرت زنان نسبت به مردان است
. 

44- افزايش مرگ ناگهاني 

از انس بن مالک و از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت شده است فرمودند: «إن من أمارات الساعة... أن يظهر موت الفجأة»
. «از نشانه‌هاي قيامت... اين است که مرگ‌هاي ناگهاني زياد شود». 

اين امر امروز زياد مشاهده مي‌شود خيلي انسان‌هاي صحيح و سالم را مي‌بيني ناگهان مي‌ميرند. امروز اين نوع مرگ‌ها به (سکتة قلبي) مشهورند. بر عاقل لازم است آگاه شود و به سوي خدا باز گردد قبل از اينکه مرگ ناگهاني او را فراگيرد. 

امام بخاري مي‌فرمايد: 

	اغتنم في الفراغ فضل رکوع
	
	فعسي أن يکون موتک بغتةً


اوقات فراغت را غنيمت بشمار و از فضل و برکت رکوع (نماز) بهره‌مند شو چون ممکن است مرگ ناگهاني تو را فرا گيرد. 

	کم صحيح رأيت من غير سقم
	
	ذهبت نفسه الصحيحة فلتةً


چه انسان‌هاي سالم و بدور از بيماري را ديديم جان شريفشان را ناگهان از دست دادند ابن حجر مي‌گويد: «عجيب است که او با مرگ ناگهاني دنيا را وداع گفت
.
45- دوري و عدم اعتماد بين مردم 

حذيفه -رضي الله عنه- مي‌گويد: از پيامبر خدا درباره قيامت سؤال شد فرمودند: «علمها عند ربي، لا يجلّيها لوقتها إلا هو ولکن أخبرکم بمشاريطها وما يکون بين يديها إن بين يديها فتنة وهرجاً». «علم آن نزد خداوند است زمان وقوع آن را جز او نمي‌داند ولي من از نشانه‌ها و اتفاقات آن شما را با خبر مي‌سازم يقيناً قبل از قيامت فته و هرج مي‌آيد». 

گفتند: اي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- معني فتنه را مي‌دانيم ولي هرج به چه معني است؟ پيامبر فرمود «بلسان الحبشةِ القتل و يلقي بين الناس التناکر فلا يکاد أحد أن يعرف أحداً»
. «در زبان حبشه هرج يعني قتل و در بين مردم تناکر ايجاد مي‌شود بطوري که کسي کسي را نمي‌شناسد». 

وقوع عدم اعتماد و عدم تعارف بين مردم به علت ايجاد فتنه و سختي‌ها و افزايش کشتار بين مردم است زماني که ماده بر حيات انسان مستولي مي‌گردد و هر کس به فکر خواسته‌هاي خود است و مصالح و حقوق ديگران را در نظر نمي‌گيرد. انانيت و خودبيني در جامعه رواج مي‌يابد و انسان درست در اختيار هواهاي نفساني خود است و اصول اخلاقي وجود ندارد تا مردم براساس آن همديگر را بشناسند و اخوت اسلامي وجود ندارد تا موجب محبت و تعاون بين همديگر گردد. 

طبراني از محمد بن سوقه نقل مي‌کند گفت: نزد نعيم بن ابي هند آمدم، صحيفه‌اي به من نشان داد که در آن نوشته شده بود از ابو عبيدة جرّاح و معاذ بن جبل به عمر ابن خطاب: سلام عليکم (در ادامه آمده بود) ما با همديگر بحث مي‌کرديم کار اين امت در آخر الزمان به جايي مي‌رسد برادران ظاهري و دشمنان سرّي همديگرند. (سپس جواب عمر در آن آمده بود) شما مرا از حال امت اسلامي در آخر الزمان آگاه مي‌کنيد که مردم برادر ظاهري و دشمنان سرّي همديگرند و خودتان را تبرئه مي‌کنيد اکنون آن زمان فرا نرسيده است. آن موقع زماني است که رغبت و رهبت در مردم ظاهر مي‌گردد و رغبت مردم به همديگر به خاطر منافع دنيوي است»
.
46- بازگشت سرسبزي و آب و باران به سرزمين عرب 

باران و نهرها و سرسبزي به سرزمين عرب باز مي‌گردد. در حديثي از ابوهريره آمده است پيامبر خدا فرمود: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا سرسبزي و آب و باران دوباره به سرزمين عرب بازگردد». 

اين حديث دلالت دارد بر اينکه قبلاً سرزمين عرب خرم و سرسبز با آب شيرين فراوان بوده است و در آينده به همان حالت باز خواهد گشت. 

نووي دربارة عود سرزمين عرب به سرسبزي و آب شيرين مي‌گويد: - و الله اعلم – آنان سرزمينشان را رها مي‌کنند و بر اثر عدم زراعت و کشت و کار مهمل و بدون استفاده باقي مي‌ماند. و اين امر به علت کمبود مردان و زياد شدن جنگ‌ها و تراکم فتنه‌ها و کمبود آمال و عدم اهتمام به زمين‌ها و مشغول شدن به امور ديگر و نزديکي آخر الزمان است. 

به نظر من در توضيح نووي دربارة اين حديث جاي بحث و نظر وجود دارد زيرا سرزمين عرب خشک و کم آب و بدون نبات است. بيشتر آب آن از برکه‌ها و آب باران تهيه مي‌شود. پس وقتي رها شود. و مردم به امور ديگري مشغول شوند زراعت و حاصل‌خيزي زمين‌هاي آن مي‌ميرد و ديگر سرسبز و پر آب نمي‌شود. 

از ظاهر حديث بر مي‌آيد مناطق عرب‌نشين پر آب، صاحب جويبار و سرسبز و خرّم مي‌گردد. پيدايش چشمه‌هاي آب و تشکيل جويبارها و زراعت در عصر ما مضمون حديث را تاييد مي‌کند معاذ بن جبل مي‌گويد پيامبر خدا در غزوة تبوک فرمودند: «شما در آينده – ان شاء الله – به چشمه تبوک مي‌آييد. و نزديکي چاشت به آنجا مي‌رسيد پس اگر کسي از شما به آنجا رسيد آب آن را لمس نکند تا بر مي‌گردد» ما به آنجا آمديم ولي قبل از ما دو نفر در آنجا بودند. آب چشمه کم بود (مانند بند کفش) پيامبر از آنها سؤال کرد آيا آب چشمه را لمس کرده‌ايد. گفتند: بلي پيامبر (تا خدا اجازه بدهد) بر آنها عصباني شد سپس با دستانشان کم کم مقداري آب در جايي جمع کردند و پيامبر خدا با آن دست و صورتش را شست و دوباره آب را داخل چشمه ريختند آب چشمه زياد شد
. و مردم همه آب نوشيدند سپس پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «يوشک يا معاذ إن طالت بک حياة أن ترى ماههنا قد ملي جناناً»
. «اميد است اي معاد اگر طول عمر داشته باشي مشاهده کني اينجا پر از باغ و گياه شده است». 

47- زمين پر باران و کم نبات شود

ابوهريره مي‌گويند پيامبر خدا فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطراً لا تکن منها بيوت المدر ولا تکن منها إلا بيوت الشعر»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه از آسمان چنان باراني ببارد که خانه‌هاي گلي مقاومت نکنند جز چادرهاي صحرائي». 

انس -رضي الله عنه- مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطراً عاماً ولا تنبت الأرض شيئاً»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه باران عام بر تمام مردم ببارد ولي زمين گياهي را سبز نکند». 

وقتي باران سبب روييدن گياه بر زمين است پس خداوند بايد مانعي براي آن خلق کند تا موجب مسببش نشود زيرا خداوند خالق اسباب و مسببات است و در اين راستا هيچ چيز مانع او نيست. 

ابوهريره مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «ليست السنة بأن لا تمطروا، ولکن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا ينبت الأرض شيئاً»
. «خشکسالي اين نيست که باران نبارد بلکه خشکسالي اين است که بر شما باران ببارد و ببارد ولي چيزي از زمين سبز نشود». 
48- رود فرات از کوه طلايي پرده بر مي‌دارد 

ابوهريره مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من کل مئة تسعة وتسعون وتقول کل رجل منهم، لعلي أکون أنا الذي أنجو»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه رود فرات کوهن از طلا را کشف (ظاهر) کند. مردم بر سر آن بجنگند و نود و نه در صد آنان کشته مي‌شوند و همه مي‌گويند شايد من زنده بمانم». 

منظور از کوه طلايي (نفت يا طلاي سياه) نيست همانطور که ابو عبيده در شرح آن «النهايه / الفتن و الملاحم» وابن کثير بيان کرده است
 به چند دليل زير: 

1- نصّ حديث مي‌گويد کوهي از طلا در صورتي که در حقيقت نفت طلا نيست. و طلا همان فلز مشهور است. 

2- پيامبر -صلى الله عليه وسلم- خبر داده که رود فرات کوه طلايي را کشف مي‌کند و مردم آن را مي‌بينند اما نفت از اعماق زمين با آلات و تجهيزات مخصوص استخراج مي‌شود. 
3- پيامبر تنها از رود فرات نام برده است نه آبهاي ديگر و ما مي‌بينيم نفت همانند خشکي از اعماق درياها و در مناطق مختلف استخراج مي‌شود. 
4- پيامبر خبر داده است مردم بر سر اين کوه طلا کشته مي‌شوند اما نقل نشده است که هنگام استخراج نفت مردم با هم کشتار کرده باشند. و پيامبر حاضران در آن زمان را از برداشت از آن کنز نهي کرده است همانطور که در روايت ابي بن کعب آمده است او مي‌گويد: با وجود اينکه مردم دائماً به دنبال دنيا هستند.... من از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند «يوشک الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً»
. 

«نزديک است فرات کوه طلايي را کشف کند. پس هر کس در آنجا حاضر باشد از آن چيزي بر ندارد». هر کس کوه طلا را به نفت تفسير کرده است لازم است بگويد هيچ کس از نفت کشف شده چيزي بر ندارد ولي تا به حال هيچ کس چنين نظري نداده است
. 

ابن حجر اين قول را ترجيح داده است که عدم اخذ از کوه طلا به خاطر فتنه و کشتار ناشي از هجوم مردم به آن است
. 
49- تکلم حيوانات (درنده) و جمادات با انسان 

از جمله نشانه‌هاي قيامت تکلم حيوانات درنده و جمادات با انسان و اخبار جمادات دربارة وقايعي است که در غياب او رخ داده‌اند. و تکلم بعضي از اعضاء انسان مانند خبر دادن پاي انسان دربارة آنچه خانواده‌اش بعد از او انجام داده‌اند. 

در حديثي از ابوهريره آمده است: گرگي نزد چوپاني آمد از ميان گوسفندان بره‌اي برداشت و چوپان دنبالش رفت تا بره را از او گرفت. گرگ به بالاي تپه‌اي رفت و نشست و دمش را از پشت به شکمش چسپاند و به چوپان گفت: رزقي را که خداوند به من داده بود از من گرفتي. مرد گفت: قسم به خدا تا امروز نديده بودم گرگي سخن بگويد. گرگ گفت: تعجب مي‌کنم از اين مرد که در بين اين خرماها خبر از گذشته و آينده مي‌دهد. مرد يهودي نزد پيامبر -صلى الله عليه وسلم- آمد و ماجرا را تعريف کرد. پيامبر او را تصديق کرد و گفت: «إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة وقد أوشک الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده» «رواه احمد»
.
اين يکي از نشانه‌هاي قبل از روز قيامت است. ممکن است مرد خارج شود و بر نگردد تا اينکه کفشهايش و تازيانه‌اش به او بگويند آنچه را اهلش بعد از او انجام دادند». در روايتي ديگر از او از ابو سعيد خدري (در همين قصه) آمده است پيامبر خدا فرمود: «صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يکلم السباع الإنس ويکلم الرجل عذبة سوطه وشراک نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده»
. «راست مي‌گويد قسم به کسي که جانم در دست اوست قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه درندگان و (جمادات از جمله) تازيانه و بند کفش انسان با او سخن بگويند و ران پايش به او خبر بدهد آنچه را که خانواده‌اش در غياب او انجام داده‌اند». 

50- آرزوي مرگ از شدت بلا 

ابوهريره مي‌گويد: پيامبر خدا فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يمرّ الرجل بقبر الرجل، فيقول ياليتني مکانه»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه مرد به قبر مرد ديگري عبور کند و بگويد: اي کاش من به جاي او بودم». 

ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرّغ عليه ويقول ياليتني کنت مکان صاحب هذا القبر وليس به الدّين إلا البلاء»
. «قسم به کسي که جانم در دست اوست دنيا تمام نمي‌شود يا اينکه مرد بر قبري عبور کند و روي آن بغلطد و بگويد اي کاش من بجاي صاحب اين قبر بودم در حالي که او بدهکار کسي نيست بلکه از شدت بلا اين کار را مي‌کند». 

آرزوي مرگ هنگام افزايش فتنه، تغيير احوال و آداب و رسوم شريعت است و اين امر اگر تاکنون اتفاق نيفتاده است حتماً اتفاق خواهد افتاد. 

عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- مي‌گويد: «زماني پيش مي‌آيد اگر مرگ فروخته شود شما آن را مي‌خريد. همانطور که شاعر مي‌گويد: 

	و هذا العيش ما لا خير فيه
	
	ألا موت يباع فاشتريه



اين زندگي خير را در بر نمي‌گيرد


آگاه‌باش‌اگرمرگ را فروختندآن‌را خريداري کن
حافظ عراقي
 مي‌گويد: لازم نيست اين امر در تمام زمان‌ها و مکان‌ها و در ميان همه مردم اتفاق بيافتد بلکه کافي است در برخي جاها ميان تعدادي از مردم رخ بدهد و اينکه آرزوي مرگ را تعليق به گذر بر قبرستان کرده است به خاطر نشان دادن شدت بلا در ميان مردم است چون انسان ذاتا با ديدن قبر يا مرده از مرگ مي هراسد اما در آن زمان به قدري فتنه و بلا وجود دارد که حتى ديدن مرده و قبر نيز باعث وحشت از مرگ و آرزوي حيات نمي شود.
اين حديث منافي حرمت تمني مرگ نيست بلکه تنها اخبار وقايعي است که قبل از روز قيامت حادث خواهد شد. لذا متعرض هيچ حکم شرعي نشده است
. (يعني نمي‌توان جواز تمني مرگ را از آن استنباط کرد). 

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر داده است زماني مي‌آيد مردم از شدت بلا و سختي آرزوي دجال را مي‌کنند در حديثي حذيفه -رضي الله عنه- مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال» «زماني خواهد آمد مردم آرزوي آمدن دجال را مي‌کنند» گفتم: اي پيامبر خدا، پدر و مادرم فدايت به چه دليل؟ پيامبر فرمود: «مما يلقون من العناء والعناء»
 «به خاطر شدت رنج و زحمت زياد». 

51- افزايش روميان و جنگ با مسلمين 

مستورد قريشي به عمرو بن عاص -رضي الله عنه- گفت: از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: «تقوم الساعة والروم أکثر الناس» «قيامت بر پا مي‌شود در حالي که تعداد روميان از همه بيشتر است» عمرو گفت: چه مي‌گويي؟ او جواب داد: آنچه را که از پيامبر خدا شنيده‌ام مي‌گويم
. 

در حديثي عوف بن مالک اشجعي -رضي الله عنه- مي‌گويد: از پيامبر خدا شنيدم فرمودند: «اعدد ستاً بين يدي الساعة.... ثم هدنة تکون بينکم بين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونکم تحت ثمانين غاية تحت کل غاية اثنا عشر ألفاً»
. «شش نشانه را قبل از روز قيامت بر شمار..... (از جمله آنها) جنگي که بين شما و روميان ايجاد مي‌شود و آنان به شما خيانت مي‌کنند و با هشت لشکر که تعداد هر يک از آنها دوازده هزار نفر است به جنگ شما مي‌آيند». 

جابر بن سمره از نافع بن عثبه روايت مي‌کند، مي‌گويد: ما با پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- بوديم از ايشان چهار جمله به ياد دارم. فرمودند: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» «در جزيره العرب جهاد مي‌کنيد و خداوند آن را برايتان فتح مي‌کند، سپس با فارس جهاد مي‌کنيد خداوند آن را برايتان فتح مي‌کند سپس با روم جهاد مي‌کنيد خداوند آن را برايتان فتح مي‌کند و سپس با دجال جهاد مي‌کنيد و خداوند آن را نيز برايتان فتح مي‌کند نافع گفت: اي جابر دجال را نمي‌بينيم تا اينکه روم را فتح کنيم
.
در توصيف قتال بين مسلمانان و روم احاديثي روايت شده‌اند و در حديثي از يسيربن جابر آمده است. او گفت: باد سرخي در کوفه وزيد مردي آمد ظاهراً او جز عبدالله بن مسعود نبود. اي عبدالله قيامت آمد او نشست، تکيه زد و گفت همانا قيامت نمي‌آيد تا ميراث تقسيم نشود و غنيمت شادي بخش بدست نيايد و سپس دستش را به سمت شام دراز کرد و گفت آن دشمني که عليه مسلمانان جمع مي‌شوند و مسلمين هم براي جهاد با آنان آماده مي‌شوند گفتم منظور شما روم است؟ 

گفت: بلي در آنجا جنگ سختي در مي‌گيرد، مسلمانان گروهي پيش مرگ را به خط مقدم مي‌فرستند تا حتماًَ با پيروزي برگردند پس تا شب با دشمن مي‌جنگند در اين هنگام هر کدام از دو طرف به جاي خودشان بر مي‌گردند. در حالي که گروه پيش مرگان نمانده‌اند مسلمانان گروه پيش مرگ ديگري را به ميدان مي‌فرستند تا جز با پيروزي بر نگردند آنان مي‌جنگند تا اينکه شب مانع مي‌شود و دوباره هر کدام از دو طرف بدون پيروزي به عقب بر مي‌گردند در حالي که گروه پيش مرگ دوم هم از هم پاشيده است اين روند به همين ترتيب در روز سوم هم ادامه دارد. 

در روز چهارم بقيه سپاهيان مسلمان نيز به خط مقدم مي‌روند خداوند شکست را بر لشکر روم وارد مي‌کند و تعداد زيادي از آنها به قتل مي‌رسند که نظير آن تاکنون ديده نشده است. حتى پرنده هم در جانب آنان نمي‌ماند و هر کس جاي آنان را مي‌گرفت فوراً از بين مي‌رفت. اگر تعداد فرزندان بدر به صد نفر مي‌رسيد جز يک نفر باقي نمي‌ماند. 

پس آنان به چه غنائمي دل خوش مي‌شوند و کدام ميراث را تقسيم مي‌کنند. آنان در اين فکر بسر مي‌برند که ناگهان با بلائي بزرگتر از آن مواجه مي‌شوند. صدايي به آنها مي‌رسد: دجال به ميان زن و بچه آنها رفته و جاي آنها را گرفته است پس هر چه در دست دارند رها مي‌کنند و به سمت همديگر مي‌آيند و ده لشکر را آماده مي‌کنند. 

پيامبر خدا مي‌فرمايد: «همانا من اسم آنها و اسم پدرانشان و رنگ اسبانشان را مي‌شناسم آنان در آن روز بهترين سواران روي زمين هستند»
. 

همانطور که احاديث بيان کرده‌اند اين جنگ در آخر الزمان در شام قبل از ظهور دجال اتفاق مي‌افتد و پيروزي مسلمانان بر روم مقدمه فتح قسطنطنيه مي‌شود در حديثي از ابوهريره پيامبر اسلام مي‌فرمايد: «قيامت بر پا نمي‌شود تا سپاه روم در دابق (جاي در شام بين حلب و انطاکيه) استقرار يابند و سپاهي از بهترين انسان‌هاي روي زمين در مدينه به سوي آنها مي‌رود. وقتي که صف مي‌بندند. (سپاه) روم مي‌گويد شما کنار برويد ما با شما قتال نمي‌کنيم آنان در جواب مي‌گويند قسم به خدا ما برادران مسلمانمان را تنها نمي‌گذاريم پس با آنها جهاد مي‌کنند ثلث آنها شکست مي‌خورند که خداوند آنان را هرگز نمي‌بخشد. يک سوم کشته مي‌شوند که برترين شهيدان نزد خداوند هستند و يک سوم به نعمت فتح مي‌رسند. آنها قسطنطنيه را فتح مي‌کنند. آنها در حال تقسيم عنائم هستند و شمشير خود را بر درخت زيتون آويزان کرده‌ اند. ناگهان شيطان در ميان آنان صدا مي‌زند مسيح در ميان خانواده‌هاي شما قرار گرفته است پس خارج مي‌شوند مي‌بينند خبر باطل است. وقتي دوباره به شام مي‌آيند او خارج شده است پس آنان خود را براي قتال آماده مي‌کنند و صفها را راست مي‌کنند تا نماز بخوانند در همين موقع عيسي ابن مريم نازل مي‌شود»
. 

ابو درداء -رضي الله عنه- مي‌گويد: پيامبر اسلام فرمودند: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام»
. «تجمع مسلمانان در روز قتال (با روم) در سرزميني بنام غوطه و در شهري به نام دمشق که از بهترين شهرهاي شام است، خواهد بود». 

ابن المنير
 مي‌گويد: «اما قصة روم تاکنون آنان بدين صورت تجمع نکرده‌اند و ما مطلع نشده‌ايم که آنها با اين تعداد در خشکي جنگ کرده باشند پس اين خبر از جمله اموري است که تاکنون رخ نداده است و در آن انذار و تبشير وجود دارد و دلالت دارد بر اينکه عاقبت در دست مسلمانان است گرچه لشکر روم زياد است ولي بشارت مي‌دهد که تعداد مسلمان‌ها چندين برابر خواهد بود»
. 

52- فتح قسطنطنيه

يکي از نشانه‌هاي قيامت فتح قسطنطنيه -قبل از خروج دجال- توسط مسلمانان است. براساس احاديث وارده مسلمان‌ها بعد از جنگ بزرگ با روم و پيروزي بر آنان به سوي شهر قسطنطنيه مي‌روند و خداوند بدون کشتار و در حالي که سلاح مسلمان‌ها تهليل و تکبير است آنجا را برايشان فتح مي‌کند. 

در حديث از ابوهريره روايت شده است، پيامبر اسلام فرمودند: «سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟» «شهري را مي‌شناسيد قسمتي از آن در خشکي و قسمت ديگر آن در دريا است». گفتند: بلي فرمود: «قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه هفتاد هزار از نوادگان اسحاق در آن غزا کنند وقتي به آنجا مي‌رسند نه تيري پرتاب مي‌کنند و نه با اسلحه جنگ مي‌کنند. گفتند لا اله الا الله و الله اکبر يک قسمت از شهر سقوط مي‌کند ثور (يکي از راويان حديث) مي‌گويد نمي‌دانم فکر کنم گفت قسمتي که در درياست سپس (حاضرين) گفتند لا اله الا الله و الله اکبر و قسمت ديگر آن سقوط مي‌کند سپس گفتند: لا اله الا الله و الله اکبر سپس براي آنان فرج مي‌آيد و وارد آن مي‌شوند و غنائم زيادي بدست مي‌آورند. آنان در حال تقسيم غنائم هستند ناگهان صدايي به آنان مي‌رسد. دجال آمده است پس آنان همه چيز را رها مي‌کنند و بر مي‌گردند»
. 

به قسمتي از حديث که مي‌فرمايد: «يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق» اشکال وارد کرده‌اند چون رومي‌ها از نوادگان اسحاق بن ابراهيم خليل
 هستند پس چگونه فتح قسطنطنيه بدست آنان صورت مي‌گيرد. 

قاضي عياض مي‌گويد: در تمام روايت‌هاي صحيح مسلم لفظ بني اسحاق آمده است اما بعضي گفته‌اند. بني اسماعيل معروفتر است زيرا سياق حديث دلالت بر آن دارد و منظور حديث اعراب است
. 

حافظ ابن کثير مي‌گويد: اين حديث دلالت مي‌کند بر اينکه روميان در آخر الزمان مسلمان مي‌شوند. بنابراين شايد فتح قسطنطنيه بدست آنها صورت گيرد و همانطور که حديث متقدم بيان کرد هفتاد هزار نفر از نوادگان اسحاق به جنگ قسطنطنيه مي‌روند. و به عنوان شاهد بر اين استنباط حديث مستورد قرشي را بيان مي‌کند که در آن رومي‌ها مدح شده‌اند مي‌گويد از پيامبر خدا شنيدم گفت: قيامت بر پا مي‌شود و روميان بيشتر مردم هستند. عمرو بن عاص به او گفت: متوجه هستي چه مي‌گويي. گفت چيزي را مي‌گويم که از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيده‌ام در ادامه گفت و در آنان چهار خصلت وجود دارد. 
1- آنان هنگام فتنه حليمترين مردمند. و بعد از فتنه و بلا سريعتر از ديگران بهبودي مي‌يابند و بعد از شکست فوراً جمع مي‌شوند و دوباره حمله مي‌کنند. و بهترين انسان نسبت به مسکين، يتيم و ضعيف هستند و بزرگانشان بيشتر از ديگران از ظلم و ستم دوري مي‌کنند
. 

به نظر من دليل ديگر بر مسلمانان شدن روميان در آخر الزمان حديث سابق ابوهريره دربارة قتال با روم است. در آن آمده روميان به مسلمانان مي‌گويند: «راه باز کنيد تا با آنان که از ما جدا شده‌اند بجنگيم، اما مسلمانان مي‌گويند قسم به خدا ما برادرانمان را تنها نمي‌گذاريم
 رومي‌ها از مسلمانان مي‌خواهند بگذارند تا با کساني از خودشان که از دينشان بر گشته و مسلمان شده‌اند قتال کنند. مسلمانان پيشنهاد آنان را نمي‌پذيرند هر کسي از آنان مسلمان شود برادرشان محسوب مي‌گردد و آن را به کسي تحويل نمي‌دهند يعني حتى بعيد نيست که بيشتر سپاه اسلام رومي باشند. 

نووي مي‌گويد: اين امر امروز در زمان ما تحقق يافته است و بيشتر لشکريان اسلام در شام و مصر روميان از دين برگشته هستند حتى در يک مرحله هزاران نفر از کفار را اسير کردند الحمدلله. 

پس اينکه سپاهيان فاتح قسطنطنيه از نوادگان حضرت اسحاق هستند تاييد مي‌شود و تعداد آنها به يک ميليون نفر مي‌رسد. تعدادي از آنان کشته مي‌شوند و برخي اسلام مي‌آورند که همراه با مسلمانان قسطنطنيه را فتح مي‌کنند و الله اعلم. 

و فتح قسطنطنيه بدون قتال تاکنون رخ نداده است. ترمذي از انس بن مالک روايت مي‌کند «فتح قسطنطنيه همراه با برپايي قيامت است». ترمذي مي‌گويد: محمود بن غيلان مي‌گويد: ابن حديث غريب است. قسطنطنيه شهري در روم هنگام خروج دجال فتح مي‌شود. و قسطنطنيه در زمان اصحاب پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فتح شده است
. 

ولي قسطنطنيه در عصر صحابه فتح نشده است، معاويه سپاهي به فرماندهي يزيد که ابو ايوب انصاري هم جزو آنان بود به جنگ قسطنطنيه فرستاد ولي کلاً فتح نشد و بعداً مسلمه بن عبدالملک آن را محاصره کرد و دوباره موفق به فتح آن نشدند اما با آنان صلح کردند به شرطي که در قسطنطنيه مسجدي بسازند
. 
ترک‌ها قسطنطنيه را فتح کردند اما با جنگ و کشتار و امروز قسطنطنيه در دست کفار است و بنابر حديث پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در آينده دوباره فتح مي‌گردد. 

احمد شاکر مي‌گويد: مژده‌اي که در حديث به فتح قسطنطنيه داده شده است خدا بهتر مي‌داند در آينده نزديک يا دور اتفاق مي‌افتد. اين فتح زماني تحقق مي‌‌يابد. 

مسلمانان از اعراض از دين خود دست بر دارند و به حقيقت آن باز گردند. اما فتح قسطنطنيه توسط ترک‌ها قبل از عصر ما مقدمة فتح بزرگ آن به حساب مي‌آيد و در واقع زماني که اعلام کرده‌اند حکومت آن لائيک و غير ديني است از دست مسلمانها خارج شده است. کفار آنجا با دشمنان دين هم عهد شده‌اند، مردم براساس قوانين غير ديني و احکام کفر زندگي مي‌کنند و در آينده طبق بشارت نبي اکرم فتح آن توسط مسلمانان اعاده مي‌گردد
.
53- خروج قحطانيها 

در آخر الزمان مردي از قحطان خارج مي‌شود، مردم به دين او در مي‌آيند و از او پيروي مي‌کنند. امام بخاري اين موضوع را در باب تغيير زمان مطرح مي‌کند امام احمد و شيخان از ابوهريره روايت کرده‌اند: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه»
. «قيامت نمي‌آيد تا اينکه مردي از قحطان خارج شود و مردم را به دنبال خود بکشد» قرطبي مي‌گويد: «يسوق الناس بعصاه» کنايه از استقامت مردم در برابر او و اتفاقشان عليه اوست و منظور معني حقيقي عصا نيست بلکه مثالي براي اطاعت مردم از او و تسلطش بر آنان است و ذکر واژة عصا دليل خشونت و تندي او با مردم است
. 

به نظر من: عبارت «يسوق الناس بعصاه» کنايه از پيروي مردم از دستورات اوست و وصف خشونت او (همانطور که قرطبي بيان مي‌کند) تنها نسبت به کساني است که از دستورات او سرپيچي مي‌کنند. و او مرد نيکوکاريست و حکم به عدالت مي‌کند. اين موضوع را روايت ابن حجر از نعيم بن حماد تأييد مي‌کند. 

نعيم بن حماد در اسنادي قوي از عبدالله بن عمرو نقل مي‌کند: در حالي که و نام خلفاء را بيان مي‌کرد در ادامه گفت: «و مردي از قحطان» (يعني او نيز جزو خلفاء عادل به حساب مي‌آيد). و همچنين با اسنادي قوي از عبدالله بن عباس نقل مي‌کند. گفت: (و از جمله حاکمان عادل) مردي از قحطان است. همه (حاکمان نامبرده) صالح هستند»
. 

وقتي عبدالله بن عمرو بن العاص گفت: ملکي از قحطان مي‌آيد. معاويه عصباني شد بلند شد خدا را حمد و سپاس کرد و گفت: اما بعد به من خبر داده‌اند مرداني از شما سخناني برايتان نقل مي‌کنند نه در کتاب خداوند در سنت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- وجود ندارند. آنان بسيار نادانند مواظب باشيد هوي و آرزوي نفساني شما را گمراه نکند من از پيامبر خدا شنيدم گفت: «اين امر تنها در قريش است و هر کس در برابر آن قرار گيرد خداوند صورتش را به زمين مي‌مالد به شرطي که دين اسلام را اقامه کنند. «رواه البخاري»
. 

معاويه بدين خاطر انکار کرد مبادا کسي گمان کند خلافت در غير قريش جائز است. با وجود اين معاويه خروج مرد قحطاني را انکار نکرده است. و در حديثش عبارت «ما اقاموا الدين» آمده است پس وقتي دين اسلام را اقامه نکنند امور از دستشان خارج مي‌شود. و امروز چنين شده است. مردم پيرو و مطيع قريش بودند تا اينکه تمسکشان به دين رو به ضعف گراييد و متلاشي شدند لذا ملک از دست آنان به ديگران رسيد
. 

(بر خلاف تصور قرطبي)
 نام مرد قحطاني جهجاه نيست بلکه او مردي آزاده و منسوب به قحطان از نژاد اهل يمن به نام حمير، کنده، همدان و غيره است
 اما جهجاه از مولاها است. روايت احمد از ابوهريره اين امر را تأييد مي‌کند، او مي‌گويد: پيامبر خدا فرمودند: «لا يذهب الليل و النهار حتى يملک رجل (من الموالي) يقال له جهجاه»
 «روز قيامت نمي‌آيد تا مردي به نام جهجاه به امارت برسد». 

54- قتال يهود 

يکي از نشانه‌هاي قيامت جهاد مسلمانان يا يهودي‌ها است زيرا يهود (پيروان دجال و مسلمانان سپاهيان حضرت عيسي -علیه السلام- هستند. حتى سنگ و درخت به مسلمانان مي‌گويد اي مسلمان اين يک يهودي است در پشت من مخفي شده است بيا و او را به قتل برسان. 

در زمان پيامبر مسلمانان با يهوديان قتال کردند بر آنان پيروز شدند و از جزيره العرب آنان را راندند در اين راستا پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «لأخرجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً»
. «حتماً يهود و نصاري را از جزيره العرب خارج مي‌کنم تا اينکه جز مسلمانان در آن نماند». 

اما اين قتال از جمله نشانه‌هاي قيامت نيست و احاديث صحيحي در اين مورد از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- نقل شده‌اند وقتي که دجال مي‌آيد و عيسي نازل مي‌شود مسلمانان با يهوديان جهاد مي‌کنند. 

امام احمد از سمره بن جنوب -رضي الله عنه- حديثي طولاني از خطبه پيامبر خدا در روز خورشيد گرفتگي نقل مي‌کند که در آن نام دجال آمده است و در ادامه مي‌فرمايد: «مسلمانان در بيت المقدس در محاصره قرار مي‌گيرند ناگهان زلزله شديدي مي‌آيد و خداوند او (دجال) و سپاهيانش را هلاک مي‌سازد حتى ديوار – يا اصل ديوار – (حسن الاشيب
 مي‌گويد) و اصل درخت، مي‌گويند اي مؤمن – اين يهودي و کافر است بياو او را به قتل برسان. 

او گفت: «اين روايت تحقق نمي‌يابد مگر وقايع بزرگي را در ميان خودتان ببينيد و در بين خودتان سؤال کنيد آيا پيامبرتان در اين باره چيزي گفته است»
. 

شيخان از ابوهريره روايت مي‌کنند پيامبر خدا فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»
. «رواه مسلم». «قيامت نمي‌آيد تا مسلمانان با يهوديان جهاد کنند و آنها را قتل و عام کنند و يهودي خود را پشت سنگ و درخت پنهان کند و بگويند اي مسلمان يا اي عبدالله! اينجا يک نفر يهودي پنهان شده است بيا و او را به قتل برسان جز درخت غرقد (نوعي درخت در بيت المقدس) که به درخت يهوديها مشهور است. 

از سياق احاديث مشهود است منظور از تکلم سنگ و درخت معني حقيقي آن است البته حدوث تکلم جمادات در احاديثي غير از احاديث مربوط به قتال يهود مطرح شده و ثابت گرديده است. چون بحث مرتبط با نشانه‌هاي قيامت است ما بحث ويژه‌اي در اين باره مطرح کرديم. 

پس وقتي در آخر الزمان جمادات به سخن مي‌آيند دليلي براي حمل تکلم سنگ و درخت بر مجاز وجود ندارد. همانطور که برخي علماء
 بيان کرده‌اند دليلي براي حمل معني حقيقي بر مجاز (در اينجا) وجود ندارد. 

در قرآن به تکلم جمادات شده است خداوند مي‌فرمايد: 

(أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ( (صف: 21).
«ما را به سخن آورد کسي که نطق را به همه چيز عطا کرد».

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ( (اسراء: 44).
«همه چيز تسبيح و حمد خداي را به جاي مي‌آورد اما شما تسبيح آنها را درک نمي‌کنيد».

ابو امامه باهلي در حديثي مي‌گويد: «پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- براي ما (درباره دجال طولاني‌ترين) خطبه خواند و ما را از او بر حذر داشت، ظهور دجال و سپس نزول عيسي -علیه السلام- براي قتل او را بيان کرد (در حديث آمده است) «عيسي -علیه السلام- گفت: در را باز کنيد پس در باز مي‌شود در پشت دجال با هفتاد هزار يهودي سر تا پا مسلح قرار دارند وقتي دجال به او نظر کرد مانند نمک در آب ذوب شد و پا به فرار گذاشت. 

حضرت عيسي -علیه السلام- مي‌گويد: من بايد چنان ضربه‌اي به تو وارد کنم کسي جز من آن را وارد نکرده باشد. او را نزد درب شرقي مي‌يابد و به قتل مي‌رساند. در آن روز يهودي هيچ چيز را مخفيگاه خود قرار نمي‌دهد مگر خداوند آن (سنگ، درخت، ديوار، حيوان) را به زبان مي‌آورد. بجز درخت غرقد
. 

بنابراين حديث فوق تصريح به نطق جمادات در روز قيامت مي‌کند. استثناء درخت غرقد از ساير جمادات در به سخن در آمدن عليه يهودي‌ها (چون از درختان خودشان است) دلالت دارد بر اينکه منظور از نطق معني حقيقي آن است نه مجازي و الا استثناء درست نبود. 

اگر تکلم جمادات را بر مجاز حمل کنيم کار خارق العاده‌اي در آخر الزمان در کشتار يهوديان تحقق نمي‌يابد و شکست آنان در مقابل مسلمانان مانند شکست ساير دشمنان عادي خواهد بود و در مورد شکست غير يهوديان اشاره به نطق جمادات و اختفاء آنان وجود ندارد
. پس وقتي بپذيريم حديث بحث خارق‌العاده‌اي را در آخر الزمان مطرح مي‌کند در نتيجه نطق جمادات در جريان کشتار يهوديان حقيقي خواهد بود نه اينکه آنان در برابر مسلمانان مکشوف شوند و قدرت دفاع از خود را نداشته باشند. (همانطور که برخي چنين نظر داده‌اند). 

55- بيرون رفتن اشرار از مدينه و تخريب آن در آخر الزمان 

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مردم را به سکونت در مدينه تشويق مي‌کند و مي‌گويد هيچ کس از مدينه خارج نمي‌شود مگر خداوند جاي آن را با افراد بهتر پر مي‌کند. پيامبر خدا خبر داده است يکي از نشانه‌هاي روز قيامت اين است که مدينه اشرار و خبيثان درونش را بيرون مي‌اندازد همانطور که کورة آهنگري خرده آهن را بيرون مي‌اندازد. 

امام مسلم از ابوهريره نقل مي‌کند. پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «زماني مي‌آيد مرد پسر عمو و نزديکانش را دعوت مي‌کند تا از مدينه خارج شوند و به جاي خوشتر بروند. اگر متوجه شوند ماندن در مدينه براي آنان بهتر است (ولي اگر خارج مي‌شوند) قسم به کسي که جانم در دست اوست کسي از مدينه خارج نمي‌شود (به خاطر تنفر از آن) مگر خداوند انسان‌هاي بهتري را در آنجا جاي مي‌دهد. آگاه باشيد مدينه مانند کوره آهنگري است حبيث را بيرون مي‌اندازد، قيامت بر پا نمي‌شود تا مدينه شرورهاي خود را بيرون کند همانطور کوره (آهنگري) آهن‌هاي خبيث را بيرون مي‌اندازد»
. 

قاضي عياض مضمون اين حديث را به زمان پيامبر بر مي‌گرداند زيرا کسي نمي‌توانست در مدينه طاقت بياورد. مگر کسي که ايمان استوار داشت اما منافقان و اعراب جاهلي توان ماندن در مدينه و تحمل آن را نداشتند و اجري را در اين زمينه براي خود به حساب نمي‌آورند امام نووي تحقق مضمون حديث را در زمان دجال مي‌داند و نظر قاضي عياض را قبول ندارد او يادآور مي‌شود اين امر ممکن است در زمان‌هاي متفرقي صورت پذيرد
. 

حافظ ابن حجر مي‌گويد: ممکن است در هر دو زمان صورت پذيرد در زمان پيامبر به دليل داستان اعرابي که بخاري از جابر -رضي الله عنه- روايت مي‌کند. يک نفر اعرابي نزد پيامبر آمد و با او بر اسلام بيعت کرد فرداي آن روز با وسائلش وارد مدينه شد نزد پيامبر رفت تا بيعتش را بشکند بعد از سه بار پيامبر (ناچار) از او پذيرفت (و از مدينه خارج شد) بعد فرمودند: 

«المدينة کالکير، تنفي خبثها وينصح طيبها» «مدينه مانند کوره آهنگري است خباثت را دور مي‌کند و بويش خوش مي‌شود»
. 

زمان دوم زمان دجال است همانطور که در حديث انس ابن مالک -رضي الله عنه- از پيامبر نقل شده است پيامبر نام دجال را بردند سپس فرمود: «ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله إليه کل کافر و منافق» «سپس مدينه سه بار ساکنينش را مي‌لرزاند و خانه تکاني مي‌کند و خداوند تمام کافرين و منافقين را بيرون مي‌اندازد». «رواه البخاري»
. 

ولي خارج شدن‌هاي ما بين اين دو زمان جزو مصاديق حديث به شمار نمي‌آيند زيرا بسياري از فضلاء صحابه بعد از پيامبر از مدينه خارج شده‌اند مانند معاذ بن جبل ابو عبيده، عبدالله بن مسعود و.... و علي، طلحه، زبير و... اين افراد از بهترين انسان‌هاي زمان خود بوده‌اند. بنابراين معني حديث به بعضي مردم و بعضي زمان‌هاي خاص تخصيص مي‌يابد به دليل آيه 101 سورة توبه مي‌فرمايد: 

(وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ( (توبه: 101).
«بدون شک منافق خبيث است
 برخي از اهل مدينه در نفاق تمرين کرده‌اند (و مهارت کامل دارند)».

اما خارج شدن کلي مردم از مدينه در آخر الزمان صورت مي‌گيرد ابوهريره در حديثي مي‌گويد از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: «مدينه را در بهترين شرائط ترک مي‌کنيد و داخل آن نمي‌شوند جز پرندگان و حيوانات وحشي و آخرين کسي که آنجا حشر مي‌شود دو چوپان از مزينه هستند مي‌خواهند وارد مدينه شوند گوسفندانشان را مي‌رانند (يا صدا مي‌زنند) متوجه مي‌شوند مدينه خالي از سکنه شده است تا اينکه به ثنيه الوداع مي‌رسند و به صورت بر زمين مي‌افتند»
. 

امام مالک از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «در بهترين شرائط مدينه را ترک مي‌کنيد تا سگ و گرگ وارد آن شوند و در مساجد آن ادرار کنند گفتند اين پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- در اين موقع چه کسي ثمر و ميوه درختان مدينه را مصرف مي‌کند. پيامبر فرمودند: حيوانات وحشي و پرندگان»
. 

ابن کثير مي‌گويد: منظور اين است مدينه در عصر دجال و بعد از آن تا زمان حضرت عيسي -علیه السلام- آباد مي‌ماند حتى وفات حضرت عيسي در آنجا اتفاق مي‌افتد و در همانجا دفن مي‌گردد ولي بعد از آن ويران مي‌شود
. 
سپس حديث جابر -رضي الله عنه- را نقل مي‌کند مي‌گويد: عمر بن خطاب به من گفت: از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: 

«ليسيرنّ الراکب بجنبات المدينة، ثم ليقولنّ لقد کان في هذا حاضر من المسلمين کثير». «رواه احمد»
. 

«راکب در کنار مدينه سفر مي‌کند، مي‌گويد: زماني در اين مکان مسلمانان زندگي مي‌کردند». 

حافظ ابن حجر مي‌گويد: عمر بن شبّه با اسنادي صحيح از عوف بن مالک روايت مي‌کند مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد مسجد شد سپس به ما نگاه کرد و گفت (قسم به خدا اهل مدينه چهل سال آن را با خواري ترک مي‌کنند و براي پرندگان و حيوانات وحشي رها مي‌سازند. ابن حجر مي‌گويد: اين امر تاکنون به وقوع نپيوسته است
. 

پس همه اين موارد دلالت مي‌کنند برخروج کلي مردم از مدينه در آخر الزمان بعد از خروج دجال و نزول عيسي بن مريم اتفاق مي‌افتد احتمال دارد اين واقعه هنگام خروج آتشي باشد که مردم را حشر مي‌کند و آن آخرين نشانه‌ روز قيامت و اولين دليل بر برپايي قيامت است، بعد از آن قيامت مي‌آيد. 

وجود آخرين افراد محشور شده در مدينه همانطور که در حديث ابوهريره آمده بود «وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشاً»
. توجيه مذکور را تأييد مي‌کند. «فيجدانها و حشا» يعني مدينه را خالي از سکنه يا مسکون از حيوانات وحشي مي‌بينند. والله اعلم 

56- وزيدن بادي ملايم براي قبض روح مؤمنان 

از جمله نشانه‌هاي قيامت وزيدن باد ملايم براي قبض ارواح مؤمنان است پس بر روي زمين کسي که اسم خدا بر زبان داشته باشد باقي نمي‌ماند بلکه اين مفسدين و انسان‌هاي شرورند که پايان دنيا با وقايع خاص خود بر روي آنها حادث مي‌شود. 

در وصف اين باد آمده است که از حرير نرمتر است و از جمله اکرام خداوند به مؤمنين در چنان زمان پر از فتنه و بلا به حساب مي‌آيد. 

در حديث نواس بن سمعان در بحث دجال و نزول عيسي و خروج ياجوج و مأجوج آمده است «در آن زمان خداوند باد ملايمي را برمي‌گزيند زير بغل آنان را مي‌گيرد و روح هر مؤمني را قبض مي‌کند و تنها مفسدين و کفار مي‌مانند که مانند حيوانات به هر طرف مي‌دوند و قيامت و حوادث خاص آن بر پا مي‌شود.
 
امام مسلم از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت مي‌کند گفت، پيامبر خدا فرمودند «دجال خارج مي‌شود و.... (در ادامه مي‌گويد) و خداوند عيسي بن مريم را مبعوث مي‌کند (او مانند عروه بن مسعود است) او دجال را فرا مي‌خواند و او را از بين مي‌برد سپس مردم هفت سال در حالي که بين دو نفر دشمني وجود ندارد زندگي مي‌کنند بعد خداوند باد خنکي از طرف شام مي‌فرستد هيچ کس روي زمين نيست که مثقال ذره‌اي ايمان در دلش باشد جز اين که قبض روح مي‌شود حتى اگر يکي از شما در عمق کوهي باشد باد به آنجا مي‌آيد و قبض روحتان مي‌کند
. 

اين احاديث دلالت مي‌کنند بر وزيدن اين باد بعد از نزول عيسي -علیه السلام-، کشتن دجال، نابودي ياجوج و ماجوج، طلوع خورشيد از مغرب، خروج دابه الارض و ساير آيات ديگر صورت مي‌گيرد
.
بنابراين وزيدن اين باد بسيار به قيامت نزديک است. 

احاديث دال بر وزيدن اين باد تعارض با اين حديث «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»
 ندارند «طائفه‌اي از امتم بدون انفصال تا روز قيامت ظاهر هستند و در راه حق جهاد مي‌کنند». در روايتي ديگر آمده است «ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم کذلک»
 «آنان بر سر راه حقند دشمن به آنان زياني نمي‌رساند تا اينکه در همان حال امر خدا مي‌آيد». 

پس حديث مي‌گويد: آنان دائماً بر راه حق قرار دارند تا زماني که اين باد نرم در روز قيامت روح آنان را قبض کند و مراد از «امر الله» وزيدن آن باد است
. 

در حديث عبدالله بن عمرو آمده است وزيدن اين باد از طرف شام است. در حديث ديگري از ابوهريره -رضي الله عنه- آمده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إن الله يبعث ريحاً من اليمن اَلينُ من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته»
. «خداوند بادي از حرير نرمتر از طرف يمن مي‌فرستد هر کس مثقال ذره‌اي ايمان در دل داشته باشد روحش را قبض مي‌کند. 

ممکن است دو باد باشند يکي از يمن و يکي از شام و يا ممکن است مبدأ باد در يکي از آن دو باشد سپس به ديگري برسد و در آنجا منتشر شود. والله اعلم
. 
57- استحلال بيت الحرام و انهدام کعبه

بيت الحرام را جز اهلش (مسلمان‌ها) حلال نمي‌کنند وقتي آن را حلال دانستند هلاک مي‌شوند سپس مردي داراي ساق پاي باريک از حبشه مي‌آيد کعبه را خراب مي‌کند، سنگهايش را از هم جدا مي‌نمايد و زينت‌ها را از او جدا مي‌سازد
 و... اين واقعه در آخر الزمان است وقتي که بر زمين کسي که نام خدا را بر زبان داشته باشد نمي‌ماند. بدين خاطر و بر اساس احاديث صحيح ديگر کعبه هرگز تعمير نمي‌شود. امام احمد از سعيد بن سمعان روايت مي‌کند گفت: از ابوهريره شنيدم به ابا قتاده مي‌گفت: پيامبر خدا فرمودند: «يبايع لرجل ما بين الرکن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه، فلا يسأل عن هلکة العرب، ثم تأتي الحبشة، فيخرّبون خراباً لا يعمر بعده أبداً وهم الذين يستخرجون کنـزه»
. «بين رکن کعبه و مقام ابراهيم با مرد بيعت مي‌شود. و کعبه را حلال نمي‌کنند جز اهلش. پس وقتي که آن را حلال کردند از هلاک شده‌هاي عرب سؤال نمي‌شود (اعراب زيادي کشته مي‌شوند). سپس حبشي‌ها مي‌آيند آن را طوري خراب مي‌کنند که ديگر هرگز تعمير نمي‌شود و آنان کنز آن را استخراج مي‌کنند». 

عبدالله بن عمر مي‌گويد: از پيامبر خدا شنيدم فرمودند: «مردي داراي ساق پاي باريک و کوچک از حبشه کعبه را خراب مي‌کند و کسوت و زينت آلات را از آن جدا مي‌سازد مثل اينکه اکنون من او را مي‌بينم با سري طاس و مفاصل کج با بيل و کلنگش به کعبه مي‌کوبد». «رواه احمد»
. 

امام احمد و شيخان از ابوهريره روايت مي‌کنند گفت پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «يخرب الکعبة ذو السويقتين من حبشة»
 «مردي داراي ساق پاي کوچک و باريک از حبشه کعبه را خراب مي‌کند». امام احمد و بخاري از ابن عباس از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- روايت مي‌کنند. فرمود: «کأني أنظر إليه: أسود، أفحج، ينقصها حجراً حجراً» (يعني: الکعبه)
 «درست مثل اينکه به او مي‌نگرم. سياه پوست با پاهاي باريک (بين دورانش باز است) سنگ‌هاي کعبه را يکي يکي از هم جدا مي‌کند» امام احمد از ابوهريره روايت مي‌کند گفت: از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: «في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الکعبه – قال حسبتُ أنه قال – في هدمها»
 «در آخر الزمان مردي داراي دو ساق پاي باريک ظاهر مي‌شود، بر کعبه مسلط مي‌گردد – راوي مي‌گويد گمان کنم پيامبر گفت – و آن را خراب مي‌کند. 

اگر گفته شود اين احاديث مخالف آيه 67 عنکبوت هستند که مي‌فرمايد: 
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا( (عنکبوت: 67).
«آيا نديدند که ما (مکه را) حرم امن و اماني قرار داديم».

و همچنين خداوند اصحاب الفيل را نابود کرد تا کعبه قبله مسلمانان سالم بماند پس چگونه بعد از اينکه کعبه قبله مسلمانان شده است حبشي‌ها را بر آن مسلط مي‌سازد در جواب آمده است: «خراب شدن کعبه در آخر الزمان در نزديکي بر پايي قيامت است زماني که بر زمين هيچ مسلماني زنده نيست و بدين خاطر در روايت امام احمد از سعيد بن سمعان آمده است «لايعمر بعده ابداً» يعني بعد از آن ديگر (کعبه) تعمير نمي‌شود پس کعبه حرم امن است به شرطي که اهلش حرمت آن را نشکنند
. 

و در آيه چيزي دال بر استمرار و دوام امن در کعبه وجود ندارد. دفعات فراواني در مکه قتال صورت گرفته است و بزرگترين آن هجوم قرامطه به مکه در قرن چهارم هجري است که مسلمان‌هاي زيادي را در حال طواف به قتل رساندند و حجر الاسود را به منطقه خودشان بردند و بعد از چندين سال آنرا به کعبه باز گرداندند و با وجود اين تمام اينها مضمون ايه را نقض نمي‌کند زيرا اين وقايع بدست مسلمانان و منتسبين به آنان صورت گرفته است مطابق روايت امام احمد که مي‌فرمايد: «لا يستحل البيت الحرام إلا أهله» «حرمت بيت الحرام را جز مسلمانان نمي‌شکنند» پس طبق خبر پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- اين امر واقع شد و در آخر الزمان نيز دوباره اتفاق مي‌افتد اما در آن موقع ديگر تعمير نمي‌شود زيرا ديگر هيچ مسلماني روي زمين وجود ندارد»
. 
باب دوم

نشانه‌های‌ بزرگ‌ قیامت
· مقدمه

· فصل اول: مهدی
· فصل دوم :مسیح دجال
· فصل سوم : نزول عیسی -عليه السلام-
· فصل چهارم : یاجوج و ماجوج
· فصل پنجم: خسوفهای سه‌گانه
· فصل ششم : دود
· فصل هفتم : طلوع خورشید از مغرب
· فصل هشتم : خروج دابه الارض
· فصل نهم: آتشی که مردم را حشر می‌‌کند
مقدمه
الف – ترتيب نشانه‌هاي قيامت

نص صريحي درسبارة ترتيب وقوع نشانه‌هاي قيامت نداريم و نام آنها در احاديث با هم و بدون ترتيب آمده است. هر چند ترتيب بيان آنها مستلزم ترتيب در وقوع آنها نيست. در احاديث نشانه‌هاي قيامت با حرف واو به همديگر عطف شده‌اند که تنها دلالت بر جمع آنها دارد نه ترتيب علاوه بر اين ترتيب ذکر آنها در نصوص متفاوت است.

در اين رابطه نمونه‌اي از احاديث دربارة برخي يا کل نشانه‌هاي بزرگ قيامت را يادآور مي‌شويم.

1- امام مسلم از حذيفه بن اسيد غفاري -رضي الله عنه- روايت مي‌کند. گفت: پيامبر خدا بر ما وارد شد در حالي که با همديگر بحث مي‌کرديم. فرمودند: دربارة چه چيزي گفتگو مي‌کنيد. گفتند دربارة قيامت. پيامبر فرمود: 

«روز قيامت نمي‌آيد تا زماني که ده نشانه را ببينيد، دود، دجال، دابه، طلوع خورشيد از مغرب، نزول عيسى پسر مريم -عليه السلام-، ياجوج و ماجوج وسه خسوف درمشرق، مغرب و سومي در جزيره العرب وآخرين آنها آتشي است که در يمن ظاهر مي‌شود و همه مردم را در يک جا جمع مي‌کند»
.
مسلم اين حديث را از حذيفه بن اسيد بالفظ ديگري روايت مي‌کند «قيامت نمي‌آيد تا ده نشانه ظاهر شوند: خسوفي در مشرق، خسوفي در مغرب و خسوفي در جزيره العرب، دود، دجال، دابه‌الارض، ياجوج و مأجوج، طلوع خورشيد از مغرب وآتشي که در عدن ظاهر مي‌شود و مردم را به کوچ وامي‌دارد».

در روايت ديگري آمده است: دهمين آنها نزول عيسى بن مريم است
 متوجه مي‌شويم يک حديث از يک صحابي با دو لفظ مختلف دربارة ترتيب نشانه‌هاي قيامت روايت شده است.

2- مسلم از ابوهريره -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدکم أو أمر العامة»
.
«قبل از آمدن شش چيز اعمال صالح انجام دهيد. طلوع خورشيد از مغرب، دود، دجال، دابه‌الارض، مرگ هر يک از شما يا قيامت که همه را در برمي‌گيرد».

مسلم اين حديث را از ابوهرير با لفظ ديگري روايت مي‌کند.

«بادروا بالأعمال ستاً: الرجل والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدکم»
.
خويصة أحدکم: يعني مرگ يکي از شما.

اين حديث نيز از يک صحابي با دو لفظ مختلف در ترتيب نشانه‌هاي قيامت و با دو حرف عطف متفاوت (واو، او) که هر دو بر ترتيب دلالت نمي‌کنند، روايت شده است.

اما مي‌توان ترتيب بعضي از نشانه‌ها را در خلال وقوع برخي از آنها و يا به دنبال برخي ديگر درک کرد. مثلاً حديث نواس بن سمعان که (ان شاءالله) بعداً خواهد آمد برخي از نشانه‌ها را به ترتيب وقوع ذکر کرده است مثلاً ابتدا خروج دجال سپس نزول عيسى براي قتل دجال و سپس خروج ياجوج و ماجوج در زمان حضرت عيسى و دعائش عليه آنها بيان شده‌اند و همچنين در برخي روايات اولين و آخرين نشانه قيامت مشخص شده است. اما به رغم آن علماء از عهد صحابه -رضي الله عنهم- تاکنون در اين زمينه اختلاف‌نظر دارند.

امام احمد و مسلم از ابوزرعه روايت مي‌کند. گفت: سه نفر مسلمان در مدينه نزد مروان بن حکم نشسته بودند او به آنان گفت اولين نشانه قيامت خروج دجال است. عبدالله بن عمر گفت مروان چنين چيزي نگفته است من حديثي از پيامبر خدا به ياد دارم و هرگز آنرا فراموش نمي‌کنم. ايشان فرمودند: 

«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما کانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً».

«اولين نشانه روز قيامت طلوع خورشيد از مغرب و خروج دابة الارض در چاشتگاه بر مردم است. هر کدام از اين دو قبلاً ظاهر شد دومي با فاصله کمي بعد از آن مي‌آيد».

«اين روايت مسلم است».

امام احمد در روايتش اضافه مي‌کند: «قال عبدالله – و کان يقرأ الکتب – وأظن أولها خروجاً طلوع الشمس من مغربها»
.
«عبدالله بن عمر – در حال مطالعه کتاب – گفت: گمان مي‌کنم اولين آنها طلوع خورشيد از مغرب است».

حافظ ابن حجر در تعيين اولين نشانه قيامت مي‌گويد: از مجموع اخبار ترجيح داده مي‌شود که اولين نشانه بزرگ تغييردهندة احوال عامه در زمين خروج دجال و آخرين آن مرگ حضرت عيسى -عليه السلام- است. و طلوع خورشيد از مغرب اولين نشانه بزرگ تغييرات آسماني است که با برپاشدن قيامت به پايان مي‌رسد. و ممکن است خروج دابه‌الارض در همان روز طلوع خورشيد از مغرب باشد».

سپس اضافه مي‌کند «حکمت آن اين است که هنگام طلوع خورشيد از مغرب در توبه بسته مي‌شود و دابه‌الارض خارج مي‌شود تا مؤمن را از کافر تمييز دهد واغلاق در توبه را تکميل نمايد. ولي اولين نشانه اعلام برپايي قيامت اتشي است که مردم را حشر مي‌کند»
.
پس از ديدگاه ابن حجر خروج دابه‌الارض اولين نشانه زميني غير مألوف روز قيامت است که با مردم سخن مي‌گويد:

و کافر و مؤمن را از هم جدا مي‌کند و امري غيرعادي جلوه ‌مي‌نمايد. اما طلوع خورشيداز مغرب يک تغيير اساسي در عالم هستي و اولين نشانه‌ آسماني روز قيامت است.

ظهور دجال و نزول حضرت عيسى -عليه السلام- از آسمان وخروج ياجوج و ماجوج گرچه قبل از طلوع خورشيد از مغرب و قبل از خروج دابه‌الارض واقع مي‌شوند ولي چون همه آنها بشر هستند برخلاف خروج دابه‌الارض و طلوع خورشيد از مغرب ظهورشان از امور مأنوس به حساب مي‌آيد
.
مشخصاً منظور ابن حجر اين است خروج دجال از بعد انسان‌بودنش يک نشانه به شمار نمي‌آيد. بلکه ويژگيهاي منحصربه فردش مانند نزول باران و سبزشدن نباتات از زمين به دستور او و... باعث مي شود يکي از نشانه‌هاي قيامت به حساب آيد.همانطور که بعداً در بحث دجال خواهد آمد.

اما درحقيقت دجال اولين نشانه غيرعادي زميني در روز قيامت به شمار مي‌آيد.

طيبي
 مي‌گويد: نشانه‌ها يا دال بر نزديکي قيامت و يا دال بر حصول آن هستند. از جمله نوع اول: دجال، نزول عيسى، ظهور ياجوج و مأجوج وخسوف است. و از جمله نوع دوم: دود، طلوع خورشيداز مغرب خروج دابه‌الارض و آتشي که مردم را حشر مي‌کند
.
اين شيوة تقسيم نشانه‌هاي قيامت (به دو نوع) بدون تعيين ترتيب موارد آنها – گرچه تصور مي‌کنم به نظر طيبي ترتيب ظهور آنها مطابق ترتيب ذکر نام آنها است – از طرف طيبي تقسيمي زيبا و دقيق است زيرا وقتي قسم اول (دال بر نزديکي بيش از حد قيامت) اتفاق افتادند فرصتي است براي مردم تا توبه کنند وبه سوي خدا بازگردند اما تمييزي بين مؤمن و کافر صورت نمي‌گيرد.

نشانه‌هاي مذکور در قسم اول (که بعداً توضيح خواهم داد) به نظر من ذکر نامشان براساس ترتيب ظهور آنها است. و طيبي تنها خسوفها را به آن اضافه کرده است.

اما وقتي نوع دوم از نشانه‌هاي (دال بر حصول قيامت) ظاهر شدند. مؤمن و کافر از هم تمييز داده مي‌شوند. و هنگام ظهور دود به مؤمن حالتي مانند زکام و به کافر حالت نفخ دست مي‌دهد سپس خورشيد از مغرب طلوع مي‌کند و در توبه و بازگشت به روي انسان بسته مي‌شود. و ايمان و توبه سودي به کافر و عاصي نمي‌رساند.

بعد از آن دابه‌الارض خارج مي‌شود و کافر و مؤمن را هر يک با نشانه‌اي خاص از هم جدا مي‌کند و در پايان آتش حشرکنندة مردم ظاهر مي‌شود. در بيان نشانه‌هاي بزرگ قيامت ديدگاه طيبي را برگزيده‌ام چون آنرا به حقيقت نزديکتر مي‌دانم.

قبل از بيان نشانه‌هاي قيامت بحث مهدي را به ميان آورده‌ام چون ظهور او مقدم بر اين نشانه‌ها است. و مسلمانان براي جهاد با دجال ابتدا دور او جمع مي‌شوند سپس عيسى بن مريم نازل مي‌گردد. و در نماز جماعت به او اقتدا مي‌کند (تمام اين موضوعات مفصلاً خواهند آمد).

ب – تتابع ظهور نشانه‌هاي بزرگ

وقتي نخستين نشانه بزرگ روز قيامت ظاهر شود بقيه مانند مهره‌هاي تسبيح يکي پس از ديگري به دنبال آن مي‌آيند.

طبراني در «الاوسط» از ابوهريره روايت مي‌کند. پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن کما تتابع الخرز في النظام»
.
«ظهور نشانه‌هاي قيامت پشت سر هم يکي پس از ديگر مانند مهره‌هاي تسبيح است».

امام احمد از عبدالله بن عمرو روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«الآيات خرزات منظومات في سلک فإن يقطع السلک يتبع بعضها بعضا»
.
«نشانه‌هاي قيامت مانند مهره‌هاي منظم روي نخ هستند هرگاه نخ قطع شود همه آنها به دنبال هم مي‌آيند».

ظاهراً – والله اعلم – منظور حديث نشانه‌هاي بزرگ قيامت است. و سياق کلام احاديث دال بر نزديکي شديد آنها به همديگر دارد.

اين موضوع بحث گذشته دربارة ترتيب نشانه‌هاي بزرگ قيامت را نيز تأييد مي‌‌کند و تعدادي از احاديث دلالت دارند بر اينکه برخي از اين نشانه‌ها در فاصله زمان نزديک به هم اتفاق مي‌افتند. و اولين نشانه‌ بزرگ بعد از مهدي ظهور دجال است. سپس نزول عيسى براي قتل دجال و بعد ظهور يأجوج و ماجوج و دعاي عيسى -عليه السلام- عليه آنان و نابودشدنشان توسط خداوند متعال.

سپس عيسى -عليه السلام- مي‌گويد:

«ففيما عهد إليَّ ربّي عزوجل أن ذلک إذا کان کذلک، فإن الساعة کالحامل المتمّم التي لايدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلاً أو نهاراً»
.
«آنچه در عهد پروردگار عزوجل وجود دارد مبين اين است هرگاه اين نشانه‌ها ظاهر شدند (قيامت) مانند جنيني است که مدت خود را به پايان رسانده است و اهل او منتظرند تا هر لحظه از شب يا روز ناگهان متولد شود».

اين (قول حضرت عيسى) دليل بر نزديک‌شدن جدي قيامت است و بين فوت حضرت عيسى -عليه السلام- و برپايي قيامت تنها چند نشانه باقي مي‌ماند مانند: طلوع خورشيد از مغرب، ظهور دابه‌الارض، دود و خروج آتشي که مردم را حشر مي‌کند و اين نشانه‌ها در وقت بسيار کوتاهي قبل از برپايي قيامت مانند مدت زمان قطع‌شدن بند مهره‌هاي يک تسبيح اتفاق مي‌افتند.

در تأييد مطالب فوق حافظ اين حجر مي‌گويد: «ثابت شده است نشانه‌هاي بزرگ قيامت مانند بند مهره‌هاي تسبيح‌اند هرگاه بند قطع شود به سرعت دانه‌ها پايين مي‌ريزند، اين نظريه را امام احمد نيز قبول دارد»
.
فصل اول

مهدي

در آخرالزمان مردي از اهل بيت پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- ظاهر مي‌شود و باعث تقويت دين مي‌گردد اوهفت سال حکومت رابدست مي‌گيرد و زمين را به جاي ظلم و ستم پر از عدل و داد مي‌کند در اين مدت مردم به نعمتهاي بي‌سابقه مي‌رسند. زمين سرسبز و پربرکت و نزولات آسماني فراوان مي‌گردند. و مال و نعمت فراواني در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.

ابن کثير مي‌گويد: «در زمان او ميوه‌ها و محصولات زراعتي زياد مي‌شوند. و همچنين مال وافر، سلطان قاهر، دين استوار، دشمن ذليل و خير و برکت در ايام او مداوم مي‌گردد»
.
- اسم و صفات او

اين مرد اسم خود و پدرش مانند پيامبر خدا و پدر گراميشان است پس او احمد يا محمد بن عبدالله و از نوادگان فاطمه و از فرزندان حسن بن علي خواهد بود.

در اين زمينه ابن کثير مي‌گويد: او محمد بن عبدالله علوي، فاطمي و حسني -رضي الله عنه-
 است.

و دربارة صفت چهره او گفته‌اند داراي پيشاني عريض بيني کشيده و محدب است.

- مکان خروج او

مهدي از طرف مشرق ظهور خواهد کرد. در حديثي از ثوبان آمده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«يقتل عند کنـزکم ثلاثة کلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق فيقتلونکم قتلاً لم يقتله قوم.... (ثم ذکر شيئاً لا أحفظه فقال:) فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي».

«در کنار کنزتان سه (نفر) با هم قتال مي‌کنند که همه پسر خليفه هستند و کنز به هيچکدام از آنان نمي‌رسد سپس دسته‌اي با پرچم‌هاي سياه از طرف مشرق مي‌آيند و با شما جنگي شديد مي‌کنند (سپس چيزي گفت که آن را بياد ندارم و بعد گفت:) وقتي آنان را ديديد با آنان بيعت کنيد. اگرچه با دست و پا از روي برف بگذريد همانا او خليفه الله مهدي است
.
ابن کثير مي‌گويد: منظور از کنز (مذکور در حديث) کنز کعبه است که در آخرالزمان سه نفر از اولاد خلفا بر سر آن قتال مي‌کنند و بعد از آنان مهدي ظاهر مي‌شود و او از طرف شرق ظهور مي‌کند نه از شهر سامرا همانطور که روافض گمان مي‌برند اکنون او در آنجا است و انتظار ظهورش را (در آخر الزمان) مي‌کشند اين نظريه نوعي هذيان و عقيده‌اي باطل و شيطاني است زيرا دليلي از قرآن و سنت و يا برهاني عقلي دال بر آن وجود ندارد.

ابن کثير اضافه مي‌کند او از طرف مردم بلاد شرق نصرت داده مي‌شود يعني سلطانش را پايدار و ارکان قدرتش را استوار مي‌سازند و پرچم آنها مشکي مطرز است زيرا پرچم پيامبر خدا مشکي و به نام عقاب بود. خلاصه اينکه مهدي فردي ممدوح و پسنديده و وعده داده شده در آخرالزمان در بلاد شرق ظهور خواهد کرد و طبق مفهوم برخي احاديث در کنار کعبه با او بيعت مي‌شود»
.
- دليلهايي از سنت بر ظهور مهدي

احاديث صحيحي دال بر ظهور مهدي وارد شده‌اند. برخي از آنها صراحتاً نام مهدي را مي‌برند. وبرخي ديگر تنها اوصاف او را ذکر مي‌کنند
.
در حد کفايت تعدادي از اين احاديث را به عنوان دليل ظهور او در آخرالزمان نقل مي‌کنيم.

1- از ابوسعيد خدري روايت شده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: 
«يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحاً وتکثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً» (يعني: حججاً)
.
«در پايان عمر امتم مهدي ظهور مي‌کند، خدا به او باران فراوان و زمين حاصلخيز مي‌بخشد. ثروت زياد مي‌شود. حيوانات اهلي افزايش مي‌يابند و امت اسلامي بزرگ مي‌گردد. او هفت يا هشت سال بعد از ظهور زندگي مي‌کند».

2- ابوسعيد خدري مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: 

«أبشرکم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس و زلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا کما ملئت جوراً و ظلماً يرضي عنه ساکن السماء وساکن الأرض يقسم المال صحاحاً».

«شما را به مهدي مژده مي‌دهم در زماني که مردم با هم اختلاف دارند و زلزله‌هاي زيادي روي مي‌دهد مهدي مبعوث مي‌شود. او زمين را به جاي ظلم و ستم پر ازعدل و داد مي‌کند. ساکنان آسمان و زمين از (عملکرد) او راضي هستند و اموال را بطور درست وعادلانه بين مردم تقسيم مي‌کند» مردي گفت معني صحاحاً چيست؟ پيامبر فرمودند: «تقسيم عادلانه» در ادامه مي‌فرمايد: «خداوند غني و بي‌نيازي را در جامعه پديد مي‌آورد و عدل و مساوات او همه را در برمي‌گيرد. تا جايي که ندادهنده ندا مي‌دهد چه کسي نياز مالي دارد جز يک نفر هيچ کس جواب نمي‌دهد. او مي‌گويد به طرف انباردار برو و به او بگو مهدي به تو دستور داده است به من مال عطا کني.

انباردار به او مي‌‌گويد: هرچه مال مي‌خواهي بردار وقتي مال را برداشت و به منزل برد با خود مي‌گويد من حريصترين و آزمندترين فرد امت محمد -صلى الله عليه وسلم- بودم. آيا فضل و احسان آنان مرا کفايت نکرد.

راوي مي‌گويد: مال را بر مي‌دارد وبه جاي خود بازمي‌گرداند اما آنرا از او دريافت نمي‌کنند و مي‌گويند ما چيزي را بخشيديم دوباره پس نمي‌گيريم. ابن روند 7، 8 و يا 9 سال ادامه دارد و بعد حيات رو به سختي و تلخي مي‌رود يا خير وخوشي از زندگي قطع مي‌گردد»
.
اين روايت دلالت مي‌کند بر اينکه بعد از مهدي شر و فتنه بزرگي رخ مي‌دهد.

3- از علي -رضي الله عنه- روايت شده است گفت: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة»
.
«مهدي از اهل بيت است خداوند او را در يک شب اصلاح مي‌کند». ابن کثير مي‌گويد: يعني: توبه او را مي‌پذيرد، توفيق و رشدش مي‌دهد وبه او الهام مي‌کند
.
4- ابوسعيد خدري مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: 

«المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلاً و قسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً، يملک سبع سنين»
.
«مهدي از من است. او داراي پيشاني وسيع و بيني باريک محدب شکل است به جاي ظلما و ستم زمين را پر از عدل و داد مي‌کند و هفت سال حکومت رابه دست مي‌گيرد».

5- ام سلمه -رضي الله عنها- مي‌گويد: «از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: «المهدي من عترتي، من ولد فاطمة»
.
«مهدي از اهل من واز اولاد فاطمه است».

6- جابر -رضي الله عنه- مي‌گويد: پيامبر خدا فرمودند: «ينـزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تکرمة الله لهذه الأمّه»
.
«حضرت عيسى بن مريم نازل مي‌شود. امير مسلمانان مهدي مي‌گويد بيا براي ما نماز بخوان او مي‌گويد: خير به خاطر احترام خداوند به اين امت بايد اميرشان از خودشان باشد».

7- ابوسعيد خدري مي‌گويد پيامبر خدا فرمودند: 

«من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه»
.
«کسي که نماز مي‌خواند و عيسى پسر مريم به او اقتدا مي‌کند از ماست».

8- عبدالله بن مسعود مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: 

«لاتذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملک العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»
.
در روايت ديگر آمده است: «يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي»
.
«دنيا به پايان نمي‌رسد تا اينکه مردي از اهل بيتم که هم اسم من است حکومت عرب را بدست گيرد».

يا «اسم او و پدرش مثل اسم من و پدرم است».
احاديث مسلم و بخاري متعلق به مهدي

1- ابوهريره مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «کيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيکم وإمامکم منکم»
.
«حال شما چگونه خواهد بود وقتي که عيسى ابن مريم نازل شود و امام و رهبر شما از خودتان باشد».

2- جابر بن عبدالله مي‌گويد: از پيامبر خدا شنيدم فرمودند «لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: «فينـزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا، إن بعضکم على بعض أمراء تکرمة الله لهذه الأمة»
.
«هميشه طائفه‌اي از امتم در راه حق جهاد مي‌کنند و اين روند تا قيامت ادامه دارد». فرمودند: «و عيسى بن مريم نازل مي‌شود و امير شما به او مي‌گويد بيا برايمان نماز بخوان او مي‌گويد: نه خداوند به خاطر احترام به اين امت امير را از خودتان قرار داده است».

3- جابر بن عبدالله مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

«يکون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً لا يعده عدد».

«در آخرين انسانهاي امتم خليفه‌اي مي‌آيد که مال بي‌شماري (بر اثر فتوحات و غنائم) بدست مي‌آورد».

يکي از راويان حديث به نام جريري مي‌گويد: به ابونضرة و ابوالعلاء گفتم: 

به نظر شما اين شخص عمر بن عبدالعزيز نيست؟ گفتند: خير»
.
احاديث روايت شده در صحيحين بر دو امر دلالت مي‌کنند.

1- هنگام نزول عيسى بن مريم -عليه السلام- يک نفر از مسلمانان متولي امرشان است.

2- حضور امير مسلمانان هنگام اقامه نماز و درخواست او از حضرت عيسى -عليه السلام- براي امامت در نماز دلالت بر صلاحيت و هدايت آن امير دارد گرچه در اين روايات صراحتاً نام مهدي برده نشده است. اما صفات مردي صالح را بيان مي‌کنند که در آن زمان مردم به او اقتدا مي‌نمايند.

احاديث ديگري در تفسير اين حديثها در کتب مسانيد و سنن نقل شده‌اند و نام او را محمد بن عبدالله که به او مهدي گفته مي‌شود معرفي کرده‌اند. و يقيناً مي‌دانيد که احاديث تفسيرکننده همديگر هستند.

يکي از اين احاديث را حارث بن اسامه در مسند خود از جابر بن عبدالله روايت مي‌کند. جابر مي‌گويد پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«ينـزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم المهدي»
.
«حضرت عيسى بن مريم نازل مي‌شود و مي‌گويد: اميرشان مهدي است».

اين حديث دلالت دارد بر اينکه امير مسلمانان در آخرالزمان که از عيسى -عليه السلام- مي‌‌خواهد تا امامت نماز را بپذيرد (طبق حديث صحيح مسلم) مردي به نام مهدي است. شيخ صديق حسن در کتابش «الاذاعه» احاديث زيادي دربارة مهدي آورده است آخرين آنها حديث مذکور در «صحيح مسلم» است او بعد از اين حديث مي‌گويد: «اين حديث و امثال آن را نمي‌توان به شخصي جز مهدي منتظر حمل کرد همانطور که آثار و اخبار ديگر بيان کرده‌اند»
.
تواتر احاديث مهدي

احاديث ذکر شده و احاديث ديگري در اين زمينه که به خاطر عدم اطاله کلام آنها را بيان نکردم همه دال بر تواتر معنوي احاديث مربوط به مهدي دارند و برخي از علماء بر اين موضوع صحه گذاشته‌اند از جمله: 

1- حافظ ابالحسن الآبري
 مي‌گويد: «اخبار مربوط به مهدي از پيامبر خدا مشهور و متواتر بوده و تبيين مي‌کنند که مهدي از اهل بيت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- است و مدت حکومتش هفت سال مي‌باشد. او زمين را پر از عدل و داد مي‌کند. حضرت عيسى در عهد او نازل مي‌شود و در قتل دجال او را ياري مي‌دهد. او امامت امت را در دست دارد و عيسى -عليه السلام- به او اقتدا مي‌نمايد»
.
2- محمد برزنجي
 در کتابش «الاشاعه لاشراط الساعه» باب سوم دربارة نشانه‌هاي بزرگ قيامت و علامتهاي نزديک به وقوع قيامت مي‌گويد اين نشانه‌ها زياد هستند اولين آنها مهدي است و اذعان دارم که احاديث روايت شده در اين زمينه علي‌رغم اختلاف رواياتشان بي‌شمارند»
.
او در ادامه مي‌گويد: «شما مي‌دانيد احاديث مربوط به خروج مهدي در آخرالزمان و اينکه او از اهل پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- و از اولاد فاطمه است به حد تواتر معنوي رسيده‌اند و جايي براي انکار آنها وجود ندارد»
.
3- علامه محمد السفاريني مي‌گويد: «روايات زياد در حد تواتر معنوي دربارة خروج مهدي در بين علماء اهل سنت رايج است به حدي که اين موضوع جزو اعتقادات آنها گشته است».

سپس احاديث و آثار روايت شده درباره خروج مهدي و اسم برخي از اصحاب راوي آن احاديث را ذکر کرده و مي‌گويد: «از اصحاب نامبرده و از سايرين و همچنين ازتابعين روايات متعددي دربارة خروج مهدي نقل شده‌اند که مجموعاً مفيد علم قطعي هستند پس بنا بر رأي علماء ايمان به خروج مهدي واجب و جزو عقائد اهل سنت و جماعت است»
.
4- شوکاني مي‌گويد: «احاديثي که خروج مهدي را به تواتر مي‌رسانند پنجاه حديث شامل صحيح، حسن و ضعيف مي‌باشند. پس بدون شک اين موضوع به تواتر رسيده است بلکه در تمام اصطلاحات علم اصول وصف تواتر به کمتر از آن تعداد نيز اطلاق گشته است بعلاوه آثار منقول تصريح شده به خروج مهدي از اصحاب (که حکم مرفوع را دارند) نيز زيادند. بنابراين مجالي براي اجتهاد در اين زمينه باقي نمي‌ماند»
.
5- صديق حسن
 مي‌گويد: احاديث وارده دربارة مهدي علي‌رغم اختلاف روايات آنها بسيار زيادند وبه حد تواتر معنوي مي‌رسند که بيشتر در کتب سنن مسانيد و امثال آنها يافت مي‌شوند»
.
6- شيخ محمد بن جعفر الکتاني
 مي‌گويد: «احاديث وارده دربارة مهدي منتظر و دجال و نزول عيسى -عليه السلام- به حد تواتر رسيده‌اند»
.
علمائي که دربارة مهدي کتاب نوشته‌اند

علاوه بر کتب حديث مشهور مانند سنن اربعه (نسائي، ابن ماجه، ترمذي و ابوداود» و کتب مسند مانند «مسند امام احمد»، «مسند بزار»، «مسند ابويعلي»، «مسند الحارث بن ابي اسامه»، «مستدرک حاکم»، «مصنّف ابن ابي شيبه» و «صحيح ابن خزيمه» و چند تصنيف ديگر که احاديث مهدي را ذکر کرده‌اند عده‌اي از علماي ديگر تصنيفاتي
 خاص دربارة خروج مهدي منتظر تأليف کرده‌اند که تعداد زيادي از احاديث وارده را در آن آورده‌اند. از جمله: 

1- حافظ ابوبکر ابن ابي خثيمه
 تمام احاديث وارده دربارة مهدي را گردآوري کرده است. همانطور که ابن خلدون به نقل از سهيلي در مقدمه‌اش ذکر کرده است
.
2- سيوطي رساله‌اي به نام «العرف الوردي في اخبار المهدي» تأليف کرده که در ضمن کتاب «الحاوي للفتاوي
» به چاپ رسيده است.

3- حافظ ابن کثير در کتابش «النهايه / الفتن و الملاحم» فصلي دربارة مهدي آورده است
.
4- علي متقي هندي
 رساله‌اي در شأن مهدي نوشته است
.
5- ابن حجر مکي
 تأليفي به اسم «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر
» نوشته است.

6- ملاعلي قاري
 کتابي به نام «الشرب الوردي في مذهب المهدي» دارد
.
7- مرعي بن يوسف حنبلي
 «فوائد الفکر في ظهور المنتظر
» را تأليف کرده است.

8- «التوضيح في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر و الدجال و المسيح
» شوکاني.

9- صديق حسن مي‌گويد: علامه بدر الملَّه المنير محمد بن اسماعيل الامير اليماني
 احاديث وارده را دربارة ظهور مهدي (از نوادگان آل محمد -صلى الله عليه وسلم- ) در آخرالزمان جمع‌آوري کرده است»
.
منکرين احاديث مهدي و ردّ بر آنها

احاديث صحيح قاطع دال بر ظهور مهدي در آخرالزمان به عنوان حاکمي عادل و امامي مقسط در ابتداي بحث بيان شدند.

و همچنين قول برخي از علماء را که به تواتر اين احاديث اذعان داشتند و تعدادي از مصنفات آنها را يادآوري نموديم.

متأسفانه امروز کتابهايي
 در زمينه ردّ بر خروج مهدي ظاهر شده‌اند که احاديث وارد شده در اين زمينه را متناقض و باطل مي‌دانند و معتقدند مهدي اسطوره‌ايست که شيعه آنرا اختراع کرده و سپس به کتب اهل سنت سرايت کرده است.

برخي از اين کتابها به رأي مشهور ابن خلدون
 دربارة تضعيف احاديث مهدي متأثر شده‌اند در حالي که ابن خلدون از علماي اين ميدان نيست تا قولش در تصحيح و تضعيف احاديث معتمد باشد. با وجود اين ابن خلدون (بعد از اينکه بسياري از احاديث مهدي را ذکر مي‌کند و به سند آنها ايراد مي‌گيرد) مي‌گويد: اينها مجموعه احاديثي بود که ائمه درباره مهدي تخريج کرده‌اند وخروج او در آخرالزمان – همانطور که مشاهده کردي – خالي از نقد نيست جز تعداد قليل يا اقل از آنها»
.
عبارت ابن خلدون مي‌رساند که تعداد کمي از اين احاديث از نقد جان سالم بدر برده‌اند.

ما مي‌گوئيم: اگر يکي از اين احاديث صحيح باشد. براي تأييد ظهور مهدي کافي است در صورتي که احاديث مربوط به آن صحيح و متواتر هستند.

شيخ احمد شاکر در جواب ابن‌خلدون مي‌گويد: او قول محدثين را که مي‌گويند «جرح مقدم بر تعديل است» خوب اجرا نکرده است. اگر او اطلاع بر اقوال محدثين و فقه آنان داشت در اين رابطه چيزي نمي‌گفت. او عالم و عارف بوده است اما براساس رأي سياسي عصرش احاديث مهدي را تضعيف کرده است
.
سپس بيان مي‌کند آنچه ابن خلدون در اين باره نوشته است غلطهاي زيادي درباره اسماء رجال و نقل علل دارد و از او معذرت‌خواهي مي‌کند زيرا کار او جزو نسخ و يا اهمال مصححين حديث به شمار مي‌آيد.

اختصاراً قول رشيد رضا را به عنوان نمونه در مورد مهدي بيان مي‌کنم. 

او مي‌گويد: «تعارض در احاديث مهدي قوي و ظاهر است و جمع بين روايات آن مشکل است. منکرين آن زيادند و ايراد و شبهه در آن خيلي آشکار است. بدين دليل مسلم و بخاري به هيچکدام از اين روايات که باعث بزرگترين فسادها و فتنه‌ها در شعوب اسلامي شده‌اند اعتماد نکرده و آنها را در صحيحين ذکر نکرده‌اند»
.
سپس نمونه‌اي از تعارض احاديث و بي‌اساسي آنها (به زعم او) را يادآوري مي‌کند. و مي‌گويد: «مشهورترين روايات دربارة اسم او و پدرش نزد اهل سنت محمد بن عبدالله و در روايتي احمد بن عبدالله است اما شيعه اماميه متفقند او محمد بن حسن عسکري (يعني امام يازدهم و دوازدهم از امامان معصوم‌) و ملقب به حجه، قائم، منتظر و... است و کيسانيه
 گمان مي‌کنند مهدي محمد بن حنفيه حي و قيوم در کوه رضوي است»
.
او مي‌گويد: «دربارة نسبش مشهور است او علوي، فاطمي و از اولاد حسن است ولي در برخي روايات از اولاد حسين معرفي شده است. اين قول موافق نظريه شيعه است و همچنين روايات صريحي بيان مي‌کنند که او از پسران عباس است»
.
سپس او يادآور مي‌شود بسياري از اسرائيليات به کتب احاديث وارد شده‌اند او مي‌گويد: «بي‌شک متعصبين علوي، عباسي و فارسي نقش اساسي در وضع بسياري از احاديثي مهدي داشته‌اند و هر کدام مدعي است که مهدي از آنان است. يهوديان و فارسها اين روايات را به خاطر تخدير افکار مسلمانان ترويج دادند تا به اتکاء به ظهور مهدي (ناصر دين خدا و توسعه‌دهندة عدل در جهان) سست و کم فعاليت شوند»
.
در جواب قول رشيدرضا بايد گفت: روايات وارده دربارة ظهور مهدي صحيح و در حد تواتر معنوي هستند همانطور که تعدادي از اين روايات وهمچنين قول علماء در بارة صحت و تواتر آنها را توضيح داديم.

و اما اينکه شيخين به هيچکدام از احاديث مهدي اعتماد نکرده‌اند. مي‌گوئيم تمام سنت پيامبر گرامي تنها در صحيحين تدوين نشده است بلکه بسياري از احاديث صحيح در ديگر کتب سنن، مسانيد، معاجم و ساير کتب حديث روايت شده‌اند.

ابن کثير مي‌گويد: «بخاري و مسلم تمام احاديث صحيح را روايت نکرده‌اند. آنها گاهي احاديثي را که در کتابهايشان روايت نشده است تصحيح کرده‌اند. همانطور که ترمذي و امثال او از بخاري تصحيح برخي احاديث را که در کتابش روايت نشده بلکه در سنن ديگر آمده‌اند. نقل مي‌کند»
.
اما اينکه بسياري از اسرائيليات وارد احاديث شده‌اند و برخي از آنها را شيعه وضع کرده‌اند. درست است ولي امامان محدث، صحيح را از غير آن تشخيص داده و کتب متعددي را در تبيين احاديث موضوع و ضعيف تأليف کرده‌اند و قواعد دقيقي را براي جرح و تعديل رجال وضع نموده‌اند و هيچ فرد بدعتگزار يا کاذبي نيست مگر کارش را فاش کرده‌اند. پس خداوند سنت را از عبث عابثين و تحريف محرفين و سرقت ابطال‌کنندگان محفوظ داشته است چراکه خداوند حافظ دين خود است.

اما اگر متعصبين روايات موضوعي دربارة مهدي جعل کرده‌اند. اين امر دليل نمي‌شود بر اينکه ما روايات صحيح را نيز ترک کنيم. چون در روايات صحيح صفت و اسم خود و پدرش آمده است پس اگر فردي انساني را تعيين کند و گمان برد او مهدي است بدون اينکه روايات صحيح او را تأييد کنند. اين امر نبايد منجر به انکار مهدي توصيف شده در احاديث شود.

بعلاوه مهدي حقيقي نيازمند معرفي کسي نيست بلکه خداوند هرگاه بخواهد او را به مردم نشان مي‌دهد و مردم با علامات خاصش او را مي‌شناسد. پس در واقع تعارض از روايات غير صحيح نشأت گرفته است و در احاديث صحيح تعارض وجود ندارد. ولله الحمد.

و همچنين اختلاف شيعه با اهل سنت مطرح نيست چون حکم عادلانه در قرآن و احاديث صحيح آمده است. لذا خرافات و اقوال باطل شيعه نبايد اساسي براي رد احاديث صحيح و ثابت پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- گردد.

علامه ابن قيم دربارة مهدي مي‌گويد: «شيعه اماميه قول چهارمي دربارة مهدي دارند که مي‌گويند او محمد بن حسن عسکري
 منتظر از اولاد حسين بن علي است نه از اولاد حسن و او غائب از ابصار و حاضر در ميان مردم است.

و او بيش از پانصد سال پيش به صورت طفلي صغير در سرداب سامرا است واز آن وقت تاکنون چشمي او را نديده و هيچ خبر و اثري از او نيست و آنان هر روز انتظار او را مي‌کشند و با اسبهايشان مقابل درب سرداب مي‌ايستند و ندا مي‌زنند اي مولاي ما خارج شو و در نهايت با دست خالي برمي‌گردند بدين ترتيب اين عادتشان است. به قول شاعر: 

	ما آن للسرداب ان يلد الذي
	
	کلمتموه بجهلکم ما أنا؟


وقت آن نرسيده است سرداب خارج کند کسي را که جاهلانه با او سخن مي‌گوئيد. وقت آن نرسيده است.

	فعلي عقولکم العفاء فانکم
	
	ثلثتم العنقاء والغيلانا


عقل شما از بين رفته است و شما مي‌خواهيد يک موجود افسانه‌اي و ناياب ديگر مانند عنقاء و غول اضافه کنيد.

اينها لکه ننگ بر بني‌آدم و مضحکه‌اي هستند که هر عاقلي آنها را به تمسخر مي‌گيرد
.
جواب حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم عليهما السلام»

منکرين احاديث مهدي استناد به حديثي مي‌کنند که ابن ماجه و حاکم از انس بن مالک -رضي الله عنه- روايت کرده‌اند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا ادباراً ولا أناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم»
.
«امور به سوي سختي مي‌روند و دنيا به پايان مي‌رسد. مردم حريصتر مي‌شوند و روز قيامت جز بر بدترين انسانها برپا نمي‌گردد و مهديي جز عيسى بن مريم وجود ندارد». در جواب آنها گفته شده است که اين حديث ضعيف است زيرا محور آن محمد بن خالد الجندي است که ذهبي دربارة او مي‌گويد: «ازدي گفته است: منکر الحديث است. و ابوعبدالله حاکم مي‌گويد: شخص مجهول است. ذهبي مي‌گويد: حديث او «لامهدي الا عيسى بن مريم» حديث منکري است»
.
شيخ الاسلام ابن تيميه مي‌گويد: «اين حديث ضعيف است گرچه ابومحمد بن الوليد بغداد و غيره بر آن اعتماد کرده‌اند. اما اين حديث قابل اعتماد نيست. چون ابن ماجه از يونس از شافعي و شافعي نيز از مردي يمني به نام محمد بن خالد جندي روايت کرده است که او (محمد بن خالد جندي) قابل احتجاج نيست واين حديث در مسند امام شافعي وجود ندارد.

برخي مي‌گويند: شافعي از جندي نشنيده است و يونس نيز از شافعي اين حديث را استماع نکرده است»
.
حافظ ابن حجر مي‌گويد: محمد بن خالد الجندي فردي مجهول است
.
حافظ ابن کثير مخالف ابن حجر است او مي‌گويد: «اين حديث مشهور به محمد بن خالد جندي صنعاني مؤذن است. او شيخ شافعي بوده و چندين نفر از او حديث روايت کرده‌اند. برخلاف تصور حاکم او فرد مجهولي نيست بلکه از ابن معين روايت شده است که او موثوق به است اما برخي از راويان اين حديث را از او (محمد بن خالد الجندي) از ابان بن ابي‌عياش از حسن بصري به صورت مرسل روايت کرده‌اند. اين موضوع را شيخ ما در «التهذيب
» از برخي از راويان ذکر کرده که شافعي را در خواب ديدند مي‌گفت: يونس بن عبد الاعلي الصدفي بر من دروغ بسته است و اين حديث از احاديث من نيست. گفتم يونس بن عبدالاعلي از افراد ثقه است. و تنها با يک خواب شخصيتش مخدوش نمي‌گردد.

اين حديث به طور واضح مخالف احاديث ديگري است که مهدي را جدا از عيسى بن مريم و ظهور او را يا قبل از نزول عيسى (راي ظاهرتر و مشهورتر) و يا بعد از نزول او مي‌دانند. ولي اگر در اين روايات تأمل کنيم آنها با هم منافات ندارند. يعني اينکه مهدي حقيقي عيسى بن مريم است اما منافي اين نيست که مهدي ديگري غير از او وجود داشته باشد. والله اعلم»
.
ابوعبدالله قرطبي مي‌گويد: «احتمال دارد منظور پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- از عبارات «ولا مهدي إلا عيسى» اين است که هيچ مهدي کامل و معصومي جز عيسى -عليه السلام- وجود ندارد بنابراين تعارض بين احاديث منتفي مي‌گردد
.
مي‌گويم: حتي در صورت اثبات, اين حديث در همه احاديث ثابت شده دربارة مهدي خللي ايجاد نمي‌کند. و سند آنها صحيحتر از سند اين حديث است که علماء هنوز در ثبوت و عدم ثبوت آن با هم اختلاف دارند. والله اعلم.

فصل دوم
مسيح دجال

معني مسيح 

ابوعبدالله قرطبي بيست و سه
 واژه و صاحب قاموس پنجاه
 واژه از مشتقات آنرا بيان کرده‌اند.

اين لفظ بر صدّيق (بسيار راستگو) و ضلّيل کذّاب (بسيار گمراه) و (بسيار دروغگو) اطلاق مي‌گردد.

مسيح عيسى بن مريم -عليه السلام- نمونه صديق ومسيح دجال نمونه ضليل کذاب است.

پس خداوند دو مسيح ضد هم خلق کرده است.

عيسى -عليه السلام- مسيح هدايت، معالجه‌کننده بيماري پيسي و کوري و زنده‌کننده مردگان است.

و دجال مسيح ضلالت و گمراه‌کنندة مردم به وسيله آياتي است که خداوند به او عطا کرده است مانند: انزال باران، احياء و سرسبز گرداندن زمين و چندين امر خارق‌العادة ديگر.

دجال مسيح ناميده شده است زيرا يکي از چشمهايش کور است يا اينکه کل زمين را در مدت چهل روز طي مي‌کند
.
قول اول راجحتر است زيرا درحديث آمده است «ان الرجال ممسوح العين» «دجال يک چشمش کور است»
.

( معني دجال

لفظ دجال از قول عرب که مي‌گويند: دجل البعير گرفته شده است يعني با قطران پوستش را ماليدند و چرب کردند
.
الدجل: يعني مخلوط‌شدن دجل: يعني مشتبه و پوشيده ماند.

دجال: يعني بسيار وارونه جلوه‌دهنده و کذّاب، صيغه مبالغه بر وزن فعّال است يعني دروغ و تقلب از او بسيار سرمي‌زند
 دجالون جمع دجال و امام مالک آنرا بر صيغه جمع مکسر دجاجله نيز جمع کرده است
.
قرطبي مي‌گويد دجال برده وجه آمده است
. و لفظ «الدجال» اسم شده است براي مسيح کذاب يک چشم پس وقتي گفته مي‌شود دجال غير از او کسي ديگر به ذهن نمي‌آيد.

به او دجال گفته مي‌شود زيرا حق را با باطل مي‌پوشاند ويا کفرش را با کذب و تقلب و ظاهرسازي از مردم پنهان مي‌کند.

برخي گفته‌اند به دليل اينکه به وسيله پيروانش امور را بر ديگران مشتبه مي‌گرداند.

( صفات دجال براساس احاديث وارد شده

دجال انساني است که احاديث با بيان برخي از صفاتش او را به مردم معرفي مي‌کنند. تا هنگام خارج‌شدن مردم او را بشناسند وخود را از شرّ او برحذر دارند و گمراه نشوند. اين صفات او را از ساير مردم متمايز مي‌سازد به طوريکه با علم به آنها او شناسايي مي‌شود و جز جاهل وشقي کسي مفتون او نمي‌گردد.

صفات مذکور عبارتند از: او مردي جوان، قرمزرنگ، کوتاه قدف سينه پاهايش به هم نزديک و پاشنه‌هايش از هم دور است، موي سر او فِردار است پيشاني او باز و گودي زير گلويش عريض است، چشم راستش کور و خاموش مانند دانه انگور برجسته است. روي پلک چشم چپش تکه گوشتي بيرون آمده است.

و بين دو چشمش با حروف مقطعه کلمه کفر (ک‌ف‌ر) يا کافر نوشته شده است و هر مسلمان با سواد و بي‌سوادي مي‌تواند آنرا بخواند. او عقيم است و بچه‌دار نمي‌شود.

تعدادي از احاديث دالّ بر صفات فوق را توضيح مي‌دهيم.

1- ابن عمر -رضي الله عنهما- مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «بينا أنا نائم أطوف بالبيت... (يادآوري کرد اوعيسى بن مريم ودجال را ديده است پس اوصافش را چنين بيان کرد) فإذا رجل جسيم، أحمر، جعد الرأس، أعور العين، کأن عينه عنبة طافئة قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبهاً ابن قطن رجل من خزاعة»
.
«من در خواب ديدم کعبه را طواف مي‌کنم ناگهان مردي درشت‌اندام، قرمز رنگ با موي فر، يک چشم که چشم کورش بيرون آمده بودرا ديدم. گفتند:اين دجال است. شبيهترين شخص به او ابن قطن خزاعي است.

2- ابن عمر -رضي الله عنهما- مي‌گويد: پيامبر خدا در بين مردم بحث دجال را کرد و گفت: 

«إن الله تعالى ليس بأعور، ألا و إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، کأن عينه عنبة طافئة»
.
«خداوند متعال کور نيست بلکه مسيح دجال چشم راستش کور و مانند دانه انگور برجسته و از حدقه جدا شده است».

3- در حديث نواس بن سمعان آمده است. پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- در وصف دجال فرمودند: «إنه شاب قطط عينه طافية کأني أشبهه بعبد العزى بن قطن»
.
«او جواني داراي موي فر و يک چشم کور است من او را مانند عبدالعزي بن قطن مي‌بينم».

4- در حديث عباده بن صامت آمده است. پيامبر خدا فرمودند: «إن مسيح ‌الدجال، رجل قصير، أفحج، جعد، أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليکم فاعلموا أن ربکم ليس بأعور»
.
«مسيح دجال مردي کوتاه، مصيبت زده، داراي موي فر و يک چشم است و چشم کورش بارز و برجسته است اگر در شناخت او اشتباه کرديد بدانيد پروردگار شما کور نيست.

5- در حديث ابوهريره آمده است پيامبر خدا فرمودند: «و أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجلى الجبهة، عريض النحر، فيه دفأ»
.
«اما مسيح گمراه، او يک چشم است و پيشاني باز دارد و گودي زير گلويش عريض و داراي انحنا است.

6- و در حديث حذيفه -رضي الله عنه- آمده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند «الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر»
.
«دجال چشم چپش کور است و موي زياد دارد».

7- در حديث انس -رضي الله عنه- آمده است پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند «و إن بين عينيه مکتوب کافر»
.
«همانا بين دو چشمش کلمه کافر نوشته شده است و در روايتي ديگر مي‌گويد کلمه کافر به صورت مقطع (ک‌ف‌ر) نوشته شده است
.
و در روايتي از حذيفه آمده است «هر مؤمن با سواد و بي‌سوادي آنرا مي‌خواند»
.
اين کلمه درست و بطور آشکار نوشته شده است و اينکه برخي آنرا رؤيت کنند و تعدادي ديگر آنرا رؤيت نکنند و يا چگونه بي‌سواد آنرا مي‌خواند و... اشکالي وارد نمي‌کند «زيرا خداوند قوة ادراک را در بصر انسان طبق مشيئت خود خلق مي‌کند پس مؤمن با چشم آنرا مي‌بيند گرچه امّي باشد و کافر آنرا نمي‌بيند گرچه با سواد باشد. همانطور که مؤمن آيات و ادله را با عين بصيرتش مي‌بيند ولي کافر نمي‌بيند. پس خداوند قوة ادراک را بدون تعلم به مؤمن مي‌دهد ويا واقعاً در آن زمان عادات خرق مي‌گردند»
.
نووي مي‌گويد: «رأي صحيح محققين بر اين است که کلمه (کفر) حقيقي است و مجازي در آن نيست و خداوند مانند ديگر آيات و نشانه‌ها آنرا علامت کذب و کفر و باطل‌بودنش قرار داده است و خداوند آنرا به هر مؤمن با سواد يا بي‌سواد نشان مي‌دهد. و بدون مانع آنرا بر کافر و فاجر پوشيده مي‌کند تا به فتنه و شقاوت دچار گردند»
.
8- يکي ديگر از صفات او در حديث فاطمه بنت قيس در قصه جساسه آمده است. در آن تميم -رضي الله عنه- مي‌گويد: «به سرعت رفتيم تا به ديري رسيديم. در آن دير بزرگترين و محکم‌ترين انسان را ديدم. (منظور دجال است)»
.
9- در حديثي عمران بن حصين -رضي الله عنه- مي‌گويد از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمودند: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أکبر من دجال»
 «ما بين خلق آدم تا برپايي قيامت مخلوقي بزرگتر از دجال (از نظر فتنه و قدرت) آفريده نشده است».

10- و اما در مورد عقيم‌بودن دجال، در حديث ابوسعيد خدري -رضي الله عنه- در داستانش با ابن صياد چنين آمده است. او به ابوسعيد گفت: «آيا از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- نشنيده‌اي فرمودند: او (دجال بچه‌دار نمي‌شود ابوسعيد گفت، گفتم: بلي»
.
برخي از روايات چشم راست و برخي ديگر چشم چپش را کور دانسته‌اند در عين حال همه روايات صحيح و بدون اشکال هستند بدينترتيب در اين زمينه ايراد وارد است.

حافظ ابن حجر مي‌گويد: حديث عبدالله بن عمر مذکور در صحيحن که مي‌گويد چشم راستش کور است راجحتر از روايت مسلم است که چشم چپش را کور مي‌داند. زيرا حديث متفق‌عليه بوده واز روايات ديگر قويتر است
.
قاضي عياض مي‌گويد براساس روايات صحيح دو چشم دجال عيبدارند ولي چشمي که روشنائيش را از دست داده است چشم راست اوست.

به نحوي که در حديث ابن عمر نقل شده است و چشم چپ او نيز که تکه گوشتي اضافه دارد عيبدار است پس هر دو چشم دجال معيوب هستند چون صفت اعور در هر چيزي دلالت بر نقص آن چيز دارد. بويژه در چشم، بنابراين هر دو چشم دجال اعور يعني معيوب هستند اما يکي از آنها کاملاً نمي‌بيند و ديگري گرچه بيناييش را از دست نداده ولي معيوب است.

نووي دربارة جمع واتفاق بين احاديث مي‌گويد کاملاً زيبا و متين است
 و ابوعبدالله قرطبي نيز آنرا ترجيح داده است
.

( آيا دجال زنده است و يا در زمان پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- زنده بوده است؟
قبل از جواب‌دادن به اين دو سؤال لازم است دربارة ابن صياد شناخت حاصل نمائيم و بدانيم آيا او دجال است يا دجال شخص ديگري است.

و اگر دجال غير از ابن صياد است آيا او قبل از ظهور فتنه‌اش در آخرالزمان پديد آمده است؟

قبل از هر چيز ابن صياد را تعريف مي‌کنيم.

اسم اوصافي و برخي گفته‌اند او عبدالله – بن صياد يا صائر است
. او از يهوديان مدينه بود. برخي گفته‌اند او از خود مردم مدينه (انصار) بود. و قبل ازهجرت پيامبر خدا به مدينه بدنيا آمده بود.

ابن کثير مي‌گويد: او مسلمان شد و عماره از بزرگان تابعين پسر اوست که امام مالک و غيره از او حديث نقل کرده‌اند
.
ذهبي درکتابش «تجريد اسماء الصحابه» دربارة او مي‌گويد: «ابن شاهين
 نام عبدالله بن صياد را آورده و مي‌گويد: او ابن صائد و پدرش يهودي است. عبدالله يک چشم و ختنه‌شده بدنيا آمد او کسي است که گفته‌اند دجال است اما بعداً مسلمان شد او يک تابعي است که پيامبر را قبل از بلوغ رؤيت کرده است
.
حافظ ابن حجر در «الاصابه» در اين زمينه کلام ذهبي را تکرار مي‌کند و مي‌گويد: يکي از فرزندانش عماره بن عبدالله بن صياد از بهترين مسلمانان و از اصحاب سعيد بن المسيب است که امام مالک و غيره از او روايت کرده‌اند».

سپس چند حديث دربارة ابن صياد ذکر مي‌کند که بعداً به آنها اشاره مي‌شود. ودر ادامه مي‌گويد: جائز نيست ابن صياد را صحابه بدانيم. چون اگر او دجال بوده باشد پس قطعاً صحابه نيست و او با کفر مي‌ميرد و اگر دجال نبوده است وقتي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- را ملاقات کرد مسلمان نبود»
.
و اگر بعداً مسلمان شده است پس او جزو تابعيني به شمار مي‌آيد که پيامبر را رؤيت کرده است.

ابن حجر در کتابش «تهذيب التهذيب» دربارة زندگي عمارة ابن صياد مي‌گويد: «عماره بن عبدالله بن صياد الانصاري، ابوايوب مدني او از جابر بن عبدالله، سعيد بن مسيب و عطاء بن يسار حديث روايت کرده است. و همچنين ضحاک بن عثمان الخُزامي و مالک بن انس و غير آنها از او حديث روايت کرده‌اند.

ابن معين و نسائي دربارة او مي‌گويند موثوق به است. ابوحاتم او را صالح الحديث مي‌نامد. ابن سعد مي‌گويد موثوق به و کم حديث است. مالک بن انس کسي را از او فاضلتر نمي‌دانست. آنان مي‌گفتند ما فرزندان شيربچه بن نجّار هستيم ولي بنونجار آنان را نپذيرفتند. آنان امروز حليفان فرزندان مالک بن نجارند. در واقع معلوم نيست آنان از چه کساني هستند»
.
احوال ابن صياد

ابن صياد دجال بود (يعني کارهاي عجيب انجام مي داد) او بعضي اوقات (درست يا نادرست) کهانت انجام مي‌داد لذا خبرش بين مردم منتشر شد و به دجال مشهور گشت. بدين خاطر مورد آزمايش پيامبر -صلى الله عليه وسلم- قرار گرفت.

پيامبر ابن صياد را امتحان مي‌کند

پس از انتشار دجال‌بودن ابن صياد بين مردم پيامبر خواست از او مطلع شود و حالش را بداند لذا بطور مخفيانه نزد او مي‌رفت تا سخني از او بشنود و با مطرح‌نمودن برخي سؤالات حقيقتش را کشف نمايد.

در حديثي از عبدالله ابن عمر -رضي الله عنهما- روايت شده است عمر و چند نفر ديگر در معيت پيامبر خدا دنبال ابن صياد رفتند و او را در حال بازي‌کردن با بچه‌ها در نزديکي ساختمان ابن مقاله يافتند. ابن صياد در آن وقت نزديک سن بلوغ رسيده بود ابن صياد متوجه‌آمدن آنان نشد تا اينکه پيامبر دستش را به سر ابن صياد زد. آنگاه فرمود: «آيا شهادت مي‌دهي من پيامبر خدا هستم» ابن صياد به او نگاه کرد و گفت: من شهادت مي‌دهم تو رسول اميين (اعراب) هستي. او به پيامبر -صلى الله عليه وسلم- گفت: آيا گواهي مي‌دهي من پيامبر خدا هستم؟ پيامبر رهايش کرد و گفت: من به خدا و پيامبرانش ايمان دارم. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- گفت: چه چيزهايي را مي‌بيني؟ ابن صياد گفت: پيامهاي راست و دروغ را از غيب برايم مي‌آورند. پيامبر فرمودند: آيا راست و دروغ را از هم تشخيص نمي‌دهي (آنها را با هم مخلوط کرده‌اي) پيامبر گفت: آيه‌اي را در نظر گرفته‌ام. ابن صياد گفت: آن آيه دخان است. پيامبر به او گفت: ساکت شو تو از حد يک کاهن نمي‌تواني تجاوز کني.

حضرت عمر -رضي الله عنه- گفت: اي پيامبر خدا آيا گردنش را بزنم. پيامبر فرمودند: 

«إن يکنه فلن تسلط عليه وإن لم يکنه فلا خير لک في قتله».

«اگر او دجال باشد تو نمي‌تواني او را بکشي و اگر او نباشد قتل اوبراي تو خيري ندارد»
.
در روايتي ديگر آمده است پيامبر به او گفت: چه چيزهايي را مي‌بيني؟ او گفت: عرشي را روي آب مي‌بينم. پيامبر فرمودند: عرش ابليس را روي دريا مي‌بيني ديگر چه مي‌بيني؟ او گفت: خبرهاي راست ودروغ را برايم مي‌آورند. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: همه چيز را با هم مخلوط کرده است، رهايش کنيد»
.
عبدالله بن عمر مي‌گويد: بعد از آن پيامبر -صلى الله عليه وسلم- و ابي بن کعب به داخل باغ خرمايي رفتند که اين صياد آنجا بود. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- خودش را مخفي مي‌کرد تا قبل از اينکه ابن صياد او را ببيند سخنانش را بشنود. ابن صياد دراز کشيده بود و حرفهايي را زمزمه مي‌کرد که قابل فهم نبودند مادر ابن صياد پيامبر -صلى الله عليه وسلم- را ديد که خود را در پشت تنه درختي پنهان کرده است پسرش را صدا کرد و گفت: اي صاف – اسم ابن صياد بود – اين محمد -صلى الله عليه وسلم- است. ابن صياد به سرعت از جايش بلند شد. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: اگر مادرش او را صدا نمي‌زد ما از اوضاع او آگاه مي‌شديم»
.
ابوذر غفاري -رضي الله عنه- مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا به سوي مادرش فرستاد و گفت: از او سؤال کن چند ماه به ابن صياد حامله بوده‌اي؟ نزد او آمدم و از او سؤال کردم او گفت: دوازده ماه. ابوذر مي‌گويد: دوباره مرا نزد او فرستاد و گفت: درباره صداي هنگام تولدش سؤال کن بار ديگر نزد او بازگشتم واز او سؤال کردم. او گفت صداي او مانند صداي بچة يک‌ماهه بود.

سپس پيامبر -صلى الله عليه وسلم- به او گفت: من آيه‌اي را برايت در نظر گرفته‌ام. ابن صياد گفت: هواي بيني گوسفند يادخان را در نظر گرفته‌اي. گفت: ابن صياد مي‌خواست بگويد دخان اما نمي‌توانست و مي‌گفت: الدخ، الدّخ.

پيامبر بدين خاطر او را با دخان امتحان کرد تا او را بشناسد.

منظور از دخان در اينجا آيه 10 سورة دخان است

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ( (دخان: 10).
«منتظر باش روزي در آسمان دودي آشکار پديد مي‌آيد».

در روايت امام احمد از عبدلله بن عمر آمده است «إني قد خبأت لک خبيئا» «من چيزي را برايت در نظر گرفته‌ام» و پيامبر خدا اين آيه را «يوم تأتي السماء بدخان» در نظر گرفته بود.

ابن کثير مي‌گويد: ابن صياد از طريق کهانت و با زبان جنيان مسائل را کشف مي‌کند و جنيها عبارتها را قطع مي‌کنند بدين دليل گفته است الدّخ يعني دخان (دود) در همين حال پيامبر خدا متوجه شد الفاظ او شيطاني هستند پس به او گفت: خفه شو تو از حد يک کاهن نمي‌تواني تجاوز کني»
.
- وفات ابن صياد

جابر بن عبدالله مي‌گويد ابن صياد را در روز واقعه حره گم کرديم»
.
ابن حجر اين روايت را تصحيح مي‌کند و قول کساني را که مي‌گويند ابن صياد در مدينه مرده است وآنان صورتش را نگاه کردند و بر روي او نماز خوانده‌اند ضعيف مي‌داند
.
- آيا ابن صياد دجال اکبر است

آنچه دربارة احوال ابن صياد و امتحانش توسط پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- گذشت دلالت مي‌کند بر اينکه پيامبر دربارة ابن صياد توقف نمود زيرا وحي دجال‌بودن او را تأييد نکرد.

ولي عمر بن خطاب نزد پيامبر -صلى الله عليه وسلم- سوگند خورد که ابن صياد دجال است و پيامبر خدا حرف او را انکار ننمود.

بعضي از اصحاب رأي عمر را داشتند که سوگند مي‌خورد ابن صياد دجال است. اين روايت را جابر، ابن عمر و ابوذر نقل کرده‌اند در حديثي محمد بن منکدر
 مي‌گويد: جابر را ديدم به خدا سوگند مي‌خورد که ابن صياد دجال است به او گفتم به خدا سوگند مي‌خوري او گفت من از عمر شنيدم نزد پيامبر بر اين امر سوگند خورد و پيامبر -صلى الله عليه وسلم- او را انکار نکرد
.
در روايتي نافع
 مي‌گويد: «ابن عمر مي‌گفت قسم به خدا شک ندارم ابن صياد دجال است»
.
در روايتي زيد بن وهب
 مي‌گويد: «ابوذر -رضي الله عنه- گفت اگر ده بار سوگند بخورم ابن صائد دجال است نزد من بهتر است از اينکه يک بار سوگند بخورم که او دجال نيست»
.
از نافع روايت شده است مي‌گويد: «عبدالله بن عمر در بعضي راههاي مدينه به ابن صائد رسيد سخني به او گفت که او را عصباني کرد و پر از باد شد و تمام راه را سد کرد. ابن عمر نزد حفصه رفت و جريان را براي حفصه تعريف کرد حفصه به او گفت: رحمک الله از ابن صائد چه مي‌خواهي آيا نمي‌داني پيامبر فرمود: «إنما يخرج من غضبة يغضبها»؟!.

«دجال به سبب خشمي ظاهر مي‌شود که در او ايجاد شده است».

در روايتي از نافع آمده است. مي‌گويد: ابن عمر گفت: دوبار به او رسيدم او را ملاقات کردم و به برخي از آنها گفتم آيا شما مي‌گوئيد او دجال است گفتند: نه قسم به خدا (ابن عمر مي‌گويد) گفتم شما به من دروغ گفتيد. قسم به خدا بعضي از شما گفتند: دجال نمي‌ميرد تا وقتي که اموال و اولادش از شما بيشتر شود لذا امروز گمان مي‌کنند او دجال است. با او گفتگو کرديم سپس از او جدا شدم. بار دوم به او رسيدم که چشمش ورم کرده بود به او گفتم: کي چشمت اينگونه شده است؟ او گفت: نمي‌دانم. گفتم چگونه از چشمت خبر نداري. گفت: شايد خداوند به وسيله عصاي تو آنرا اصلاح کند. (عصايم به چشمش خورد) چنان صداي بلندي از او صادر شد که تا آن وقت آنرا نشنيده بودم. ابن عمر مي‌گويد: بعضي از همراهان گمان کردند با عصايم آنقدر به او زدم تا عصا شکسته شد. ولي من چيزي احساس نکردم. راوي مي‌گويد. سپس ابن عمر نزد ام‌المؤمنين رفت و او به ابن عمر گفت: از ابن صياد چه مي‌خواهي مگر نمي‌داني پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «اولين چيزي که دجال را ظاهر مي‌کند. خشمي است که در او ايجاد مي‌شود»
.
ابن صياد آنچه را مردم دربارة او مي‌گفتند، مي‌شنيد، و از آن بسيار آزرده مي‌شد، او خودش را دجال نمي‌دانست و براي دفاع از خود به صفات بيان‌شدة در مورد دجال توسط پيامبر -صلى الله عليه وسلم- احتجاج مي‌کرد و مدعي بود آن صفات بر او منطبق نيستند.

در حديثي از ابوسعيد خدري -رضي الله عنه- آمده است، مي‌گويد: «براي حج تتمع يا عمره همراه ابن صياد خارج شديم. در جايي براي استراحت نشستيم همه مردم متفرق شدند جز من و ابن صياد من نيز از او به شدت احساس وحشت کردم به خاطر اقوالي که دربارة او گفته مي‌شد. او مي‌گويد: ابن صياد وسائلش را نزد وسائل من گذاشت من گفتم هوا خيلي گرم است اگر وسائلت را زير آن درخت بگذاري بهتر است. او سخن مرا قبول کرد. گوسفنداني به سمت ما آمدند او رفت يک ليوان بزرگ شير آورد و به من گفت: اباسعيد شير بنوش. گفتم: نه گرما شديد است و شير گرم ولي من حقيقتاً دوست نداشتم چيزي از دستش بخورم يا بگيرم. او گفت: ابوسعيد مي‌خواهم طنابي بياورم بر درختي آويزان کنم و از دست آنچه مردم مي‌گويند خودکشي کنم. اي ابوسعيد« هر کس ديگر غير از شما از سخن پيامبر خدا بي‌اطلاع باشد شما (اهل مدينه) بايد باخبر باشيد مگر پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نگفته است دجال کافر است، اما من مسلمان هستم. مگر پيامبر نگفته است او عقيم است اما من پسرم را در مدينه جاگذاشته‌ام. مگر پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نگفته است دجال داخل مکه و مدينه نمي‌شود ولي من از مدينه آمده‌ام و به مکه مي‌روم. ابوسعيد مي‌گويد: نزديک بود عذرش را بپذيرم سپس گفت: قسم به خدا من او را مي‌شناسم و مي‌دانم در کجا به دنيا آمده است و او اکنون کجاست. به او گفتم: خداوند تو را هلاک کند»
.
ابن صياد در روايتي مي‌گويد: «قسم به خدا مي‌دانم اکنون او کجا است و والدينش را مي‌شناسم به او گفته شد آيا اگر تو آن مرد باشي خوشحال مي‌شوي. گفت: اگر به من بگويند ناپسند نمي‌دانم»
.
بعضي روايات ديگر دربارة ابن صياد در کتب احاديث وجود دارند ولي من به خاطر پرهيز از اطاله کلام و به خاطر اينکه برخي از محققين مانند ابن کثير و ابن حجر و... آنها را تضعيف کرده‌اند آنها را بيان نکردم
.
بدين ترتيب روايات وارده دربارة ابن صياد بر علما ملتبس گشته و مسئله ابن صياد مشکل شده است.

برخي مي‌گويند او دجال است و در اين راستا به احاديث مذکور دربارة ابن صياد که شامل سوگند تعدادي از اصحاب و دو حديث اين عمر و ابوسعيد است استناد مي‌کنند.

بعضي ديگر از علما معتقدند ابن صياد دجال نيست و براي اثبات مدعاي خود به حديث تميم‌داري -رضي الله عنه- استناد مي‌کنند. قبل از اينکه اقوال دو گروه را توضيح دهيم. حديث طولاني تميمم را ذکر مي‌کنم.

اما مسلم از عامر بن شراحيل الشعبي
 روايت مي‌کند او از فاطمه بنت قيس که جزو اولين زنان مهاجر است خواهر ضحاک بن قيس سؤال کرد.

و به او گفت: حديثي برايم بگو که خودت از پيامبر خدا شنيده‌اي و آنرا به کسي ديگري جز پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- نسبت نده. فاطمه گفت اگر مي‌خواهي برايت مي‌گويم او گفت: پس بگو او داستان بيوه‌شدن از همسرش و گذراندن عده نزد ام‌مکتوم را ذکر کرد و سپس گفت: پس از اينکه عده‌ام تمام شد صداي منادي پيامبر -صلى الله عليه وسلم- را شنيدم که مي‌گفت الصلاه جامعه، به مسجد رفتم در صف زنان پشت سر مردان به امامت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نماز جماعت خوانديم بعد از اتمام نماز، پيامبر در حالي که تبسم بر لب داشت روي منبر رفت و فرمود هر کس در جاي خودش بماند آيا مي‌دانيد چرا شما را جمع کرده‌ام؟ گفتند خدا و پيامبرش داناترند قسم به خدا شما را به خاطر رغبت و يا رهبتي جمع ننموده‌ام بلکه شما را جمع کرده‌ام تا به شما خبر دهم که تميم‌داري
 نصراني مسلمان شد و بيعت کرد و سخني به من گفت مطابق همان حديثي که دربارة مسيح دجال به شما گفتم. او گفت تميم همراه سي نفر از لخم و جزام)مکانهايي در يمن) در يک کشتي سوار مي‌شوند. موج دريا يک ماه آنان را روي آب معلق ساخت تا هنگام مغرب به جزيره‌اي در دريا رسيدند. آنها روي قايقهاي کوچکي سوار شدند و در جزيره پياده شدند به حيواني پرپشم رسيدند که جلو و عقبش را به علت موي زياد تشخيص نمي‌دادند گفتند تو کي هستي. گفت من جساسه هستم، گفتند جساسه چيست. گفت اي قوم نزد آن مرد در عبادتکده برويد او مشتاق ديدار شما است بعد از اينکه آن مرد را به ما نشان داد فوري از او جدا شديم و ترسيديم که او شيطان باشد. ما به سرعت رفتيم تا داخل عبادتکده شديم. او بزرگترين و قويترين انساني بود که تا به حال ديده بوديم. دو دستش روي گردنش بود وبين زانو تا مچ پايش با آهن بسته شده بود گفتيم شما چه کسي هستي گفت شما از من خبر داريد. اکنون بگوئيد شما چه کساني هستيد. گفتيم ما مردماني غرب‌زبانيم سوار يک کشتي بزرگ شديم يک ماه تمام موج دريا ما را روي آب معلق ساخت تا در نهايت به جزيرة شما رسيديم و با قايقهاي کوچک وارد جزيره شديم به حيواني پرپشم و مو رسيديم که اول و آخرش به علت پشم زياد مشخص نبود به او گفتيم چه کسي هستي او گفت من جساسه‌ام. و به ما گفت نزد آن مرد در دير برويد مشتاق شنيدن اخبار شما است.

و ما از او ترسيديم که مبادا شيطان باشد لذا به سرعت نزد تو آمديم. مرد گفت از درخت خرماي بيان (شهري در اردن) برايم بگوييد. گفتيم از چه چيز آن به شما بگوئيم. گفت از درختهاي خرما آيا ثمر مي‌دهند. گفتيم: بلي گفت ممکن است ديگر ثمر ندهند. گفت از درياچه طبريه برايم بگوئيد. گفتيم از چه چيزش به تو خبر دهيم. گفت آيا اب دارد گفتيم: آب زياد دارد. گفت ممکن است آبش تمام شود. گفت از چشمه زغز (بين بيت‌المقدس و حجاز) چه خبر. از چه چيزش سؤال مي‌کني گفت آيا چشمه آب دارد و ساکنان آنجا با آن زراعت مي‌کنند. گفتيم بله آب دارد و مردم با آب آن زراعت مي‌کنند. گفت از پيامبر اميين بگوييد چه کار مي‌کند گفتيم از مکه به مدينه هجرت کرده است. گفت آيا اعراب با او جنگيدند. گفتيم بلکه گفت با آنان چه کار کرد. با خبر شده‌ايم بر اعراب پيروز شده و آنان از او پيروي مي‌کنند. آيا درست است گفتيم بله گفت براي آنان بهتر است از او اطاعت کنند و من به شما خبر مي‌دهم که مسيح دجال هستم. اميدوارم اجازه خروج به من داده شود و روي زمين سفر کنم هيچ شهر و روستايي نباشد مگر آن را در چهل روز نابود کنم جز مکه و مدينه چون آن دو بر من حرامند. هرگاه مي‌خواهم به يکي از آنجا وارد شوم ملائکه‌اي شمشير بدست مانع من مي‌شود و در هر سوراخي از آنها ملائکه‌اي نگهبان وجود دارد».

فاطمه گفت: پيامبر خدا با چوب (شمشير) دستش بر منبر کوبيد و گفت: اين (مدينه طيبه است. اين طيبه است... آيا من اين حديث را به شما گفتم. مردم گفتند بله «همانا حديث تميم مرا متعجب کرد چون موافق است با آنچه که من دربارة او و دربارة مکه و مدينه به شما گفتم. پس بدانيد او در درياي شام يا درياي يمن است. نه بلکه از طرف مشرق ظاهر مي‌شود. از طرف مشرق، از طرف مشرق (و با دستش به سمت مشرق اشاره کرد).

فاطمه گفت: اين حديث را از پيامبر خدا بياد دارم.

ابن حجر مي‌گويد: «بعضي تصور کرده‌اند حديث فاطمه بنت قيس غريب و فرد است اما چنين نيست. غير از فاطمه، ابوهريره، عائشه و جابر نيز اين حديث را روايت کرده‌اند»
.
اقوال علماء دربارة ابن صياد

ابوعبدالله قرطبي مي‌گويد: «رأي صحيح اين است که ابن صياد همان دجال است (به دلائلي که ذکر شد) و بعيد نيست در آن زمان در جزيره و در وقت ديگر بين اصحاب بوده باشد»
.
نووي مي‌گويد: «علماء گفته‌اند داستانش مبهم است و مشکل است تشخيص داده شود که او مسيح دجال مشهور است يا نه اما شکي نيست که او يکي از دجالها بوده است».

علماء گفته‌اند: ظاهر احاديث نشان مي‌دهد براي پيامبر وحي نيامده است که چه کسي مسيح دجال است بلکه صفات دجال به او وحي شده است. و احتمال دجال‌بودن ابن صياد منتفي نيست. لذا پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- بر دجال‌بودن او و يا غير او صحّه نگذاشته‌اند و بدين علت به عمر بن خطاب گفت: اگر او دجال باشد نمي‌تواني او را به قتل برساني».

اما استدلال ابن صياد بر اينکه او مسلمان است و دجال کافر و او بچه‌دار است و دجال عقيم و دجال داخل مکه و مدينه نمي‌شود، اما او داخل مدينه شده و در حال رفتن به مکه است، همه اينها دليل تبرئه او نمي‌شوند زيرا اين صفات متعلق به هنگام خروج او در آخرالزمان است.

يکي از مسائل مورد اشکال داستان ابن صياد و اينکه او يکي از دجالهاي روي زمين است يا نه اين است که به پيامبرخدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: آيا گواهي مي‌دهي من پيامبر خدا هستم و ادعا کرداخبار صدق و کذب از غيب به او مي‌رسد و عرشي را روي آب مي‌بيند و اگر دجال شود ناراضي نيست و او اکنون جاي دجال و محل تولدش را مي‌داند و او را مي‌شناسدو مي‌داند اکنون کجا است و همچنين (هنگام ملاقات با ابن عمر) پرباد شد تا جايي که راه را مسدود کرد.

اما اينکه او اسلامش را آشکار کرد و به حج رفت و جهاد کرد و از عقائد و اخلاق گذشته‌اش جدا شد همه اينها ادله قاطعي بر دجال‌نبودنش نيستند
.
ولي از مفهوم کلام نووي چنين برمي‌آيد که او دجال‌بودنش را ترجيح مي‌دهد.

شوکاني مي‌گويد: «مردم در مورد ابن صياد اختلاف شديد پيدا کرده و دچار مشکل شده‌اند و سخنان مختلفي دربارة اوگفته‌اند و ظاهر حديث پيامبر -صلى الله عليه وسلم- چنين مي‌رساند که خود پيامبر نيز در مورد دجال‌بودنش مردّد بود.

در مورد ترديد پيامبر دوجواب بيان شده است.

1- پيامبر قبل از اينکه خداوند به او اعلام کند ابن صياد دجال است مردد بود اما بعد از آن سوگند عمر را انکار نکرد.

2- گاهي اوقات اعراب کلام را به صورت شک بيان مي‌کنند. اگرچه در اصل خبر شک نداشته باشند.

بعلاوه دليل دجال‌بودنش روايتي است از عبدالرزاق
 (با اسنادي صحيح) از ابن عمر، او گفت: «روزي ابن صياد را همراه مردي يهودي ملاقات کردم. چشم او کور و مانند چشم الاغ بيرون آمده بود وقتي چشم او را ديدم به ابن صياد گفتم: شما را به خدا سوگند مي‌دهم چشمت کي‌ کور شده است؟ گفت: قسم به خداي رحمان نمي‌دانم. گفتم: دروغ مي‌گويي چگونه از چشم خودت خبر نداري. گفت: چشمش را مسح کرد و سه بار خُرخُر کرد»
.
مانند اين قصه از روايت مسلم نيز آمده بود
.
من از کلام شوکاني چنين استنباط مي‌کنم او هم رأي کساني است که بن صياد را دجال بزرگ مي‌دانند.

بيهقي
 در شرح حديث تميم مي‌گويد: «از اين حديث نتيجه مي‌گيريم دجال بزرگي که آخرالزمان مي‌آيد غير از ابن صياد است. و ابن صياد يکي از دجالهاي بزرگي است که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- به خروج آنها خبر داده است که بيشتر آنان خارج شده‌اند به نظر مي‌رسد کساني که قاطعانه مي‌گويند ابن صياد دجال است قصه تميم را نشنيده‌اند والا نمي‌توانند نظريه خود را با آن جمع کنند زيرا چگونه ممکن است کسي در زمان پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در سنين قبل از بلوغ باشد، و پيامبر با او سخن بگويد و از او سؤال کند در اواخر حيات پيامبر -صلى الله عليه وسلم- پيرمردي زنداني در جزيره‌اي از جزاير دوردست دريا زنداني و به زنجير بسته شده باشد. آيا مي‌توان از کلام پيامبر -صلى الله عليه وسلم- چنين استنباط کرد که او خارج شده است يا نه؟!

بهترين جواب اين است که کلام پيامبر -صلى الله عليه وسلم- را حمل بر بي‌اطلاعي ايشان از دجال‌بودن يا نبودن ابن صياد کنيم.

ولي احتمال دارد سوگند عمر قبل از شنيدن قصه تميم بوده باشد. ولي بعد از اينکه آنرا شنيد، سوگند ياد شده را تکرار نکرد.

اما جابر که شاهد سوگند عمر نزد پيامبر -صلى الله عليه وسلم- بود در حضور ايشان اطلاعات خود را از عمر کسب کرد»
.
مي‌گويم: بنابر روايت ابوداود جابر از راويان حديث تميم است آنجا که ابوداود قصه جساسه و دجال را مانند قصه تميم ذکر مي‌کند. و در آن ابن ابوسلمه
 مي‌گويد: «دراين حديث چيزي هست من آنرا بياد ندارم ابوسلمه گفت: جابر گواهي داد که دجال اين صائر است. گفتم او مرده است گفت اگرچه مرده باشد. گفتم او اسلام آورد گفت اگرچه اسلام آورده باشد. گفتم او وارد مدينه شد گفت اگرچه وارد مدينه شده باشد»
.
جابر -رضي الله عنه- مصرّ بود بر اينکه ابن صياد دجال است. گرچه گفته شود او اسلام آورد و داخل مدينه شد و يا او مرده است. و همچنين در حديث صحيحي از جابر بيان کرديم که او گفت: «ابن صياد را در روز واقعه حرّه گم کرديم»
.
ابن حجر مي‌گويد: «ابونعيم اصبهاني
 در «تاريخ اصبهان
» روايتي دارد دال بر اينکه ابن صياد دجال است او از طريق شبيل بن عرزه از حسان بن عبدالرحمن از پدرش، نقل مي‌کند و مي‌گويد: بعد از اينکه اصبهان را فتح کرديم بين سپاه ما و سپاه يهود يک فرسخ فاصله بود. ما ميان آنان مي‌آمديم و چيزهايي را از آنان مي‌گرفتيم. روزي نزد آنان آمدم ديدم آنان رقص و پايکوبي مي‌کنند. آشنايي در ميان آنان داشتم درباره آن (رقص و شادي) از او سؤال کردم گفت: ما امروز چيزي را بدست آورديم که با آن اعراب را فتح مي‌کنيم او اکنون داخل مي‌شود. شب با او روي بام ماندم و نماز صبح را خواندم بعد از اينکه خورشيد طلوع کرد. ناگهان از سمت لشکر صدا بلند شد نگاه کردم مردي را ديدم که شالي سبزرنگ برگردن داشت و يهوديان شادي و رقص مي‌کردند. دقت کردم ديدم آن مرد ابن صياد است. او وارد شهر شد و تاکنون برنگشته است»
.
ابن حجر مي‌گويد: «خبر جابر گم‌شدن ابن صياد در روز واقعه حرّه) با خبر حسان بن عبدالرحمن قابل جمع نيستند. چون فتح اصبهان (طبق قول ابونعيم در تاريخش) در خلافت عمر بوده است و قتل عمر و واقعه حرّه حدود چهل سال با هم فاصله دارند.

شايد اينطور بوده است که پدر حسان بعد از فتح اصبهان در اين مدت شاهد قصه بوده است و آنجا که مي‌گويد: «لما افتتحنا اصبهان» «بعد از اينکه اصبهان را فتح کرديم محذوف باشد و تقدير آن چنين است بعد از فتح اصبهان من با آنجا رفت و آمد داشتم و بعد جريان ابن صياد اتفاق افتاده است يعني زمان فتح اصبهان و زمان دخول ابن صياد به آنجا يکي نبوده است
.
ابن تيميه مي‌گويد: جريان ابن صياد براي برخي از اصحاب اشکال ايجاد کرده است. آنها گمان کرده‌اند دجال است اما پيامبر دجال‌بودنش را تأييد و يا ردّ نکرده است تا اينکه بعداً معلوم شد او دجال نيست بلکه او از کاهنان و اصحاب احوال شيطانيه بوده است به همين خاطر پيامبر مي‌خواست از او با خبر شود»
.
ابن کثير مي‌گويد: حرف آخر اين است که با استناد به حديث فاطمه بنت قيس ابن صياد دجالي نيست که در آخرالزمان خارج مي‌شود، اين حديث در اين زمينه قول فصل است
.
مطالب فوق چند قول از علماء همراه با استدلال آنها دربارة ابن صياد بود. گرچه با هم اختلاف دارند.

در عين حال حافظ ابن حجر تلاش زيادي براي توفيق بين احاديث انجام داده است. او مي‌گويد: «نزديکترين راه براي جمع بين حديث تميم و دجال‌بودن ابن صياد اين است که دجال واقعي همان کسي است که تميم او را ديده است و ابن صياد شيطاني بوده که در اين مدت به صورت دجال ظاهر شده است. و او به اصفهان مي‌رود و با قرينش مستتر مي‌شوند تا وقتي که خداوند مقدر کرده باشد خارج شود. و به دليل شدت التباس دو موضوع با هم ديگر. بخاري حديث جابر از عمر درباره ابن صياد را ترجيح داده و حديث فاطمه بنت قيس دربارة قصه تميم را درکتابش ذکر نکرده است»
.

- ابن صياد حقيقت است نه خرافات

ابوعبيه گمان مي‌کند شخصيت ابن صياد خرافه‌اي است که به برخي از عقول نفوذ کرده و داستان آن در برخي از کتب به پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نسبت داده شده است. زيرا پيامبر -صلى الله عليه وسلم- قول و فعل حق و درست از خود صادر مي‌کند (نه خرافات) پس لازم است با ديد اعتبار و جديت به روح حديث، معني، مدلول و سند آن بنگريم تا مدارک اسلامي را از اغلاط و خرافات پاک کنيم»
.
اين تعليقي است که ابوعبيه بر احاديث وارده دربارة ابن صياد نوشته است.

ولي ديدگاه او مردود است، چون تمام احاديث وارد شده دربارة ابن صياد صحيح هستند و در کتب سنت مانند صحيحين و غيره نقل شده‌اند. و در اين احاديث چيزي مخالف روح حديث وحق خالص نيست. همانطور که بيان شد حل مسئله ابن صياد براي مسمانان مشکل شده بود. او يکي از دجالها بود که خداوند ماهيتش را براي پيامبر -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان روشن کرد. و در کلام ابوعبيه تناقض وجود دارد او در بعضي از تعليقاتش بر احاديث ابن صياد مي‌گويد: «در حقيقت ابن صياد سخن بي‌فايده و بدون معني را مانند کاهنان ديگر گفته است لذا او مشعوذ (حقه‌باز) و بسيار دروغگو است»
.
پس او در اينجا اعتراف مي‌کند که ابن صياد دروغگو و حقه‌باز است پس چگونه در جايي ديگر مي‌گويد ابن صياد خرافات است.

شکي نيست کلام ابوعبيه متناقض است.

اگر کسي تعليقات شيخ ابوعبيه بر کتاب «النهايه / الفتن و الملاحم» (ابن کثير) را مطالعه کند دچار تعجب مي‌شود. او عنان عقلش را در مورد احاديثي که ابن کثير نقل مي‌کند رها ساخته، مطالبي را که او مي‌پذيرد حق مي‌داند و غير آنرا با ادله‌اي مخالف ظاهر احاديث تأويل مي‌نمايد. يا بعضي احاديث صحيح را بدون دليل و برهان موضوع مي‌داند.

ابوعبيه دربارة احاديث ابن صياد مي‌گويد: «آيا طفل مکلف است و آيا اهتمام پيامبر به اين نوجوان مزعوم بدانجا رسيده بود که روبروي او قرار مي‌گيرد و اين سؤال را از و بکند؟ وآنقدر بايستد تا جوابش را بگيرد ومعقول است با اين جواب او را کافر و مدعي نبوت و رسالت بدانند؟ و آيا خداوند اطفال را مبعوث مي‌کند؟ همه اين سؤالها را از کساني مي‌پرسيم که عقل خود را از تفکر سديد و رشيد باز مي‌دارند.

در جواب ابوعبيه گفته مي‌شود کسي نمي‌گويد طفل مکلّف است و خداوند اطفال را (به پيامبري) مبعوث مي‌کند. بلکه پيامبر خواست مطلع شود که ابن صياد دجال حقيقي است يا نه چون در مدينه شايع شده بود او همان دجالي است که پيامبر مردم را از او برحذر داشته است. و دربارة ابن صياد به او وحي نشده بود. پس پيامبر -صلى الله عليه وسلم- مصلحت دانست چيزي که دجال‌بودنش را کشف مي‌کند – در حالي که او در سن تمييز است – از او بپرسد وبه او بگويد: آيا گواهي مي‌دهي من پيامبر خدا هستم؟... و در نهايت به او بگويد من چيزي را برايت در نظر گرفته‌ام (تا تو آنرا حدس بزني) و چندين سؤال ديگر.

منظور پيامبر -صلى الله عليه وسلم- اين نبود او را به اسلام مکلف کند بلکه خواست حقيقت امر روشن شود. پس وقتي قصد پيامبر چنين است تعجب‌آور نيست در مقابل ابن صياد بايستد تا جوابش را بگيرد. واتفاقاً از جوابش مشخص شد او يکي از دجالها است. 

بعلاوه هيچ مانعي ندارد پيامبر اسلام را بر نوجوان عرضه کند. بخاري قصة ابن صياد را در چنين بابي آورده است «باب کيف يعرض الإسلام على الصبي»
.
اما اينکه چرا پيامبر ابن صياد را که ادعاي نبوت کرد معاقبه ننمود شبهه‌اي است که عدم اطلاع ابوعبيه از اقوال علماء در اين زمينه باعث اصلي آن است و آنان در اين مورد چند جواب ارائه داده‌اند.

1- ابن صياد از يهوديهاي مدينه يا از حلفاء (هم‌پيمانان) مسلمانان بود که در اين مدت پيامبر با آنان عهد و پيمان بسته بود.

ايشان هنگام ورودشان به مدينه با يهود پيمان صلح بست تا هيچ يک از آنها همديگر را بدگويي نکنندو هر کدام بر دين خود باقي بمانند.

در تأييد اين امر امام احمد از جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- حديثي را در مورد رفتن پيامبرنزد ابن صياد و گفتارش با او و قول عمر -رضي الله عنه- «اجازه بده او را به قتل برسانم» روايت مي‌کند. در آن پيامبر خدا مي‌فرمايد: «اگر او دجال باشد تو صاحب او نيستي بلکه صاحب او عيسى بن مريم است و اگر او دجال نباشد، تو نبايدمردي را که اهل عهد است به قتل برساني»
.
خطابي
، بغوي
 و ابن حجر
 اين جواب را تأييد کرده‌اند.

2- ابن صياد در اين موقع به سن بلوغ نرسيده بود.

در تأييد اين جواب بخاري حديثي از ابن عمر -رضي الله عنهما- در قصه رفتن پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نزد ابن صياد روايت مي‌کند که در آن آمده است «او را در حال بازي با بچه‌ها در کنار خانه بني‌مغاله يافتند او در اين موقع سنش نزديک بلوغ بود»
.
قاضي عياض اين جواب را اختيار کرده است
.
3- جواب سوم را حافظ ابن حجر ذکر مي‌کند او مي‌گويد: ابن صياد ادعاي نبوت نکرد بلکه تصور مي‌شود که ادعاي رسالت کرده است و از ادعاي رسالت ادعاي نبوت استنباط نمي‌شود. خداوند مي‌فرمايد: 

﴿أَلَمْ تَرَى أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾
  (مريم: 83).
«آيا نمي‌بيني همانا ما شياطين را بر کافرين فرستاديم».

( مکان خروج دجال

دجال از سمت مشرق از خراسان واز ميان يهوديان اصفهان خارج مي‌شودسپس روي زمين سفر مي‌کند و به همه شهرها جز مکه و مدينه وارد مي‌شود. (چون ملائکه از آنها حراست مي‌کنند).

در حديث فاطمه بنت قيس پيامبر -صلى الله عليه وسلم- دربارة دجال فرمود: «ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا، بل من قبل المشرق ماهو من قبل المشرق ما هو (وأومأ بيده إلى المشرق)»
. (ترجمه آن گذشت).
ابوبکر صديق -رضي الله عنه- مي‌گويد: پيامبر در حالي که براي ما حديث مي‌گفت فرمود: «الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان»
.
«دجال در سمت مشرق در جايي به نام خراسان ظاهر مي‌شود».

انس -رضي الله عنه- مي‌گويد پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «يخرج الدجال من يهودية أصبهان، معه سبعون ألفاً من اليهود»
.
«دجال از يهوديهاي اصفهان خارج مي‌شود و هفتاد هزار نفر همراه او هستند».

ابن حجر مي‌گويد: اما اينکه دجال از کجا مي‌آيد؟ قطعاً از سمت مشرق مي‌آيد»
.
ابن کثير مي‌گويد: ابتداي ظهورش از اصفهان در محله يهوديها است
.
( دجال وارد مکه و مدينه نمي‌شود

هنگام خروج دجال در آخرالزمان دخول به مکه و مدينه بر او حرام است. با استناد به احاديث صحيح اين مطلب بيان شد. لذا او جز اين دو شهر به همه شهرها يکي پس از ديگري وارد خواهد شد. 

در حديث فاطمه بنت قيس -رضي الله عنها- آمده است دجال گفت: من ظاهر مي‌شوم و روي زمين سفر خواهم کرد و در مدت چهل روز جز مکه و مدينه هيچ شهري نمي‌ماند مگر اينکه داخل آن خواهم شد جز مکه و مدينه که بر من حرام شده‌اند وهرگاه مي‌خواهم به يکي از آنها وارد شوم ملائکه‌اي شمشير بدست روبروي من قرار مي‌گيرد وهيچ روزنه‌اي نيست که ملائکه‌ها از آن حراست نکنند»
.
و در روايات صحيح آمده است که دجال وارد چهار مسجد نمي‌شود. مسجد حرام، مسجد مدينه، مسجد طور و مسجد الاقصي.

امام احمد از جناد بن ابي‌اميه ازدري روايت مي‌‌کند. او گفت: من با مردي از انصار نزدِ يکي از اصحاب پيامبر رفتيم و به او گفتيم حديثي که از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- دربارة دجال شنيده‌اي برايمان بازگو کن... او حديث را ذکر کرد و گفت: «دجال چهل روز در زمين مي‌ماند و به هر چشمه‌اي سر مي‌زند اما به چهار مسجد نزديک نمي‌شود: مسجدالحرام، مسجد طور، مسجد مدينه و مسجد الاقصي»
.
اما حديثي در صحيحن آورده شده است که پيامبر مردي را ديد موهاي سرش جمع شده و به هم پيوسته و همچنين چشم راستش کور بود و دو دستش را روي شانه‌هاي مردي ‌گذاشته و دور بيت طواف مي‌کرد
. پيامبر دربارة او سؤال کرد؟ گفتند او مسيح دجال است. در مورد آن جواب داده مي‌شود منع دجال از مکه و مدينه در آخرالزمان است. والله اعلم
.
( پيروان دجال

بيشتر پيروان دجال از اقوام يهود، عجم، ترک و همچنين از قوميتهاي مختلف ديگرند و غالب آنان را اعراب و زنان تشکيل مي‌دهند.

مسلم از انس بن مالک -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة»
. «از دجال هفتاد هزار يهودي اصفهاني پيروي مي‌کنند که عبايي مخصوص (ايرانيان) بر تن دارند.

و در روايت احمد آمده است «سبعون ألفاً عليهم التيجان»
.
«هفتاد هزار نفر که تاج بر سر دارند».

در حديث ابوبکر آمد: «يتبعه أقوام کأنَّ وجههم المجان المطرقة»
. «اقوامي از او پيروي مي‌کنند که صورتشان مانند سپر برجسته است»
.
ابن کثير مي‌گويد: «ظاهراً – والله اعلم – منظور اين است که ترکها ياوران دجال هستند
.
به نظر من بعضي از عجمها نيز از او پيروي مي‌کنند همانگونه که صفات آنها در حديث ابوهريره بيان شد.

«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وکرمان من الأعاجم، حمر الوجوه فطس الأنوف، صغار العين، کأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر»
. (ترجمه آن گذشت).
و اما چرا اکثر پيروانش اعراب‌اند. زيرا جهل بر آنان غالب است. در بخشي از حديث طولاني ابوامامه آمده است «يکي از فتنه‌هاي دجال اين است که به اعرابي مي‌گويد اگر من پدر و مادرت را زنده کنم. آيا گواهي مي‌دهي من پروردگارت هستم. او مي‌گويد: بلي، بعد شيطاني به صورت پدر ومادرش درمي‌آيد و مي‌گويد اي فرزندم از او پيروي کن. او پروردگار توست»
.
اما زنان حالشان از اعراب بدتر است چون جهل بر آنان حاکم است و زود متأثر مي‌شوند و در حديثي از ابن عمر -رضي الله عنهما- آمده است پيامبر فرمود: «ينـزل الدجال في هذه السبخة بمرقناة فيکون أکثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثّقها رباطاً مخافة أن تخرج إليه»
.
«دجال وارد زمين شوره‌زار مرقناه (جايي بين مدينه و طائف) مي‌شود بيشتر آنانيکه نزد او مي‌ايند زنان هستند حتي مرد، زن، مادر، دختر، خواهر وعمه‌اش را در خانه مي‌بندد مبادا نزد دجال بروند».

( فتنه دجال

از ابتداي خلق آدم تا برپايي قيامت فتنه دجال بزرگترين فتنه روي زمين است. آن هم به علت قدرت خارق‌العاده‌اي که خداوند در اختيار او قرار مي‌دهد بدانگونه که عقلها را حيران و مبهوت مي‌سازد.

در روايات آمده است دجال بهشت و جهنم را به همراه دارد. بهشتش آتش و جهنمش بهشت است او رودهاي آب و کوههاي نان به همراه خود دارد. او به آسمان امر مي‌کندباران نازل کند و به زمين دستور مي‌دهد گياه بروياند. کنزهاي زمين در اختيار اوست وبا سرعت زيادي مانند سرعت نزول قطرات باران در يک روز طوفاني، زمين را طي مي‌کند. و چندين قدرت خارق‌العادة ديگر... احاديث مربوط به موارد ذکر شده در ذيل آورده مي‌شود.

مسلم از حذيفه نقل مي‌کند. او گفت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار»
.
«چشم چپ دجال کور و مويش زياد است، با خود بهشت و جهنم به همراه دارد که جهنمش بهشت و بهشتش جهنم است».

مسلم از حذيفه روايتي نقل مي‌کند که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض و الآخر رأي العين نار تأجج فأما أدرکن أحد فليأت النهر الذي يراه ناراً و ليغمض ثم ليطاطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد»
.
«من خوب مي‌دانم همراه دجال چيست. او دو رود جاري به همراه دارد يکي از آنها آب سفيد و ديگري آتش فروزان به نظر مي‌رسند. اگر هر يک از شما به او رسيد. رودي را که آتش به نظر مي‌رسد، اختيار کند، و چشمانش را ببندد و سرش را پايين بياورد واز آن بنوشد چون درواقع آن آب گوارا است».

در حديث نواس بن سمعان -رضي الله عنه- در مورد ذکر دجال آمده است. اصحاب گفتند اي پيامبر -صلى الله عليه وسلم- چقدر در زمين مي‌ماند؟ فرمود چهل روز: يک روز آن به اندازه يک سال و روزي ديگر به اندازة يک ماه و روزي ديگر نيز به اندازه يک هفته و بقيه روزها مانند روزهاي عادي شما است. گفتند سرعت سير او بر زمين چقدر است. فرمود مانند نزول باران در روز طوفاني، او نزد قومي مي‌آيد آنها را دعوت مي‌کند و به او ايمان مي‌آورند ونيازهايشان را از او مطالبه مي‌کنند. پس به آسمان دستور مي‌دهد تا باران نازل کند و به زمين امر مي‌کند تا گياه بروياند تا حيواناتشان در آن بچرند و چاق، پرشير و بزرگ شوند.

سپس نزد قوم ديگري مي‌آيد و آنان را دعوت مي‌کند ولي آنان دعوتش را ردّ مي‌کنند و به او ايمان نمي‌آورند. دجال آنان را رها مي‌کند. نزولات آسماني کم مي‌شود. اموالي در دستشان نمي‌ماند و وضعشان رو به خرابي مي‌رود به زمين آنجا مي‌گويد کنزهايت را خارج کن پس کنزها مانند دسته زنبور عسل به طرف او مي‌آيند سپس مرد جواني را صدا مي‌زند، او را با شمشير به دو نصف تبديل مي‌کند. و او را دوباره صدا مي‌زند او در حالي که تبسم بر لب دارد بار ديگر زنده مي‌شود»
.
در روايت بخاري از ابوسعيد خدري آمده است. مردي که دجال او را مي‌کشد از بهترين انسانها است او از مدينه به طرف دجال مي‌رود. و به دجال مي‌گويد: «گواهي مي‌دهم تو دجالي هستي که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- به ما خبر داده بود. دجال به مردم گفت نظر شما چيست آيا اگر او را بکشم و دوباره زنده کنم ديگر در کار من شک مي‌کنيد مردم مي‌گويند: خير لذا دجال او را مي‌کشد و سپس زنده مي‌گرداند. پس مرد مي‌گويد: قسم به خداوند حالا من تو را بهتر از گذشته مي‌شناسم دجال مي‌خواهد دوباره او را به قتل برساند ولي بر او مسلط نمي‌گردد»
.
و روايت ابن ماجه از ابي‌امامه باهلي را ذکر کرديم که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- دربارة دجال گفته بود. يکي از فتنه‌هايش اين است که به اعرابي مي‌گويد آيا اگر پدر ومادرت را برايت زنده کنم به من ايمان مي‌آوري. او مي‌گويد بله پس دجال شيطاني را به صورت پدر و مادرش درمي‌آورد آنان مي‌گويند اي فرزندم از او پيروي کن. او پروردگار تو است»
.
از فتنه دجال به خدا پناه مي‌بريم.

( ابطال رأي منکرين دجال

احاديث متواتر بر ظهور دجال به عنوان فردي حقيقي که خداوند قدرت خارق‌العاده به او عطا مي‌کند در آخرالزمان دلالت مي‌کنند.

شيخ محمد عبده معتقد است دجال اشاره به خرافات، کذب و فساد است.

ابوعبيه نيز از او پيروي مي‌کند و به نظر او دجال اشاره به اخذ باطل و اصرار بر آن است
. لذا دجال مردي از بني‌آدم نيست. اين تأويل حمل الفاظ احاديث از معني ظاهري آنها بدون قرينه است.

ابوعبيه در تعليق بر احاديث دجال

مي‌گويد: «اختلاف احاديث درمورد مکان و زمان ظهور دجال و آيا او ابن صياد است يا نه اشاره دارد به اينکه دجال قدرت و تسلط شر و منکر و جدي‌بودن خطر و ضرر آن در يک زمان مشخص است و اذيت و آزار آن براساس وجود امکانات و اسباب به جاهاي ديگر نيز سرايت مي‌کند تا اينکه بعد از مدتي سلطان و چيرگي آن با قدرت و پايداري حق از بين مي‌رود.

(إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (
 (اسراء: 81).
او دوباره مي‌گويد: آيا بهتر نيست از کلمه دجال معني شر و بهتان وافک فهميده شود...»
.
در ردّ اين عبارات گفته مي‌شود احاديث صراحتاً اعلام کرده‌اند که دجال يک انسان حقيقي است لفظ دجال اشاره به خرافات و دروغ و باطل نيست ودر روايات اختلاف و تعارض وجود ندارد و مشاهده شد بين آنها اتفاق معني وجود دارد. يعني اولين مکاني که دجال ظهور مي‌کند اصفهان يکي از شهرهاي نزديک خراسان است که هر دو در سمت مشرق قرار دارند. و اقوال علما را دربارة اينکه آيا دجال ابن صياد است يا نه بيان کرديم.

پس وقتي اين امر روشن شد وعدم اضطراب روايات در مورد مکان و زمان خروج او آشکار گشت ديگر دليلي براي معنايي که آنها از واژه دجال داده‌اند وجود ندارد مخصوصا با توجه به احاديثي که اشاره به صفات شخص اوکرده‌اند، پس بدون شک او يک شخص حقيقي است.

بعلاوه ابوعبيه در تعليقش بر احاديث وارده دربارة دجال در کتاب «الفتن و الملاحم» ابن کثير، دچار تناقض‌گويي شده است او دربارة قول پيامبر که مي‌فرمايد «إنه مکتوب بين عينيه (کافر) يقرؤه من کره عمله أو يقرؤه کل مؤمن» و «تعلموا أنه لن ير أحد منکم ربه حتى يموت» «بدانيد هيچ يک از شما پروردگارش رانمي‌بيند تا اينکه بميرد».

ابوعبيه مي‌گويد: اين سخن پيامبر کذب دجال را در ادعاي ربوبيت مشخص مي‌سازد. خداوند غصب و لعنت خود را شامل او گرداند
.
ابوعبيه در اينجا اذعان دارد که دجال انساني حقيقي است و ادعاي ربوبيت مي‌نمايد. و دعاي غصب و لعنت خدا را بر او مي‌کند و در جايي ديگر وجود دجال را منکر مي‌شود و مي‌گويد دجال اشاره به شرّ و فتنه است مشخصاً اين يک تناقض است.

اميدوارم اين قول پيامبر -صلى الله عليه وسلم- «إنه سيکون من بعدکم قوم يکذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا»
 «بعد از شما قومي مي‌آيند که رجم، دجال، شفاعت، عذاب قبر را انکار مي‌کنند و همچنين خروج قومي را بعد از سوخته‌شدن از آتش منکر مي‌شوند.

بعداً خواهد آمدکه در کارهاي خارق‌العادة دجال و امر به پناه‌بردن به خداوند از فتنه او و هلاک‌شدنش دلائل قاطعي دال بر اينکه دجال يک انسان حقيقي است وجود دارند.

( کارهاي خارق‌العاده دجال حقيقت دارند

در بحث فتنه دجال بعضي از امور خارق‌العادة دجال را توضيح داديم. اين امور حقيقت دارند و برخلاف تصور برخي از علماء خيالات نيستند.

ابن کثير از ابن حزم و طحاوي نقل مي‌کند که گفته‌اند کارهاي خارق‌العادة دجال حقيقت ندارند.

و همچنين از ابوعلي جبائي
 شيخ معتزله نيز قول زير نقل شده است: «جائز نيست اينها حقيقت داشته باشند براي اينکه امورخارق‌العاده ساحر با امور خارق العادة پيامبر تشبيه نشوند»
.
و بعد از آنها رشيدرضا نيز امور خارق‌العاده دجال را انکار مي‌کند و به گمان او اين کارها مخالف سنتهاي خداوند در خلق است. او در شرح احاديث دجال مي‌گويد: «در اين احاديث امور خارق‌العاده‌اي بحث شده شبيه بزرگترين آياتي هستند که خداوند بوسيله آنها پيامبران اولوالعزم را تأييد کرده است بلکه شايد بالاتر از آنها باشند و براساس قول علماء کلام اين موضوع شبهه‌اي عليه اين روايات به شمار مي‌آيد اما برخي از محدثين اين شبهه را از بدعتهاي متکلمين دانسته‌اند. واضح است خداوند اين آيات را تنها بخاطر هدايت مردم به انبياء عطاء کرده است تا رحمتش بر غضبش تفوق يابد. پس چگونه چنين امور خارق‌العاده‌اي در اختيار دجال قرار مي‌گيرد تا بيشتر بندگانش را گمراه کند برخي از اين روايات مي‌گويند او در مدت 40 روز به تمام شهرهاي زمين جز مکه و مدينه مي‌رود.

در ادامه مي‌گويد: «امور خارق‌العاده‌اي که به دجال نسبت داده شده‌اند مخالف سنت خدا در خلق‌اند. سنتي که براساس نص قرآن قابل تحويل و تبديل نيست. لذا اين روايات مضطرب و متعارض صلاحيت تخصيص نصوص قطعي قرآن وتعارض با آنها را ندارند»
.
او در تبيين تعارض بين احاديث مي‌گويد: در برخي روايات آمده است دجال کوههاي نان و رودهاي آب و عسل و بهشت و جهنم و... را به همراه دارد اين موضوع با حديث مغيره بن شعبه مذکور در صحيحين تعارض دارد. از مغيره بن شعبه مروي است او گفت: کسي سؤالي را که من دربارة دجال از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- کردم نپرسيد و ايشان به من گفت «چه چيز او به تو ضرر مي‌رساند؟ گفتم: مي‌گويند کوه نان و رود آب را همراه دارد پيامبر گفت: خداوند آنها را سبب زيان بر مؤمنين قرار نمي‌دهد».

يکي ديگر از منکرين امور خارق‌العاده دجال ابوعبيه است او در تعليقش بر اين احاديث مي‌گويد: «آيا در برابر اين فتنه بزرگ آن همه مردم قرار مي‌گيرند و دجال در برابر آنان انساني را به قتل مي‌رساند و زنده مي‌کند سپس خداوند آن بندگان را به جهنم مي‌برد چون دچار فتنه دجال شده‌اند ولي خداوند نسبت به بندگانش رحيم‌تر و لطيفتر از اين است که اين چنين بلايي را بر آنان مسلط گرداند که جز افراد محدودي از مؤمنين تاب مقاومت در برابر آن را ندارند. و دجال نزد خدا ضعيفتر از آن است که او را بر خلقش مسلط کند و با اسلحه‌هاي کشنده و سست‌کنندة ايمان وعقيده او را عليه مسلمانان مسلح کند.

خلاصه ردّ بر منکرين

1- احاديث وارده درباره امور خارق‌العادة دجال ثابت و صحيح هستند به نحوي که ردّ يا تأويل آنها (به خاطر شبهه وارده) درست نيست و در آنها هيچ گونه اضطراب و تعارضي وجود ندارد.
و اما اينکه رشيدرضا حديث مغيره موجود در صحيحين را معارض ديگر احاديث مي‌داند. در جواب او گفته مي‌شود. معني قول پيامبر که مي‌فرمايد: «هُوَ أهوَنُ على الله من ذلک» يعني: بسيار آسان است خداوند امور خارق‌العادة دجال را گمراه‌کننده مؤمنين و موجب شک دردل آنان قرار دهد (اما خداوند چنين نمي‌کند) بلکه آن را سبب ازدياد ايمان مؤمنين و ايجاد ريب در قلوب بيماردلان قرار مي‌دهد درست مانند قول کسي که دجال او را به قتل مي‌رساند او مي‌گويد: «ما کنت أشد بصيرة مني فيک اليوم» «امروز ديدگاه من نسبت به تو قويتر و تندتر از گذشته شده است».

پس منظور از قول «هو أهون على الله من ذلک» اين نيست که چيزي از امور خارق‌العاده همراه او نيست بلکه مي‌گويد اين امور سستر از آنند که نشانه صدق او واقع شوند. بخصوص از آنجا که خداوند آيه‌اي ظاهري دال بر کذب و کفر او قرار داده که هر مسلمان باسواد و بي‌سواد آنرا مشاهده مي‌کند بعلاوة شواهد ديگر نقص او و مخلوق‌بودنش نيز او را تکذيب مي‌کنند
. قبلاً در بحث صفات دجال اين امور توضيح داده شد.

2- اگر معني ظاهري حديث مغيره را بپذيريم اين حديث قبل از اطلاع پيامبر (از طريق وحي) بر امور خارق‌العاده دجال بوده است چون مغيره به پيامبر مي‌گويد «يقولون ان معه...» و به پيامبر نگفته است شما اين چنين گفته‌اي ولي بعداً امور خارق‌العادة دجال از طريق وحي به پيامبر مي‌رسد. پس منافاتي بين حديث مغيره و احاديث ديگر وجود ندارد.

3- امور خارق‌العادة دجال حقيقت دارند و خيالات و خرافات نيستند بلکه از اموري به حساب مي‌آيند که خداوند بوسيله آنها بندگانش را ابتلاء مي‌کند پس دجال را نبايد مانند انبياء قلمداد کرد زيرا ادعاي نبوت او هنگام انجام امور خارق‌العاده ثابت نشده است بلکه او در اين هنگام ادعاي ربوبيت مي‌کند.

4- اينکه رشيدرضا بعيد مي‌داند دجال در مدت چهل روز تمام زمين را شهر به شهر جز مکه و مدينه سفر کند در واقع خلاف ادله نظر داده است. زيرا در روايت مسلم آمده بود بعضي از ايام دجال به اندازه يک سال، بعضي به اندازه يک ماه و بعضي ديگر به اندازه يک هفته هستند.... (قبلاً توضيح داده شد).

5- امور خارق‌العادة دجال مخالف سنتهاي خداوند در جهان هستي نيستند اگر کلام رشيدرضا درست باشد بايد معجزات انبياء را باطل بدانيم چون خلاف سنتهاي خداوندند پس همانطور که امور خارق‌العادة انبياء خلاف سنتهاي خدا در جهان به شمار نمي‌آيند امور خارق‌العاده‌اي که به دجال عطا شده‌اند تا امتحان و ابتلاء انسان باشند نيز چنين هستند
.
6- اگر بپذيريم امور خارق‌العاده دجال مخالف سنتهاي خدا در جهان هستند. مي‌گوييم ممکن است درزمان دجال عادتها خرق شوند
.
و تغييرات بزرگي به عنوان مقدمه تخريب جهان هستي و برپايي قيامت رخ دهند. لذا خروج دجال در زمان تحقق فتنه‌ايست که خداوند آنرا اراده کرده است پس نمي‌توان گفت ابتلاء بندگان با امور خارق‌العاده مخالف صفات لطف و رحمت خدا است. او هميشه لطيف و خبير است و حکمت او اقتضاء مي‌کند تا بندگانش را با دجال و امور خارق‌العاده‌اش آزمايش و امتحان کند و قبلاً آنان را انذار دهد و از او بر حذر دارد.

لازم است کلام تعدادي از علماء را در اثبات حقيقي‌بودن امور خارق‌العاده دجال و ابتلاء بندگان بوسيله آنها نقل کنم.

قاضي عياض(رح) مي‌گويد: احاديث روايت شده دربارة دجال دليل قاطعي بر اثبات او به صورت شخص حقيقي هستند که خداوند قدرتي فوق‌العاده به او مي‌بخشد و بندگانش را با آن آزمايش مي‌کند. مانند: زنده‌کردن ميتي که خودش او را به قتل رسانده است. سرسبزي و حاصلخيزي زمين، بهشت و جهنم، نهرهاي آب و عسل،پيروي کنزهاي زمين از اوامر او، دستور او به آسمان براي بارش باران و به زمين براي سبزکردن گياهان و درختان، همه اين امور بوسيله قدرت خداوند و مشيئت او در اختيار دجال قرار گرفته است. سپس خداوند او را عاجز و حجتش را ابطال مي‌گرداند عيسى را نازل مي‌کند تا توسط او دجال را از بين ببرد و مؤمنين را ثابت قدم گرداند.

اين مذهب اهل سنت و جميع محدثين، فقهاء و صاحب‌نظران است درمقابل منکرين آن از جمله خوارج، جهميه و بعضي از معتزله و... دجال و امور خارق‌العاده‌اش را حقيقي نمي‌دانند و آنرا جزو خيالات وخرافات به حساب مي‌آورند. و به گمان آنها اگر دجال حق باشد بوسيله معجزات انبياء تثبيت نمي‌شود. 

اين يک غلط آشکار از جانب آنها است زيرا او ادعاي نبوت نمي‌کند تا آن امور به منزله تصديق او به حساب آيند. بلکه او ادعاي الوهيت مي‌کند اما وضع ظاهر و باطن او از جمله نشانه‌هايي که در او حادث گشته‌اند ونواقصي که بر جسم او وجود دارند و عجزش در علاج کوري چشمش و ازاله کلمه کفر نوشته شده بر پيشانيش همه اين علائم تکذيب‌کنندة ادعاي او هستند.

بدين دلائل و چندين دليل ديگر مردم پيرو دجال نمي‌شوند جز مردمان کم‌ايمان و ضعيف‌النفس که به خاطر سدرمق، رفع نياز، تقيه و يا ترس از او پيروي مي‌کنند چون او فتنه عظيمي است که عقلها را جبران و مدهوش مي‌کند و به علت سرعت زيادش چندان درنگ نمي‌کند تا ضعفاء در او تأمل کنند و دلائل و نشانه‌هاي موجود بر او را تشخيص دهند لذا در اين حال عده‌اي او را تصديق مي‌کنند.

بدين خاطر انبياء مردم را از فتنه او برحذر مي‌دارند و دلائل نقص و ابطال او را يادآور مي‌شوند.

اما بندگان موفق خداوند به خاطر نشانه‌هاي ذکرشده و تکذيب‌کننده‌اش با ادعاهاي اومنحرف نمي‌شوند. بدين خاطر کسي که توسط دجال کشته مي‌شود و دوباره زنده مي‌گردد مي‌گويد اکنون من بهتر از گذشته تو را شناخته‌ام»
.
حافظ ابن کثير مي‌گويد: «خداوند بوسيله امور خارق‌العاده‌اي که به دجال عطا کرده است بندگانش را امتحان مي‌کند. هرکس امر او را قبول کند دجال به آسمان دستور مي‌دهد تا بر آنان باران نازل کند و زمين گياه و درخت بروياند تا خود و حيواناتشان از آن بهره‌مند شوند و از گوشت و شير حيواناتشان استفاده نمايند. و هر کس به او جواب مثبت ندهد قحطي و خشکسالي و تلفات دام و نقص اموال و انفس و ثمرات آنها در برمي‌گيرد و مانند گروه زنبور عسل کنزهاي زمين تحت‌الامر او در مي‌آيند. و آن جوان را نيز به قتل مي‌رساند و سپس او را زنده مي‌گرداند. اينها همه خرافات نيستند بلکه حقايقي هستند که خداوند بوسيله آنها در آخرالزمان بندگانش را آزمايش مي‌کند و عده زيادي را گمراه و عده ديگري را هدايت مي‌دهد. بيماردلان کافر مي‌شوند و ايمان مؤمنين ازدياد مي‌يابد»
.
ابن حجر مي‌گويد: «با وجود اين دجال تشکيل‌شده از اجزاء مختلف است و نواقصي مانند کوري چشم و تأثير موجودات ديگر بر او دليلي آشکار بر تکذيب او توسط مسلمانان است.

پس وقتي در ميان مردم ادعا مي‌کند پروردگارشان است. عقلاء بسيار تعجب مي کنند چون اورا مي‌بينند که نمي‌تواندهيچ چيز غيرخودش راخلق کند و يا متعادل و هماهنگ سازد و يا حتي نواقص خودش را رفع کند پس کمترين جواب اين است که به او گفته شود: اي کسي که خود را خالق آسمان و زمين مي‌داني ابتدا نواقصت را برطرف کن و خودت را متعادل گردان و اگر تصور مي‌کني ربّ چيزي در خودش ايجاد نمي‌کند پس آنچه را که در بين دو چشمت نوشته شده است برطرف کن»
 
.
ابن العربي مي‌گويد: «آنچه از دست دجال صادر مي‌شود از جمله نازل‌کردن باران و روياندن گياه و درختان و... براي کسي که او را تصديق مي‌کند وايجاد قحطي بر مردمي که او را تکذيب مي‌کنند. و تبعيت کنزهاي زمين از او و... همه اينها محنت و ابتلائي است از طرف خداوند تا متقين نجات يابند و بيماردلان هلاک گردند و همه اينها فتنة دردناکي هستند که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- دربارة آن مي‌فرمايد: 

«لا فتنة أعظم من فتنة الدجال» «هيچ فتنه‌اي بزرگتر از فتنه دجال نيست»
.
( پرهيز از فتنه دجال

پيامبر امتش را به اموري که آنان را از فتنه دجال حفظ مي‌کند ارشاد کرد او امت را بر قانوني واضح و بدون ابهام ترک کرد. کسي از آن منحرف نمي‌شود جز اينکه هلاک مي‌گردد. هيج راه خيري نبود مگر امتش رابه آن راهنمايي کرد و هيچ شري نبود مگر امتش را از آن برحذر داشت.

يکي از مواردي که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- امتش را از آن برحذر داشت فتنه مسيح دجال است زيرا بزرگترين فتنه‌اي است که امت اسلامي با آن مواجه مي‌شوند والبته هر پيامبري امتش را از فتنه مسيح دجال يک چشم برحذر داشته ولي حضرت محمد بيشتر از ساير انبياء امتش را از آن برحذر داشته است چون خداوند بسياري از صفات دجال را به پيامبرش گفت تا امتش را بترساند چراکه دجال از همين امت خارج خواهد شد. و محمد خاتم انبياء است.

بعضي از ارشادات نبوي در زمينه تحذير امت از فتنه دجال در ذيل آورده مي‌شود. از خداوند بزرگ خواستاريم ما را از آن حفظ کند.

1- تمسک به اسلام و مسلح شدن به اسلحه ايمان و شناخت اسماء الله الحسني که خداوند در آنها شريکي ندارد و همچنين معلوم است. دجال انساني است که مي‌خورد و مي‌آشامد. ولي خداوند از آن منزه است. دجال کور است ولي خداوند چنين نيست. کسي خداوند را نمي‌بيند تا پس از مرگ ولي دجال را همه انسانهاي مؤمن و کافر مي‌بينند.

2- پناه‌بردن به خدا از شر فتنه دجال خصوصاً در نماز به استناد احاديث صحيح پيامبر -صلى الله عليه وسلم- از جمله حديثي که شيخان و نسايي از عائشه (رضي الله عنها) روايت مي‌کنند.

او مي‌گويد: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در نماز اين دعا را مي‌خواند. «اللهم إني أعوذبک من عذاب القبر وأعوذبک من فتنة المسيح الدجال... الحديث»
.
«پروردگارا از عذاب قبر و از فتنه مسيح دجال به تو پناه مي‌برم».

بخاري از مصعب
 نقل مي‌کند. او گفت سعد ديگران را به پنج چيز امر مي‌کرد که همه آنها را از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- آموخته بود... (از جمله آنها) «و أعوذ بک من فتنة الدنيا (يعني: فتنة الدجال»
.
«پروردگار از فتنه دنيا (يعني فتنه دجال) به تو پناه مي‌برم».

«اطلاق دنيا به جاي دجال اشاره دارد به اينکه فتنه دجال بزرگترين فتنه دنيا است»
.
مسلم از ابوهريره روايت مي‌کند گفت: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«إذا تشهد أحدکم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذبک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»
.
«هرگاه يکي از شما در نماز تشهد خواند از چهار چيز به خدا پناه ببرد و بگويد: پروردگارا از عذاب جهنم، عذاب قبر واز فتنه زندگي و مرگ و از شرّ فتنه دجال مسيح به تو پناه مي‌برم».

امام طاوس
 فرزندش را به اعادة نمازي سفارش مي‌کرد که اين دعا را در آن نخوانده باشد»
.
بدين دليل سلف صالح فرزندانشان را بر اين دعا تعليم مي‌دادند.

سفاريني مي‌گويد: «هر عالمي لازم است احاديث مربوط به دجال را بين مردان، زنان و فرزندان منتشر کند... روايت شده است يکي از علامتهاي خروج دجال فراموش‌شدن نام او بر منابر است»
.
او در ادامه مي‌گويد: خصوصاً در زمان ما که فتنه به اوج رسيده است، محنتها زياد شده‌اند، آموزه‌هاي نبوي مندرس شده‌اند، سنتها به بدعت تبديل شده و بدعتها به شريعت مبدل گشته‌اند»
.
«لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم»
.
3- حفظ آياتي از سورة کهف: پيامبر خدا فرمودند آيات اول سورة کهف بر دجال خوانده شود. در برخي روايات به جاي اول سورة کهف، آيات آخر سورة کهف وارد شده است (ده آيه از اول يا ده آيه از آخر).

مسلم از نواس بن سمعان (درحديث طولاني) روايت کرده است پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «... من أدرکه منکم فليقرأ عليه فواتح سورة کهف»
.
«... هر يک از شما به دجال رسيد آيات اول سورة کهف را بر او بخواند».

مسلم از ابودرداء -رضي الله عنه- نقل مي‌کند پيامبر فرمود: 

«من حفظ عشر آيات من أول سورة الکهف، عصم من الدجال» أي: من فتنته.

«هر کس ده آيه اول سورة کهف را حفظ داشته باشد از فتنه دجال محفوظ مي‌شود». مسلم مي‌گويد: «شعبه گفت: آخر کهف و همام گفت: اول کهف»
.
نووي مي‌گويد: «چون در اول سورة کهف دربارة وقايع عجيب و برخي از آيات خداوند بحث مي‌شود هر کس در آنها تدبر کند به فتنه دجال گرفتار نمي‌گردد و چون در آخر آن اين آيه ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا﴾ وجود دارد»
. لذا اين از خصوصيات سورة کهف است. احاديث وارده تشويق به قرائت آن مي‌کنند خصوصاً در روز جمعه.

حاکم از ابوسعيد خدري -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«إن من قرأ سورة الکهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين»
.
«هر کس سورة کهف را در روز جمعه قرائت کند بين دو جمعه نور بر او نازل مي‌شود».

شکي نيست سورة کهف شأن عظيمي دارد و در آن آيات بديعي مانند: قصه اصحاب الکهف، قصه موسي و خضر، قصه ذي‌القرنين و بناي سد بزرگ توسط او در برابر ياجوج و مأجوج، اثبات دوباره زنده‌شدن بعد از مرگ و حشر و نشر، نفخ در صور و بيان حال زيانبارترين عاملان کساني که گمان مي‌کنند بر سر راه هدايتند اما در ضلالت و کوري بسر مي‌برند، وجود دارند. لذا بر هر مسلماني لازم است در قرائت اين سوره و حفظ و تکرار آن خصوصاً در بهترين روز هفته يعني روز جمعه توانا باشد.

4- فرار از دجال و دوري از او: در اين راستا بهترين راه ساکن‌شدن در مکه و مدينه است چون دجال وارد مکه و مدينه نمي‌شود. پس لازم است هنگام ظهور دجال از او دور شويم چون با قدرت فراوانش امور خارق‌العاده انجام مي‌دهد. و هر لحظه ممکن است انسان از او متأثر شود و پيرو او گردد. لذا از خداوند مي‌خواهيم ما و جميع مسلمانان را از فتنه او نجات دهند.

امام احمد و ابوداود و حاکم از ابوالدهماء روايت مي‌کنند که مي‌گويد از عمران بن حصين حديثي شنيدم گفت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات»
.
«هر کس اسم دجال (ظهور دجال) را شنيد از او دور شود، سوگند به خدا مرد نزد او مي‌رود گمان مي‌کند مؤمن است و بر اثر شبهاتش از او پيروي مي‌کند.

( نام دجال در قرآن

علماء دربارة علت عدم ذکر نام دجال در قرآن با وجود بزرگي فتنه او و درباره تحذير انبياء از او و پناه‌بردن به خدا از شر فتنه او در نماز و... زياد پرسش کرده‌اند و در اين زمينه چند جواب ذکر شده است.

1- بحث دجال در ضمن برخي آيات بيان شده است از جمله:

(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ( (انعام: 158).
«روزي که پاره‌اي از نشانه‌هاي پروردگارت فرا مي‌رسد ايمان‌آوردن کساني که قبلاً ايمان نداشتند يا اينکه از ايمانشان خيري (اجري) کسب نکرده‌اند سودي ندارد».

براساس قول مفسرين اين آيات عبارتند از: دود، طلوع خورشيد از مغرب و دابه‌الارض.

مسلم و ترمذي از ابوهريره روايت مي‌کنند او گفت: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «ثلاث إذا أخرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة ‌الأرض»
.
«سه چيز اگر ظاهر شدند ايمان‌آوردن کسي که قبلاً ايمان نداشته است يا از ايمانش اجري کسب نکرده است ديگر سودي ندارد: طلوع خورشيد از مغرب، دجال، دابه‌الارض».

2- در قرآن بحث نزول عيسى -عليه السلام- آمده است و عيسى کسي است که دجال را از پاي درمي آورد. پس قرآن با ذکر مسيح هدايت از ذکر مسيح ضلالت دوري کرده است و همچنين عادت عرب اين است به ذکر يکي از دو ضد و حذف ديگري اکتفا مي‌کنند.

3- در اين آيه آمده است: 

(لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (
(غافر: 57).
«قطعاً آفرينش آسمانها و زمين بسي دشوارتر از آفرينش مردم است».

منظور از واژة «الناس» در اين آيه دجال است (اطلاق اسم کل بر جزء).

ابوالعاليه مي‌گويد: «يعني خلق آسمانها و زمين بزرگتر از خلق دجالي است که باعث عظمت يهود مي‌شود»
.
ابن حجر مي‌گويد: «اگر اين جواب ثابت شده باشد بهترين جواب است و جزو چيزهايي به شمار مي‌آيدکه خدا عالم به آن است و پيامبر متکفل بيان آن شده است
.
4- خداوند اسم دجال را به خاطر احتقار شأنش در قرآن نياورده است چون او يک بشر است و ذاتاً منافي عظمت، جلال، کبرياء و بي‌عيبي ربّ است لذا او نزد خدا کوچکتر از آن است نامش برده شود. اما انبياء را از او بر حذر داشته و فتنه او را متذکر شده است. همانطور که قبلاً به آن اشاره شد.

اگر اعتراض شود چرا قرآن نام فرعون را که ادعاي ربوبيت و الوهيت مي‌کرد ذکر کرده است. در جواب گفته مي‌شود حيات فرعون به پايان رسيده است. ونام او تنها به خاطر عبرت مردم ذکر شده است اما دجال چون در آينده مي‌آيد به خاطر امتحان مردم نام او ترک شده ولي بطلان ادعاي ربوبيت او واضح و آشکار است و نيازي به ابطال ندارد و نقص و کمبود در ظاهر و باطن او هويدا است و بسيار حقيقرتر و ضعيفتر از مقامي است که ادعاي آنرا دارد. پس خداوند نامش را ترک کرد چون مي‌داند او مؤمنين را تضعيف نمي‌کند و آنان در مقابل او جز ازدياد ايمان و تسليم به خدا و رسولش چيز ديگري حاصل نمي‌نمايند. همانطور که جوان در برابر دجال (بعد از زنده‌شدنش توسط او) مي‌گويد «والله ما کنت أشد بصيرة مني اليوم»
.
گاهي اوقات ذکر چيزي به خاطر آشکاربودنش ترک مي‌شود همانطور که پيامبر هنگام مريضي قبل از مرگش نوشتن نامه‌اي براي خلافت ابوبکر را به خاطر واضح‌بودن مقام و منزلت بالاي ابوبکر نزد اصحاب ترک کرد. به همين خاطر پيامبر گفت: «يأبى الله و المؤمنون إلا أبا بکر»
.
«خداوند و مؤمنان از هر کس جز ابوبکر امتناع مي‌کنند».

ابن حجر مي‌گويد: سؤال در مورد علت عدم ذکر دجال در قرآن وارد است چون خداوند فتنه يأجوج و مأجوج را که از نظر زماني نزديک به فتنه دجال است در قرآن ذکر نموده است»
.
شايد جواب اولي مناسب باشد (والله اعلم) که بحث دجال ضمن آيات آمده و پيامبر متکفل بيان آن بوده است.

( هلاک دجال

بنابر مفاد احاديث صحيح هلاک و نابودي دجال توسط عيسى بن مريم صورت مي‌گيرد. چون دجال در تمام نقاط زمين اتباع و انصار دارد (جز مکه و مدينه) وفتنة او بسيار وسيع و خطرناک است و جز عدة کمي از مسلمانان از آن نجات نمي‌يابند. و در اين هنگام عيسى -عليه السلام- بر مناره شرقي در دمشق نازل مي‌شود و بندگان مؤمن خدا را دور خودش جمع مي‌کند و به سمت دجال مي‌روند که در اين هنگام دجال نيز به سوي بيت‌المقدس مي‌رود و در نزديکي «لد» (شهري در فلسطين نزديک بيت‌المقدس» به هم مي‌رسند. وقتي دجال عيسى را مي‌بيند مانند نمک ذوب مي‌شود. عيسى -عليه السلام- به او مي‌گويد: «من بايد ضربه‌اي به تو بزنم پس راه فرار نداري» عيسى به او مي‌رسد و او را به قتل مي‌رساند و ساير مؤمنين سپاهيان شکست‌خورده و فراري دجال را تعقيب مي‌کنند و درخت و سنگ مي‌گويند اي مسلمان اين يهودي پشت من مخفي شده است. بيا او را به قتل برسان جز درخت غرقد که جزو درخت يهوديان است (و به سخن نمي‌آيد)
.
احاديث وارد شده در مورد قتل دجال و پيروانش

مسلم از عبدالله بن عمر روايت مي‌کند گفت پيامبر خدا فرمود: «يخرج الدجال في أمتي... (و فيه) فيبعث الله عيسى بن مريم کأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلکه»
.
«دجال در امت من خارج مي‌‌شود... (در ادامه گفت) خداوند عيسى بن مريم (که هم شکل عروه بن مسعود است) را نازل مي‌کند. او را صدا مي‌زند وهلاکش مي‌گرداند».

احمد و ترمذي از مجمع بن جاريه انصاري -رضي الله عنه- روايت مي‌کنند او گفت: از پيامبر شنيدم فرمود: «يقتل ابن مريم الدّجال بباب لد»
.
«عيسى ابن مريم دجال را نزد باب لد (شهري در فلسطين نزديک بيت المقدس) مي‌‌کشد».

مسلم از نواس بن سمعان حديث طولاني را دربارة دجال نقل مي‌کند (که در آن قصه نزول عيسى و کشته‌شدن دجال بدست او آمده است) و در آن اين جمله ذکر شده است: «فلا يحل لکافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، حتى يدرکه بباب لد فيقتله»
.
«کافر نمي‌تواند هواي نَفَس عيسى -عليه السلام- را دريابد والا مي‌ميرد و هواي نفس او تا جايي که چشمش کار کند مي‌رود پس او دجال را جستجو مي‌کند تا زمانيکه در باب له او را مي‌يابد وهلاک مي‌سازد».

امام احمد از جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- روايت مي‌کند گفت: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «دجال زمان ضعف دين واعراض مردم از علم خارج مي‌شود... (در ادامه حديث مي‌آيد) سپس عيسى نازل مي‌شود. هنگام سحر ندا مي‌دهد و مي‌گويد: اي مردم، چه چيز مانع شده است تا عليه (دجال) کذاب خبيث قيام کنيد. مردم مي‌گويند: او گناهکار است و به سوي او حرکت مي‌کنند متوجه مي‌شوند او عيسى بن مريم است. وقت نماز فرا مي‌رسد به عيسى گفته مي‌شود اي روح‌الله جلو برو (و به امامت نماز را بپادار) عيسى مي‌‌گويد: امام خودتان پيش برود و نماز را بپا دارد، وقتي نماز صبح را خواندند به سوي او مي‌روند وقتي دجال کذاب، عيسى -عليه السلام- را مي‌بيند ذوب مي‌شود همانطور که نمک در آب حل مي‌شود. عيسى به سمت او مي‌رود و او را به قتل مي‌رساند تا اينکه سنگ و درخت مي‌گويند اي روح‌الله اين يهودي اينجاست پس همه پيروانش را از بين مي‌برد حتي يک نفر هم باقي نمي‌ماند»
.
و با قتل دجال فتنه به پايان مي‌رسد و خداوند مؤمنين را از شرّ او و پيروانش به دست عيسى بن مريم نجات مي‌دهد. ولله الحمد والمنة.

فصل سوم

نزول عيسى بن مريم

ابتدا بحث صفات عيسى -عليه السلام- را براساس نصوص شرعي بيان مي‌کنيم: 

( صفات عيسى بن مريم -عليهما السلام-
صفات حضرت عيسى -عليه السلام- براساس روايات صحيح، او مردي است داراي قدي متوسط، قرمزرنگ، چهارشانه، داراي موي زياد، بلند و لَخت (مانند کسي که از حمام بيرون آمده باشد) موي سرش بين دو شانه‌اش را پر کرده است.

احاديث وارده در اين زمينه

شيخان در حديثي از ابوهريره روايت کرده‌اند او مي‌گويد پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «ليلة أسري بي لقيت موسى... (فَنَعَتَهُ إلى أن قال:) ولقيت عيسى... (فَنَعَتَهُ فقال:) ربعة، أحمر، کأنما خرج من ديماس (يعني: الحمام)»
.
«در شب اسرا (و معراج) موسي را ديدم... (موسي را توصيف کرد) و عيسى را ديدم (سپس پيامبر او را توصيف کرده گفت:) مردي متوسط القامه، قرمز رنگ مثل اينکه تازه از حمام بيرون آمده بود».

بخاري از ابن عباس -رضي الله عنهما- نقل مي‌کند گفت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود:

«رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر»
.
«عيسى، موسي، و ابراهيم را ديدم، عيسى مردي قرمز رنگ داراي موي زياد و سينه‌اي پهن بود.

مسلم از ابوهريره روايت مي‌کند او گفت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني... (فذکر الحديث وفيه:) وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروه ابن مسعود ثقفي
»
.
«شما مرا در خانه ديدي در حالي که قريش از من سؤال مي‌کردند... (در ادامه حديث گفت) ناگهان عيسى ابن مريم ايستاده بود و نماز مي‌خواند او درست مانند عروه ابن مسعود ثقفي بود».

در صحيحين از عبدالله بن عمر -عليه السلام- نقل شده است. پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «أراني ليلةً عند الکعبة فرأيت رجلاً آدم کأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمةٌ کأحس ما أنت راء من اللّمم، قد رجَّلها فهي تقطر ماء، متکئاً على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح بن مريم»
.
«شبي در کنار کعبه يک مرد گندم‌گون را در خواب ديدم که از زيباترين انسانها در نوع خود بود. موهاي سرش بلند و در نوع خود زيباترين بودند او موهايش را شانه کرده بود و از آنها قطرات آب مي‌چکيد. به دو مرد تکيه زده بود يا روي شانه‌هاي دو مرد بود و کعبه را طواف مي‌کرد. پرسيدم اين چه کسي است؟ گفته شد مسيح بن مريم است».

در روايت بخاري از ابن عمر چنين آمده است. او گفت: «نه به خدا سوگند پيامبر نگفت عيسى قرمز رنگ است بلکه گفت... (حديث فوق را ذکر کرد
) ودر روايت مسلم از ابن عمر -رضي الله عنهما- آمده است پيامبر فرمود: مردي گندم‌گون... (و در نهايت گفت داراي موي شانه شده بود»
.
در جمع اين روايات که در جائي آمده است قرمز رنگ و در جايي ديگر گندم‌گون و در جائي آمده است داراي موهاي لَخت و بلند و در جايي ديگر مي‌گويد داراي موي جمع‌شده و به هم‌پيوسته بود. مي‌توان چنين گفت منافاتي بين رنگ قرمز و گندمگون نيست چون رنگ مو مي‌تواند گندمگون صاف و روشن باشد
.
و اينک ابن عمر روايت قرمز‌بودن رنگ حضرت عيسى را انکار مي‌کند خلاف محفوظات ديگران است. چون ابوهريره و ابن عباس روايت مي‌کنند حضرت عيسى قرمز رنگ است.

و اما در روايتي مي‌گويد داراي موهاي لخت و بلند و در جايي ديگر مي‌گويد: داراي موهاي جمع‌شده است. يعني دو وصف جعد و سبط متضاد هستند. مي‌توان گفت وصف سبط مربوط به موهاي اوست و وصف جعد متعلق به جسم او يعني داراي جسمي جمع شده و يک دست است
.
( چگونگي نزول عيسى -عليه السلام-
بعد از خروج دجال و افساد در زمين خداوند حضرت عيسى -عليه السلام- را به زمين نازل مي‌کند و نزول او در شرق دمشق کنار «مناره البيضاء» است که بر آن دو پارچه مزين و ملون به ورس (قرمزرنگ) و زعفران وجود دارد.

عيسى -عليه السلام- دو کف دستش را روي بالهاي دو ملائکه گذاشته است وقتي سرش را فرود مي‌آورد از آن قطره‌هاي آب مي‌ريزد. وهنگامي که سرش را بالا مي‌برد قطرات آبي مانند مرواريد و لؤلؤ از او پايين مي‌افتد هيچ کافري نمي‌تواند هواي نفس او را درک کند جز اينکه مي‌ميرد.

نزول او در ميان افرادي صورت مي‌گيرد که در راه حق قتال مي‌کنند و همه جمع شده‌اند تا به جنگ دجال بروند پس ناگهان عيسى درهنگام اقامه نماز نازل مي‌شود و امير آنان را امام قرار مي‌‌دهد و خود همراه ديگران به او اقتداء مي‌کند.

ابن کثير مي‌گويد: «اين قول مشهورتر است که عيسى در مناره البيضاء شرقي در دمشق نازل مي‌شود. در برخي کتب ديده‌ام که او بر مناره البيضاء جامع دمشق فرود مي‌آيد شايد اين صحيح‌تر باشد چون در دمشق چيزي به نام مناره شرقيه وجود ندارد جز مناره‌اي که در کنار مسجد جامع اموي در مشرق دمشق است ظاهراً اين قول مناسبتر است چون در هنگام اقامه نماز نازل مي‌شود و امام مسلمانان به او مي‌گويد اي روح الله امامت نماز جماعت را بپذير عيسى مي‌گويد شما امام بشو چون براي شما قامت گفته‌اند. و در روايتي مي‌گويد: بخاطر احترامي که اين امت نزد خدا دارد امام را از خودتان قرار داده است
»
. 

ابن کثير مي‌گويد: در زمان او سال (741 ه‍( مسلمانان مناره را دوباره از سنگ سفيد ساختند و هزينه آن را از اموال نصاري تأمين نمودند که منارة قبلي را آتش زده بودند. شايد اين يکي از دلائل نبوت ظاهري او است که خداوند اموال نصاري را جهت بناء اين مناره مهيا مي‌سازد تا عيسى -عليه السلام- روي آن نازل شود. خوک را بکشد، صليب را بشکند و جزيه را از آنان نپذيرد. يعني بايد اسلام بياورند والا کشته مي‌شوند. البته با کفار ديگر نيز مانند آنان عمل مي‌شود
. 

در حديث طولاني نواس بن سمعان در زمينه خروج دجال و نزول عيسى -عليه السلام- چنين آمده است: «وقتي خداوند مسيح بن مريم را برانگيخت کنار مناره البيضاء شرقي دمشق بين دو پارچه رنگي (مصبوغ باورس و زعفران) در حالي که کف دستش روي بال‌هاي ملائکه امت نازل مي‌شود. او هر گاه سرش را پايين مي‌آورد قطره‌هاي آب از آن مي‌ريزد و هر گاه سرش را بالا مي‌گيرد دانه‌هاي لؤلؤ و مرواريد از آن جدا مي‌شود. هيچ کافري نمي‌تواند هواي نفس او را درک کند والا مي‌ميرد. هواي نفسش تا آنجا چشمش کار کند برد دارد. پس به تعقيب دجال مي‌پردازد تا اينکه در کنار در «لدّ» او را مي‌يابد و به قتل مي‌رساند. سپس قومي که خداوند آنها را از دجال حفظ کرده است نزد عيسى مي‌آيند. او صورتشان را مسح مي‌کند و دربارة درجاتشان در بهشت با آنها سخن مي‌گويد»
. 

(- ادله نزول عيسى بن مريم 

نزول عيسى -عليه السلام- در آخر الزمان در قرآن و سنت صحيح و متواتر به عنوان يکي از نشانه‌هاي بزرگ قيامت ثابت شده است. 

1- خداوند مي‌فرمايد: 

(وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إِنْ هُوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ * وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ(.
(زخرف: 57-61).
«وقتي که فرزند مريم به عنوان مثال ذکر شد قوم تو از آن خنديدند و سر و صدا براه انداختند».... قطعاً او خبر از قيامت است».

اين آيات دربارة عيسى -عليه السلام- نازل شده‌اند و در آخر آنها اين کلام خداوند آمده است ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ يعني نزول عيسى -عليه السلام- قبل از روز قيامت علامت نزديک شدن آن است چون در قرائت ديگري چنين آمده است ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ با فتح عين و لام يعني نشانه و علامت بر پا شدن قيامت است اين قرائت از ابن عباس، مجاهد و غير آنها از ائمه تفسير نقل شده است»
. 

امام احمد در تفسير اين آيه از ابن عباس نقل مي‌کند ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ يعني خروج عيسى -عليه السلام- قبل از روز قيامت
 حافظ ابن کثير مي‌گويد: «راي صحيح اين است که ضمير «انه» به عيسى بر مي‌گردد زيرا سياق آيات بحث از اوست»
 و ابن کثير بعيد دانسته است معني آيه معجزات حضرت عيسى -عليه السلام- باشد. مانند زنده کردن مردگان، معالجه نابينايان، بيماري‌هاي پوستي و غيره 

بعيدتر از آن تفسير منقول از برخي علماء است که ضمير «انه» را به قرآن ارجاع مي‌دهند
. 
2- خداوند مي‌فرمايد: 

(إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (
(نساء: 157-159).
«و قول آنها که ما عيسى پسر مريم پيامبر خدا را کشتيم در حالي که نه او را کشتند و نه به دار آويختند وليکن کار بر آنان مشتبه گشت» تا آنجا که مي‌فرمايد: «و کسي از اهل کتاب نيست مگر قبل از مرگ خود به عيسى ايمان مي‌آورد و روز رستاخيز عليه آنان گواهي خواهد داد».

اين آيات دلالت مي‌کنند بر اينکه يهوديان عيسى -عليه السلام- را نکشتند و او را به صليب نکشيدند. بلکه خداوند او را به آسمان برد. خداوند مي‌فرمايد: 

( ِإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ(
 (آل عمران: 55).
«بياد بياوريد هنگامي را که خداوند به عيسى گفت: من تو را مي‌ميرانم و به سوي خويش فرا مي‌برم».

اين آيه دلالت مي‌کند بر اينکه برخي از اهل کتاب در آخر الزمان هنگام نزول
 عيسى -عليه السلام- به او ايمان مي‌آورند. همانطور که احاديث صحيح و متواتر به آن اشاره کرده‌اند. 

شيخ الاسلام ابن تيميه در جواب سؤالي که دربارة وفات عيسى -عليه السلام- و صعودش به آسمان از او مي‌پرسند مي‌گويد: «الحمدلله عيسى -عليه السلام- زنده است و در حديث صحيح از پيامبر آمده است فرمودند: «ينـزل فيکم ابن مريم حکما عدلاً وإماماً مقسطاً فيکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية»
. «عيسى -عليه السلام- به عنوان حاکمي عادل و امامي دادگر در ميان شما نازل مي‌شود. صليب را مي‌شکند و خود را مي‌کشد و جزيه را بر مي‌دارد». و در حديث صحيح از او -صلى الله عليه وسلم- آمده است او بر مناره البيضاء شرقي دمشق نازل مي‌شود و دجال را به قتل مي‌رساند. کسي که روحش از جسدش جدا شود جسدش از آسمان پايين نمي‌آيد و هر گاه زنده شود از درون قبرش بپا مي‌خيزد. 

و اما قول خداوند که مي‌فرمايد: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اين آيه دليل است بر اينکه منظور مرگ عيسى -عليه السلام- نيست چون اگر منظور مرگ بود. عيسى نيز بايد مانند ساير مؤمنين خداوند روحش را قبض مي‌کرد و به آسمان مي‌برد و در اين صورت مزيتي براي حضرت عيسى وجود ندارد. و همين‌طور قول خداوند ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اگر روح عيسى -عليه السلام- از جسدش جدا شده است. بايد بدنش مانند بدن ساير انبياء در زمين باشد. خداوند متعال در آيه ديگري مي‌فرمايد: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ «.... او را نکشتند و به دار نياويختند لکن کار بر آنان مشتبه گشت و کساني که دربارة او اختلاف پيدا کردند راجع به او در شک و گمانند و آگاهي بدان ندارند و جز از ظن و گمان پيروي نمي‌کنند يقيناً او را نکشته‌اند بلکه خداوند او را نزد خود به مرتبه والايي رساند». 

عبارت «بل رفعه الله» بيان مي‌کند بدن و روح عيسى -عليه السلام- با هم مرفوع گشته است چون اگر منظور موت او بود مي‌گفت: ﴿وما قتلوه وما صلبوه بل مات...﴾. 

بدين خاطر برخي از علماء گفته‌اند: اني متوفيک يعني: قابض روح و بدن تو هستيم. در اصطلاح گفته مي‌شود: «توفيت الحساب و استوفيته». 

و لفظ توفي تنها مقتضي توفي روح بدون جسد نيست و يا مقتضي روح و بدن با هم نيست جز با قرينه‌اي مجزا. 

بعضي اوقات منظور از توفي خواب است. خداوند مي‌فرمايد: 

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ( (زمر: 42).
«خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسان‌ها و در وقت خواب انسان‌ها بر مي‌گيرد».

(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ (
 (انعام: 60).
«خدا است که در شب شما را مي‌ميراند و مي‌داند آنچه را که در روز انجام مي‌دهيد».

تا اينکه در آيه 61 مي‌فرمايد: 

( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا (
. (انعام: 61)

«چون مرگ يکي از شما فرا رسيد، فرستادگان ما جان او را مي‌گيرند».

در اينجا بحث رفع روح عيسى -عليه السلام- مطرح نيست بلکه منظور رفع روح و بدن با هم است. و او هم اکنون در آسمان زنده است و در آخر الزمان پايين مي‌آيد و کساني از اهل کتاب در آن هنگام باشند به او ايمان مي‌آورند. خداوند مي‌فرمايد: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ (ترجمه آن گذشت). 

ابن جرير مي‌گويد: ابن بشير از سفيان از ابي حصين از سعيد ابن جبير به ترتيب از ابن عباس براي ما نقل کرده‌اند او در تفسير آيه ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ گفته است منظور قبل از مرگ عيسى بن مريم است
 ابن کثير مي‌گويد: «سند اين روايت صحيح است»
.
سپس ابن جرير طبري بعد از بيان اقوال علماء در تفسير اين آيه مي‌گويد و نزديکترين قول به صحت آن قول است که مي‌گويد: هيچ اهل کتابي نيست مگر قبل از مرگ عيسى به او ايمان مي‌آورد»
. 

ابن جرير با سند خودش از حسن بصري روايت مي‌کند او گفت: «قبل از مرگ عيسى به او ايمان مي‌آورند و قسم به خدا او اکنون نزد خدا زنده است اما وقتي نازل شد همه به او ايمان مي‌آورند»
. 

ابن کثير مي‌گويد: «بي‌شک تفسير ابن جرير صحيح‌تر است زيرا آيه در صدد بيان بطلان قول يهود در مورد قتل عيسى -عليه السلام- و به صليب کشيدن او و تسليم برخي از مسيحيان جاهل در مقابل قول آنان است. خداوند خبر مي‌دهد حقيقت امر چنين نيست بلکه او بر آنان مشتبه گشت و آنها شبيه عيسى را کشتند و حقيقت را براي مردم تبيين نکردند. ولي عيسى به آسمان برده شده است و او اکنون زنده است و بنا بر احاديث متواتر قبل از بر پا شدن قيامت پايين مي‌آيد»
. 

و او ذکر مي‌کند که از ابن عباس و غير او روايت شده است مرجع ضمير در «قبل موته» اهل کتاب است او (دوباره) مي‌گويد: «اگر اين روايت صحيح باشد منافي قول ما نيست اما قول صحيح از نظر متن و سند قولي است که ما ذکر کرديم»
. 

ب – دلائل نزول عيسى -عليه السلام- در احاديث 

ادله نزول عيسى در احاديث پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فراوان و متواتر است. بعضي از آنها را ذکر کرديم در اينجا تنها تعدادي از آنها را به خاطر اجتناب از اطاله کلام بيان مي‌کنيم. 

1- شيخان از ابوهريره روايت مي‌کنند. گفت: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «و الذي نفسي بيده ليوشکنّ أن ينـزل فيکم ابن مريم حکما عدلاً فيکسر الصليب ويقتل الخنـزير ويضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تکون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» سپس ابوهريره مي‌گويد: اين آيه را بخوانيد: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً﴾
. ترجمه حديث: «قسم به کسي که جانم در دست اوست بزودي عيسى پسر مريم در بين شما فرود مي‌آيد و به عنوان حاکم به عدالت حکم مي‌کند، (علامت) صليب را مي‌شکند، خوک را مي‌کشد و جزيه را (مبلغي که کافران در حکومت اسلامي به دولت مي‌پردازند) بر مي‌دارد (يعني کفر را از کسي نمي‌پذيرد و همه بايد ايمان بياورند والا کشته مي‌شوند) و مال و ثروت به حدي فراوان مي‌گردد که کسي به عنوان صدقه آن را نمي‌پذيرد. تا اينکه يک سجده از دنيا و هرچه در آن است بهتر مي‌شود». (ترجمه آيه ذکر شد) 

منظور ابوهريره از ذکر آيه اين است که برخي از اهل کتاب قبل از مرگ عيسى هنگام نزولش در آخر الزمان به او ايمان مي‌آورند. 

2- شيخان دوباره از ابوهريره (رضی الله عنه) روايت مي‌کنند او گفت: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «کيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيکم وإمامکم منکم؟!»
 «شما چه موقعيت خوبي خواهيد داشت وقتي که عيسى -عليه السلام- در ميان شما نازل مي‌شود در حالي که شما از خودتان امام داريد». 

3- مسلم از جابر -رضي الله عنه- روايت مي‌کند گفت: از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمود: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينـزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: صل لنا. فيقول: لا، إن بعضکم على بعض أمراء تکرمة الله هذه الأمة»
 ترجمه آن گذشت. 

4- و حديث حذيفه بن اسيد در بحث نشانه‌هاي بزرگ روز قيامت گذشت که در آن آمده بود «و نزول عيسى بن مريم -عليه السلام-»
. 

5- امام احمد از ابوهريره روايت مي‌کند، پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يکن بيني وبينه نبي وأنه نازل، فإذا رأيتموه، فاعرفوه»
. «پيامبران برادران پدري همديگرند (يعني مادرشان يکي نيست) اما دينشان يکي است و من نزديک‌ترين پيامبر به عيسى -عليه السلام- هستم زيرا بين من و او پيامبر ديگري نيست و او (در آخر الزمان) نازل مي‌شود پس اگر او را ديديد او را بشناسيد». 

( – احاديث متواتر دربارة نزول عيسى -عليه السلام- 

در اينجا تنها تعدادي از احاديث مربوط به نزول عيسى -عليه السلام- را ذکر کردم (از ذکر تمام آنها به خاطر عدم اطاله کلام اجتناب ورزيدم) اما تمام اين احاديث در کتاب‌هاي صحيح، سنن و مسانيد و ساير کتب معتبر نقل احاديث بيان شده‌اند و همه آنها دلالت بر ثبوت نزول عيسى -عليه السلام- در آخر الزمان دارند. و منکر آن هيچ دليلي در دست ندارد جز اينکه بگويد اين احاديث آحاد هستند و به عنوان حجه پذيرفته نمي‌شوند يا نزول عيسى عقيده‌اي از عقائد مسلمانان نيست که بايد به آن ايمان داشته باشند
 زيرا وقتي حديثي ثابت شد واجب است به آن ايمان آورده شود و مضمون آن تصديق گردد. و ردّ آن تنها به خاطر اينکه حديث آحاد است جائز نيست. در فصل اول بيان کردم حديث آحاد اگر صحيح باشد بايد مضمون آن را تصديق کرد. و اگر گفته شود حديث آحاد حجت نيست بايد بسياري از احاديث پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- را ردّ کنيم در حالي که علماء احاديث مربوط به نزول او را متواتر مي‌دانند. 

در اين راستا پاره‌اي از اقوال علماء را متذکر مي‌شويم. 
ابن جرير طبري (بعد از ذکر اختلاف در معني وفات عيسى -عليه السلام-) مي‌گويد: «نزديکترين آنها به صحت نزد ما اين قول است که مي‌گويد: «يعني: إني قابضک من الأرض و رافعک إلي» «همانا من تو را از زمين جدا مي‌کنم و نزد خود مي‌برم. (اين ترجيح به خاطر تواتر احاديث پيامبر -صلى الله عليه وسلم- است که مي‌فرمايد: عيسى -عليه السلام- نازل مي‌شود و دجال را به قتل مي‌رساند
. 

سپس احاديث وارده در زمينه نزول عيسى -عليه السلام- را بيان مي‌کند. ابن کثير مي‌گويد: «تواتر احاديث از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- بيان مي‌کنند که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- مي‌گويد: عيسى -عليه السلام- در روز قيامت به عنوان امام عادل و حاکم دادگر نازل مي‌شود»
. 
ابن کثير در اين زمينه بيشتر از هجده حديث ذکر مي‌کند. 

صديق حسن مي‌گويد: «احاديث دربارة نزول عيسى -عليه السلام- زيادند. شوکاني بيست و نه حديث بين صحيح، حسن و ضعيف تقويت شده، از آنها را ذکر کرده است. برخي از آنها در احاديث مربوط به دجال و برخي ديگر در احاديث مربوط به مهدي منتظر قرار دارند. و به اين مجموعه احاديث آثار وارد شده از اصحاب که حکم مرفوع را دارند نيز به آنها اضافه مي‌گردند و مجالي براي اجتهاد باقي نمي‌ماند» سپس آنها را ذکر مي‌کند و مي‌گويد: «همه روايات مذکور همانگونه که از اهل علم پنهان نيست به حد تواتر رسيده‌اند»
. 

غماري مي‌گويد: «قول به نزول عيسى از چندين صحابه، تابعين و اتباع تابعين ائمه و علماء ساير مذاهب تاکنون نقل و ثبت شده است»
. 

او دوباره مي‌گويد: «در تواتر اين احاديث شکي نيست به نحوي که درست نيست کسي آنها را انکار کند جز جاهلان و بي‌خبران مانند قادياني‌ها و امثال آنان چون اين احاديث را گروهي از گروه ديگر به ترتيب نقل کرده‌اند و در کتب احاديث معتبر که بصورت تواتر نسل به نسل به ما رسيده‌اند مذکور مي‌باشند»
. 

او بيشتر از بيست و پنج نفر از راويان صحابي اين احاديث را بر مي‌شمارد که حدود سي تابعي و بيشتر از اين تعداد تابع تابعي به ترتيب اين احاديث را از همديگر روايت کرده‌اند و به همين صورت تا اينکه امامان حديث در کتب خود آنها را ثبت کرده‌اند از جمله اين کتب مسانيد هستند مانند: مسند طيالسي، اسحاق بن راهويه، احمد بن حنبل، عثمان بن ابي شيبه، ابي يعلي، بزار، ديلمي و صاحبان کتب صحاح مانند: صحيح بخاري، مسلم، ابن خزيمه ابن حبان، حاکم، ابو عوانه، اسماعيلي، ضياء مقدسي، و صاحبان کتب جوامع، مصنفات، سنن، تفسير بالمأثور، معاجم، اجزاء، غرائب، معجزات، طبقات و ملاحم و از جمله کساني که احاديث مربوط به نزول عيسى -عليه السلام- را جمع‌آوري کرده‌اند محمد انور شاه الکشميري
 است که در کتابش «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» بيشتر از هفتاد حديث ذکر کرده است. 

صاحب عون المعبود شرح سنن ابو داود مي‌گويد: «احاديث پيامبر -صلى الله عليه وسلم- دربارة نزول عيسى (با جسم) آخر الزمان به تواتر رسيده‌اند، اين مذهب اهل سنت است»
. 

احمد شاکر مي‌گويد: «نزول عيسى -عليه السلام- در آخر الزمان چيزي است که مسلمانان در آن اختلاف ندارند و به خاطر روايت اخبار صحيح از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در اين زمينه اين امر جزو ضروريات دين شده است و منکر آن ايمان ندارد»
. 

او در تعليق خود بر «مسند احمد» مي‌گويد: «متجددين و روشنفکران ديني در عصري که ما در آن زندگي مي‌کنيم احاديث صريح دال بر نزول عيسى -عليه السلام- در آخر الزمان را به بازي گرفته‌اند و آنها را تأويل و با انکار آميخته مي‌کنند و يا صراحتاً انکار مي‌نمايند زيرا آنان در واقع ايمان به غيب ندارند و از آن بسيار دورند اين احاديث مجموعاً متواتر المعني هستند و مضمون آنها ضرورتاً جزو دين به حساب مي‌آيد. پس انکار و تاويل سودي به آنان نمي‌رساند»
. 

شيخ ناصر الدين آلباني مي‌گويد: «بدان که احاديث دجال و نزول عيسى متواترند و ايمان به آنها واجب است پس فريب آنان را مخور که مدعيند اين احاديث آحاد هستند زيرا آنان نسبت به اين علم (علوم الحديث) بسيار نادانند و در ميان آنان کسي يافت نمي‌شود که طرق سند اين احاديث را پيگيري کرده باشد. اگر کسي چنين کاري را بکند متوجه متواتر بودن اين احاديث خواهد شد همانطور که امامان اين علم مانند حافظ ابن حجر به اين امر گواهي داده‌اند. حقيقتاً تأسف بار است بعضي جرأت مي‌کنند در موضوعي سخن بگويند که جزو تخصص آنها نيست بويژه امر مهمي مانند: دين و عقيده»
. 

عده‌اي از علماء نزول عيسى -عليه السلام- را جزو عقيده اهل سنت و جماعت به حساب آورده‌اند ومي گويند او به خاطر قتل دجال نازل مي‌شود. 

احمد بن حنبل مي‌گويد: «اصول سنت نزد ما تمسک به رفتار و گفتار اصحاب پيامبر -صلى الله عليه وسلم- و ترک بدعت است چون تمام بدعت‌ها ضلالت هستند» سپس مقداري از عقايد اهل سنت را چنين بيان مي‌کند: و ايمان به اينکه مسيح دجال که در بين دو چشم او لفظ (کافر) نوشته شده است ظاهر مي‌شود. ايمان به احاديثي که در اين زمينه وارد شده‌اند و ايمان به اينکه عيسى -عليه السلام- نازل مي‌شود و در باب «لدّ» او را به قتل مي‌رساند
. 

ابو الحسن اشعري
 در سرد عقيده اهل حديث و اهل سنت مي‌گويد: «اقرار به خدا و ملائکه و کتب خدا و پيامبران و آنچه که از طرف خدا وحي شود و آنچه راويان ثقه از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نقل کنند و هيچ کدام از آن احاديث را ردّ نکنند و... خروج دجال و کشته شدنش بوسيله عيسى -عليه السلام- را تصديق نمايند» سپس در آخر کلامش مي‌گويد: «و آنچه از قول آنان ذکر کرديم ما نيز تکرار مي‌نمائيم و بر آن حرکت مي‌کنيم»
. 
طحاوي
 مي‌گويد: «ما به نشانه‌هاي قيامت، خروج دجال و نزول عيسى بن مريم -عليه السلام- از آسمان ايمان داريم
. 

قاضي عياض مي‌گويد: «نزول عيسى و کشتن دجال به خاطر احاديث صحيح روايت شده در اين زمينه، نزد اهل سنت حق است. و نه دليل عقلي و نه نقلي بر ابطال آن وجود ندارد و به اثبات رسيده است»
. 

ابن تيميه مي‌گويد: «برخلاف انبياء ديگر عيسى مسيح -عليه السلام- بايد به زمين نازل شود... همانگونه که در احاديث صحيح ثابت شده است. لذا او با وجود فضلش بر يوسف، ادريس و هارون در آسمان دوم قرار دارد چون او مي‌خواهد قبل از روز قيامت به زمين نازل شود. و همچنين آدم در آسمان دنيا بسر مي‌برد چون بني‌ آدم بر او عرضه مي‌گردند»
. 
( – حکمت از نزول عيسى -عليه السلام- جدا از ساير انبياء 
علما دربارة حکمت نزول عيسى -عليه السلام- در آخر الزمان جدا از ساير انبياء تحقيق کرده‌اند و به نتائجي رسيده‌اند از جمله: 

1- ردّ بر يهود که مي‌گويند عيسى -عليه السلام- را کشته‌اند. خداوند بدين طريق کذب آنها را آشکار مي‌کند و حضرت عيسى -عليه السلام- رئيس آنان دجال و يهوديان تابعش را به قتل مي‌رساند همانگونه که در بحث قتال يهود توضيح داديم
. 

حافظ ابن حجر اين قول را بر ديگر اقوال ترجيح مي‌دهد
. 

2- حضرت عيسى در انجيل فضل امت محمد -صلى الله عليه وسلم- را ديده است همانطور که خداوند مي‌فرمايد: 

(وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ( (فتح: 29).
«توصيف ايشان (اصحاب) در انجيل اين است که همانند کشتزاري هستند که جوانه‌هاي خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌هاي خويش راست ايستاده باشد».

لذا عيسى از خداوند خواست او را جزو امت محمد -صلى الله عليه وسلم- قرار دهد پس خداوند دعايش را استجابت کرد و او را ماندگار کرد تا مجدداً بخاطر دين خدا در آخر الزمان نازل شود. 

امام مالک (رح) مي‌گويد: «به من خبر داده‌اند نصاري وقتي در شام هنگام فتوحات اسلامي اصحاب را ديدند مي‌گفتند قسم به خدا مطابق اخباري که به ما رسيده است اينها از حواريين بهترند»
. 

ابن کثير مي‌گويد: «آنان راست گفتند عظمت اين امت در کتب متقدم و اخبار متداول مذکور است»
. 

امام ذهبي دربارة عيسى -عليه السلام- در کتابش «تجريد اسماء الصحابه» مي‌گويد «عيسى بن مريم -عليه السلام- هم صحابه است و هم پيامبر زيرا او در شب اسراء پيامبر را ملاقات کرده است پس او آخرين صحابه‌اي است که مي‌ميرد»
. 
3- نزول عيسى -عليه السلام- به خاطر نزديک شدن اجلش است تا در زمين دفن گردد چون نبايد مخلوقات خاکي خارج از زمين بميرند پس نزول او بعد از خروج دجال است تا او را هلاک گرداند. (سپس فوت کند) 

4- عيسى نازل مي‌شود تا آنان را تکذيب کند و دعواي ساختگي‌شان را ابطال نمايد. و در آن زمان همه ملت‌ها را جز امت اسلامي نابود مي‌کند. او صليب را مي‌شکند و خوک را مي‌کشد و جزيه را بر مي‌دارد. 

5- اختصاص نزول در آخر الزمان به عيسى بن مريم به خاطر اين است که پيامبر فرمود: «من از همه مردم به عيسى نزديکترم و بين من و او هيچ پيامبري وجود ندارد»
. 

پس پيامبر خدا خصوصي‌ترين و نزديکترين فرد به اوست و عيسى -عليه السلام- مژده داده است که پيامبري بعد از او خواهد آمد لذا مردم را به تصديق و ايمان به او دعوت کرد
. خداوند مي‌فرمايد: 

( وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ( (صف: 6).
«و من مژده‌دهنده هستم به پيامبري که بعد از من مي‌آيد و اسمش احمد است».

در حديث آمده است «گفتند اي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- در مورد نفس خودت برايمان سخن بگو؟ پيامبر فرمود: من (نتيجه) دعاي پدرم ابراهيم و مژده عيسى -عليهما السلام- هستم»
. 

( – حکم عيسى براساس چيست؟ 

حضرت عيسى -عليه السلام- با شريعت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- حکم مي‌کند و از پيروان او است يعني او هنگام نزول دين جديدي را همراه خود نمي‌آورد چون دين اسلام خاتم اديان ديگر است و تا روز قيامت باقي مي‌ماند و نسخ نمي‌گردد پس عيسى -عليه السلام- حاکمي از حاکمان اين امت و مجدد دين اسلام است چرا که پيامبري بعد از محمد -صلى الله عليه وسلم- وجود ندارد. 

امام مسلم از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: 

«کيف أنتم إذا نزل فيکم بن مريم و إمامکم منکم»؟! (ترجمه آن گذشت) 

وليد بن مسلم
 مي‌گويد به ابن ابي ذئب
 گفتم: اوزاعي به نقل از زهري و او نيز از نافع و نافع از ابوهريره -رضي الله عنه- برايمان حديث نقل کرد «و امامکم منکم» ابن ابي ذئب گفت: مي‌دانم چه چيزي از شما را امام قرار مي‌دهد؟ گفتم آيا به من مي‌گويي؟ گفت: کتاب پروردگارتان و سنت پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- را امام قرار مي‌دهد
. 

جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- مي‌گويد: از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمود: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: «فينـزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا، إن بعضکم على بعضٍ أمراء تکرمة الله هذه الأمة»
. (ترجمه آن گذشت). 

قرطبي مي‌گويد: «بعضي مي‌گويند با نازل شدن حضرت عيسى -عليه السلام- تکليف مرتفع مي‌گردد. تا او به منزله پيامبر آن زمان به حساب نيايد و از طرف خداوند به آنان امر نکند چون با اين آيه 

(وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ( (احزاب: 40).
منافات پيدا مي‌کند. و همچنين با اقوال پيامبر -صلى الله عليه وسلم-: «لانبي بعدي»
. «پيامبري بعد از من وجود ندارد» و «أنا العاقب»
 «من آخرين پيامبر هستم» منافات دارد. 

پس وقتي چنين است نبايد اين توهم وجود داشته باشد که عيسى -عليه السلام- به عنوان پيامبر نازل مي‌شود و شريعتي جديد جدا از شريعت محمدي به همراه دارد بلکه او هنگام نزول از پيروان محمد -صلى الله عليه وسلم- خواهد بود. همانطور که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- به عمر فرمود: «لو کان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»
. «اگر موسي نيز زنده بود جز پيروي از من کار ديگري نمي‌کرد». 

پس عيسى -عليه السلام- نازل مي‌شود در حالي که به دستور خدا قبل از نزول آنچه لازم باشد از شريعت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- براي حکم به آن در بين مردم، و تطبيق اعمال خود با آن به او آموخته مي‌شود. 

پس مؤمنان دور او جمع مي‌شوند و او را حاکم خود مي‌گردانند. زيرا حکم نبايد تعطيل گردد. 

و همچنين بقاي دنيا تنها به خاطر تکليف است تا اينکه روي زمين نام خدا برده نشود و کسي نگويد: «الله الله»
. 

دليل بقاي تکليف بعد از نزول عيسى -عليه السلام- اقامه نماز با مسلمانان و حج و جهاد او با کفار است. 

در احاديث گذشته دربارة نماز و قتال عيسى -عليه السلام- با دجال و لشکريانش توضيح داده شد. 

در مورد بحث حج عيسى -عليه السلام- در «صحيح مسلم» از حنظله اسلمي آمده است مي‌گويد: از ابوهريره شنيدم حديثي از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نقل کرد او گفت پيامبر فرمودند: «والذي نفسي بيده، لَيهلَّنَّ ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنِّينَّهما»
. «قسم به کسي که جانم در دست اوست عيسى بن مريم در فج روحاء (جايي بين مکه و مدينه) به عنوان حاج يا عمره و يا هر دو با هم به تهليل و تلبيه خواهد پرداخت». 

اما اينکه عيسى -عليه السلام- جزيه را از کفار قبول نمي کند – در حالي که قبل از نزول او در اسلام مشروع بوده است – اين به منزله نسخ جزيه و شرع جديد از طرف عيسى -عليه السلام- به حساب نمي‌آيد چون مشروعيت اخذ جزيه به استناد حديث حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- مقيد به نزول عيسى -عليه السلام- است. زيرا او مبين نسخ است
. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در اين زمينه مي‌فرمايد: «و الله لينـزلن ابن مريم حکماً عدلاً فليکسرن الصليب وليقتلن الخنـزير وليضعن الجزية»
. «ترجمه آن گذشت». 

( – انتشار امن و ظهور خير و برکت در عهد عيسى -عليه السلام- 

زمان عيسى -عليه السلام- زمان امنيت، سلامت و خوشي است. خداوند در آن باران فراوان نازل مي‌کند و زمين حاصلخيز و پر برکت مي‌شود و آب فوران مي‌کند و حقد و کينه و بغض و حسد نمي‌ماند. 

در حديث طولاني نواس بن سمعان دربارة دجال، نزول عيسى -عليه السلام-، خروج ياجوج و ماجوج در زمان عيسى و دعاء عيسى -عليه السلام- عليه آنان و هلاک شدنشان توضيح داده شده است. اين حديث در ادامه مي‌گويد: «ثم يرسل الله مطراً لا يکنّ منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يترکها کالزلفة ثم يقال الأرض انبتي ثمرتک وردّي برکتک، فيومئذ تأکل العصابة من الرمانة، ويستظلّون بقحفها، ويبارک في الرسل، حتى إن اللقمة من الإبل لتکفي الفئام من الناس، اللقمة من البقر لتکفي القبيلة من الناس، و اللقمة من الغنم لتکفي الفخذ من الناس»
. 
«سپس خداوند باراني را مي‌فرستند نه خانه گلي کفايت مي‌کند و نه خانه پشمي زمين را مي‌شويد و آن را مثل آينه مي‌کند سپس به زمين گفته مي‌شود ثمرات و نباتات خود را برويان و برکتت را برگردان در اين هنگام يک جماعت بزرگ از خوردن يک انار سير مي‌شوند و پوستش را سايه خود قرار مي‌دهند. و شير حيوانات افزايش مي‌يابد حتي شير يک شتر نو رسيده براي جمع زيادي از مردم کافي است. و شير يک گاو نو رسيده براي يک قبيله کافيست و شير يک گوسفند نو رسيده براي يک خانوادة بزرگ کافي است». 

امام احمد از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «و الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يکن بيني وبينه نبي وأنه نازل... فيهلک الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرّهم»
. «پيامبران برادران پدري همديگرند يعني مادرانشان متفاوت است. دين همه انبياء يکي است، من نزديکتر آنان به عيسى هستم چون بين من و او پيامبر ديگري وجود ندارد. او از آسمان فرود مي‌آيد... و خداوند در عهد او مسيح دجال را از بين مي‌برد و امنيت کامل در زمين برقرار مي‌شود و شيرها با شتران و پلنگ‌ با گاو و گرگ با گوسفند در يک جا مي‌چرند و بچه‌ها با مارها بازي مي‌کنند بدون اينکه ضرري ببينند». 

امام مسلم از ابوهريره روايت مي‌کند گفت: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «و الله لينـزلنّ عيسى بن مريم حکماً عادلاً... وليضعنّ الجزية ولتترکنّ القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبنّ الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعونّ إلى المال فلا يقبله أحد»
. «قسم به خدا عيسى بن مريم به عنوان حاکم عادل نازل مي‌شود... جزيه را بر مي‌دارد شتر جوان رها مي‌شود و کسي به آن آزار نمي‌رساند (امنيت کامل وجود دارد) بغض، کينه، حسادت از بين مي‌رود و مردم براي دريافت مال دعوت مي‌شوند ولي کسي اجابت نمي‌کند». 
نووي مي‌گويد: «معني اين حديث اين است که مردم از اموال همديگر دوري مي‌کنند. کسي سعي نمي‌کند شتر ديگري را مالک شود چون مال زياد است و نيازمندي کم و قيامت هم نزديک شده است». 

قلاص بهترين نوع شتران و با ارزشترين آنها است اين حديث شبيه اين آيه 

(وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ( (تکوير: 4).
«لا يسعى عليها»: «يعني کسي به آن اعتنا نمي‌کند»
.
قاضي عياض مي‌گويد: کسي زکات آن را نمي‌خواهد چون کسي يافت نمي‌شود آن را دريافت کند. اما نووي مخالف اين قول است
.
( – مدت عمر عيسى عليه السلام بعد از نزول 

در برخي روايات آمده است عيسى -عليه السلام- بعد از نزول هفت سال و در برخي ديگر چهار سال در زمين باقي مي‌ماند. 

مسلم از عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- روايت مي‌کند: «خداوند عيسى بن مريم را نازل مي‌کند... سپس مردم هفت سال در زمين مي‌مانند. در اين مدت بين دو نفر دشمني وجود ندارد سپس خداوند باد خنکي را از طرف شام مي‌فرستد کساني که مثقال ذره‌اي ايمان در دل دارند اين باد روحشان را قبض مي‌کند»
.
و در روايت امام احمد و ابو داود آمده است. 

«فيمکث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفّى ويصلي عليها المسلمون»
.
«او در زمين چهل سال مي‌ماند سپس مي‌ميرد و مسلمانان بر او نماز مي‌خوانند». 

هر دو روايت صحيح هستند و جمع آنها مشکل است مگر اينکه روايت هفت سال را بر مدت اقامتش بعد از نزول در آخر الزمان حمل کنيم و آن را به مدت ماندنش در زمين قبل از بالا رفتنش اضافه نمائيم (يعني زماني که پيامبر بود) بنابراين عمر عيسى -عليه السلام- در آن زمان سي و سه سال بوده است (و بعد از نزول در آخر الزمان هفت سال خواهد ماند پس جمعاً چهل سال روي زمين خواهد بود)
.
فصل چهارم
يأجوج و مأجوج

اصل ياجوج و ماجوج 

قبل از بحث خروج ياجوج و ماجوج مناسب ديدم ابتدا اصل آنها و سپس معني لغوي (ياجوج) و (مأجوج) را بدانيم. 

ياجوج و مأجوج دو اسم عجمي و يا به گفته برخي عربي هستند بنابراين از «اجّت النار أجيجا» مشتق شده‌اند يعني شعله آتش ملتهب شد. يا از اجاج: يعني آب بسيار شور که از شدت شوري سوزنده باشد. يا برخي گفته‌اند از (اجّ): يعني سرعت دويدن و مأجوج از (ماج) يعني اضطراب است. پس يأجوج بر وزن يفعول و مأجوج بر وزن مفعول يا هر دو بر وزن فاعل هستند. 

اما اگر دو اسم عجمي باشند اشتقاق ندارند چون الفاظ عجمي از عربي مشتق نمي‌شوند. 

جمهور علماء ياجوج و ماجوج (بدون همزه) نير خوانده‌اند پس الف زائد است و اصل آن (يجج و مجج) خواهد بود. اما عاصم آنها را با همزه خوانده است. 

تمام اشتقاق‌هاي مذکور مناسب حال آنها است اما اشتقاق از (ماج) به معني اضطراب با اين آيه مناسبتر است خداوند مي‌فرمايد: 

(وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ( (کهف: 99).
«ما آنان را رها مي‌سازيم تا برخي در برخي موج زنند(و آن هنگام خارج شدن آنان از سدّ است».
) و آنگاه در صور دميده ميشود و ما همه آنها را جمع مي کنيم.
در اصل يأجوج و مأجوج از بني آدم هستند برخي از علماء گفته‌اند آنها ذريه آدم هستند نه حوا
. يعني آدم محتلم شد و منيش با خاک مخلوط گشت و خدا از آن ياجوج و ماجوج را آفريد. اين قول دليلي ندارد و از افراد معتمد صادر نشده است
. 

ابن حجر مي‌گويد: «اين قول را از هيچ يک از سلف نديده‌ام جز از کعب الاحبار و برخلاف حديث مرفوع است که مي‌فرمايد: آنها از ذريه نوح هستند. و قطعاً نوح از ذريه آدم است»
. 

ياجوج و مأجوج از نوادگان يافث و يافث از اولاد نوح -عليه السلام- است
. آنچه دلالت مي‌کند آنان از ذريه آدم هستند حديثي است که بخاري آن را از ابوسعيد خدري -رضي الله عنه- روايت مي‌کند. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيک وسعديک، والخير في يديک، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ 

قال: من کل ألف تسعمائةٍ وتسعة وتسعين. قال: فعنده يشيب الصغير، وتضع کل ذات حمل حملها، و ترى الناس سکارى وما هم بسکارى، ولکن عذاب الله شديد». قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفاً»
.

«خداوند متعال مي‌فرمايد اي آدم! آدم مي‌گويد: گوش به فرمان و خدمتگذارم پروردگارا خير در دست تو است. خداوند مي‌فرمايد: از بعث النار خارج بشو. گفت بعث النار چيست؟ فرمود از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نفر (در آن واقع مي‌شوند). 

پس در آنجا بچه پير مي‌شود، و هر زن حامله‌اي وضع حمل مي‌کند، و مردم را مست مي‌بيني در حالي که مست نيستند، بلکه عذاب خدا شديد است. گفتند اين يک نفر کداميک از ماست؟ فرمود: «مژده بدهيد از شما يک نفر و از يأجوج و ماجوج هزار نفر است». 

عبدالله بن عمر مي‌گويد: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «إن يأجوج و مأجوج من ولد آدم و إنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم ولن يموت منهم أحد إلا ترک من ذرّيته ألفاً فصاعداً»
. 

«يأجوج و مأجوج از بني آدمند. آنها به هر کجا فرستاده شوند زندگي مردم آنجا را به فساد مي‌کشند و هيچ کدام از آنان نمي‌ميرد مگر هزار فرزند يا بيشتر به جا بگذارد». 

( – صفات ياجوج و مأجوج 

صفاتي که احاديث به آنها اشاره کرده‌اند حاکي است آنان شبيه هم‌جنسان خودشان (مغول) هستند يعني داراي چشماني کوچک بيني کوچک که انتهاي آن فرو رفته است، موهاي زرد مايل به قرمز، صورت پهن مانند سپر برجسته و شکل و رنگ آنها مانند ترک‌ها است
. 

امام احمد از ابو حرمله و او نيز از خاله‌اش روايت کرد و گفت: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در حالي که انگشتش را به خاطر عقرب گزيدگي بسته بود، سخنراني کرد و فرمود: «إنکم تقولون لا عدوّ وإنکم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، من کل حدب ينسلون، کأنّ وجههم المجانّ المطرقة»
. «شما مي‌گوييد دشمن نيست. همانا شما دائماً با دشمنان قتال مي‌کند تا اينکه ياجوج و ماجوج مي‌آيند آنها داراي صورت‌هاي پهن، چشماني کوچک، موهاي زرد مايل به قرمز هستند آنها از هر زمين مرتفعي بالا مي‌روند، صورت آنان مانند سپرهاي برجسته است». 

ابن حجر بعضي اقوال گذشتگان را دربارة اوصاف ياجوج و ماجوج ذکر کرده است ولي روايات ضعيف‌اند و نمي‌توان به آنها اعتماد کرد در اين اوصاف آمده است آنها به سه صنف تقسيم مي‌شوند. 

1- عده‌اي از آنها اجسادشان مانند ارز (درختي بسيار بزرگ) 

2- عده‌اي از آنها طول و عرض آنها هر يک چهار زراع است. 
3- عده‌اي از آنها روي يکي از گوشهايشان مي‌خوابند و يکي ديگر را پتوي خود مي‌کنند.
برخي گفته‌اند طولشان يک يا دو وجب است و بزرگترينشان سه وجب طول دارد
. 

آنچه روايات صحيح بيان مي‌کنند اين است که آنها مرداني نيرومند هستند و هيچ کس تاب مبارزه با آنها را ندارد لذا بعيد است طول آنها يک و يا دو وجب باشد. 

در حديث طولاني نواس بن سمعان آمده است خداوند خروج ياجوج و ماجوج را به عيسى -عليه السلام- وحي مي‌کند و براي او بيان مي‌کند که هيچ کس توان مبارزه با آنها را ندارد بنابراين به او دستور مي‌دهد مؤمنان را از سر راهشان دور کند و به او امر مي‌کند «حرز عبادي إلى الطور» «بندگانم را در کوه طور پناه بده» در بحث خروج آنها اين موضوع را بيشتر شرح خواهيم داد. 

( – ادلّه خروج يأجوج و مأجوج 

خروج يأجوج و ماجوج در آخر الزمان يکي از نشانه‌هاي بزرگ قيامت است و در اين راستا دليل‌هايي در قرآن و سنت وجود دارند. 

الف – ادلة قرآني 

1- (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ(
(انبياء: 96-97)

«تا زماني که ياجوج و مأجوج رها مي‌گردند و آنان از هر بلندي و ارتفاعي مي‌گذرند. (در اين هنگام) وعدة راستين (روز قيامت) نزديک است پس ناگهان چشمان کفار خيره مي‌شوند (و از حرکت باز مي‌ايستدند) و (مي‌گويند) اي واي بر ما، ما از اين (واقعه) غافل بوديم بلکه ما ستمگر بوديم».

2- خداوند در سياق داستان ذي القرنين مي‌گويد: 

(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا * ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا * قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكَّنَنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا * فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا * قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا(
(کهف: 92-99).
«سپس او از وسيله و ابزار ممکن سود برد. تا آنگاه که به ميان دو سر (کوه) رسيد و در فراسوي آن دو کوه گروهي را يافت که هيچ سخني را نمي‌فهميدند. گفتند اي ذو القرنين ياجوج و ماجوج در اين سرزمين تبهکارند آيا براي تو هزينه معيني قرار دهيم تا ميان ما و ايشان سد بزرگ و محکمي بسازي. (ذوالقرنين) گفت: آنچه پروردگارم از ثروت و قدرت در اختيار من نهاده است بهتر است پس مرا با نيرو ياري کنيد، تا ميان شما و ايشان سد بزرگ و محکمي بسازم. قطعات بزرگ آهن را براي من بياوريد تا کاملاً ميان دو طرف دو کوه برابر شد (آنگاه) گفت: به آن (آتش) بدميد تا (وقتي که) قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد سپس گفت: مس ذوب شده برايم بياوريد تا آن را روي سد بريزيم. (ياجوج و مأجوج) اصلاً نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند در آن سوراخ ايجاد کنند. (در پايان) گفت: اين سد از مرحمت پروردگار من است و هر گاه وعدة خدا فرا رسد آن را ويران و با خاک يکسان مي‌کند. و وعدة پرودگار من حق است. و در آن روز ما آنان را رها مي‌سازيم تا برخي در برخي موج زنند و (هنگامي که) در صور دميده مي‌شود ما آنها را (به شيوه‌اي خاص) جمع مي‌کنيم».

اين آيات دلالت مي‌کنند بر اينکه خداوند متعال ذوالقرنين را توفيق داد تا آن سد عظيم را بنا کند و مانع هجوم قوم ياجوج و ماجوج بر مردم گردد. و هر گاه وعدة خدا فرا رسد (قيامت نزديک شود) اين سد از بين مي‌رود. ياجوج و مأجوج خارج مي‌شوند و با سرعتي زياد و جمعي وافر در بين مردم موج مي‌زنند و فساد برپا مي‌کنند. 

و اين امر نشانه نزديکي نفح صور اول و خراب شدن دنيا و برپايي قيامت است
 به نحوي که در احاديث صحيح خواهد آمد. 

ب – دليل‌هايي از سنت 

احاديث دال بر ظهور ياجوج و مأجوج زيادند و به حد تواتر معنوي رسيده‌اند ما قبلاً برخي از آنها را ذکر کرديم اکنون در اينجا تعدادي از اين احاديث را بيان مي‌کنيم. 

1- در صحيحين از ام‌حبيبه دختر ابوسفيان و او نيز از زينب بنت جحش روايت شده است که روزي پيامبر -صلى الله عليه وسلم- با فزع بر او وارد شد و مي‌گفت «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها)». 

«لا اله الا الله» واي بر اعراب از شري که نزديک شد. امروز سد ياجوج و ماجوج اينطور (دو انگشت ابهام و مجاورش را حلقه کرد) باز شد. 

زينب بنت حجش مي‌گويد: گفتم: يا رسول الله! آيا ما در حالي که افراد صالح در ميانمان هستند نابود مي‌شويم! پيامبر فرمود: «نعم، إذا کثر الخبث»
. «بلي زماني که خباثت زياد شود». 

2- در حديث نواس بن سمعان چنين آمده است «وقتي خدا به عيسى -عليه السلام- وحي کرد که من بندگاني را خلق کرده‌ام که هيچ کس توان قتال با آنان را ندارد پس بندگانم را در کوه طور پناه بده. خداوند ياجوج و ماجوج را مبعوث مي‌کند آنان از هر فراز و نشيبي مي‌گذرند و از درياچه طبرستان نيز گذر مي‌کنند و همة آب آن را مي‌نوشند. آخرين دسته از آنها مي‌خواهد بگذرد مي‌گويند آيا قبلا در اينجا آب نبوده است؟! حضرت عيسى -عليه السلام- و اصحابش در محاصره قرار مي‌گيرند تا اينکه يک روزنه کوچک براي هر يک از آنان بهتر از صد دينار کنوني هر يک از شما مي‌گردد. عيسى و اصحابش به سوي خدا دست به دعا مي‌شوند پس خداوند دودي بر آنان مي‌فرستد و مانند يک نفس همه به مرده تبديل مي‌شوند سپس عيسى و اصحابش به زمين برده مي‌شوند در زمين يک وجب جا را نمي‌يابند جز اينکه بوي بد آنها به مشام مي رسد. عيسى و اصحابش به سوي خدا دست به دعا مي‌شوند پس خداوند پرندگاني را مانند گردن شتر مي‌فرستد. آنها را حمل مي‌کنند و به هر جا بخواهند مي‌برند»
. 

اين حديث را مسلم روايت کرده است و در روايتي بعد از عبارت «لقد کان بهذه مرّة ماء» چند جمله زير را اضافه مي‌کند. 

«ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلمّ نقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردّ الله عليهم نشابهم مخضوبة دماً»
. 

«سپس حرکت مي‌کنند تا به کوه خمر (کوه بيت المقدس) مي‌رسند. در آنجا مي‌گويند ما همه کس را روي زمين کشتيم اکنون بياييد موجودات آسماني را نيز بکشم پس تيرهايشان را به سوي آسمان شليک مي‌کنند و خداوند تيرهايشان را خونين مي‌کند و به آنها باز مي‌گرداند». 

3- در حديث حذيفه بن اسيد -رضي الله عنه- درباره نشانه‌هاي قيامت نام ياجوج و مأجوج نيز آمده بود
. 

4- عبدالله بن مسعود مي‌گويد در شب معراج پيامبر -صلى الله عليه وسلم- حضرت ابراهيم، موسي و عيسى -عليه السلام- را ملاقات کرد و از قيامت يادآوري کردند... تا اينکه گفت: «رشته سخن را به عيسى -عليه السلام- دادند او قتل دجال را بحث کرد و در ادامه گفت: سپس مردم به شهرهاي خودشان بر مي‌گردند و ياجوج و ماجوج به استقبال آنان مي‌آيند در حالي که از هر زمين مرتفعي بالا مي‌روند بر هيچ آبي عبور نمي‌کنند مگر آن را بنوشند و بر هر چيزي بگذرند آن را به فساد مي‌کشند. مردم به من پناه مي‌برند تا از خدا بخواهم آنها را نابود کند. زمين مملو از بوي آنهاست پس به من پناه مي‌برند تا از خدا هلاکت آنها را بخواهم و خدا از آسمان آب زياد نازل مي‌کند و آنها را به دريا مي‌ريزد
. 

5- ابوهريره -رضي الله عنه- از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- روايت مي‌کند (در آن چنين آمده است): «و يخرجون على الناس، فيستقون المياه ويفرّ الناس منهم، ويرمون سهامهم في السماء، فترجع مخضبةً بالدماء فيقولون: قهرنا أهل الارض وغلبنا من في السماء قوةً وعلواً» قال: «فيبعث الله عزوجل عليهم نغفاً في أقفائهم» قال: «فيهلکهم، والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشکر شکراً وتسکر سکراً من لحومهم»
. 

«(ياجوج و ماجوج) ظاهر مي‌شوند، آبها را مي‌نوشند، مردم از آنها مي‌گريزند به سوي آسمان تيراندازي مي‌کنند، تيرهايشان آغشته به خون بر مي‌گردند آنها مي‌گويند ساکنان زمين را شکست داديم و با نيرو و قدرتمان بر اهل آسمان هم غلبه کرديم» گفت «خداوند دودي را به ميان آنان مي‌فرستد». گفت «و آنها را هلاک مي‌گرداند، قسم به کسي که نفس محمد در دست اوست جانداران زمين همه فربه، شاداب و پر شير و پر گوشت مي‌شوند» ذوالقرنين سد ياجوج و ماجوج را بنا به درخواست همسايگانشان بنا کرد تا آنها را در برابر تجاوز ياجوج و مأجوج حفظ کند. بطوري که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است. 

(قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكَّنَنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا(.
(کهف: 94-95)

اين آيات در مورد بناء سد ياجوج و مأجوج بحث مي‌کند که در سمت مشرق است.
 چون خداوند مي‌فرمايد: 

(حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ((کهف: 90).
«تا وقتي که به جاي طلوع خورشيد رسيد».

بطور مشخص جاي سد معلوم نيست برخي از پادشاهان و مؤرخين کوشيده‌اند مکان آن را پيدا کنند. مانند خليفه واثق عباسي: «خليفه واثق
 برخي از اميران خود را همراه سپاهي فرستاد تا سد را پيدا کنند و هنگام بازگشت آن را براي خليفه توصيف نمايند. آنان شهرها و مناطق را يکي پس از ديگري سپري کردند تا به آنجا رسيدند و بناي ساخته شده از آهن و مس آن را مشاهده کردند. آنها بعداً گفتند در بزرگي را ديده‌اند که با قفلهاي بزرگي بسته شده بود و ماندة شير و عسل را در يکي از برج‌هاي آنجا ديدند که توسط نگهبانان هم مرز حراست مي‌شد. آن برج بسيار بلند و مستحکم بود به نحوي که از کوه‌هاي اطراف آن بلندتر بود سپس بعد از دو سال بلکه بيشتر پس از مشاهدة مسائل سخت و عجائب فراوان به ديار خود باز کشتند
. 

اين قصه را ابن کثير در تفسيرش بدون سند ذکر کرده است که خداوند به صحت آن آگاهتر است. 

مدلول آيات گذشته مبين اين است که اين سد بين دو کوه بنا شده است. خداوند مي‌فرمايد: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ واژه سدين يعني دو کوه متقابل سپس مي‌فرمايد: ﴿حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ يعني قله دو کوه
 را با تکه‌هاي آهن به هم وصل کرد سپس مس مذاب بر آنها ريخت و سد محکمي از آن درست کرد. 

امام بخاري مي‌گويد: «مردي به پيامبر گفت: سدي از جنس فولاد و بسيار محکم است پيامبر فرمود: آن را ديده‌ام»
. 

سيد قطب مي‌گويد: «سدي در نزديک شهر (ترمذ)
 کشف شده است که به (باب الحديد) يعني در آهني مشهور است. در اوايل قرن پانزدهم ميلادي دانشمند آلماني (سيلد يرجو) بر آن عبور کرده و در کتابش آن را ثبت نموده است. همچنين مؤرخ اسپانيايي (کلافيجو) در سفرش در سال (1403 م) آن را ذکر کرده است. و مي‌گويد: سد شهر باب الحديد بين سمرقند و هندوستان قرار دارد... و احتمال دارد همان سدي باشد که ذي القرنين آن را ساخته است
. 

شايد اين سد همان ديوار دور شهر (ترمذ) باشد که ياقوت حموي در معجم البلدان آن را ذکر کرده است و سد ذي القرنين نيست. 

اين بحث در مشخص کردن محدودة مکان سد ما را ياري نمي‌دهد بلکه به مضمون آيات و مفاد احاديث صحيح برمي‌گرديم. يعني سد ياجوج و ماجوج ماندگار است تا زماني که وقت مشخص تخريب آن فرا رسد ياجوج و ماجوج در آخر الزمان خارج شوند. همانطور که خداوند مي‌فرمايد: 
(قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا( (کهف: 98-99).
(ترجمه آن گذشت).
دليل اينکه اين سد هنوز موجود است حديثي است که ابوهريره -رضي الله عنه- از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نقل کرده است پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «هر روز آن را حفر مي‌کنند تا اينکه مي‌خواهند آن را خراب کنند. رئيسشان مي‌گويد: برگرديد فردا آن را خراب مي‌کنيم. گفت: ولي خداوند آن را به محکمترين حالت اوليه خود بر مي‌گرداند اين روند ادامه دارد تا زماني که وقت خروج آنها فرا مي‌رسد (نزديک به روز قيامت) رئيسشان مي‌گويد: برگرديد ان شاء الله فردا آن را تخريب مي‌کنيم. گفت: آنها بر مي‌گردند و سد به حالت خود باقي مي‌ماند. پس فردا مي‌آيند سد را تخريب مي‌کنند و بر مردم ظاهر مي‌گردند آب‌ها را مي‌نوشند و مردم از آنان فرار مي‌کنند»
. 

در حديث صحيحين آمده بود که جزء کوچکي از سد باز شده است لذا پيامبر از آن ترسيد. 

استاد سيد قطب اين نظريه را ترجيح مي‌دهد که سد تخريب شده است و ياجوج و ماجوج خارج شده‌اند. او مي‌گويد: آنان قوم تاتار بودند که در قرن هفتم ظاهر شدند و ممالک اسلامي را نابود کردند و در زمين فساد برپا نمودند
. 

قرطبي دربارة تاتار مي‌گويد: «در اين هنگام عدة زيادي از آنها خارج شدند که جز خداوند کسي تعداد آنها را نمي‌داند و جز او کسي آنها را از جامعه اسلامي دور نمي‌کند آنها درست مانند ياجوج و ماجوج و يا مقدمه ظهور آنها هستند»
. 

ظهور قوم تاتار مقارن عصر قرطبي بود، خبر فساد و کشتار آنها به همه جا رسيده لذا قرطبي مي‌گويد احتمال دارد آنان همان ياجوج و ماجوج يا مقدمه آنها باشند. 

اما يکي از نشانه‌اي بزرگ قيامت خروج ياجوج و ماجوج در آخر الزمان است و تاکنون اين واقعه رخ نداده است زيرا احاديث صحيح دال بر آن هستند که خروج آنها بعد از نزول عيسى -عليه السلام- اتفاق خواهد افتاد و اوست که عليه آنان دست به دعا مي‌شود خداوند دعاي او را استجابت کرده و آنان را به دريا مي‌ريزد و تمام بندگان خدا از شرشان راحت مي‌شوند. 
فصل پنجم
خسوف‌هاي سه گانه
معني خسف: خسف المکان يخسف خسوفاً يعني در زمين فرو رفت و در آن غائب شد
. خداوند مي‌فرمايد: 

(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ( (قصص: 81).
«خود و خانه‌اش را در زمين فرو برديم».

خسوف‌هاي سه گانه که از نشانه‌هاي بزرگ قيامت هستند در احاديث بيان شده‌اند. 

( – دليل‌هايي از سنت بر خسف‌هاي سه گانه

1- حذيفه بن اسيد -رضي الله عنه- مي‌گويد: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات... (فذکر منها) وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب»
. «قيامت بر پا نمي‌شود تا ده نشانه آن رخ دهد... (از جمله آنها) سه خسوف اتفاق بيافتد، خسوفي در مشرق، و دوتاي ديگر در مغرب و در جزيره العرب». 
2- ام سلمه مي‌گويد: از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمود: «سيکون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب». «بعد از من خسوفي در مشرق، خسوفي در مغرب و يکي نيز در جزيره العرب اتفاق مي‌افتد». 

گفتم (ام سلمه): اي پيامبر خدا، در زمين خسوف رخ مي‌دهد در حالي که انسان‌هاي صالح در آن هستند؟ پيامبر خدا به او گفت: «إذا أکثر أهلها الخبث»
 «وقتي که بيشتر مردم آن خبيث شوند». 

( – آيا اين خسوف‌ها اتفاق افتاده‌اند 

اين خسوف‌ها مانند ديگر نشانه‌هاي بزرگ قيامت تاکنون اتفاق نيافتاده‌اند گرچه برخي از علماء مانند شريف برزنجي
 بر اين باورند اتفاق افتاده‌اند اما رأي صحيح اين است که تاکنون حادث نشده‌اند. تنها برخي خسوف‌ها جاهاي مختلف بطور پراکنده حادث شده‌اند که از نشانه‌هاي کوچک قيامت به شمار مي‌آيند. 

اما اين خسوف‌هاي سه گانه بزرگ و شامل بيشتر مناطق زمين در شرق غرب و جزيره العرب هستند. 

ابن حجر مي‌گويد: خسوف در برخي اماکن حادث شده است ولي احتمال دارد. خسوف‌هاي سه گانه مقداري عامتر و بزرگتر از آنها باشند
. 

عبارات: «إذا کثر الخبث، و فشت فيهم المعاصي» در حديث قول ابن حجر را تاييد مي‌کند. 

فصل ششم
دود

براساس ادله‌اي از قرآن و سنت ظاهر شدن دود در آخر الزمان يکي از نشانه‌هاي بزرگ روز قيامت است. 
الف – دليل‌هاي قرآني 

خداوند مي‌فرمايد: 

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (
 (دخان: 10-11).
«اي محمد منتظر باش تا روزي آسمان دودي واضح و آشکار ظاهر کند و همه مردم را در بر گيرد در اين هنگام به عنوان توبيخ و سرزنش به آنان گفته مي‌شود يا بعضي از آنان به بعضي ديگر مي‌گويند اين عذاب دردناکي است».

درباره اينکه منظور از اين دود چيست؟ و آيا واقع شده است يا اينکه از آياتي است که بايد منتظر آنها بود چند رأي وجود دارد. 

راي اول: منظور از اين دخان همان است که پيامبر خدا بعد از تحمل سختي و گرسنگي و عدم استجابه دعوت از طرف قريش پيامبر -صلى الله عليه وسلم- آنان را دعا کرد و آنان متوجه دودي در آسمان شدند. 

عبدالله بن مسعود و عده‌اي از علماء سلف اين رأي را داده‌اند
. 

عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- مي‌گويد: «پنج واقعه اتفاق افتاده‌اند، لزام،
 روم، بطشه، قمر و دخان»
. 
وقتي مردي از کنده دربارة دخان سخن گفت و بيان کرد در روزقيامت دودي خواهد آمد که گوش و چشم منافقين را مي‌گيرد. عبدالله بن مسعود عصباني شد و گفت: «هر کس چيزي مي‌داند بگويد و هر کس دربارة چيزي علم ندارد بگويد «الله اعلم» 

زيرا اين قول بخشي از علم است که (اگر در زمينه‌اي علم نداري بگويي نمي‌دانم) زيرا خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: 

(قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ (
(ص: 86).
«بگو من در مقابل دعوت و ابلاغ دين خدا هيچ پاداشي نمي‌خواهم و از زمره متکلفين (يعني کسي که چيزي را دارا نيست اما به دروغ خود را به آن نسبت مي‌دهد) نيستم». 

قريش در پذيرش اسلام تأخير کردند و پيامبر -صلى الله عليه وسلم- آنان را دعا کرد و فرمود: «اللهم أعنّي عليهم بسبع کسبع يوسف» «پروردگارا مرا در برابر آنان (مشرکين) بوسيله هفت سال مثل هفت سال (قحطي زمان) يوسف ياري بده». 

لذا قطحي آنان را در برگرفت و بسياري از بين رفتند تا آنجا که زنده‌ها گوشت مرده و استخوان مي‌خوردند آنان بين زمين و آسمان را مملو از دود مي‌ديدند
. 

ابن جرير طبري اين قول را ترجيح داده و مي‌گويد: چون خداوند وعده دخان را به مشرکين قريش داده است. و قول خداوند به پيامبرش که مي‌گويد: 

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ( (دخان: 10).
در ضمن خطاب خداوند به کفار قريش و سرزنش آنان به خاطر شرکشان است. آنجا که مي‌فرمايد: 

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الأَوَّلِينَ * بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ( (دخان: 8-9).
«هيچ معبودي جز او نيست. (او) زنده مي‌کند و مي‌ميراند. (او) پروردگار شما و پروردگار اجداد اولين شما است. لکن آنان در (عالم) شک و گمان مشغول و سرگرمند».

و بعد ازاين آيه به پيامبرش مي‌فرمايد: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ اين آيه پيامبر را به صبر و تحمل در برابر آنان سفارش مي‌کند.... تا هنگامي که عذابش نازل شود و همچنين تهديدي براي مشرکين است پس اين آيه به وعيد مشرکين زمان پيامبر و تحققش در آن زمان نزديکتر است تا اينکه آن وعيد را از آنها تأخير بياندازد و بر غير آنان محقق سازد
. 

* رأي دوم: اين دخان (دود) از آياتي است که تاکنون رخ نداده و نزديک روز قيامت حادث مي‌شود. 

عبدالله بن عباس و بعضي از اصحاب و تابعين اين رأي را پذيرفته‌اند ابن جرير طبري و ابن ابي حاتم از عبدالله ابن ابي مليکه روايت مي‌کند گفت: بامداد روزي نزد ابن عباس رفتم. گفت امشب تا صبح نخوابيده‌ام گفتم: چرا گفت: (مردم) گفتند ستارة دنباله‌دار طلوع کرده است ترسيدم مبادا دخان آمده باشد بدين خاطر تا صبح نخوابيدم. 

ابن کثير مي‌گويد: اين روايت صحيح الاسناد است که به ابن عباس دانشمند امت و مفسر قرآن نسبت داده شده است. و اصحاب و تابعين موافق او آن را تأييد کرده‌اند و همچنين احاديث موضوع صحيح و حسن و... روايت شده‌اند که در آنها دلائل قانع‌کننده وجود دارد مبني بر اينکه دخان از آياتي است که در آينده حادث خواهد شد. با اين وجود ظاهر قول خداوند که مي‌فرمايد: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ يعني دخان واضح و آشکار است و هر کس آن را مي‌بيند اما آنچه ابن مسعود -رضي الله عنه- تفسير کرده است يعني آنان در اثر شدت گرسنگي خيال مي‌کنند بين آسمان و زمين دود وجود دارد
. 

و همچنين عبارت «يغشي الناس» يعني دود مردم را بطور عموم در بر مي‌گيرد اما اگر امري خيالي بود تنها شامل مشرکين مکه مي‌گرديد و خداوند نمي‌فرمود: ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾
. 

در صحيحين آمده است پيامبر خدا به اين صياد گفت «إني خبأتُ لک خبأً» او گفت: (که چيزي را که در نظر گرفته‌اي) دخان است پيامبر فرمود: «خفه شو و از حد خود (کهانت) تجاوز نکن و پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- آيه 10 سورة دخان را در نظر گرفته بود
. 

اين دليل است بر اينکه دخان هنوز ظاهر نشده و در آينده حادث خواهد شد ابن صياد جزو يهوديان مدينه بود و اين قصه بعد از هجرت پيامبر به مدينه منوره اتفاق افتاد. 

بعلاوه احاديث صحيح بيان کرده‌اند دخان جزو نشانه‌هاي بزرگ قيامت است (بعداً اين احاديث ذکري ‌شوند). 

آنچه ابن مسعود گفته است جزو کلام خود اوست و قانوناً احاديث مرفوع بر احاديث موقوف (حديثي که به پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نرسيده باشد و صحابي آن را بگويد) مقدم هستند
. 

و منعي وجود ندارد براي اينکه اگر اين علامت ظاهر شد بگويند (ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون): «پروردگارا عذاب را از ما برطرف کن ما جزو ايمانداران هستيم» پس خداوند عذاب (دود) را از آنان بر دارد ولي دوباره کافر شوند و اين موقع آخر الزمان است. 

البته بعضي از علما اين روايت‌ها را با هم جمع کرده‌اند
 و مي‌گويند: در واقع دو دخان ظاهر مي‌شوند. يکي از آنها در زمان پيامبر -صلى الله عليه وسلم- بر مشرکين قريش ظاهر شده است و ديگر همان است که در آخر الزمان ظاهر مي‌شود. ولي دخان حقيقي همان است که يکي از نشانه‌هاي بزرگ قيامت است و در آخر الزمان حادث مي‌شود. 

قرطبي نقل مي‌کند: «مجاهد گفت
: عبدالله بن مسعود مي‌گويد: دو دود وجود دارند يکي از آنها گذشت و ديگري که هنوز ظاهر نشده است بين آسمان و زمين را پر مي‌کند مؤمن از آن متأثر نمي‌شود و جز باندازه بيماري زکام اما کافر گوشهايش سوراخ مي‌شوند»
 

ابن جرير طبري مي‌گويد: «اينکه وعدة دخاني که به مشرکين داده شده است بر آنها واقع شده انکارناپذير است و همچنين وقوع دخاني ديگر در آينده بر مردمي ديگر انکار نمي‌شود. زيرا احاديث پيامبر -صلى الله عليه وسلم- به ما چنين خبر داده‌اند پس آنچه که عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- مي‌گويد واقع شده است. و هر دو نوع خبر که از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- روايت شده‌اند صحيح هستند»
. 

ب – دليل‌هايي از سنت 

برخي احاديث دال بر ظهور دخان (دود) در آخر الزمان ذکر شدند اکنون چند حديث ديگر را به آنها اضافه مي‌کنيم. 

1- مسلم از ابوهريره روايت مي‌کند پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «بادروا بالأعمال ستاً: الدجال، و الدخان»
. «به انجام اعمال صالح مبادرت ورزيد قبل از اينکه شش حادثه پيش آيند.... (از جمله) دخان و دجال و....» 

2- در حديث حذيفه دربارة نشانه‌هاي بزرگ قيامت از «دخان»
 نيز نامبرده شده است. 

3- ابن جرير و طبراني از ابو مالک اشعري روايت کرده‌اند. او گفت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «إنّ ربکم أنذرکم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن کالزکمة ويأخذ الکافر فينتفخ حتى يخرج من مسمع منه»
. «خداوند شما را از سه چيز مي‌ترساند: دودي که مانند زکام در مؤمن اثر مي‌کند و کافر آن را استشمام مي‌کند و از آن منتفخ مي‌گردد تا اينکه از هر دو گوشش خارج مي‌شود». 

فصل هفتم
طلوع خورشيد از مغرب

طلوع خورشيد از مغرب يکي از نشانه‌هاي بزرگ قيامت است که با آيات و احاديث ثابت مي‌شود. 

الف – دليل‌هاي قرآني 

خداوند مي‌فرمايد: 

(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ( (انعام: 158).
«روزي که بعضي از آيات پروردگارت ظاهر مي‌شوند کسي که قبلاً ايمان نداشته باشد يا از ايمانش خيري کسب نکرده باشد ايمان آوردنش به او سودي نمي‌رساند».

احاديث صحيح دلالت مي‌کنند بر اينکه منظور از «بعضي آيات» مذکور در آيه طلوع خورشيد از مغرب است (بنا به قول اکثر مفسرين)
. 
طبري بعد از اينکه اقوال مفسرين را در تفسير اين آيه ذکر مي‌کند – مي‌گويد: «نزديکترين قول به صحت در تفسير اين آيه چيزي است که احاديث منقول از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- به آنان اشاره کرده‌اند و آن زمان طلوع خورشيد از مغرب است»
. 

شوکاني مي‌گويد: «اگر اين خبر (تفسير پيامبر از آيه فوق) بر وجه صحيحي روايت شده باشد و بدون ايراد و مرفوع باشد. پس اخذ به آن واجب و تقديمش بر ساير روايات ضروري است»
. 
ب – دليل‌هايي از سنت پاک نبوي

احاديث دال بر طلوع خورشيد از مغرب زيادند از جمله: 

1- شيخان از ابوهريره -رضي الله عنه- روايت کرده‌اند که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت، فرآها الناس، آمنوا أجمعون، فذاک حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خيراً»
. «در قيامت بر پا نمي‌شود تا اينکه خورشيد از مغرب طلوع کند. پس وقتي خورشيد طلوع کرد و مردم آن را ديدند، همه ايمان مي‌آورند. در اين هنگام کسي که قبلاً ايمان نداشته است يا از ايمانش خيري کسب نکرده است. ايمان آوردنش سودي به او نمي‌رساند». 

2- بخاري از ابوهريره -رضي الله عنه- روايت مي‌کند. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان... (فذکر الحديث وفيه) وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت، فرآها الناس، آمنوا أجمعون، فذاک حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خيراً»
. 

«قيامت برپا نمي‌شود تا دو گروه با هم قتال کنند... (در ادامه حديث آمده است) و تا اينکه خورشيد از مغرب طلوع کند وقتي طلوع کرد. همه ايمان مي‌آورند. در اين هنگام نفسي که قبلاً ايمان نداشته است يا از ايمانش خيري کسب نکرده است ايمان آوردنش سودي به او نمي‌رساند. 

3- مسلم از ابوهريره -رضي الله عنه- روايت مي‌کند پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربها»
. «قبل از شش چيز مبادرت به اعمال صالح کنيد: (يکي از آنها) طلوع خورشيد از مغرب است». 

4- حديث حذيفه بن اسيد دربارة نشانه‌هاي بزرگ قيامت گذشت که يکي از آنها را طلوع خورشيد از مغرب معرفي کرده بود
. 

5- امام احمد و مسلم از عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- روايت مي‌کنند او مي‌گويد: «از پيامبر خدا حديثي را حفظ کرده‌ام که هرگز آن را فراموش نمي‌کنم از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمود: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها»
. «اولين نشانه‌اي که (در آخر الزمان) اتفاق مي‌افتد طلوع خورشيد از مغرب است». 

6- ابوذر مي‌گويد روزي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «آيا مي‌دانيد اين خورشيد به کجا مي‌رود»؟ گفتند خدا و رسولش داناترند. گفت: اين خورشيد مي‌رود تا به محل استقرار خودش در زير عرش (خداوند) برسد. پس در آنجا به سجده مي‌افتد، در اين حالت مي‌ماند تا به او گفته مي‌شود بلند شو از مسيري که آمده‌اي برگرد پس خورشيد برمي‌گردد و دوباره از جاي خودش طلوع مي‌کند سپس به محل استقرار خود در زير عرش مي‌رود و به سجده مي‌افتد و به همين حال مي‌ماند تا به او گفته مي‌شود بلند شو از مسيري که آمده‌اي برگرد. خورشيد مي‌رود و دوباره در جاي خودش طلوع مي‌کند و به حرکت مي‌افتد بطوري که مردم از تمام جزئيات با خبرند تا اينکه به محل استقرار خود در زير عرش خدا مي‌رود. 

و به سجده مي‌افتد سپس به او گفته مي‌شود بلند شو و اين بار از مغرب طلوع کن پيامبر فرمود: آيا مي‌دانيد در چه زماني (چنين مي‌شود) اين واقعه در زماني رخ مي‌دهد که نفسي که قبلاً ايمان نياورده است يا از ايمانش خيري کسب نکرده است ايمان آوردنش ديگر سودي به او نمي‌رساند. 

( – مناقشه رشيد رضا در ردّ حديث ابوذر دربارة سجود خورشيد

رشيد رضا حديث گذشته ابوذر را نقل مي‌کند و در شرح آن مي‌گويد: متن اين حديث يکي از متن‌هاي پر از اشکال است و در مورد سند حديث مي‌گويد: اين حديث را شيخان از طريق ابراهيم بن يزيد بن شريک التيمي از ابوذر روايت کرده‌اند که علي‌رغم رأي اعتماد جماعت به او، مدلّس است – امام احمد مي‌گويد: اين شخص به ابوذر نرسيده است همانگونه که دار قطني مي‌گويد: از حفصه و عائشه چيزي نشنيده است و اصلاً در زمان آنها نبوده است. و ابن المديني مي‌گويد: او نه از علي و نه از ابن عباس چيزي نشنيده است. او اين قول را در کتاب «تهذيب التهذيب» نقل مي‌کند
. 

غير از اين حديث از آنها بصورت «عنعنه» روايات وارد شده است پس احتمال دارد کسي که از آنها روايت کرده است ثقه نبوده باشد. 

پس وقتي در بعضي از روايات صحيحين و سنن اين چنين علت‌هايي يافت مي‌شوند. تازه اين بعلاوه دخول اسرائيليات، و خطاي راوي در نقل به معني است پس در حديثي که شيخان و اصحاب سنن آن را ترک کرده‌اند چکار بايد بکنيم»؟!
 

اين قول محمد رشيد رضا در اين باره بود.

اما اين سخن او جداً خطير است و ايراد بر احاديث ثابت و صحيح پيامبر و تشکيک در آنها به حساب مي‌آيد، خصوصاً احاديث «صحيح مسلم و بخاري» که امت اسلامي اجماعاً آنها را قبول دارند. 

اي کاش او در سند حديث دقت بيشتري مي‌کرد و متن آن را از اشکالاتي که ادعا مي‌کند تبرئه مي‌نمود. و در اين زمينه خود را تابع قول علماء گذشته خود مي‌کرد که به احاديث به اثبات رسيدة پيامبر ايمان داشتند و در مواردي که اطلاع کافي نداشتند تکلف به خرج نمي‌دادند و کلام پيامبر را براساس معني صحيح متبادر از آن اجرا مي‌نمودند. 
ابو سليمان خطابي دربارة اين قول پيامبر که مي‌فرمايد: «مستقرها تحت العرش» مي‌گويد: ما منکر نيستيم که خورشيد جاي استقرار در زير عرش داشته باشد ولي ما آن را مشاهده و يا درک نمي‌کنيم و اين خبر از غيب به ما رسيده است. پس آن را تکذيب نمي‌کنيم و در مورد کيفيت آن سخن بر زبان نمي‌آوريم زيرا بدان علم نداريم. 

سپس دربارة سجود خورشيد در زير عرش مي‌گويد: «اين حديث از سجود خورشيد در زير عرش خبر مي‌دهد. ممکن است اين امر هنگام در يک محور قرار گرفتن آن با عرش در مسير حرکتش و هنگام تصرف عرش در مسخرات خودش صورت پذيرد. اما آيه 86 سورة کهف که مي‌فرمايد: 

(حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ (
 (کهف: 86).
«تا وقتي که به غروبگاه خورشيد رسيد به نظرش آمد که آفتاب (انگار) در چشمه گل آلود تيره رنگي فرو مي‌رود....».

اين آيه نهايت ديد چشم را هنگام غروب آفتاب بيان مي‌کند و سجود آن در زير عرش بعد از غروب اتفاق مي‌افتد»
. 

نووي مي‌گويد: «اما سجود خورشيد ايجاد حالتي متمايز و بلوغي است که خداوند در آن ايجاد مي‌نمايد»
. 

ابن کثير مي‌گويد: «تمام مخلوقات در برابر عظمت خداوند خواسته يا ناخواسته سجده مي‌برند. اين نوع سجود تنها خاص خداوند است»
. 

ابن حجر مي‌گويد: «ظاهراً منظور از استقرار، سجود خورشيد در شب و روز است و در مقابل استقرار، مسير دائم آن است که به لفظ «جريان» تعبير داده شده است. و الله اعلم»
. 

در هرصورت منظور استقرار خورشيد و يا سجود آن نيست. فقط خواستم بيان کنم علي‌رغم برداشت رشيد رضا، در متن حديث ابوذر اشکالي وجود ندارد و علماء آن را پذيرفته‌اند و معنايش را نيز بيان کرده‌اند. 
اما ايراد رشيد رضا در سند حديث ناشي از اشتباه اوست چون حديث طبق روايت راويان موثوق به متصل الاسناد است. و دربارة تدليس ابراهيم بن يزيد التيمي و اينکه او ابوذر، خصه و عائشه را ملاقات نکرده وزمان آنها را درک ننموده است در جواب گفته مي‌شود.
1- در سند آمده است ابراهيم بن يزيد حديث را از ابوذر نقل کرده است ولي در واقع پدرش از ابوذر روايت مي‌کند و ابراهيم از پدرش حديث را شنيده است سند حديث را مسلم و بخاري اين چنين ذکر کرده‌اند. 

و پدر ابراهيم يزيد بن شريک تيمي است که از عمر، علي، ابن مسعود، ابوذر -رضي الله عنهم- و غيره حديث روايت کرده است و پسرش ابراهيم، ابراهيم نخعي و غير آنها از او حديث روايت کرده‌اند و ابن معين ابن حبان، ابن سعد و ابن حجر او را مطمئن مي‌دانند و از او حديث نقل نموده‌اند. ابو موسي المديني مي‌گويد: «گفته‌اند او جاهليت را نيز درک کرده است»
. 

2- براساس روايت مسلم ابراهيم بن يزيد تصريح کرده است که حديث را از پدرش شنيده است. مسلم سند حديث را چنين نقل مي‌کند: «... حدثنا يونس عن ابراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما اعلم عن ابيه عن ابي‌ذر»
. 

و فرد موثوق به وقتي اقرار مي‌کند که شنيده است روايتش پذيرفته مي‌شود همانگونه که علم «مصطلح الحديث» بيان مي‌کند.

( – عدم پذيرش ايمان و توبه بعد از طلوع خورشيد از مغرب 

وقتي خورشيد از مغرب طلوع کرد اگر کسي که قبلاً ايمان نداشته است در اين هنگام ايمان بياورد و يا عاصي توبه کند از آنها پذيرفته نمي‌شود. چون طلوع خورشيد از مغرب يکي از نشانه‌هاي بزرگ قيامت است و همه آن را مشاهده مي‌کنند و حقايق برايشان کشف مي‌گردد. و مردم چنان متأثر مي‌شوند و ترس تمام وجود آنها را بر مي‌دارد که همه عالم پس از مرگ را تصديق مي‌کنند و به تمام حقايق آن اقرار مي‌نمايند. لذا حکم آنان در چنين حالتي مانند حکم کسي است که بأس خدا را عيناً مشاهده کرده باشد. همانطور که خداوند مي‌فرمايد: 

(فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ( (غافر: 85).
«چنان نبود که ايمانشان هنگام مشاهدة عذاب ما بديشان سودي برساند. اين سنت ‌و شيوة هميشگي خدا در مورد بندگانش بوده است ولي کافران در آن هنگام زيانبار شده‌اند ».

قرطبي مي‌گويد: «علماء گفته‌اند: عدم پذيرش ايمان انسان هنگام طلوع خورشيد از مغرب تنها بدين خاطر است که چنان ترس و وحشتي به دل او وارد شده است که تمام شهوتهاي نفساني او خاموش شده و قواي بدنش ضعيف گشته است. لذا مردم به خاطر يقينشان به حدوث قيامت مانند کسي شده‌اند که سکرات مرگ او را در بر گرفته است. زيرا جاذبه‌هاي معاصي در وجود آنها قطع شده و باطل گشته‌اند پس هر کس در چنين حالي توبه کند از او پذيرفته نمي‌شود. همانگونه که توبه انسان در حال مرگ پذيرفته نخواهد شد»
. 

ابن کثير مي‌گويد: «در اين روز اگر کافر ايمان بياورد از او پذيرفته نمي‌شود. ولي هر کس قبلاً ايمان داشته و عملاً مصلح بوده است او خير بزرگي را بدست آورده است و اگر عمل صالح را با گناه آميخته کرده باشد و در اين هنگام توبه کند از او پذيرفته نمي‌شود».
 

اين مضمون همان است که قرآن و احاديث صحيح بر آن دلالت مي‌کنند. خداوند مي‌فرمايد: 

(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ((انعام: 158).
پيامبر -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «لا تنقطع الهجرة ما تقّبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت، طبع على کل قلب بما فيه، وکفى الناس العمل»
. «تا وقتي که توبه پذيرفته شود هجرت قطع نمي‌گردد. و توبه پذيرفته مي‌شود تا وقتي که خورشيد از مغرب طلوع کند، وقتي کرد، هر آنچه در قلب‌هاست مهر و موم مي‌شود و تنها عمل بدرد انسان مي‌خورد. 

پيامبر -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «إن الله عزوجل جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلک قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ...﴾»
. 
«خداوند در مغرب دري با عرض مسافت طي شده در هفتاد سال براي توبه قرار داده است. و بسته نمي‌شود تا زماني که خورشيد از مغرب طلوع کند. اين همان مصداق قول خداوند است که مي‌فرمايد: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ...﴾
. برخي از علماء بر اين باورند کساني که ايمان آنها پذيرفته نمي‌شود. کافراني هستند که طلوع خورشيد از مغرب را عيناً مشاهده کرده‌اند اما اگر زمان گذشت و مردم آن را فراموش کردند هم ايمان کافر و هم توبه عاصي پذيرفته مي‌شود. 

قرطبي مي‌گويد: «پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»
. «خداوند توبه عبد را تا وقتي که غرغر مرگ نکند مي‌پذيرد». يعني تا وقتي که روحش به حلق مي‌رسد. در اين هنگام انسان جاي خودش را در جهنم و يا در بهشت مي‌بيند پس کسي که طلوع خورشيد از مغرب را عيناً مشاهده مي کند مانند اوست. بنابراين توبه چنين شخصي تا وقتي که زنده است قابل قبول نيست. زيرا او ضرورهً به خدا، پيامبر و روز آخر (عالم پس از مرگ) علم پيدا کرده است. ولي اگر عمر دنيا طولاني گشت تا مردم آن (طلوع خورشيد از مغرب) را فراموش کردند و از آن به ندرت بحث مي‌کردند يعني بحث آن واقعه اختصاصي شود و به حد تواتر نرسد. در اين هنگام هر کس توبه کند از او پذيرفته مي‌شود. والله اعلم»
. 

در تاييد مطالب فوق روايت شده است: «بعد از اين روشنايي خورشيد و ماه پوشيده مي‌شوند سپس بر مردم طلوع و غروب مي‌کنند». 

عبدالله ابن عمر -رضي الله عنهما- از پيامبر روايت مي کند که فرمود: «يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة». «بعد از طلوع خورشيد از مغرب مردم صد و بيست سال مي‌مانند». 

از عمران بن حصين روايت شده است که مي‌گويد: هر کس هنگام طلوع خورشيد از مغرب تا هنگام صيحه که مردم زيادي در آن کشته مي‌شوند. توبه کند يا اسلام بياورد سپس بميرد توبه يا اسلام او قابل قبول نيست. ولي هر کس بعد از آن توبه کند توبه‌اش پذيرفته مي‌شود
. 

جواب تمام موارد ذکر شده اين است که تمام نصوص دلالت مي‌کنند بر اينکه بعد از طلوع خورشيد از مغرب توبه عاصي و ايمان کافر پذيرفته نمي‌شود. و تفاوتي بين کسي اين واقعه را مشاهده کرده و يا آن را مشاهده نکرده است قائل نشده‌اند. 

در تأييد اين مقوله طبري از عائشه -رضي الله عنها- نقل مي‌کند که: «وقتي اولين نشانه ظاهر شد قلم‌ها کنار گذاشته مي‌شوند و ملائکه حافظ انسان محبوس مي‌گردند و اجسام بر اعمال انسان شهادت مي‌دهند
. 
منظور حضرت عائشه از اولين نشانه طلوع خورشيد از مغرب است. اما هنگام وقوع نشانه‌هاي ديگر قبل از آن براساس احاديث صحيح توبه و ايمان پذيرفته مي‌شود. 

ابن جرير طبري از عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- نقل مي‌کند «در توبه باز است تا زماني که خورشيد از مغرب طلوع نکرده است»
. 

امام مسلم از ابو موسي -رضي الله عنه- روايت مي‌کند. او گفت، پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها»
. «خداوند در شب دستش را باز مي‌کند تا توبه گناهکار روز را بپذيرد و در روز دستش را باز مي‌کند تا توبه گناهکار شب را بپذيرد. اين روند تا هنگام طلوع خورشيد از مغرب ادامه دارد». 

پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در اين حديث نقطه پايان پذيرش توبه را طلوع خورشيد از مغرب بيان کرده است. 

ابن حجر احاديث و آثار زيادي را دال بر استمرار عدم پذيرش توبه تا روز قيامت، روايت مي‌کند سپس مي‌گويد: «اين آثار همه همديگر را تقويت مي‌کنند و اتفاق دارند بر اينکه وقتي خورشيد از مغرب طلوع کرد. در توبه بسته مي‌شود و ديگر باز نمي‌گردد. يعني عدم پذيرش توبه تنها خاص طلوع خورشيد از مغرب نيست بلکه تا روز قيامت ادامه دارد»
. 

اما در جواب استدلال قرطبي مي‌توان چنين گفت: دربارة حديث عبدالله بن عمرو ابن حجر مي‌گويد: مرفوع بودنش ثابت نشده است. و حديث عمران بن حصين اصل و اساسي ندارد
. 

اما حديث: «إن الشمس والقمر يکسيان الضوء والنور....» قرطبي براي آن سندي ذکر نکرده است. و به فرض ثبوت آن بازگشت آنان به روز عادي طلوع و غروب دليل نمي‌شود بر اينکه در توبه دوباره باز شده است. 

حافظ ابن حجر بيان مي‌کند که قول فصل تمام اين آثار و روايات و نزاع مربوط به آنها حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- در مورد طلوع خورشيد از مغرب است که در آن آمده است: «فمن يومئذ إلى يوم القيامة ﴿لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ....﴾
. «از امروز (طلوع خورشيد از مغرب) به بعد تا روز قيامت ايمان آوردن کسي که قبلاً ايمان نداشته است به او سودي نمي‌رساند...». 
فصل هشتم
دابه

به استناد قرآن و سنت دابه الارض در آخر الزمان ظهور مي‌کند و يکي از نشانه‌هاي بزرگ روز قيامت به حساب مي‌آيد. 

الف – ادلة قرآني 

خداوند مي‌فرمايد: 

(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ ( (نمل: 82).
«هنگامي که فرمان وقوع قيامت فرا مي‌رسد. جانداري را از زمين براي مردم بيرون مي‌آوريم که با ايشان سخن مي‌گويد. براستي مردم به آيات ما ايمان نمي‌آوردند».

اين آيه بحث از خروج جاندار در هنگام فساد مردم، دوري از او امر خداوند و تغيير دين حق توسط انسان مي‌کند و همچنين از تکلم اين جاندار با مردم در آن زمان سخن مي‌گويد»
. 

علما دربارة عبارت «وقع القول عليهم» گفته‌اند: به خاطر اغراق مردم در عصيان، فسق و طغيان، اعراض از آيات خدا، عدم تدبر در آنها و عدم اجراي حکم آنها، کوتاه نيامدن از معصيت تا آنجا که موعظه در آنها مؤثر واقع نمي‌شود و تذکر آنها را از گمراهي باز نمي‌دارد به خاطر همه اينها تحقق وعيد خدا بر آنان واجب مي‌گردد. 

پس آيه مي‌فرمايد: هر گاه اين حالت در مردم استقرار يافت جانداري را از زمين بر ايشان خارج مي‌کنيم که با آنان سخن مي‌گويد. يعني در عين حال که حيوانات عاقل و ناطق نيستند اين جاندار هم عاقل و هم ناطق است تا مردم بدانند اين حيوان نشانه‌اي خاص از طرف خداوند است
. 

عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- مي‌گويد: «وقع القول» يعني مرگ علما، نماندن علم و برداشته شدن قرآن از ميان مردم». 

سپس مي‌گويد: «قرآن را تلاوت کنيد قبل از اينکه برداشته شود». گفتند اگر اين مصاحف برداشته مي‌شوند پس قرآني که در حافظه مردم است چه مي‌شود. گفت: «شبي بر آن مي‌گذرد و حافظه آنها از آن صاف مي‌شود و حتي (لا اله الا الله) را نيز فراموش مي‌کنند و در ميان اشعار و اقوال جاهلي قرار مي‌گيرند در چنين روزي قول بر آنان واقع مي‌شود»
. 

ب – دليل‌هايي از سنت 

1- امام مسلم از ابوهريره نقل مي‌کند که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض»
. «هنگام وقوع سه حادثه انساني که قبلاً ايمان نداشته يا از ايمان خود خيري کسب نکرده است اگر ايمان بياورد براي او سودي نخواهد داشت. 

1- طلوع خورشيد از مغرب 2- ظهور دجال 3- خروج دابه الارض. 

2- امام مسلم از عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- روايت مي‌کند. او مي‌گويد از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- حديثي به ياد دارم که هرگز آن را فراموش نمي‌کنم من از ايشان شنيدم فرمودند: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما کانت قبل صاحبتها، فالأخرى على إثرها قريباً»
. «اولين نشانه‌هاي (بزرگ) قيامت که ظاهر مي‌شوند طلوع خورشيد از مغرب و خروج دابه الارض در هنگام چاشت بر مردم است و هر کدام قبلاً ظاهر شد بعدي بزودي به دنبال آن مي‌آيد». 

3- حديث حذيفه بن اسيد در بيان نشانه‌هاي بزرگ قيامت گذشت که يکي از آنها خروج دابه يا در روايتي ديگر «دابه الارض»
 بود. 

4- امام احمد از ابو امامه -رضي الله عنه- حديث مرفوعي را روايت مي‌کند که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيکم حتى يشتري الرجل البعير، فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطيين»
. «دابه الارض خارج مي‌شود و بر بيني مردم نشانه مي‌گذارد تا اينکه آنقدر تعدادشان زياد مي‌شود. که يک نفر شتري را مي‌خرد به او مي‌گويند اين شتر را از چه کسي خريده‌اي او در جواب مي‌گويد: از يکي از نشانه‌دارها (کساني که دابه الارض روي بيني آنها نشانه گذاشته است). 

5- مسلم از ابوهريره -رضي الله عنه- روايت مي‌کند که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «بادروا بالأعمال ستاً.... (يکي از آن شش چيز) دابه الارض است»
. 

6- امام احمد و ترمذي از ابوهريره -رضي الله عنه- روايت کرده‌اند که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتخطم الکافر – قال عفان (أحد رواة الحديث): اتف الکافر – بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا: يا مؤمن! و يقول هذا: يا کافر»
. «دابه الارض خارج مي‌شود در حالي که عصاي موسي و خاتم سليمان را به همراه دارد و کافر را مهر مي‌زند – عفان (يکي از راويان حديث) مي‌گويد: روي بيني کافر – با مهر علامت مي‌گذارد و با عصا صورت مؤمن را جلا مي‌بخشد بگونه‌اي که افرادي که روي يک سفره جمع مي‌شوند يکي به فردي مي‌گويد اي مؤمن و به ديگري مي‌گويد اي کافر». 

( – دابه‌الارض چه نوع حيواني است 

در مورد تشخيص دابه الارض اختلاف آراء وجود دارد در زير برخي از اقوال علماء در اين باره ذکر مي‌شود. 

1- قرطبي مي‌گويد: نخستين و صحيحترين قول اين است که بچه شترِ صالح است و الله اعلم»
. 

در اين رابطه به حديثي که ابو داود طيالسي از حذيف بن اسيد غفاري روايت کرده است استناد مي‌کنند. حذيفه مي‌گويد: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- بحث دابه الارض را مي‌کرد... (در ادامه حديث آمده است) «لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الرکن والمقام»
. 

«در حالي که مردم متوجه نيست ناگهان در بين رکن کعبه و مقام (ابراهيم) (بيرون مي‌آيد) و از خود صدا در مي‌آورد. (ترغو يعني آن شتر صدا در مي‌آورد). 
منظور از استشهاد به اين حديث لفظ «ترغو» است چون (رغاء) به صداي شتر گفته مي‌شود و اينگونه نقل مي‌کنند که بعد از اينکه شتر حضرت صالح را کشتند بچه آن از شکمش بيرون آمد و فرار کرد تا به سنگي رسيد و سنگ باز شد و شتر به داخل آن رفت و سپس سنگ بسته شد پس شتر در همانجا است تا وقتي که به اجازة خدا خارج شود. قرطبي سپس مي‌گويد: شاعر چه زيبا گفت: 

	واذکر خروج فصيل ناقة صالح
	
	يسم الوري بالکفر والايمان



بياد بيار زمان خارج شدن بچه شتر حضرت صالح را که مردم کافر و مؤمن را از هم جدا مي‌کند. 

حديثي که قرطبي در ترجيح اين قول به آن استناد کرده است در سندش مردي متروک وجود دارد. 

و همچنين در برخي روايات در کتب احاديث مانند «مستدرک» حاکم به جاي لفظ «ترغو» الفاظ «ترنو و تربو» آمده است. 

2- دابه الارض همان جساسه مذکور در حديث تميم داري -رضي الله عنه- بيان شده در قصه دجال است. 

اين قول به عبدلله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- نسبت داده شده است. و در حديث تميم چيزي دال بر اينکه «جساسه» دابه الارض است و در آخر الازمان خارج مي‌شود وجود ندارد. و تنها در آن آمده است که او (تميم) به حيواني پشمالو و پرمو رسيد و از او سوال کرد تو کي هستي؟ او گفت: من جساسه هستم. 

او جساسه ناميده شده است چون دربارة اخبار دجال تجسس مي‌کند
 و دليل ديگر اينکه در بحث دابه الارض که مردم را به سبب کفرشان به خدا، عذاب مي‌دهد و توبيخ مي‌نمايد. تصريح نشده است که جساسه ناقل اخبار دجال نيست. و الله اعلم. 

3- دابه الارض همان ماري است که در زمان قديم وقتي که قريش خواستند کعبه را از نو بسازند بر ديوار کعبه مشرف بود و عقابي آمد و آن را برد. 

قرطبي
 اين قول را به نقل از کتاب نقاش به عبدالله بن عباس نسبت مي‌دهد اما سندي براي آن نياورده است و همچنين شوکاني در تفسيرش آن را ذکر کرده است
. 

4- دابه الارض انساني سخن‌ ران است که با مبتدعين و کافرين مناظره و مجادله مي‌کند تا به کارشان خاتمه بدهند و بوسيله بينه و حجت او برخي هلاک گردند و طالبان هدايت راه يابند. اين قول را قرطبي ذکر کرده و در ردّ آن مي‌گويد: اگر دابه انساني باشد که با مبتدعين مناظره کند آن حيوان، نشانه‌اي خارق العاده از نشانه‌هاي ده‌گانه قيامت به شمار نخواهد آمد
. 

بعلاوه عدول از تسميه چنين انسان مناظر، فاضل و عالم که ساکنين زمين بايد او را به اسم انسان يا عالم يا امام بنامند، ناميدن او به دابه خلاف عادت فصحا و تعظيم علماء است
. 

5- دابه اسم جنس براي هر جنبندة روي زمين است، و خاص جاندار عجيب و غريبي نيست و يا شايد منظور از آن جانداران تک سلولي باشد که جسم انسان را مريض مي‌کنند و يا او را مجروح و مقتول مي‌گردانند و در همين تجريح و آزار رساندن به او پند و اندرزي براي مردم است تا قلب‌هايشان را به تعقل وادارند و بسوي دين خدا بر گردند. چه بسا زبان حال بليغتر از زبان قال است و البته واضح است يکي از معاني تکليم تجريح است. 

اين قول را ابو عبيه در تعليقش بر «النهايه / الفتن و الملاحم» ابن کثير
 بيان کرده است ولي اين رأي بنابر ادله‌اي که ذکر مي‌کنيم بعيد به نظر مي‌رسد:
1- مولکول‌هاي مذکور از قديم الايام هستند و امراض ناشي از آنها در جسم انسان، حيوانات اهلي، مزارع و درختان نيز از قديم بوده‌اند
. ولي دابه‌اي که از نشانه‌هاي قيامت محسوب مي‌شود تاکنون بر زمين ظاهر نشده است. 

ب) مولکول‌ها غالباً با چشم غير مسلح قابل رؤيت نيستند ولي در مورد دابه کسي تاکنون نگفته است غيرقابل رؤيت است. بلکه از توصيفات پيامبر -صلى الله عليه وسلم- چنان بر مي‌آيد که با چشم مجرد براي مردم قابل رؤيت باشد. مثلاً در حديثي آمده است که او عصاي موسي و خاتم سليمان را به همراه دارد. 

ج ) اين حيوان (دابه‌الارض) روي چهره‌هاي مردم نشانه کفر يا ايمان مي‌گذارد. يعني صورت مؤمن را روشن مي‌کند و بيني کافر را مهر مي‌زند. در حالي که ميکربها چنين کاري نمي‌کنند. 

د) ظاهراً آنچه او را به بيان اين نظريه واداشته است اقوال مختلفي
 است که دربارة دابه گفته شده است اما واجب است در مقابل احاديث صحيح پيامبر -صلى الله عليه وسلم- سر تسليم فرود آوريم. 

پس چه مانعي بر سر راه حمل لفظ بر معني متبادر آن وجود دارد در صورتي که حمل لفظ بر معني مجازي جائز نيست جز زماني که در حمل آن بر معني حقيقي معذور باشيم. تازه اين قول او مخالف اقوال مفسرين است. آنان گفته‌اند اين حيوان فوق العاده و مافوق عادت بشر است و مانند طلوع خورشيد از مغرب يکي از نشانه‌هاي خارق العادة روز قيامت است. 

و در حديث آمده است زمان حدوث هر دوي آنها به هم نزديک است. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما کانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً»
. آنچه لازم است به آن ايمان داشته باشيم اين است که خداوند در آخر الزمان جانداري از زمين خارج مي‌کند که با مردم سخن مي‌گويد و همين سخنان او نشانه‌ايست دال بر اينکه آنها بر اثر تکذيب آيات خداوند مستحق وعيد او شده‌اند. پس وقتي دابه خارج شد مردم مي‌فهمند اين دابه خارق العاده و علامت نزديک شدن روز قيامت است. در حالي که آنان قبلاً ايمان به آيات خدا نداشتند و عالم پس از مرگ را تأييد نمي‌نمودند. 

دليل اينکه اين جاندار سخن مي‌گويد و مردم را مورد خطاب قرار مي‌دهد بگونه‌اي که آنها کلامش را مي‌شنوند و مي‌فهمند. آمدن نام آن در سورة نمل است که بازگوکنندة سخنان بين حشرات، پرندگان، جن و سليمان -عليه السلام- است. پس ذکر دابه الارض و گفتگويش با مردم متناسب با سياق سوره و جو عام آن است
. 

احمد شاکر مي‌گويد: «در اين آيه خداوند صراحتاً نام آن را دابه نهاده است و معني دابه در لغت عرب مشخص است و نياز به تاويل ندارد و همچنين احاديث صحيح فراواني در کتب معتبر حديث در مورد خروج دابه الارض در آخر الزمان بيان شده‌اند و همچنين آثار ديگري از غير پيامبر -صلى الله عليه وسلم- دربارة اوصاف آن نقل شده‌اند. لذا ما بايد آنها را در نظر داشته باشيم. اما بعضي از هم عصران ما و منتسبين به اسلام که در ميان آنان آراء باطل و اقوال منکر رواج يافته است و نمي‌خواهند به عالم غيب ايمان بياورند و همچنين نمي‌خواهند از چهارچوب ماده‌گرايي معلمين و رهبران ملحدشان در اروپا که همه چيز را براي خود مباح کرده‌اند و خود را به هيچ اخلاق و ديني مقيد نمي‌دانند خارج شوند اينان نمي‌توانند ايمان بياورند به آنچه که ما به آن ايمان داريم و از طرف ديگر نمي‌توانند بطور صريح منکر شوند لذا کلمات غير صريح و مبهم بکار مي‌برند و مجادله مي کنند. سپس با تاويل مي‌خواهند الفاظ را از معني وضعي و صحيحشان در لغت عرب خارج کنند و آنها را رمز‌هايي قرار دهند براي افکار منحرفي که در درون دارند»
. 

( – جاي خارج شدن دابه‌الارض 

در مورد مکان بيرون آمدن دابه الارض چند راي وجود دارد. 

1- دابه الارض از مکه مکرمه و بزرگترين مسجد روي زمين بيرون مي‌آيد طبراني در «الاوسط» حديثي از حذيفه بن اسيد نقل مي‌کند (او اين حديث را مرفوع مي‌داند) که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «تخرج الدابة من أعظم المساجد فبيناهم إذ رنت الأرض، فبينا هم کذلک إذ تصدعت»
. «دابه الارض از بزرگترين مسجدها خارج مي‌شود. و ناگهان درحالت عادي در زمين به حرکت در مي‌آيد و همچنين، در حالت معمولي مردم ناگهان از بين مي‌رود».

ابن عينيه
 مي‌گويد: «دابه الارض زماني خارج مي‌شود که امام نماز جمع تقديم را تمام کرده است او بدين دليل جمع تقديم خواند تا به مردم خبر دهد که هنوز دابه‌الارض ظاهر نشده است
.
2- دابه الارض سه بار خارج مي‌شود. بار اول در برخي از روستاها بيرون مي‌آيد و مخفي مي‌گردد بار دوم در برخي شهرها بيرون مي‌آيد و دوباره پنهان مي‌شود و بار سوم در مسجد الحرام ظاهر مي‌گردد
. 

در اين مورد غير از اقوال ذکر شده آراء ديگري وجود دارند که غالباً مي‌گويند خروج آن در حرم مکه است
 و الله اعلم. 
( – وقتي دابه الارض خارج مي شود مومن و کافر را نشانه‌گذاري مي‌کند صورت مؤمن را روشن و براق مي‌سازد تا علامت ايمان او باشد و بر بيني کافر مهر مي‌زند تا علامت کفر او باشد. 

در قرآن آمده است: 

(أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ( (نمل: 82).
در شرح تکلم دابه با مردم مفسرين چند قول دارند:
1- منظور اين است که آنها را مخاطب قرار مي‌دهد و با آنان سخن مي‌گويد و دليل اين رأي قراءت ابي بن کعب است که به جاي تکلمهم، تنبئهم قرائت کرده است. 

2- يعني مردم را مجروح مي‌کند براساس قرائت (تَکْلمهم) که از ابن عباس روايت شده است. لغت الکَلْم يعني جرح لذا دابه الارض مردم را مجروح مي‌کند و بر آنها نشانه‌اي خاص قرار مي‌دهد
. 

حديث ابو امام شاهد بر اين قول است که در آن آمده است پيامبر مي‌فرمايد: دابه الارض خارج مي‌شود و بر بيني آنها علامت مي‌گذارد
. 

از ابن عباس روايت مي‌کنند گفته است هر دو کار را انجام مي‌دهد يعني هم با مردم سخن مي‌گويد و هم بر آنها علامت مي‌گذارد. 

ابن کثير مي‌گويد: اين قول درست است و منافاتي ندارد و الله اعلم
. 

اما سخني که با مردم مي‌گويد اين است: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ «مردم به آيات ما ايمان ندارند». 

اين تعبير بنا بر قرائتي است که (ان) را با همزة مفتوح مي‌خواند يعني دابه به آنها خبر مي‌دهد که مردم به آيات خداوند ايمان ندارند اين قرائت عامه اهل کوفه و برخي از اهل بصره است. 

اما قرائت عامه اهل حجاز و بصره و شام (إن) را با همزة مکسوره قرائت کرده‌اند و جمله را مستأنفه قرار داده‌اند يعني معني آيه چنين مي‌شود با مردم سخناني مي‌گويد که برايشان خوشايند نيست يا بطلان ساير اديان (جز دين اسلام) را ابلاغ مي‌نمايد
. 

ابن جرير مي‌گويد: راي صواب اين است که معني هر دو قرائت به هم نزديک است و در شهرهاي ميان مسلمانان هر دو قرائت منتشر شده‌اند
. 

فصل نهم
آتشي که مردم را حشر مي‌کند

يکي ديگر از نشانه‌هاي بزرگ قيامت و يا آخرين آنها ظاهر شدن آتشي است که برپاشدن قيامت را اعلام مي‌کند. 

( – مکان خروج آن 

روايات مبين اين هستند که اين آتش در يمن و در قعر عدن خارج مي‌شود و بنابر رواياتي ديگر در درياي حضرموت ظاهر مي‌شود. تعدادي از اين روايات را که دليل بر ظهور اين آتش و همچنين مشخص کنندة مکان آن هستند ذيلاً ذکر مي‌نمائيم. 

1- در حديث حذيفه بن اسيد در ذکر نشانه‌هاي بزرگ قيامت آمده است پيامبر فرمودند: «... وآخر ذلک نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»
. «آخرين نشانه روز قيامت آتشي است که از يمن خارج مي‌شود و مردم را به جاي حشرشان مي‌فرستد. 

2- در روايتي ديگر از حذيفه چنين آمده است. «ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس»
. «و (يکي ديگر از نشانه‌هاي قيامت) آتشي است که از قعر عدن ظاهر مي‌شود و مردم را به کوچ وا مي‌دارد». 

3- امام احمد و ترمذي از عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- روايت مي‌کنند. گفت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس»
 «آتشي در حضرموت يا در درياي حضرموت قبل از روز قيامت خارج مي‌شوند که مردم را حشر مي‌کند. 

4- امام بخاري از انس روايت مي کند که عبدالله بن سلام بعد از اينکه مسلمان شد در چند زمينه از پيامبر سؤال کرد. از جمله گفت: نشانه‌هاي قيامت کدامند؟ پيامبر فرمود: «أما أول أشراط الساعة، فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»
. «اولين نشانه روز قيامت آتشي است که مردم را از مشرق تا مغرب حشر مي‌کند». 

جمع بين رواياتي که اين آتش را آخرين نشانه قيامت و برخي ديگر آن را اولين نشانه قيامت معرفي مي‌کنند اين است که آخر بودنش به اعتبار ديگر نشان‌هاي روز قيامت است که در حديث حذيفه بيان شده‌اند و اول بودنش با اعتبار اين است که بعد از آن دنيا ديگر باقي نمي‌ماند و با پايان پذيرفتن اين نشان‌ها نفخ در صور دميده مي‌شود. برخلاف ساير نشانه‌هاي قيامت که بعد از هر يک از آنها مقداري از عمر دنيا باقي مي‌ماند
. 

اما اينکه در بعضي روايات آمده است در يمن ظاهر مي‌شود و برخي روايات ديگر مي‌گويند مردم را از مشرق به طرف مغرب حشر مي‌کند. در جواب به تفاوت اين روايات چند مورد ذکر شده است. 

1- مي‌توان اين روايات را چنين جمع کرد که خارج شدن آتش از قعر عدن منافي حشر مردم از مشرق به طرف مغرب نيست زيرا آتش مي‌تواند ابتدا از قعر عدن خارج شود، سپس در تمام زمين منتشر گردد. و منظور از عبارت «حشر الناس من المشرق إلى المغرب» تعميم همه جانبة حشر است نه تخصيص آن تنها به مشرق و مغرب
. 

2- حشر آتش ابتدا از مشرق شروع مي‌شود (در تاييد اين قول در روايات گذشته بيان شد که ابتداء فتنه از مشرق است) و انتهاي آن مغرب معرفي شده است. زيرا شام به نسبت يمن مغرب به شمار مي‌آيد. 

3- احتمال دارد آتش ذکر شده در حديث انس کنايه از فتنه‌هاي منتشر شده از طرف شرق باشند که شر عظيمي را بر پا مي‌کنند و مانند آتش ملتهب مي‌شوند و مردم را از طرف مشرق به سوي شام و مصر که در سمت مغرب قرار دارند جمع‌ کنند همانگونه که چندين بار در عهد چنگيزخان و بعد از او اتفاق افتاد. 

ولي آتش بيان شده در دو حديث حذيفه بن اسيد و ابن عمر همان آتش حقيقي است
، و الله اعلم. 

( – کيفيت حشر مردم توسط آتش 

آتش ظاهر شده در يمن کم کم روي زمين منتشر مي‌گردد و مردم را به طرف زمين محشر سوق مي‌دهد و کساني که حشر مي‌شوند سه دسته هستند. 

اول – عده‌اي با رغبت، سير، پوشيده و سوار بر مرکب هستند. 

دوم – دسته ديگر گاهي پياده و گاهي سواره هستند و به نوبت بر يک شتر سوار خواهند شد همانگونه که بعداً در حديث خواهد آمد «دو نفر يا سه نفر سوار بر يک شترند.... تا اينکه گفت: و گاهي ده نفر به نوبت سوار بر يک شتر مي‌شوند» اين وضع به خاطر کمبود مرکب است. 

سوم – آتش آنها را جمع مي‌کند، از پشت آنها را احاطه مي‌کند و از هر طرف به سمت سرزمين محشر آنها را سوق مي‌دهد و هر کس تخلف کند در آتش مي‌سوزد
. 

احاديثي دربارة حشر مردم توسط آتش

1- شيخان از ابوهريره روايت مي‌کنند. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «يحشر الناس على ثلاثة طرائق: راغبين، راهبين وإثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا»
. «در روز قيامت مردم به سه دسته حشر مي‌شوند: دسته اول کساني که در بين خوف و رجا (سوار بر مرکب) به حرکت در مي‌آيند. دسته دوم کساني هستند از دو نفر تا ده نفر بر يک شتر سوار مي‌شوند. دسته سوم کساني‌اند که آتش در نزديک آنها را تعقيب ‌مي‌کند به هنگام چاشت که بخواهند استراحت کنند و در شب که قصد خواب داشته باشند و صبح که بيدار مي‌شوند و غروب که روز را به آخر مي‌رسانند در همه اين مقاطع آتش همراه ايشان است. 

2- عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما- مي‌گويد: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «تبعث نار على أهل المشرق، فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يکون لها ما سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل الکسير»
. «آتش بر اهل مشرق ظاهر مي‌شود و به سمت مغرب آنها را مي‌برد و جمع مي‌کند هر وقت در ظهر بخواهند استراحت کنند و يا در شب بخواهند بخوابند در هر حال آتش در تعقيب آنها است. هر چيزي از آنها به جاي بماند آتش آن را در بر مي‌گيرد و در تعقيب آنها مانند شتر لنگ آنان را سوق مي‌دهد». 

3- حذيفه بن اسيد -رضي الله عنه- مي‌گويد: ابوذر (در ميان قومش) بپا خواست و گفت اي بني غفار! سخن بگوييد و اختلاف با هم نداشته باشيد. پيامبر صادق و مصدوق -صلى الله عليه وسلم- به من فرمود: «مردم هنگام حشر به سه دسته تقسيم مي‌شوند. دسته‌اي سواره، سير، پوشيده از لباس (از هر نظر آماده) و رجامند هستند. دسته‌اي ديگر با پاي پياده و با تلاش (از آتش دور مي‌شوند). دسته سوم ملائکه آنها را رو به جلو مي‌کشند و به سوي آتش ايشان را حشر مي‌کنند». يکي از آنها گفت اين دو دسته را شناخته‌ايم، آنهايي که با پاي پياده و با تلاش فراوان مي‌روند چه کساني هستند. ابوذر گفت: «خداوند آفت بر مرکب‌ها مي‌فرستد تا اينکه مرکبي باقي نمي‌ماند حتي يک مرد حاضر است باغ بزرگش را به يک شتر آماده بفروشد اما نمي‌تواند شتر را بدست بياورد»
. 
( – صحراي محشر 

در آخر الزمان به طرف سرزمين شام برده مي‌شوند و در آنجا جمع مي‌گردند بگونه‌اي که احاديث صحيح به آن اشاره کرده‌اند. 

1- از عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- دربارة خروج آتش منقول است، «... گفت: گفتيم: اي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- به ما چه دستوري مي‌دهي؟ پيامبر فرمود: «عليکم بالشام»
 «به شام برويد». 

2- امام احمد از حکيم بن معاويه البهزي و او نيز از پدرش روايت مي‌کند. (حديث را ذکر کرد که در آن آمده بود) پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «هاهنا تحشرون، هاهنا تحشرون هاهنا تحشرون (ثلاثاً) رکباناً، و مشاة، وعلى وجوهکم». 

«آنجا حشر مي‌شويد، آنجا حشر مي‌شويد، آنجا حشر مي‌شويد (سه بار) سواره، پياده و يا با صورتتان (ملائکه) شما را مي‌کشند». ابن ابي بکير
 گفت: پيامبر با دستش به طرف شام اشاره کرد و گفت: در آنجا حشر مي‌شويد»
. 

3- در روايت ترمذي از بهز بن حکيم او نيز از پدرش و از جدش آمده است. گفتم: اي رسول خدا! مرا به کجا امر مي‌کني؟ پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «هاهنا (ونَحَابِيدِهِ نحو الشام)»
. «آنجا در حالي که با دستش به سمت شام اشاره مي‌کرد)». 

4- امام احمد و ابو داود از عبدالله بن عمرو روايت مي‌کنند، او گفت: از پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم فرمود: «ستکون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تنذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، وتأکلوا من تخلف»
. «هجرتي ديگر بعد از اين هجرت خواهد آمد و مردم به هجرتگاه حضرت ابراهيم خواهند رفت و در زمين جز انسان‌هاي شرور باقي نخواهند مانند. سرزمينشان آنها را بيرون مي‌اندازد و خداوند آنها را مي‌ترساند و آتش آنها را با خوک‌ها و ميمون‌ها حشر مي‌کند هنگام ظهر که بخواهند استراحت کنند و در شب که قصد خواب داشته باشند آتش نيز در تعقيب آنها است. و هر کس جا بماند در دامن آتش خواهد افتاد». 

ابن حجر مي‌گويد: «در تفسير ابن عينيه از ابن عباس آمده است: هر کس شک دارد که سرزمين شام محشر است، اول سورة حشر را بخواند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آنان گفت اکنون بيرون برويد. آنها گفتند به کجا برويم؟ پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود به سوي سرزمين محشر (شام)»
. 

علت اينکه سرزمين شام محشر قرار داده شده اين است که هنگام وقوع فتنه در آخر الزمان ايمان و امنيت در سرزمين شام است. 

دربارة فضيلت سرزمين شام و ترغيب براي سکنا گزيدن در آنجا احاديث صحيحي وارد شده‌اند از جمله:

حديثي که امام احمد از ابو درداء روايت مي‌کند. ابو درداء مي‌گويد: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الکتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فاتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام»
. «من خوابيده بودم ناگهان متوجه شدم عمود کتاب از زير سرم برداشته شد گمان کردم آن را بردند پس به دنبال آن نگاه کردم تا اينکه به شام برده شد. آگاه باشيد هنگام وقوع فتنه ايمان در شام است». 

2- طبراني از عبدالله بن حواله -رضي الله عنه- نقل مي‌کند که پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «رأيت ليلة أسري بي عموداً أبيض کأنه لواء تحمله الملائکة فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الکتاب أمرنا أن نضعه بالشام». «شب اسراء ستون سفيدي را ديدم مانند پرچمي بود که ملائکه آن را حمل مي‌کردند گفتم چه چيزي را حمل مي‌کنيد گفتند عمود کتاب است مأمور شده‌ايم تا آن را در شام قرار دهيم»
. 

3- ابو داود از عبدالله بن حواله -رضي الله عنه- نقل مي‌کند. او گفت: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «سيصير الأمر إلى أن تکونوا جنوداً مجنّدة: جند بالشام، وجند باليمن وجند بالعراق». «وضع به آنجا مي‌رسد که شما در چند دسته جمع‌آوري مي‌شويد، عده‌اي در شام، عده‌اي در يمن وعده‌اي ديگر در عراق» ابن حواله مي‌گويد اي پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- اگر من در آن زمان باشم بهترين کار چيست. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «عليک بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذا أبيتم، فعليکم بيمنکم، واسقوا من غدرکم، فإن الله توکل لي بالشام و أهله»
. «به شام برو چون شام سرزمين برگزيدة خداست. بندگان نيکش را به آنجا مي‌فرستد. ولي اگر نتوانستيد اين کار را بکنيد پس به يمن برويد و از تالاب خود آب بخوريد همانا خداوند وکالت سرزمين شام و اهلش را برايم تضمين کرده است». 

پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- براي شام دعاي خير و برکت کرده است همانگونه که در حديث صحيح از ابن عمر روايت شده او گفت پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «اللهم بارک لنا في شامنا اللهم بارک لنا في يمننا»
. «پروردگارا، به سرزمين شام و يمن خير و برکت عطا کن». قبلاً بيان کرديم نزول عيسى -عليه السلام- در آخر الزمان در سرزمين شام است و اجتماع مسلمانان براي قتال با دجال در آنجا خواهد بود
. 

ابو عبيه محشر بودن سرزمين شام را انکار مي‌کند و مي‌گويد: قولي که سرزمين محشر را مشخص کند بدون استنباط از قرآن، سنت و اجماع است. بلکه در قرآن نقيص آن وجود دارد آنجا که خداوند مي‌فرمايد: 

(يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( (ابراهيم: 48).
«روزي که اين زمين به زمين ديگري تبديل مي‌شود».

پس در آن وقت سرزمين شام کجا است. 

در جواب گفته مي‌شود دليل‌هاي زيادي وجود دارد مبني بر اينکه سرزمين محشر شام است (همانگونه که به آن اشاره شد). 

آنچه ابو عبيه را به اين نظريه سوق داده اين است که او معتقد است حشر مردم در دنيا صورت نمي‌پذيرد ولي در بحث بعدي براساس نصوص صحيح توضيح خواهم داد که اين حشر در دنيا واقع خواهد شد
. 

( – اين حشر در دنيا است 

حشري که در احاديث ذکر شده است در دنيا واقع مي‌شود و منظور از آن حشر مردم بعد از زنده شدن از قبور نيست و قرطبي مي‌گويد: حشر به معني جمع شدن است و چهار نوع دارد. دو حشر در دنيا و دو حشر در آخرت
. 

اما حشرهاي دنيا: 1- کوچاندن بني نضير به شام. 

2- حشر مردم قبل از قيامت در سرزمين شام به وسيله آتشي که در احاديث از آن بحث شده است
. 

همانطور که قرطبي، ابن کثير و ابن حجر گفته‌اند بنابر نصوص گذشته جمهور علماء معتقدند اين حشر در دنيا تحقق مي‌يابد. و برخي ديگر از علماء مانند غزالي و حليمي معتقدند آن حشر در دنيا نيست بلکه در آخرت واقع مي‌شود
. 
ابن حجر مي‌گويد: بعضي از شارحان منابع ديني آن را بر حشر بعد از زنده شدن از قبر حمل کرده‌اند. و در اين راستا به ادله زير استناد کرده‌اند. 

1- کلمه حشر هر گاه بطور مطلق استعمال شود در اصطلاح شرع به معني زنده شدن از قبور است به شرطي که دليل ديگري آن را خاص نکند. 

2- منظور از تقسيمي که در احاديث ذکر شده است جمع شدن در شام نيست. زيرا مهاجر بايد راغب، راهب و يا درصدي از اين دو صفت را داشته باشد. 

3- حشر شدن بقيه مردم طبق آنچه ذکر شده است و پناه دادن آنها توسط آتش در شام و ملازم بودن آتش با آنها قولي توقيفي نيست. بنابراين ما نمي‌توانيم بدون خبر توقيفي ادعاي مسلط شدن آتش بر شقاوتمندان را داشته باشيم
. 

4- احاديث همديگر را تفسير مي‌کنند. در حديثي از حسان و ابوهريره که بيهقي آن را از طريق علي بن زيد از اوس بن ابو اوس از ابوهريره نيز روايت کرده آمده است: «ثلاثاً على الدواب وثلاثاً ينسلون على أقدامهم وثلاثاً على وجوههم». «سه نفر بر مرکب و سه نفر پياده حرکت مي‌کنند، و سه نفر رو به صورتشان کشيده مي‌شوند». تقسيم موجود در اين حديث موافق تقسيمي است که در سورة واقعه بيان شده است. خداوند در سورة واقعه آيه 7 مي‌فرمايد: 

(وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً ( (واقعه: 7).
«و شما به سه دسته تقسيم مي‌شويد».

جواب اين اشکالات بطور ملخص بيان مي‌شود 

1- بنابر احاديث مذکور اين حشر در دنيا واقع مي‌شود. 

2- لازم نيست تقسيم آيه همان تقسيم مذکور در حديث باشد. منظور از حديث دور شدن از فتنه است. لذا هر کس فرصت را غنيمت مي‌شمارد مرکبي و توشه‌اي بدست مي‌آورد و به اميد مستقبل و ترس از آنچه که در تعقيب اوست به حرکت مي‌افتد (دسته اول) و کساني که تاخير مي‌کنند تا اينکه مرکب‌ها کم مي‌شوند چند نفر با هم در يک مرکب شريک مي‌شوند. (دسته دوم) و دسته سوم کساني‌اند که آتش آنها را مي‌راند و ملائکه آنها را مي‌کشند. 

3- با توجه به مضمون احاديث مشخص مي‌شود منظور از آتش، آتش آخرت نيست. بلکه آتشي است که در دنيا خارج مي‌شود. و پيامبر -صلى الله عليه وسلم- مردم را از خروج آن مي‌ترساند و کيفيت برخورد با آن را در احاديث ذکر مي‌کند. 

4- حديث که راوي آن علي بن زيد است و به آن استناد شده است (و در ثقه بودن او اختلاف نظر وجود داشت) با احاديثي که بيان مي‌کنند اين حشر در دنيا است تضادي ندارد و در اين حديث (حديث علي بن زيد که امام احمد
 آن را روايت کرده است) آمده است «آنها از هر بلندي و از هر خاري پرهيز مي‌کنند و سرزمين محشر در روز قيامت صاف و هموار است و از هر گونه ناهمواري و خارو... عاري است»
. 

نووي مي‌گويد: علماء گفته‌اند اين حشر در آخر دنيا و مقداري قبل از قيامت و قبل از نفخ صور اتفاق مي‌افتد بدليل فرمودة پيامبر -صلى الله عليه وسلم-: «تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي» «آتش بقيه آنها را جمع مي‌کند شب و ظهر همراه آنها توقف مي‌کند و صبح و شام نيز همراه آنها به حرکت در مي‌آيد»
. 

حافظ ابن حجر – بعد از ذکر احاديث روايت شده دربارة آتش و اينکه حشر مذکور در دنيا است – مي‌گويد: سياق احاديث بيان مي‌کند که اين حشر همان حشر موجودات زنده اطراف زمين در سرزمين شام، قبل از آخر الزمان است... تمام اينها دلالت مي‌کنند بر اينکه اين حشر در آخر دنيا است که اکل و شرب و سوار شدن بر مرکب خريده شده و غيره وجود دارد، بگونه‌اي که متخلفين در آتش مي‌سوزند. بعضي اگر اين واقعه بعد از نفخ صور باشد در آن زمان مرگ، مرکب خريداري شده، خوردن، نوشيدن و پوشيدن در ميادين وسيع وجود ندارد»
. 
ولي دربارة حشر در آخرت در احاديث آمده است که مؤمن و کافر بدون کفش و لباس، لخت مادرزاد (به دور از تعلقات دنيايي) حشر مي‌شوند. در حديث صحيح از عبدالله بن عباس روايت شده است. گفت: پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در ميان ما ايستاد و فرمود: 

همانا شما لخت (مادرزاد) محشور مي‌شويد.

(كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (. (انبياء: 104).
«همانگونه که اولين خلق را پديد آورديم و دوباره آن را اعاده مي‌کنيم»
.
و اولين موجودي که روز قيامت پوشيده مي‌شود ابراهيم خليل الله است.

ابن حجر مي‌گويد: «در زنده شدن بعد از مرگ انسان باغ ندارد که با شتر تيزپا عوض کند (اشاره به حديث مذکور در مورد حشر انسان)»
. 

بنابراين حشر ياد شده در احاديث مربوط به دنيا و اندکي قبل از روز قيامت است و هر کس خلاف اين را بگويد از حق دور شده است والله اعلم. 

خاتمه
شامل مهمترين نتايج بحث است که عبارتند از: 

1- ايمان به نشانه‌هاي قيامت جزو ايمان به غيب است و ايمان مسلمان جز با آن کامل نمي‌شود. 

2- ايمان به نشانه‌هاي قيامت زير مجموعه ايمان به آخرت است. 

3- هر حديثي از پيامبر به اثبات برسد (خواه آحاد باشد يا متواتر) تاييد و ايمان به آن واجب است. عقائد با اخبار آحاد صحيح نيز ثابت مي‌شود. 

4- پيامبر امتش را از وقايع گذشته و آينده تا روز قيامت با خبر مي‌سازد. و اخبار مربوط به نشانه‌هاي روز قيامت قسمت زيادي از آن را تشکيل مي‌دهند. 

5- علم به زمان وقوع روز قيامت خاص خداوند است و هيچ ملائکه يا پيامبري از آن اطلاع ندارد. 

6- حديث صحيحي در مورد تحديد عمر دنيا به اثبات نرسيده است. 

7- بسياري از نشانه‌هاي کوچک روز قيامت ظاهر شده‌اند و جز اندکي از آنها باقي نمانده است. 

8- منظور از ظهور کلي نشانه‌هاي کوچک روز قيامت تکميل ظهور هر يک از نشانه‌ها است بگونه‌اي که جز در موارد اندک مقابل آنها باقي نمانده باشد. 

9- همه نشانه‌هاي قيامت ممنوع نيستند يعني ممکن است هر کدام از آنها حرام، واجب، مباح، خير و يا شر باشند. 

10- تاکنون هيچ کدام از نشانه‌هاي بزرگ قيامت ظاهر نشده‌اند. 

11- هر گاه يکي از نشانه‌هاي روز قيامت ظاهر شود بقيه نيز مانند دانه‌هاي تسبيحي که بند آن قطع شده باشد به دنبال آن مي‌آيند. 

12- نشانه‌هاي ظاهر شده قيامت جزو معجزات پيامبر به شمار مي‌آيند. زيرا ايشان از حوادثي در آينده خبر داده است که دقيقاً واقع شده‌اند. 

13- ظهور بسياري از نشانه‌هاي قيامت دليل بر نابودي قريب الوقوع جهان است. آنها مانند علامت مرگ ظاهر شده بر انسان محتضرند. 

14- تا وقتي که خورشيد از مغرب طلوع نکند در توبه بر روي انسان باز است اما بعد از آن در توبه بسته مي‌شود. 

15- طلوع خورشيد از مغرب مقارن با برپايي قيامت نيست بلکه بعد از آن برخي از امور دنيوي مانند معاملات و غيره صورت مي‌گيرد. 

16- آخرين نشانه‌ قيامت ظهور آتشي است که مردم را در سرزمين شام جمع مي‌کند و اين حشر در دنيا و قبل از بر پا شدن قيامت اتفاق مي‌افتد. 

17- در زمان برپا شدن قيامت انسان مسلمان وجود ندارد. 

از خداوند عافيت را مي‌طلبيم و الله اعلم. 

والحمدلله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً کثيراً.



























































































































































































































































































































































































































































































�) این خطبه حاجت است که پیامبر خدا آنرا به اصحابش یاد می‌داد. 


مراجعه شود به «خطبة الحاجة» شیخ محمدناصرالدین آلبانی چاپ المکتب الإسلامی و همچنین به «سنن ابن ماجه» کتاب النکاح، باب خطبة النکاح از روایت عبدالله بن مسود-رضي الله عنه- (1/609-610)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ط داراحیاء التراث العربی سال (1395 ه‍‌).


روایت شده از امام احمد (5/272) (ح 3721) تحقیق احمد شاکر او می‌گوید: اسناد حدیث از طریق ابی‌عبیده به خاطر انقطاعش (جای یکی از راویان در سند حدیث خالی است) ضعیف است ولی از طریق ابی‌الاحوص عوف بن مالک بن نضله به خاطر اتصال سندش، صحیح است».


«المسند» چاپ دارالمعارف مصر (1367 ه‍‌).


آلبانی می‌گوید: روایت حدیث از طریق دوم «صحیح و مطابق شرط مسلم» است «خطبة الحاجة» (ص 14).


قسمتی از این خطبه در «صحیح مسلم» کتاب الجمعه باب خطبة پیامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- در جمعه ذکر شده است (6/157 – با شرح اما نووی)، چاپ دارالفکر، ط، سومی، (1389 ه‍‌).


�) صحیح مسلم، کتاب الجمعه، باب خطبه پیامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- (6/153 – با شرح امام نووی) و «سنن نسائی» - که لفظ حدیث از آن نقل شده است – کتاب نماز عیدین باب کیف الخطبة (3/188 – 189 با شرح سیوطی و حاشیه السندی) تصحیح حسن السجودی، چاپ دارا جاء التراث العربی، الشرکة العامه، بیروت و سنن ابن‌ماجه، باب اجتناب البدع و الجدل، (1/17) تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی.


�) «صحیح مسلم»، کتاب افتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/63 – 65 – با شرح نووی).


�) مراجعه شود «الیوم الآخر فی ظلال القرآن» (ص 3 -4) احمد فائز چاپ خالد حسن الطرابیشی، چاپ اول (1395 ه‍‌).


�) عمیر بن الحمام بن الجموح بن زید الانصاری -رضي الله عنه-: در غزوه بدر به شهادت رسید او هنگامی که پیامبر خدا فرمود: «قوما الی جنة عرضها السموات و الارض» «بپاخیزید به طرف بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمان و زمین است». گفت: بهبه و خرماهای دستش را پرت کرد. پیامبر فرمود: «چرا گفتی به‌به» او در جواب گفت: تنها به خاطر اینکه از اهل آن شوم. پیامبر فرمود: تو بهشتی هستی،او گفت اگر من زنده بمانم تا این خرماها را بخورم درنگ می‌شود سپس آنها را پرت کرد و به قتال پرداخت تا شهید شد.


مراجعه شود به «صحیح مسلم» کتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهید (13/45 – 46 با شرح نووی) و «تجرید اسماء الصحابة) (1/422) امام ذهبی. ط. دارالمعرفة – بیروت و «فقه السیره» (ص 243-244) شیخ محمد غزالی، تحقیق ناصرالدین البانی، چاپخانه حسان، ناشر دارالکتب الحدیثه، چاپ هفتم (1976 م).


�) فقه السیرة (ص 244) غزالی.


�) «الیوم الآخر فی ظلال القرآن» (ص 20).


�) «صحیح مسلم» کتاب الزهد، باب فی احادیث متفرقه، (18/125 – با شرح امام نووی).


�) ابونعیم آنرا چنین روایت کرده است: «لوماتت شاة علی شط الغرات ضائعة، لظننتُ أن الله سائلی عنها یوم القیامة». «حلیة الأولیاء وطبقات الاصفیاء» (1/53) چاپ دارالکتاب العربی.


�) ابن کثیر برای قیامت بیشتر از هشتاد اسم نام برده است. مراجعه شود به «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/255 – 256) تحقیق، د. طه زینی.


�) کتاب «العقائد الإسلامیة» (261 – 264) سید سابق.


�) احادیث به اعتبار روایت آن به آحاد و متواتر تقسیم می‌شود: 


الف) متواتر: حدیثی است که جمعی از جمع دیگر که هماهنگی آنان بر دروغ محال باشد از اول تا آخر سند آن را روایت کرده باشند.


ب) حدیث آحاد: هر حدیث غیر متواتر را آحاد گویند.


مراجعه شود به «تقریب نووی» (2/176 – با تدریب الراوی) و «قواعد التحدیث) (ص 146) قاسمی و «تیسیر مصطلح الحدیث» (ص 18-21) دکتر محمود الطحان.


�) مانند معتزلیها و علماء متأخر پیرو آنان از جمله: شیخ محمد عبده، محمد شلتوت، احمد شلبی، عبدالکریم عثمان و غیره.


مراجعه شود به: «الفرق بین الفرق» (ص 180) تحقیق محی الدین عبدالحمید و «فتح الباری» (13/233) و کتاب «قاضی القضات عبدالجبار همدانی» (ص 88 – 90) دکتر عبدالکریم عثمان و «رسالة التوحید» (ص 202) شیخ محمد عبده، تصحیح محمد رشید رضا.


«موقف المعتزلة من السنة النبوية» (ص 92 – 93) ابی لبابه حسین و کتاب «المسيحية: مقارنة الادیان» (ص 44) دکتر احمد شلبی «الفتاوی» شیخ محمود شلتوت – در (ص 62) می‌گوید: 


«علماء اجماع دارند بر اینکه احادیث آحاد در امر عقیده فایده‌ای نمی‌رسانند و اعتماد بر آنها در مورد غیبیات درست نیست»!! به کتاب او «الإسلام عقیدة و شریعة» ص 53 و کتاب «المسیح فی القرآن، التوراة، و الانجیل» (ص 539) عبدالکریم خطیب مراجعه شود.


�) مراجعه شود: «شرح الکواکب المنیر فی اصول الفقه» (2/350 – 352) محمد بن احمدبن عبدالعزیز الحنبلی، تحقیق د. محمد الزمیلی و د. نزید حمّاد.


�) «فتح الباری» (13/234).


�) «شرح العقیدة الطحاویه» علی بن علی بن ابی‌العز الحنفی (ص 399 – 400) برخی از علما آنرا تحقیق کرده‌اند و ناصرالدین البانی احادیث آنرا تخریج نموده است. چاپ المکتب الإسلامی، ط، الرابعه (1391 ه‍‌) بیروت.


�) «مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة والمعطّه» (2/350) ابن قیم، مختصر آن شیخ محمد بن الموصلی، توزیع توسط إدارات البحوث العلمية والافتاء در ریاض عربستان.


و مراجعه شود: «الرساله» امام شافعی (ص 410) تحقیق: احمد شاکر، مطابع المختار الإسلامية، چاپ دوم (1399 ه‍‌) و «شرح الطحاویه» (ص 399) ابن ابی العز.


�) «مختصر الصواعق» (2/350).


�) «اتحاف الجماعه» (1/4).


�) «مجموع الفتاوی» (19/85) شیخ الإسلام ابن تیمیه، گردآورنده عبدالرحمن بن قاسم العاصمی النجدی، تصویر چاپ اول (1398 ه‍‌) چاپ الدار العربية، بیروت.


�) «مختصر الصواعق» (2/361 – 362).


�) مراجعه شود به رساله «وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة والرد علی شبه المخالفین» (ص 6-7) ناصرالدین آلبانی چاپ دارالعلم، بنها، مصر.


�) مراجعه شود به «النهاية فی غریب الحدیث و الاثر» (3/162 – 163).


�) «صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظن والتجسس (16/118 – با شرح نووی).


�) تفسیر ابن کثیر.


�) مراجعه شود به «العقیدة فی الله» (ص 48 – 49) عمر سلیمان الاشقر، چاپ دارالنفائس بیروت، نشر مکتبة الفلاح الکویت چاپ دوم، 1979 م.


�) «صحیح بخاری»، کتاب اخبار الآحاد، باب ماجاء فی اجازة خبر الواحد الصدوق (13/231، با شرح فتح الباری).


�) مراجعه شود به «العقیدة فی الله»، (ص، 51).


�) مراجعه شود به «تفسیر شوکانی» (5/60).


�) «وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة» (ص 7) محمد ناصرالدین البانی.


�) «مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة والمعطِّله» (2/352) امام ابن القیم.


�) مراجعه شود به «صحیح بخاری»، کتاب اخبار الآحاد، باب ما جاء فی إجازة خبر الواحد الصدوق، (13/32) – باشرح فتح الباری.


�) مراجعه شود به «صحیح بخاری» کتاب الزکاة (3/261 – با شرح فتح الباری).


�) مراجعه شود به «صحیح بخاری» کتاب اخبار آحاد باب ماکان یبعث النبی -صلى الله عليه وسلم- من الامراء والرسل واحداً بعد واحد. (13/241 – با شرح فتح الباری) بخاری آنرا معلق (یکی يا همه راویان آن محذوف است) روایت کرده است.


�) «صحیح بخاری» کتاب اخبار آحاد باب ما جاء فی إجازة خبر الواحد الصدوق (13/232 – با شرح فتح الباری).


�) (صحیح بخاری» کتاب أخبار الآحاد باب ما جاء فی إجازة خبر الواحد الصدوق (13/232 – با شرح فتح الباری).


�) «مسند احمد» (6/96) (حدیث 4157) تحقیق و شرح احمد شاکر. امام احمد این حدیث را با دو اسناد صحیح روایت کرده است.


مراجعه شود به «دراسة حدیث (نضرالله امراءاً سمع مقالتی) روایة و درایة» (ص 33 و ما بعد آن) شیخ عبدالمحسن بن محمد العباد، چاپ چاپخانه رشید در مدینه منوره چاپ اول (1401 ه‍‌).


�) مراجعه شود رساله «وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة» (ص 5-6) و کتاب «العقیدة فی الله» (ص 53) عمر الاشقر.


�) در حدیث آمده است که هر انسان قرینی از جن (در دنیا) دارد (مترجم).


�) مراجعه شود به رساله «وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة» (ص 36-39) و کتاب «العقیدة فی الله» (ص 54-55) عمر الاشقر.


�) «الشفا بتعریف أحوال المصطفی» (1/650) قاضی عیاض، تحقیق محمدامین قره‌علی و همکارانش، چاپ الوکالة العامه للنشر والتوزیع، مؤسسه علوم القرآن، مکتبة الدارابی دمشق.


�) «صحیح بخاری» کتاب القدر، باب وکان أمر الله قدراً مقدوراً (11/494 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم»، کتاب الفتن وأشراط الساعة، (18/15 – با شرح امام نووی).


�) «صحیح مسلم»، کتاب الفتن وأشراط الساعة، (18/16 – با شرح امام نووی).


�) «صحیح مسلم»، کتاب الفتن وأشراط الساعة (18/16 – با شرح امام نووی).


�) «صحیح مسلم»، کتاب الفتن وأشراط الساعة (18/16 – با شرح امام نووی).


�) برزنجی در «الإشاعة» گفته است که پیامبر زمان شروع قیامت را می‌دانست اما آنرا به دیگران نگفت. این مقوله غلط فاحشی است.


مراجعه شود: «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص 3)


�) «صحیح بخاری» کتاب إیمان باب سؤال جبرئیل النبی -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبیان النبی -صلى الله عليه وسلم- له (1/114 – با شرح فتح الباری).


�) «مسند احمد» (5/189) (حدیث 3556) تحقیق احمد شاکر او می‌گوید: سند حدیث صحیح است و د«سنن ابن ماجه» (2/1365)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بوصیری در «الزوائد» گفته است «این اسناد صحیح و رجال آن موثوق به هستند».


«مستدرک حاکم» (4/488 – 489) او می‌گوید: این حدیث صحیح الاسناد است و آنرا تخریج نکرده‌اند» ذهبی نیز موافق آن است. اما آلبانی در کتابش «ضعیف الجامع الصغیر» (5/20 – 21) (حدیث 4712) آنرا تضعیف کرده است.


�) «صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم- باب بیان معنی قوله -صلى الله عليه وسلم- «علی رأس مائة سنة لا يبقی نفس منفوسة»، (16/90-91 باشرح امام نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب الرقاق، باب قول النبی -صلى الله عليه وسلم- «بعثت أنا والساعة کهاتين» (11/374 – با شرح فتح الباری).


�) «تفسیر ابن کثیر» (3/526).


�) «مسند امام احمد» (1/314 – 315) (حدیث 374) تحقیق احمد شاکر، او گفته است: اسناد حدیث صحیح است و لفظ امام احمد چنین است: «ما أتاني في صورة إلا عرفته، غير هذه الصورة».


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان، نشانه‌های قیامت (1/159 – با شرح امام نووی) ابن حجر می‌گوید: اما آنچه در روایت نسائی از طریق ابی‌فروه در آخر حدیث آمده است که «او جبرئیل بود در قیافه دحیه الکلبی» عبارت «در قیافه دحیه الکلبی نازل شده بود» بی‌اساس است زیرا آنان (پیامبر و اصحابش) دحیه الکلبی رامی‌شناختند و عمر-رضي الله عنه- درباره جبرئیل می‌گوید: «ما یعرفه منا احد».


و محمد بن نصر مروزی در کتاب «الإيمان» از طریق راوی نسائی این حدیث را آورده و در آخر آن می‌گوید: «فإنه جبريل، جاء يعلمکم دينکم» (او جبرئیل بود برای تعلیم دین شما نازل شده بود) والسلام پس این روایت دوم مطمئن‌تر است چون با روایات دیگرمطابقت دارد (فتح الباری، 1/125).


�) «المنار المنیف» (ص 81-82) تحقیق شیخ عبدالفتاح ابوعزه، مراجعه کنید به تعلیق شیخ بر کلام ابن قیم و «مجموع فتاوای» ابن تیمیه (4/341 – 342).


�) «الحاوی للفتاوی» (2/86) للسیوطی، ط، الثانیه (1359 ه‍‌) دارالکتب العلمیه بیروت.


�) «الحاوی للفتاوی» (2/88).


�) حدیث: «الدنیا سبعة الآف سنة وأنا فی آخرها ألفاً» آلبانی می‌گوید: «موضوع است» مراجعه شود: «ضعیف الجامع الصغیر» (3/160) (حدیث 3013).


�) مراجعه شود به «تاریخ الامم و الملوک» ابوجعفر طبری، (1/2 – 10)، ط، دارالفکر بیروت.


�) «الحاوی» (2/88).


�) «الحاوی» (2/87).


�) «المنار المنیف» (ص 80)، تحقیق: شیخ عبدالفتاح ابوغده، مراجعه شود به «مجموع الفتاوی» (4/342) شیخ الإسلام ابن تیمیه.


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/15)، تحقیق د. ط زینی.


�) «التذکرة فی أحوال الموتی وأمور الاخرة» (ص 628) شمس‌الدین محمد بن احمد القرطبی، نشر المکتبة السلفیه، المدینة المنوَّره.


�) «صحیح بخاری» کتاب الرقاق، باب قول النبی -صلى الله عليه وسلم-: «بعثت انا والساعة کهاتین» عن سهل -رضي الله عنه- (11/347) با شرح فتح الباری).


�) آلبانی می‌گوید: «این حدیث را دولابی در «الکنی» (1/23) و ابن منده در «المعرفة» (2/234/2) از ابی‌حازم از ابی‌جبیره با سند مرفوع آنرا روایت کرده‌اند و سند آن صحیح بوده و رجالش همه مطمئن هستند ولی در صحبت ابی‌جبیره (با پیامبر) اختلاف‌نظر است ولی حافظ در «التقریب می‌گوید او (با پیامبر) صحبت داشته است» سلسلة احادیث الصحيحة (2/467) (حدیث 808).


مراجعه شود به: «تهذیب التهذیب» (12/52 – 53 الکنی) چاپخانه مجلس دائرة المعارف در هند، چاپ اول (1327 ه‍‌) و تقریب التهذیب» (2/405) تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، چاپ دارالمعرفة چاپ دوم (1395 ه‍‌).


�) «صحیح بخاری» کتاب احادیث الأنبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل (6/495 – با شرح فتح الباری).


�) قعیقعان کوهی در جنوب مکه به فاصله دوازده مایل – ممکن این کلام پیامبر در حجة الوداع یا غزوه فتح مکه بوده باشد که عبدالله بن عمر همراه دیگر اصحاب در آن شرکت داشته است.


مراجعه شد به «النهاية» ابن‌اثیر (4/88) و «شرح مسند احمد» (8/176) احمد شاکر.


�) «مسند امام احمد» (8/176) (حدیث 5966)، شرح احمد شاکر اومی‌گوید: سند آن صحیح است. 


ابن کثیر می‌گوید: «این سند حسن است و مشکلی ندارد» (النهاية / الفتن و الملاحم) (1/194).


ابن حجر می‌گوید: حسن است «فتح الباری» (11/350).


�) «النهاية الفتن و الملاحم» (1/195) تحقیق د. طه زینی.


�) «مسند احمد» (5/348 – با حاشیه منتخب الکنز) و «تاریخ الامم و الملوک» (1/8) طبرانی.


ابن حجر می‌گوید: «امام احمد و طبری آنرا روایت کرده‌اند و سندش حسن است» «فتح الباری» (11/348).


�) مراجعه شود به «النهاية فی غریب الحدیث والاثر» (2/460)، و «لسان العرب» (7/329-330) ابن منظور، ط. دارالفکر و دارصادر بیروت.


�) مراجعه شود به «النهاية فی غریب الحدیث» (2/422) و «لسان العرب» (8/169) و «ترتیب القاموس المحیط» (2/647) استاد طاهر احمد الزواوی، داراالکتب العلمیه (1399 ه‍‌).


�) مراجعه شود به «النهاية فی غریب الحدیث» (2/460) و «لسان العرب» (7/329 – 330).


�) «صحیح البخاری» کتاب الرقاق، باب سکرات الموت (11/361 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب قرب الساعة (18/90 با شرح امام نووی).


�) «فتح الباری» (11/363).


�) مراجعه شود به «مجموع فتاوی» (4/263 – 265) شیخ الإسلام ابن‌تیمیه و «فتح الباری» (11/364) و «تاج العروس من جواهر القاموس» (5/390).


�) مراجعه شود به «التذكرة» قرطبی (ص 624) و «فتح الباری» (13/485) و کتاب «اکمال المعلم شرح صحیح مسلم» (1/70) ابوعبدالله محمد بن خلیفه ابی المالکن، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت و مراجعه شود به مقدمه کتاب «التصریح بما تواتر فی نزول المسیح» (ص 9) محدث شیخ محمد انورشاه کشمیری هندی، به ترتیب شاگردش شیخ محمد شفیع، تحقیق و تعلیق شیخ عبدالفتاح ابوغده، چاپ مطبعة الاصیل، حلب نشر مکتبة المطبوعات الإسلامية، جمعیة التعلیم الشرعی (1385 ه‍‌).


�) مراجعه شود به «فتح الباری» (13/82-84) و «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص 3) برزنجی و «لوامع الانوار البهیه و سواطع الاسرار الاثویه» (2/66) محمد بن احمدالحنبلی، تعلیق شیخ عبدالله بن عبدالرحمن ابابطین و شیخ سلیمان بن سحمان از علماء نجد، از منشورات مؤسسه الخافقین و مکتبتها، دمشق، چاپ دوم (1402 ه‍‌).


�) «فتح الباری» (13/16) این موضوع در بحث قبض علم و ظهور جهل بعداً توضیح داده می‌شود.


�) «شرح امام نووی بر مسلم» (1/159).


�) «صحیح بخاری»، کتاب الرقاق، باب قول النبی -صلى الله عليه وسلم-: «بعثت أنا والساعة کهاتین» (11/347 با شرح فتح الباری).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب قرب الساعة، (18/89 – 90 همراه با شرح امام نووی).


�) رواه الدولابی فی «الکنی» (1/23)، و ابن منده فی «المعرفة» (2/234/2) آلبانی می‌گوید: این حدیث صحیح است.


این حدیث را حاکم در «الکنی» و در «الفتح الکبیر» روایت کرده و به غیر او نسبت نداده است (صحیح جامع‌الصغیر» (3/8) (حدیث 2829) و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (2/468) (حدیث 808).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (5/49 – 50)


�) «التذكرة» (ص 625 – 626) و «فتح الباری» (11/349)، و «تحفة الاحوذی شرح الترمذی» (6/460).


�) «جامع الترمذی» باب ما جاء فی قول النبی -صلى الله عليه وسلم- «بعثت أنا والساعة کهاتین» (6/459 – 460) او می‌گوید: «این حدیث حسن وصحیح است».


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب: قرب الساعة، (18/89 با شرح نووی).


�) «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص 626).


�) «صحیح بخاری» کتاب الجزیة و الموادعة، باب ما یحذر من الغدر (6/277 – با شرح فتح‌الباری).


�) «جامع الترمذی» ابواب المناقب، (10/87 – 88 – با شرح تحفة الأحوذي) ترمذی می‌گوید «هذا حدیث صحیح غریب» 


شعیب الارناؤوط می‌گوید: «اسناد این حدیث صحیح است» «شرح السنة» للبغوی (14/50) تحقیق شعیب الارناؤوط.


ابن حجر می ‌گوید: «ابوسعید گفته است این حدیث را بزار با سندی خوب چنین روایت می‌کند: «ما نفضنا أیدینا من دفنه حتی أنکرنا قلوبنا» (فتح) (8/149).


�) «فتح الباری» (8/149).


�) «صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم- باب فضائل ام ایمن -رضي الله عنها- (16/9-10 با شرح امام نووی).


�) هرج: قتل.


�) «التذكرة» للقرطبی، (ص 629 – 630) با اندکی دخل و تصر ف. و «الإذاعة» لصدیق حسن، (ص 67 – 69).


�) روایت از بخاری (قبلاً مرجع آن ذکر شد).


�) «البداية والنهاية» (7/55 – 57).


�) او کعب بن ماتع حمیری از عالمان بزرگ اهل کتاب است. در زمان خلافت ابوبکر صدیق مسلمان شد و در خلافت عمر به مدینه آمد سپس به شام رفت و در خلافت عثمان-رضي الله عنه- در حالی که به سن 100 سال رسیده بود فوت کرد. او روایات اسرائیلی زیادی را بدون سند روایت کرد. در بخاری روایتی از او نقل نشده اما مسلم یک روایت از ابوهریره از اونقل کرده است.


مراجعه شود به «تقریب التهذیب» (2/135) و «تهذیب التهذیب» (8/438 – 440) و «تذکرة الحفاظ» (1/52).


�) «مسند امام احمد» (1/268 – 269) (حدیث 261) تحقیق احمد شاکر. او می‌گوید سند حدیث صحیح است.


�) عمواس: دهستانی در فلسطین، شش مایلی رمله در راه بیت‌المقدس است. «معجم‌البلدان» (4/157).


�) موتا: بیماری مرگ‌بار «فتح الباری» (6/278).


�) قُعاص یا عُقاس: بیماری مسری و کشنده حیوانی (بر اثر آن از ناف حیوان اشیاء بیرون می‌آید و فوری حیوان را می‌کشد) «النهاية فی غریب الحدیث» (4/88) و «فتح الباری» (6/278).


�) روایت از بخاری (سند آن قبلاً ذکر شد).


�) «فتح الباری» (6/278).


�) «البداية والنهاية» (7/90).


�) «معجم‌البلدان» (4/157 – 158) و «البداية والنهاية» (7/94).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن (13/81- 82 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الزکاة باب کل نوع من المعروف صدقة (7/97 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الزکاة، باب کل نوع من المعروف صدقة (7/97 با شرح نووی).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (2/320 – 321).


�) «صحیح مسلم»، کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/13 با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم»، الفضائل، باب حوض نبینا -صلى الله عليه وسلم- وصفاته (15/57 با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام (6/610 – 611 با شرح فتح الباری) و «شرح السنة» کتاب الفتن، باب ما یکون من کثرة المال و الفتوح (15/31-33) تحقیق شعیب الارناؤوط.


�) «فتح الباری» (13/87- 88).


�) «صحیح مسلم» کتاب الزکاة، باب کل نوع من المعروف صدقة (15/98 با شرح نووی) و «فتح الباری» (13/88).


�) «لسان العرب» (13/317 – 321) و «النهاية» (3/410 – 411) و فتح الباری (13/3).


�) «مسند امام احمد» (4/408 – در حاشيه آن منتخب کنزل العمال) و «سنن ابی‌داود» (11/337 مع عون المعبود) و «سنن ابن ماجه» (2/1310) و «مستدرک الحاکم» (4/440) او می‌گوید: («این حدیث صحیح الاسناد است» اما ذهبی درباره آن چیزی نگفته است. آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است «صحیح الجامع الصغیر» (2/193) (حدیث 2045).


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان، باب البحث علی المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن (2/133 – با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب لا یأتی زمان الا الذی بعده شرّ منه (13/20 با شرح فتح الباری).


�) «صحیح مسلم» کتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلیفة الاول فالاول (12/232-233 با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب عرض مقعد المیت علیه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (17/203 با شرح نووی).


�) قرن الشیطان یعنی نیروی شیطان و پیروانش یا اینکه شیطان هنگام طلوع خورشید سرش را در برابر آن قرار می‌دهد تا سجود بندگانش روی آن قرار گیرد. «فتح الباری» (13/46).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب قول النبی -صلى الله عليه وسلم- «الفتنة من قبل المشرق» (13/45 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/31 با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم»، کتاب الفتن (18/31-32 – با شرح نووی).


�) روایت از طبرانی، راویان آن موثقند «مختصر الترغیب و الترهیبم (ص 87) للحافظ ابن الحجر تحقیق عبدالله بن سید احمد بن حجاج، مطبعة التقدم، ناشر مکتبة السلام، قاهره چاپ چهارم (1402 ه‍‌).


�) «فتح الباری»، (13/47).


�) پیروان زردشت پسر یورشب اهل آذربایجان است آنان معتقدند نور و تاریکی دو اصل متضادند و مبدأ موجودات عالم هستند. زردشت می‌گوید: خداوند پدیدآورنده نور و تاریکی است. زردشتیه جماعتی منظم با درجات و مراتب متفاوت در منطقه فارس هستند «الملل و النحل» (1/236 – 237) شهرستانی و کتاب «وجاء دور المجوس» (ص 24) دکتر عبدالله الغریب.


�) مانویه: پیروان پسر فاتک مجوسی هستند. براساس عقیده آنان جهان پدیدآمده از دو اصل قدیمی نور و ظلمت است. «الملل و النحل» شهرستانی (1/244).


�) مزدکیه: پیروان مزدک پسر با فدا داند کسی که به آزادی بی‌قید و بند و اشتراک در اموال و زنان دعوت می‌کرد. کمونیسم جدید در واقع تداوم راه مزدکیت بود «ملل و نحل» شهرستانی (1/249) و کتاب «جاء دورالمجوس» (ص 27-29).


�) هندوسیه: هندوسی دیانت بیشتر مردم هند است و توسط آریاییها هنگام فتح هند به آنجا برده شد مؤسس معیّنی ندارد. مجموعه عقائد این آیین دارای آلهه فراوانی است که مردم را به چهار طبقه تقسیم می‌کنند. اعلای آنها براهمه و پایینترین آن منبوذون هستند. کتاب مقدسی به نام «الویدا» دارند که بیشتر تاریخ آریاییها یعنی طبقه براهمه را بحث می‌کند و در آن مجموعه‌ای تعالیم نیز دیده می‌شود. «مقارنة الادیان / ادیان الهند الکبری» (4/49 – 46) احمد شلبی.


�) بوذیه: مؤسس آن (سیدهارتا) مشهور به بودا است. دعوت این آیین بیشتر به زهد، ریاضت و تقشف است او معتقدبه تناسخ (اساس ادیان هند) است و همچنین او هیچ الهی را قبول ندارد.


بودائیت و هندیت با هم امتزاج یافته‌اند. و بودا جزو آلهه هندیت قرار گرفته است. «مقارنة الادیان / ادیان الهند الکبری» (4/137 – 170).


�) قادیانیه: مؤسس آن میرزا غلام احمد قادیانی است. این آیین در اواخر قرن نوزده میلادی درهند و پنجاب پاکستان تأسیس شد. او ادعای نبوت و مسیح موعودمی‌کرد. دولت انگلستان در نشر دعوتش او را یاری داد. از جمله عقائد باطل آن نسخ جهاد و پیروی از حکومت انگلستان بود. او نزول عیسی را ساخته دست مسیحیان می‌دانست و هرکس بگوید عیسی نمرده است آنها او را مشرک می‌دانند. او در سال 1908. م فوت کرد. 


«القادیانی و معتقداته» شیخ منظور احمد الباکستانی و «القادیانیة ثورة علی النبوة و الإسلام» و «القادیانی و القادیانیة دراسة وتحلیل» هر دو از ابوالحسن ندوی.


�) بهائیت: مؤسس این آیین مردی از فارس به نام میرزاعلی محمد شیرازی است که خود را ملقب به باب (در)، کرد. حکومت فارس او را زندانی کرد و سپس به قتل رساند و یکی از پیروانش به نام بهاءالله میرزا حسین علی به جای او نشست. از جمله عقائد او نسخ قرآن، انهدام کعبه، ابطال حج و ادعای نبوت بود. او کتابی به نام «کتاب اقدس» دارد.


آئین بهائیت دچار غلو شد و ادعا کردند بهاء خدا است وعبارت مشهور آنها که آنرا منتشر می‌کردند این بود «بهاء ای اله من».


کتاب «دراسات عن البهائیة والبابية» مجموعه رسائلی از تعدادی نویسنده مسلمان. چاپ المکتب الإسلامی، چاپ دوم (1397 ه‍‌) دمشق.


�) «صحیح بخاری» کتاب المناقب، باب علامات النبوه (6/603 – 604 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/16-17 با شرح نووی).


�) تفصیل آن در «البداية والنهاية» (7/170 – 191).


�) «العواصم من القواصم» (ص 232 – 137) تحقیق و تعلیق محب الدین الخطیب.


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج کموج البحر (13/48 با شرح فتح الباری).


�) «فتح الباری» (13/51).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/7 – با شرح نووی).


�) «شرح نووی بر صحیح مسلم» (18/8).


�) ابوبکر بن عربی در کتابش «العواصم من القواصم» می‌گوید: رفتن آنان به سوی بصره برای صلح بین مسلمانان بود و می‌گوید: «رأی درست این است و غیر از این چیز دیگری نیست اخبار صحیح نیز مؤید آن است». «العواصم» (ص 151).


�) تفصیل آن در «فتح الباری» (13/54-59) آمده است.


�) «مسند امام احمد» (6/393 با حاشیه کنزالعمال). حدیث حسن است «فتح الباری» (13/55).


هیثمی می‌گوید: «این حدیث را امام احمد، بزار و طبرانی روایت کرده‌اند و رجال آن موثق هستند». «مجمع‌الزوائد» (7/234).


�) «مسند امام احمد» (6/393 با حاشیه کنزالعمال). حدیث حسن است «فتح الباری» (13/55).


هیثمی می‌گوید: «این حدیث را امام احمد، بزار و طبرانی روایت کرده‌اند و رجال آن موثق هستند». «مجمع‌الزوائد» (7/234).


�) حوأب: جای آبی در نزدیکی بصره از آبهای عرب جاهلی بین راه مکه و بصره «معجم‌البلدان» (2/314).


�) «مستدرک حاکم» (3/120) ابن حجر می‌گوید: «سند حدیث مطابق شرط شیخین مسلم و بخاری است» «فتح الباری» (13/55).


هیثمی می‌گوید: «این حدیث را احمد، ابویعلی و بزار روایت کرده‌اند ورجال روایت احمد رجال حدیث صحیح هستند». «مجمع الزوائد» (7/234).


این حدیث در «مسند امام احمد» (6/52 – با حاشیه منتخب کنزالعمال) نقل شده است.


�) (الادبب) یعنی شتری که پشت صورتش زیاد باشد. «النهاية» ابن اثیر (2/96) 


�) «فتح الباری» (13/55) ابن حجر می‌گوید: راویان آن موثق هستند. اما ابوبکر ابن العربی در کتابش «العواصم من القواصم» (ص 161) حدیث (حوأب) را انکار می‌کند و شیخ محب‌الدین الخطیب در تعلیقش بر آن در (ص 161) از و پیروی می‌نمایدو می‌گوید این حدیث در منابع معتبر اسلامی جایی ندارد.


اما حدیث صحیح است. همانطور که گذشت ابن حجر و هیثمی آنرا صحیح می‌دانند حافظ در «فتح الباری» (13/55) درباره حدیث «حوأب» می گوید: «امام احمد، ابویعلی، بزار این حدیث را آورده‌اند و ابن حبان و حاکم آنرا صحیح می‌دانند و سندش مطابق شروط حدیث صحیح است».


آلبانی در «سلسلة الأحاديث الصحيحة» آنرا تصحیح می‌کند و کلام کسانی را که این حدیث را قبول ندارند مردود می‌داند و راویان محدث آنرا ذکر می‌کند.


«السلسلة» (م 1/ج‍ 4 – ج‍ 5/223 – 233) (حدیث شماره 475)


�) «منهاج السنة» (2/185).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب (بدون) (13/8 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/12 – 13 – با شرح نووی).


�) «فتح الباری» (13/85).


�) «فتح الباری» (13/85).


�) صفین جایی در ساحل غرب رود فرات نزدیک رقه کنار مرز شام قرار دارد.


«معجم‌البلدان» (3/414) و تعلیق شیخ محب‌الدین خطیب بر «العواصم» (ص 162).


�) «فتح الباری» (13/86 و «معجم‌البلدان» (3/414 – 415).


�) او مالک پسر حارث پسر عبد یغوث پسر مسلمه نخعی اهل کوفه و معروف به اشتر است او دو عصر جاهلیت و اسلام را طی کرده است. از علی و عمر حدیث روایت می‌کند و از یاران علی -رضي الله عنه- بود و در تمام جنگها او را همراهی می‌کرد. او در فتنه و جمع آوری مردم علیه عثمان دست داشت. علی او را والی مصر کرد او درحالی که به آنجا می‌رفت در راه فوت کرد. (37 ه‍‌). «تهذیب التهذیب» (10/11 – 12) و «الاعلام» (5/259).


�) هاشم پسرعتبه پسر ابووقاص زهری مشهور به المرقال است او یکی از امیران علی در جنگ صفین بود که در همان جنگ کشته شد. در زمان پیامبر خدا به دنیا آمد «سیر اعلام النبلاء» (3/486) و «شذرات الذهب» (1/46) و «الاعلام» (8/66).


�) عبدالرحمن پسر خالد بن ولید یکی از جوانمردان و حامل پرچم معاویه در جنگ صفین بود. او در سال (46 ه‍‌) دار فانی را وداع گفت. «شذرات الذهب» (1/55)


�) او عمرو بن سفیان بن عبدالشمس بن سعد ذکوانی سلمی است. 


یحیی بن معین می‌گوید: ابوالاعور سلمی از اصحاب پیامبر خدا است که با معاویه بود ابن ابوالحاتم از پدرش نقل می‌کند: «ابوالاعور اصحاب پیامبر نبود او در جنگ قبرس (26 ه‍‌) شرکت کرد و در جنگ صفین در لشکر معاویه بود.


«الإصابة» (2/540 - 541) و حاشیه «المنتقی من منهاج الاعتدال» (ص 264) امام ذهبی، تحقیق و تعلیق شیخ محب‌الدین خطیب.


�) «منهاج السنة» ابن تیمیه (2/224).


�) حروراء: روستایی با فاصله دو مایل از کوفه که خوارج به آنجا نسبت داده شدند و به آنان حروریه نیز می‌گفتند «معجم البلدان» (2/245).


�) عبدالله بن خباب بن ارت تمیمی صحابی بزگوار است. او در زمان پیامبر خدا متولد شد و ایشان او را عبدالله نام نهادند. او و عبدالله بن زبیر اولین کسانی بودند که در اسلام متولد شدند خوارج او را در سال (37 ه‍‌) به قتل رساندند.


«الإصابة فی تمییز الصحابه» (2/302) و «البدایه والنهاية» (7/288) و «تجرید اسماء الصحابه» (1/307).


�) النهروان: سه نهروان در منطقه وسیعی نزدیک بغداد قرار گرفته‌اند. اصل آن دره‌ای است که از آذربایجان سرچشمه می‌گیرد از کنار روستاهای زیادی می‌گذرد و بقیه آن نهایتاً در پایین مدائن وارد دجله می‌شود به فارسی می‌گویند جوروان». «معجم‌ البلدان» (5/324 – 325).


�) «البداية والنهاية» (7/290 – 307).


�) «صحیح مسلم» کتاب الزکاة، باب اعطاء المؤلفة ومن یخاف علی إیمانه (7/168 با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامة الحجة علیهم (12/283 با شرح فتح الباری).


�) «صحیح بخاری» (12/283 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الزکاة باب التحریض علی قتل الخوارج (7/169 – با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب استتابة المرتدین، باب قتل الخوارج (12/282 – با شرح فتح‌الباری) ابن حجر می‌گوید: «سند حدیث صحیح است» «فتح الباری» (12/286).


�) «فتح الباری» (12/285).


�) «سنن ابن ماجه» مقدمه باب ذکر الخوارج (1/61) (حدیث 174) حدیث حسن است. «صحیح جامع الصغیر» (6/362) (حدیث 8027) آلبانی.


�) (الحرة) منظور حرّه شرقی یکی از دو حرّه‌ی مدینه است (حرة یعنی جایی که سنگهای آن بر اثر گرمای زیاد سیاه می‌شوند) که در آنجا جنگ بین اهل مدینه و سپاه یزید در گرفت (سال 63 ه‍‌) و سبب آن این بود که اهل مدینه یزید را از خلافت خلع کردند و او سپاهی به سرکردگی مسلم بن عقبه به مدینه فرستاد و حدود 700 نفر از صحابه مهاجر و انصار و ده هزار نفر از دیگران را به قتل رساند. علمای سلف او را نابودکننده نامیدند او در راه بین مکه و مدینه به عذاب خدا دچار شد. «البداية والنهاية» (8/217 – 224) و «معجم‌ البلدان» (2/249).


�) «شرح السنة» بغوی (14/396) تحقیق شعیب الارناؤوط.


�) «شرح السنة» (14/395).


�) «الترمذی» (7/397 – 398 با شرح تحفة الاحوذی) ترمذی می‌گوید: «این حدیث حسن و صحیح است» و «سنن ابوداود» (12/340 – با شرح عون المعبود) و «سنن ابن ماجه» (2/1321) تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی و حدیث صحیح است.


«صحیح الجامع الصغیر» (1/358) (حدیث 1094) و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م 1/ ج 3/12) (حدیث 203).


�) «مسند احمد» (4/102 – با حاشیه منتخب کنزالعمال) و «سنن ابوداود» (12/341 – 342 با شرح عون المعبود) و «مستدرک الحاکم» (4/102) حاکم بعد از بیان این حدیث و حدیث ابوهریره می‌گوید: «هذه اسانید تقام بها الحجة فی تصحیح هذا الحدیث» این حدیث را آلبانی تصحیح کرده است و طرق آنرا در «سلسلة الأحاديث الصحيحة» بیان می‌کند و سخن رخنه‌گیرندگان در این حدیث را مردود می شمارد «سلسله الأحاديث الصحيحة» (م 2/ج 3/ 14-23) (حدیث 204).


�) «صحیح بخاری» کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، باب: قول النبی -صلى الله عليه وسلم- : «لتتبعن سنن من کان قبلم» (13/300 – با شرح فتح الباری).


�) «صحیح بخاری» (13/300 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب العلم، باب الالدّ الخصم، (16/219 – 220 – با شرح نووی).


�) او ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال قرطبی است او شرحی بر «صحیح بخاری» نوشته است. در صفر سال (449 ه‍‌) وفات یافت.


«شذرات الذهب» (3/283) و «الاعلام» (4/285) زرکلی.


�) «فتح الباری» (13/301 – با شرح فتح الباری».


�) «فتح الباری» (13/301 – با شرح فتح الباری).


�) «صحیح بخاری» (13/300 – با شرح فتح الباری).


�) «شرح نووی بر صحیح مسلم» (16/219 – 220).


�) «فتح الباری» (6/617).


�) «صحیح بخاری» کتاب المناقب، باب علامات النبوة (6/616 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، (18/45 – 46 – با شرح نووی).


�) «سنن ابوداود» (11/324 – با شرح عون المعبود) و «ترمذی» (6/466 – با شرح تحفة الاحوذی) ترمذی می‌گوید: حدیث صحیح است.


آلبانی می‌گوید: این حدیث صحیح است «صحیح الجامع الصغیر» (6/174) (حدیث 7295).


�) «فتح الباری» (13/87).


�) «فتح الباری» (6/617).


�) عبیدة السلمانی المرادی مفتی و فقیه ساکن کوفه، در زمان پیامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- مسلمان شد، علی و عبدالله بن مسعود را ملاقات کرده است.


شعبی درباره او می‌گوید: «او در قضاء مانند شریح است» «شذرات الذهب» (1/78-79).


�) «سنن ابوداود» (11/486 – با شرح عون المعبود).


�) «فتح الباری» (6/617).


�) «مسند احمد» (5/16 با حاشیه منتخب کنزالعمال).


�) «مسند احمد» (5/396) این حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (4/97) (حدیث 4134) هیثمی میگوید: «رواه احمد، والطبرانی فی «الکبیر» و«الاوسط» والبزار ورجال البزار رجال الصحیح «مجمع الزوائد» (7/332).


�) «مسند احمد» (2/370 – 371- با حاشیه منتخب الکنز) هیثمی می‌گوید: «رواه احمد، و رجاله رجال الصحیح» «مجمع الزوائد» (7/331).


�) تخریج حدیث قبلاً بیان شد.


�) (بُصری)، شهری معروف در سوریه به آن حوران گفته می‌شود که تا دمشق سه مرحله فاصله دارد.


«معجم البلدان» (1/441) و «شرح نووی بر صحیح مسلم» (18/30) و «فتح الباری» (13/80).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب خروج النار، (13/78 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/30) – با شرح نووی).


�) «شرح نووی بر مسلم» (18/28).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/14) تحقیق د. طه زینی و «البداية والنهاية» (13/187 – 193).


�) «التذكرة» (ص 636).


�) «فتح الباری» (13/79).


�) «شرح نووی بر مسلم» (18/28) و «الإذاعة» (ص 85).


�) الترک: علما اقوال زیادی درباره اصل و نژاد آنها دارند. 


الف) آنها از نسل یافث پسر بر نوح که یاجوج و مأجوج از نسل او هستند.


ب) از پسران قنطوراء (نام جاریه حضرت ابراهیم) که اولادی از ابراهیم به دنیا آورد که ترکها و چینیها از نسل آنها هستند.


ج) آنها از نسل تبع هستند.


د) از نسل افریدون بن سام بن نوح هستند.


کشور آنها به نام ترکستان در شمال هند قرار دارد.


«النهاية فی غریب الحدیث» (4/113) و «ترتیب القاموس المحیط» (3/700) و «معالم السنن» (6/68) و «معجم البلدان (2/23) و «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/153) تحقیق د. طه زینی و «فتح الباری» (6/104 و 608) و «الإشاعة» (ص 35) و «الإذاعة» (ص 82).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، (18/37 – با شرح نووی).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (2/165).


�) «صحیح بخاری» کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام (6/604 – با شرح فتح الباری).


�) «مسند احمد» (5/70 – با حاشیه منتخب الکنز) لفظ حدیث از اوست و صحیح بخاری» کتاب الجهاد، باب قتال الترک، (6/104 0 با شرح فتح الباری).


�) الشیخ: گیاهی خوشبو «معجم البلدان» (3/397).


�) قیصوم: گیاهی خوشبو بیشتر در صحرا می‌روید.


�) «فتح الباری» (6/609).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (1/345).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (3/49) و «عون المعبود» (11/413).


�) «مسند احمد» (5/348 – 349 – با حاشیه منتخب الکنز) ابوالخطاب عمر بن دحیه می‌گوید: این سند صحیح است «التذكرة» قرطبی (ص 593).


هیثمی می‌گوید: «ابوداود، احمد و بزار به اختصار آنرا روایت کرده‌اند و راویان آن از راویان حدیث صحیح هستند» «مجمع‌الزوائد» (7/311).


اما روایت ابوداود می‌گوید: مسلمانها ترکها را تاجزیرة العرب می‌رانند (سه مرتبه) در آن آمده است با شما جنگ می‌کنند قومی چشم کوچک (یعنی: ترکها) و شما آنها را فراری می‌دهید (سه بار) و به جزیرة العرب ملحقشان می‌سازید.


«سنن ابوداود» کتاب الملاحم، باب قتال الترک (11/412 – 413 – با شرح عون المعبود) صاحب عون المعبود می‌گوید به نظر من روایت احمد صحیح‌تراست ولی روایت ابوداود از طرف برخی راویان در آن و هم ایجاد شده است.


و اینکه بریده همیشه دو یا سه شتر و توشه سفر به همراه داشته، به خاطر فرار از آنچه از پیامبر خدا در رابطه با ابتلاء امراء ترک شنیده است. روایت احمد را تأیید می‌کند و همچنین در برخی از راویان حدیث شک وجود دارد. و حوادث اتفاق افتاده روایت احمد را تأیید می‌کند. «عون المعبود» (11/414).


از قرطبی درباره سه بار خروج ترکها علیه مسلمانان مطالبی نقل شده است. او می‌گوید: ترکها سه بار علیه مسلمانان خارج شدند که خروج اخیر آنها تخریب بغداد، قتل خلیفه و امراء و علماء بود آنان حتی شام را مدتی به دست گرفتند تا اینکه پادشاه مصر ملک مظفر به (قطز) درمعرکه (عین الجالوت) آنها را شکست داد و جمع آنان را متفرق ساخت. و خداوند مسلمین را از شرشان پاک کرد.


�) «سنن ابوداود» کتاب الملاحم باب فی النهی عن تهییج الترک والحبشة (11/409 – با شرح عون المعبود).


ابن حجر می‌گوید: این حدیث را طبرانی در حدیث معاویه نقل کرده است. «فتح الباری» (6/609).


عجلونی می‌گوید: «زرقانی گفته است این حدیث حسن است و در «الاصل» می‌گوید: 


رواه ابوداود و النسائی ... و طبرانی در «الکبیر»و «الاوسط» از ابن مسعود با این لفظ روایت می‌کند. «اترکوا الترک ما ترکوکم» قال: «اول من یسلب امتی ملکهم و خولهم الله بنور قنطوراء» و همچنین از معاویه (با سند متصل) آنرا روایت کرده است «کشف الخفاد مزیل الالباس عما اشتهرمن الأحاديث علی السنة الناس» (1/38) عجلونی تعلیق احمد القلاش چاپ مؤسسه الرساله بیروت.


آلبانی درباره این حدیث می‌گوید: موضوع است «ضعیف الجامع الصغیر» (1/81) (حدیث 105).


سخاوی موضوع بودن حدیث را رد می‌کند «المقاصد الحسنه فی بیان کثیر من الأحاديث المشتهره علی الاسنة» (ص 16-17) چاپ دارالادب العربی للطباعه، ناشر مکتبة الخانجی بمصر سال (1375 ه‍. ق).


هیثمی می‌گوید: در روایت طبرانی عثمان بن یحیی القرقسانی برای ما شناخته نشده است اما بقیه رجال سند راویان حدیث صحیح‌اند». «مجمع‌الزوائد» (7/312).


می‌توانیم بگوییم این حدیث حداقل حسن است بخصوص ابن حجر آنرا در زمان صحابه مشهور دانسته و خللی در آن وارد نکرده است.


شاید منظور آلبانی از موضوع بودن حدیث عبارت اضافه آخر حدیث است.


«اول من یسلب امتی ملکهم وما خولهم الله بنور قنطوراء» بعداً خواهد آمد که حافظ ابن حجر آنرا قبول کرده است. والله اعلم.


�) «فتح الباری» (6/609 – 610).


�) ولادت امام نووی در سال (631 ه‍‌) و وفاتش در سال(676 ه‍‌) اتفاق افتاد در این مدت مغول ظاهر شدند و خلافت عباسی را شکست دادند. «تذکرة الحفاظ» (4/1471 – 1473).


�) «شرح نووی بر مسلم» (18/37 – 38).


�) «صحیح بخاری» کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الإسلام (6/604 – با شرح فتح‌الباری).


�) «صحیح بخاری» کتاب مناقب، باب علامات النبوة (6/604 – با شرح فتح الباری).


�) «فتح الباری» (6/607).


�) «مسند احمد» (5/11- با حاشیه منتخب الکنز).


هیثمی می‌گوید: «رواه احمد و البزار و الطبرانی، و راویان احمد مورد اعتماد هستند «مجمع الزوائد» (7/301).


�) رواه الطبرانی، و راویان آن مورد اعتماد هستند «مجمع الزوائد» (7/311).


�) امانت ضد خیانت است بحث آن در سوره احزاب آیه: 72 آمده است. ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾.


علماء درباره معنی این آیه چند قول بیان نموده‌اند همه آن اقوال به دو قسم برمی‌گردد.


1- توحید: امانتی است نزد بنده و پنهان در قلب است.


2- عمل: شامل تمام ابواب شریعت می‌شود که نزد انسان به امانت نهاده شده است. پس امانت یعنی تکلیف، پیروی از اوامر واجتناب از نواهی.


«احکام القرآن» ابن العربی (3/1588 – 1589) تحقیق علی محمدالبجاوی و «شرح نووی بر مسلم» (2/168) و «تفسیر ابن کثیر» (6/477) و «فتح الباری» (11/333).


�) «صحیح بخاری» کتاب الرقاق باب رفع الامانه (11/333 – با شرح فتح الباری).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (5/218).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (4/300) و «صحیح بخاری» کتاب الرقاق باب رفع الامانه 011/333 – باشرح فتح الباری).


�) «لسان العرب» (7/416 – 417).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (8/7 – 8) و «فتح الباری» (13/39).


�) «صحیح بخاری» کتاب الرقاق باب رفع الامانه (11/333 – با شرح فتح الباری) و کتاب الفتن باب اذا بقی فی حثالة من الناس (13/38 – با شرح فتح‌الباری).


�) «قبسات من هدی الرسول الاعظم -صلى الله عليه وسلم- فی العقاعد» (ص 66) علی الشربجی، چاپ اول (1398 ه‍‌9 چاپ دارالقلم، دمشق.


�) «فتح الباری» (1/143).


�) «صحیح بخاری» کتاب العلم، باب رفع العلم و ظهور الجهل (1/178 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب العلم باب رفع العلم وقرضه وظهور الجهل والفتن فی آخر الزمان (16/222 – با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب ظهور الفتن (13/13 – با شرح فتح الباری).


�) «صحیح مسلم» کتاب العلم، باب رفع العلم (16/222 – 223 – با شرح نووی).


�) «فتح الباری» (13/16).


�) «فتح الباری» (13/16).


�) «صحیح بخاری» کتاب العلم باب کیف یقبض العلم، (1/194 – با شرح فتح‌الباری) و «صحیح مسلم» کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن، (16/223 – 224 – با شرح نووی).


�) «شرح نووی بر مسلم» (16/223 – 224).


�) «صحیح بخاری» کتاب الادب باب حسن الخلق و السخاء و ما یکره من البخل (10/456 – با شرح فتح الباری).


�) «تذکرة الحفاظ» (3/1031).


�) «صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة -رضي الله عنهم- ثم الذین یلونهم (16/86 با شرح نووی). 


�) او ابوبکر، صله بن زفر العبسی الکوفی – تابعی بزرگی بود که از عمار بن یاسر وحذیفه بن الیمان وابن مسعود وعلی وابن عباس حدیث روایت کرده است. او حدود سال 70 ه‍ فوت کرد. «تهذیب التهذیب» (4/437) و «تقریب التهذیب» (1/370). 


�) «سنن ابن ماجه» کتاب الفتن باب ذهاب القرآن و العلم (2/1344-1345) و حاکم فی «المستدرک» (4/473) او می‌گوید این حدیث صحیح است و مطابق شرط مسلم روایت شده است» ذهبی نیز با او موافق است. ابن حجر می‌گوید: سند ابن ماجه قوی است «فتح الباری» (13/16) آلبانی آن را تصحیح کرده است «صحیح الجامع الصغیر» (6/339) (حدیث 7933). 


�) رواه الطبرانی، راویانش راویان حدیث صحیح هستند جز شدّاد بن معقل او نیز موثق است «مجمع الزوائد» (7/329-330). 


ابن حجر می‌گوید: سندش صحیح است اما به پیامبر نمی‌رسد (موقوف است) «فتح الباری» (13/16). 


�) «مجموع فتاوای ابن تیمیه» (3/198-199). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (2/178 با شرح امام نووی). 


�) «مسند احمد» (11/181-182 شرح احمد شاکر) او می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/186) تحقیق د. طه زینی. 


�) «مسند امام احمد» (5/250 با حاشیه منتخب الکنز) حدیث صحیح است. 


�) «اتحاف الجماعه» (1/507-508) حدیث صحیح است. «صحیح الجامع» (3/317) (حدیث 3560). 


�) «صحیح مسلم» باب جهنم اعاذ نا الله منها (17/19 با شرح امام نووی). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (17/19). 


�) «صحیح مسلم» باب جهنم اعاذ ناالله منها (17/19 با شرح نووی). 


�) طبرانی آن را در «الصغیر» و «الاوسط» روایت کرده، راویان آن رجال صحیح هستند جز مؤمل بن اهاب، او نیز مطمئن است. «مجمع الزوائد» (5/235). 


�) «صحیح بخاری» کتاب العلم باب رفع العلم و ظهور الجهل (1/178 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب العلم باب رفع العلم و قبضه و ظهور الجهل و الفتن فی آخر الزمان (16/221 با شرح نووی). 


�) «مستدرک حاکم» (4/512) می‌گوید این حدیث صحیح الاسناد است اما بخاری و مسلم آن را نیاورده‌اند ذهبی نیز با او موافق است. آلبانی آن را تصحیح می‌کند «صحیح الجامع» (3/212) (حدیث 3544) ولی در آن عبارت: «تشیع فیها الفاحشة» نیامده است. 


�) «صحیح البخاری» کتاب الاشربه باب ما جاء فی من یستحل الخمر و یسمیه بغیر اسمه (10/51 با شر ح فتح الباری). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/70 با شرح نووی). 


�) روایت از ابو یعلی هیثمی می‌گوید: راویان این حدیث راویان حدیث صحیح‌اند. «مجمع الزوائد» (7/331). 


�) ابو العباس احمد بن عمر انصاری قرطبی از فقهاء و محدثین مالکی او استاد قرطبی مفسر یعنی ابو عبدالله محمد بن احمد انصاری است صاحب کتاب «التذكرة فی احوال الموتی و ... امور الاخره» اما ابو العباس مشهور به ابن المزین است از جمله آثار او کتاب «المفهم لما اشکل من تلخیض مسلم» و «مختصر صحیح بخاری» است او در سال (656 ه‍( در اسکندریه وفات یافت (رحمت خدا بر او باد) «البداية والنهاية» (13/213) و «الاعلام» (1/186) زرکلی. 


�) «فتح الباری» (1/179). 


�) روایت از طبرانی «الترغیب و الترهیب» منذری (9/3) او می‌گوید راویانش راویان حدیث صحیح هستند. 


�) «صحیح بخاری» کتاب البیوع باب قوله تعالی (یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا) (4/313 با شرح فتح الباری) و «سنن نسائی» (7/243) فی کتاب البیوع باب اجتناب الشبهات فی الکسب. 


�) روایت از ابن ماجه «سنن ابن ماجه» (2/1350) تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی هیثمی می‌گوید: طبرانی این حدیث را روایت کرده است که در سند آن عبدالله بن ابی الزناد است و او ضعیف است ولی بقیه رجال یکی از اسناد صحیح هستند. «مجمع الزوائد» (8/10) آلبانی می‌گوید: حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (3/216) (حدیث 3559). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الاشربه باب ما جاء فی من یستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه (10/51 با شرح فتح الباری). 


�) «المحلی» ابن حزم (9/59) تحقیق احمد شاکر، منشورات المکتب التجاری للطباعة و النشر، بیروت. 


�) «تهذیب السنن» (5/270-272). 


�) محدث و حافظ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری (یکی از شهرهای کردستان عراق) معروف به ابن صلاح او آثار زیادی در زمینه فقه و حدیث دارد و متولی تدریس در دارالحدیث دمشق بوده است وفات سال (643 ه‍(. 


«البداية والنهاية» (13/168) و «شذرات الذهب» (5/221-222). 


�) «مقدمة ابن صلاح فی علوم الحدیث» (ص 32)، چاپ دارالکتب العلمیه سال (1398 ه‍( و «فتح الباری» (10/52). 


�) «صحیح مسلم» کتاب العلم، باب رفع العلم و قبضه و ظهور الجهل و الفتن فی اخر الزمان (16/221 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد» (5/318 با حاشیه منتخب کنز العمال) و «سنن ابن ماجه» (2/1123) ابن حجر در فتح الباری می‌گوید: سند حدیث خوب است. این حدیث را آلبانی تصحیح کرده است «صحیح جامع الصغیر» (5/13-14) (حدیث 4945). 


�) «فتح الباری» (10/15). 


�) «مسند احمد» (3/134 با حاشیه منتخب کنز العمال) آلبانی آن را تصحیح می‌کند «صحیح الجامع (6/174) (حدیث 7298). 


�) «سنن نسایی» (2/32 با شرح سیوطی) آلبانی این حدیث را صحیح می‌داند «صحیح الجامع (5/213) (حدیث 5771) و «صحیح ابن خزیمه» (2/282) (حدیث 1322-1323) تحقیق محمد مصطفی الاعظمی او می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است. 


�) «صحیح بخاری» کتاب الصلاة باب بنیان المسجد (1/539 با شرح فتح الباری). 


�) «صحیح بخاری» (1/539 با شرح فتح الباری). 


�) «صحیح جامع الصغیر» (1/220) (حدیث 599) آلبانی می‌گوید اسناد حدیث حسن است، و در «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م 3/337) (حدیث 1351) می‌گوید امام ترمذی در کتابش «الاکیاس والمغترین» (ص 78 مخطوطة الظاهریه) از ابو درداء بطور مرفوع آن را روایت کرده است. 


این حدیث را ابن مبارک با اندکی تقدیم و تاخیر در کتاب «الزهد» (ص 275) (حدیث 797) با تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی، روایت کرده است. 


آلبانی سند روایت ابن المبارک را در «السلسلة» نقل کرده و می‌گوید: اسناد رجال آن راویان مسلم هستند اما نمی‌دانم بکر بن سواده (که از ابو درداء روایت می‌کند) از خود ابو درداء شنیده است یا نه. 


بغوی این حدیث را در «شرح السنة» (2/350) نقل کرده و به ابو درداء نسبت داده است. 


اما سیوطی در «الجامع الصغیر» (ص 27) آن را به حکیم نسبت داده او نیز از ابو درداء روایت کرده است و آن را ضعیف قلمداد می‌کند و همچنین منادی در «فیض القدیر» (1/367) (حدیث 658) آن را تضعیف کرده است. 


�) او زین الدین محمد بن عبدالوئوف المناوی است، او هشتاد تالیف دارد، بیشتر آنها در حدیث، تاریخ و سیره است. او در سال (1031 ه‍( در قاهره متوفی شد. رحمه الله «الاعلام» (6/204). 


�) «فیض القدیر» (1/367). 


�) بهم: یعنی بره و بزغاله چه نر چه ماده «النهاية» ابن اثیر (1/168) و «شرح نووی لمسلم» (1/163). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الإيمان باب سؤال جبرئیل النبی -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة (1/114 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان، (1/161-164). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان (1/158 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد» (4/332-334) (حدیث 2926) شرح احمد شاکر می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است. 


هیثمی می‌گوید: «رواه احمد و البزار بنحوه .... و در اسنادش احمد شهر بن حوشب وجود دارد «مجمع الزوائد» (1/38-39). 


آلبانی می‌گوید: «این اسناد در شواهد مشکلی ندارد» «سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/332) (حدیث 1345) 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب (بدون) (13/18-82 با شرح فتح الباری). 


�) «فتح الباری» (13/88). 


�) «ربتها» و فی روایة «ربّها» ابن کثیر می‌گوید: «رب در لغت به مالک، سید مدیر، مربی، قیم و منعم می‌گویند و بدون اضافه تنها به اسم «الله» (تعالی) اطلاق می‌شود اما وقتی به معنی غیر «الله» (تعالی) بیاید اضافه می‌گردد و گفته می‌شود: رب کذا» «النهاية» (2/179). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الإيمان باب سؤال جبرئیل (1/114 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان (1/158 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» (1/163) با شرح امام نووی. 


�) «معالم السنن علی مختصر سنن ابو داود» (7/67) این نص در «فتح الباری» هم آمده است. (1/122) 


�) «شرح نووی بر مسلم» (1/158). 


�) حافظ ابن کثیر نیز این قول را بعید می‌داند «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/177-178). 


�) «فتح الباری» (1/122). 


�) «فتح الباری» (1/122-123) با اختصار. 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/177) تحقیق د. طه. زینی. 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/13 با شرح نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب ظهور الفتن (13/14 با شرح فتح الباری. 


�) «مسند امام احمد» (4/414 با حاشیه منتخب کنزل العمال) و «سنن ابن ماجه» کتاب الفتن باب التثبت فی الفتنة (2/1309) (حدیث 3959) و «شرح السنة» باب أشراط الساعة (15/28-29) (حدیث 4234) و حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (2/193) (حدیث 2043). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/35 با شرح نووی). 


�) «مستدرک حاکم» (4/253-254) حاکم می‌گوید: «صحیح الاسناد است و آن را اخراج نکرده‌اند (صحیحین)» ذهبی نیز با او موافق است. این حدیث صحیح است. (سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م 2/684-686). 


�) «مسند احمد» (4/410 با حاشیه منتخب الکنز) حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (2/104) (حدیث 1734) و «سلسلة احادیث الصحيحة» (م 2/684) (حدیث 959). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، (13/81-82 با شرح فتح الباری). 


�) «مسند احمد» (2/537-538 با حاشیه منتخب الکنز) ترمذی از انس روایت کرده است، «جامع الترمذی» ابواب الزهد باب ما جاء فی تقارب الزمن و قصر الامل (6/624-625 با شرح تحفة الاحوذی). 


این کثیر می‌گوید: «سند این حدیث مطابق شرط مسلم است» «النهاية / الفتن و الامم» (1/181) تحقیق د. طه زینی هیثمی می‌گوید: رجال حدیث رجال صحیح هستند. «مجمع الزوائد» (7/231) آلبانی می‌گوید: صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (6/175) (حدیث 7299) 


�) «معالم السنن» (6/141-142 با حاشیه مختصر سنن ابو داوود منذری) و «جامع الاصول» ابن اثیر (10/409) «فتح الباری» (13/16). 


�) «فتح الباری» (13/16). 


�) (فتح الباری) (13/16). 


�) «مختصر سنن ابو داود» للمنذری (6/142). 


�) «اتحاف الجماعه» (1/497) و «العقائد الإسلامية» (ص 247) سید سابق. 


�) «مختصر سنن ابو داود» (6/142) و «جامع الاصول» (10/409) تحقیق عبدالقادر الارناؤوط. 


�) علامه ابو محمد عبدالله بن سعد اندلسی و مالکی مذهب او عالم به حدیث بود و تالیفات فراوانی دارد از جمله «مجمع النهاية» مختصر صحیح بخاری و «المرائی الحسان» فی الحدیث و الرؤیا. ابن کثیر درباره‌اش می‌گوید: او بسیار حق‌گو، آمر به معروف و ناهی از منکر بود. او در سال (695 ه‍(. در گذشت «البداية والنهاية» (13/346) و «الاعلام» (4/89). 


�) «فتح الباری» (13/17). 


�) «مسند احمد» (2/519 با حاشیه منتخب الکنز) 


هیثمی می‌گوید: «رجال آن رجال احادیث صحیحند جز سعید بن سمعان که او نیز موثوق به است» «مجمع الزوائد» (7/327). 


�) علامه شیخ محمود بن عبدالله التویجری النجدی از علماء معاصر در شهر ریاض است از جمله مصنفات او «اتحاف الجماعة بما جاء فی الفتن والملاحم وأشراط الساعة» در دو جلد و رساله‌هایی مانند «الصارم المشهور علی اهل التبرج والسفور» «و التنبیهات علی رسالة آلبانی فی الصلاة» و «فصل الخطاب فی رد علی ابی تراب» و چند نمونه دیگر هستند. 


�) «اتحاف الجماعه» (1/498-499). 


�) «سنن ابو داود» (11/322-324 با شرح عون المعبود) و «جامع ترمذی» (6/466) ترمذی می‌گوید: این حدیث صحیح است. 


آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است در «صحیح جامع الصغیر» (6/174) (حدیث 7295). 


�) ذو الخلصه اسم بت قبیله دوس و بت قبیله خثعم و سایر اعراب بود. به هر یک از آنها ذو الخلصه گفته می‌شود. 


جایگاه بت دوس معروف است و امروز در شهر زهران (جنوب طائف) در جایی به نام (ثروق) نزدیک روستایی به نام «رمس» قرار دارد. «فتح الباری» (8/71) و «کتاب فی سراة عامر و زهران» (336-340) حمد الجاسر و قصه انهدام آن (ذو الخلصه) را بخاری در «صحیحش» (8/70-71 با شرح فتح الباری) بیان کرده است. 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب تغییر الزمان حتی تعبد الاوثان (13/76 با شرح فتح الباری) (حدیث 7116) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة (18/32-33 با شرح نووی. 


�) «اتحاف الجماعة» (1/522-533) و «سراة غامد وزهران» (ص 347-349). 


�) «صحیح مسلم با شرح نووی» کتاب الفتن و أشراط الساعة (33/18 با شرح نووی). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (4/77). 


�) فحش: ابن اثیر می‌گوید: گناه و معصیت بسیار قبیح را فحش گویند (فعل باشد یا قول) لذا بسیاری اوقات به زنا فحش می‌گویند. «النهاية» (3/415) 


�) «مسند احمد» (10/26-31 با شرح احمد شاکر) او می‌گوید اسنادش صحیح است «مستدرک حاکم» (1/75-76) با سه سند آن را روایت کرده است و او (حاکم) می‌گویند حدیث صحیح است. و ذهبی نیز آن را تصحیح کرده است. 


�) «مجمع الزوائد» (7/284) هیثمی می‌گوید: رجالش ثقه هستند. 


�) «مسند احمد» (5/333 شرح احمد شاکر) او می‌گوید اسناد حدیث درست است. 


�) «صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها، (16/112 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» (16/114 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان، باب الحث علی اکرام الجار والضیف، (2/20 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب حث علی اکرام الجار والضیف (2/20 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والآداب باب الوصیة بالجار والإحسان إلیه (16/176 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد» (4/156) (حدیث 247) تحقیق و شرح احمد شاکر و قال: «صحیح» و «سنن ابو داود» کتاب الترجل، باب ما جاء فی حضاب السواد (11/266 با شرح عون المعبود) ابن حجر می‌گوید: اسناد حدیث قوی است آلبانی می‌گوید: «ابو داود، نسائی و احمد آن را روایت کرده‌اند و الضیاء در «المختاره» و چندین راوی دیگر با اسناد صحیح طبق شرط شیخین آن را روایت کرده‌اند. «غایة المرام فی تخریج احادیث الحلال و الحرام» (ص 84) چاپ المکتب الإسلامی چاپ اول (1400 ه‍( ابن الجوزی آن را در کتاب «الموضوعات» (3/55) ذکر کرده است. می‌گوید در روایت حدیث عبدالکریم بن المخارق آمده او متروک است. ابن حجر در ردّ ابن الجوزی می‌گوید: ابن الجوزی اشتباه می‌کند زیرا حدیث از روایات عبدالکریم الجوزی است و او فردی موثوق به است». 


�) ابن الجوزی: علامه ابو الفرج عبدالرحمن بن علی الجوزی القرشی البغدادی الحنبلی او نزدیک به سی صد تألیف دربارة حدیث، تفسیر، تاریخ و ... دارد او در سال (597 ه‍( در گذشت «البداية والنهاية» (13/28-30) و «مقدمه کتابش به نام «الموضوعات» (1/21-26) عبدالرحمن محمد عثمان ناشر محمد عبدالمحسن چاپ اول (1386 ه‍(. 


�) «الموضوعات» (3/55) ابن جوزی. ابن جوزی می‌گوید: «بدان که تعدادی از اصحاب و تابعین از جمله حسن و حسین و سعد بن ابی وقاص و بسیاری از تابعین رنگ زده‌اند و برخی تنها بخاطر تدلیس (حیله و نیرنگ) آن را مکروه دانسته‌اند پس در صورت عدم تدلیس چرا باید حرام باشد و چنین شخصی حتی بوی بهشت را حسّ نکند. کسی چنین حکمی نداده است. اما نووی می‌گوید: «قول اصح آن است که رنگ سیاه به مو زدن حرام است. و رأی ضعیفی می گوید کراهت تنزیهی است اما قول مختار حرام بودن آن است زیرا پیامبر می‌فرماید: و اجتنبوا السواد». «شرح مسلم» (14/80) ابن ابی عاصم در کتاب «الخضاب» از زهری نقل می‌کند. گفت: «کنا نخضب بالسواد اذا کان الوجه جدیداً فلما نغض الوجه و الانسان، ترکناه» «فتح الباری» (10/354- 355) آلبانی می‌گوید: «ظاهراً زهری حدیثی دال بر تحریم (رنگ سیاه زدن) ندیده است و به ذوق خود عمل می‌کرد در هر صورت بعد از قول پیامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- قول و فعل هیچ کس حجت نیست و این حدیث حجتی علیه زهری و امثال او است». «غایة المرام» (ص 84). 


�) «صحیح مسلم» کتاب اللباس و الزینة، باب استحباب خضاب الشیب بصفرة او حمرة و تحریمه بالسواد (14/79 با شرح امام نووی). 


�) رواه الطبرانی فی «الاوسط» «فتح الباری» (13/15). هیثمی می‌گوید: رجال حدیث از رجال صحیح هستند جز محمد بن الحارث بن سفیان که موثوق به است «مجمع الزوائد» (7/327). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب ظهور الفتن، (13/13 با شرح فتح الباری). 


�) رواه الطبرانی، و رجاله رجال الصحیح «مجمع الزوائد» (8/14). 


�) «صحیح مسلم» کتاب البرّ والصلة والآداب، باب تحریم الظلم (16/134 با شرح نووی). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (16/134). 


�) «مسند احمد» (5/333 با شرح احمد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. و «مستدرک حاکم» (4/445-446). 


�) «سنن نسائی» (7/244 با شرح سیوطی) «المسند» (5/69 با حاشیه منتخب الکنز) و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» آلبانی (م 2/251-252). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الجزیة و الموادعة باب الجزية والموادعة مع اهل الذمة والحرب (6/257-258 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الزهد (18/95 با شرح نوی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الزهد (18/96 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الزهد (18/96 با شرح نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن (13/81-82 با شرح فتح الباری). 


�) «مسند احمد» (4/104 با حاشیه منتخب کنزل العمال) هیثمی می گوید: «این حدیث را احمد و طبرانی و بزار و ابو یعلی روایت کرده‌اند و رجال آن موثوق به هستند» «مجمع الزوائد» (7/306). 


�) «فتح الباری» (13/87). 


�) «مسند احمد (5/2888 با حاشیه منتخب الکنز) و «سنن ابو داود» کتاب الجهاد باب فی الوجل یغزو یلتمس الاجر و الغنیمة (7/209-210 با شرح عون المعبود) و «مستدرک حاکم» (45/425) می‌گوید این حدیث صحیح الاسناد است و ذهبی نیز با او موافق است آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است «صحیح جامع الصغیر» (6/263) (حدیث 7715). 


�) «سنن ترمذی» کتاب الفتن باب ما جاء الخسف (6/418). آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است «صحیح جامع الصغیر» (6/358) حدیث (8012). 


�) «سنن ابن ماجه» کتاب الفتن، باب الخسوف (2/1349) حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (3/13) (حدیث2853). 


�) «مسند احمد» (9/73-74) (حدیث 6208) تحقیق احمد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. 


�) «ترمذی» ابواب القدر (6/367-368) حدیث صحیح است «صحیح الجامع الصغیر» (4/103) (حدیث 4150). 


�) «مسند احمد» (4/483 با حاشیه منتخب الکنز) هیثمی می‌گوید: «روایت از احمد، طبرانی، ابو یعلی و بزار است و راویان آن موثوق به هستند». «مجمع الزوائد» (8/9). 


�) «مسند احمد» (6/378-379 با حاشیه منتخب الکنز) این حدیث حسن است «صحیح جامع الصغیر» (1/228) (حدیث 631) و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م 3/340) (حدیث 1355).


�) «التذكرة» (ص 654) و «فتح الباری» (13/84) و «الإشاعة» (ص 49-52) و «عون المعبود» (1/429). 


�) «جامع الترمذی» ابواب الفتن، (6/458) (حدیث 458). حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (4/103) (حدیث 4119). 


�) «سنن ابن ماجه» کتاب الفتن، باب العقوبات (2/1333) (حدیث 4020) حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (5/105) (حدیث 5330). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (1/150-153). 


�) «فتح الباری» 010/56). 


�) «تفسیر المنار» (1/343-344). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (1/151). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (1/153). 


�) «مسند احمد» (11/181-182) شرح احمد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. و «مستدرک حاکم» (4/435) حاکم می‌گوید حسن این حدیث را از عبدالله بن عمرو شنیده باشد مطابق شرط شیخین است». 


�) «مسند احمد» (12/12 شرح احمد شاکر) می‌گوید حدیث صحیح است. و «مستدرک حاکم» (4/435) می‌گوید: این حدیث صحیح الاسناد است که شیخین آن را روایت نکرده‌اند. ذهبی نیز با او موافق است. 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب قول النبی -صلى الله عليه وسلم- «ویل للعرب من شر قد اقترب (3/11 با شرح فتح الباری). 


�) «صحیح بخاری» کتاب اخبار الآحاد باب ما جاء فی اجازة خبر الواحد الصادق (13/232 – با شرح فتح الباری. 


�) «سنن امام احمد» (15/37-38 با شرح احمد شاکر) می‌گوید اسناد حدیث حسن و متنش صحیح است. ابن کثیر می گوید:اسناد حدیث خوب است «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/18) تحقیق د. طه زینی. 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب بیان الإيمان و الإسلام و الإحسان (1/163 – با شرح امام نووی). 


�) هیثمی می‌گوید: طبرانی این حدیث را در «الاوسط» با دو سند روایت کرده است که رجال یکی از آن دو صحیحند «مجمع الزوائد» (7/325). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الوقاق، باب رفع الامانة (11/232 با شرح فتح الباری). 


�) «مجمع الزوائد» (7/327) و «فتح الباری» (13/15) من روایة طبرانی فی «الاوسط» عن ابی هریره. 


�) «مسند احمد» (16/284 با شرح احمد شاکر) می‌گوید: سیوطی در «الجامع الصغیر» گفته است حدیث حسن است «الجامع الصغیر» (2/200 با حاشیه کنوز الحقایق مناوی) ابن کثیر می‌گوید اسناد حدیث خوب است «النهاية / الفتن و الملاحم (1/181) آلبانی آن را تصحیح کرده است «صحیح الجامع الصغیر» (6/142) (حدیث 7149). 


�) «فیض القدیر شرح الجامع الصغیر» (5/394) عبدالوؤوف المناوی. 


�) «مسند امام احمد» (5/389 با حاشیه منتخب کنز العمال) سیوطی در «الجامع الصغیر» به صحیح بودنش اشاره کرده است (2/202 با حاشیه کنوز الحقایق مناوی). آلبانی می‌گوید: حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (6/177) (حدیث 7308) 


�) «صحیح بخاری» کتاب الرقاق باب رفع الأمانة (11/333 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» الإيمان باب رفع الامانة والإيمان من بعض القلوب (2/167-170 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد (5/326) احمد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. 


�) «مسند احمد» (5/333) احمد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. آلبانی می‌گوید: اسناد این حدیث صحیح و مطابق شرط مسلم است. «سلسلة احادیث الصحيحة» (2/251) (حدیث 647). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب بیان انه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون (2/35 با شرح نووی). 


�) «کتاب الزهد» ابن مبارک (ص 20-21) (حدیث 61) تحقیق عبدالرحمن الاعظمی دار الکتب العلمیه. آلبانی می‌گوید این حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (2/243) (حدیث 2213). 


�) «حاشیه کتاب الزهد» (ص 31) تحقیق و تعلیق حبیب الرحمن الاعظمی. 


�) «کتاب الزهد» ابن مبارک (ص 281) (حدیث 815) تویجری می‌گوید: این حدیث را طبرانی در «الکبیر والاوسط» و عبدالرزاق شبیه آن را در «المصنف» روایت کرده است اسنادش صحیح طبق شرط مسلم است. «اتحاف الجماعة» (1/424) «المصنف (11/346) (حدیث 20446) تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی». 


�) «مسند احمد» (12/36 (حدیث 7083) تحقیق: احمد شاکر او می‌گوید: حدیث صحیح الاسناد است). 


�) «مستدرک حاکم» (4/436) او می‌گوید: این حدیث صحیح و مطابق شرط شیخین است و در صحیحین روایت نشده است. 


�) هیثمی می‌گوید: بعضی از آن در حدیث صحیح آمده است «مجمع الزوائد» (7/327). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (17/190). 


�) «الحلال و الحرام» یوسف قرضاوی (ص 83). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (17/190). 


�) «شرح نووی مسلم» (17/191) باب جهنم أعاذنا الله منها. 


�) «الحلال و الحرام» یوسف قرضاوی (ص 84). 


�) «صحیح بخاری» کتاب التعبیر، باب القید فی المنام (12/404 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الرؤیا (15/20 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب بیان أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً» (2/176 با شرح نووی). 


�) «فتح الباری» (12/406). 


�) «فتح الباری» (12/406-407). 


�) «صحیح مسلم» کتاب العلم، باب رفع العلم (16/222 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد» (5/333-334) (ح. 387) شرح احمد شاکر او می‌گوید صحیح الاسناد است. 


�) «شرح مسند احمد» (5/334) احمد شاکر. 


�) «منحة المعبود فی ترتیب مسند الطیالسی» (2/112) 0حدیث 2763) ترتیب الساعاتی و «سنن النسائی» کتاب البیوع، باب التجارة (7/244). 


تویجری درباره روایت نسائی می‌گوید صحیح الاسناد است و مطابق شرط شیخین. «اتحاف الجماعة» (1/428). 


�) «اتحاف الجماعة» (1/428). 


�) «صحیح ابن خزیمه» باب کراهیة المرور فی المساجد من غیر أن تصلّی فیها والبیان أنه من أشراط الساعة (2/283-284) تحقیق: د. محمد مصطفی الاعظمی آلبانی می‌گوید: اسناد این حدیث ضعیف است اما از طرق دیگری روایت شده است و در «السلسلة الصحيحة» مذکور است از طریق ابن مسعود دوباره روایت شده است که آن را تقویت می‌کند (م 2/253) (حدیث 649). 


�) روایت از بزار و هیثمی آن را تصحیح می‌کند «مجمع الزوائد» (7/329). 


�) «منحة المعبود فی ترتیب مسند الطیالسی» باب ما جاء فی الفتن التی تکون بین یدی الساعة (2/212)، ترتیب الساعاتی و «مستدرک الحاکم» (4/446) او می‌گوید این حدیث صحیح الاسناد است اما ذهبی می‌گوید موقوف است. 


�) شعائر جمع شعیره یعنی هر چیزی که نشانه‌ای از نشانه‌های طاعت خداوند باشد. «تفسیر غریب القرآن» ابن قتیبه (ص 32). 


�) «صحیح مسلم» کتاب صلاة المسافرین و قصرها، باب استحباب تحیة المسجد برکعتین و کراهة الجلوس قبل صلاتهما و انها مشروعة فی جمیع الاوقات (5/225-226 با شرح نووی). 


�) رواه الطبرانی فی «الکبیر» و «میزان الاعتدال» (2/600) للذهبی آلبانی می‌گوید حدیث صحیح است ابن العربی در «الکامل و طبرانی در «الاوسط» و «الصغیر» آن را روایت کرده است و بخاری از انس در «التاریخ» آن را روایت می‌کند. 


�) «صحیح الجامع الصغیر» (5/214): «أن یری الهلال قبلاً للیلة» «التذكرة» قرطبی (ص 648). 


�) رواه الطبرانی فی «الصغیر» هیثمی می‌گوید: «در سند حدیث عبدالرحمن بن الازرق الانطالی است که تاریخ زندگی او را پیدا نکردم» «مجمع الزوائد» (3/146). 


�) هیثمی می‌گوید: این حدیث را طبرانی در «الصغیر» و «الاوسط» از شیخ خود الهیثم بن خالد (ضعیف است) روایت کرده است «مجمع الزوائد» (7/325). 


�) «صحیح مسلم» المقدمه، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء (1/78 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» المقدمه، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء (1/78-79 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» المقدمه (1/79 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم المقدمه، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء (1/79-80 با شرح نووی). 


�) «شرح نووی بر مسلم (1/80). 


�) «مسند امام احمد» (5/333) شرح احمد شاکر تخریج حدیث در «فتح الباری» (5/262). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الشهادات باب ما قیل فی شهادة الزور (5/261 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب الکبائر و اکبرها (2/81-82 با شرح نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب العلم باب رفع العلم و ظهور الجهل (1/178 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب العلم باب رفع العلم و ظهور و قبضه الجهل و الفتن فی آخر الزمان (16/221 با شرح نووی) و «جامع ترمذی» باب ما جاء فی أشراط الساعة (6/448) (حدیث 2301). 


�) «التذكرة» (ص 639) و «شرح نووی مسلم» (7/96-97) و «فتح الباری» (1/179). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الزکاة باب کل نوع من المعروف صدفة (7/96 با شرح نووی). 


�) «فتح الباری» (1/179). 


�) «صحیح مسلم» کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن (16/221 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» (7/96 با شرح نووی). 


�) «فتح الباری» (1/179). 


�) هیثمی می‌گوید: «رواه الطبرانی» فی «الصغیر» و «الاوسط» عن شیخه الهیثم بن خالد المصیمی، و هو ضعیف» «مجمع الزوائد» (7/325). 


قال الآلبانی: «حسن» و ذکر من اخرجه و هم الطبرانی فی «الاوسط» و الضیاء المقدسی. «صحیح جامع الصغیر» (5/214) (حدیث 2775). 


�) «هدی الساری مقدمة فتح الباری» (ص 481) ابن حجر عسقلانی. 


�) «مسند احمد» (5/389 با حاشیه منتخب کنزل العمال) هیثمی می‌گوید: رجال حدیث صحیح الاسناد هستند «مجمع الزوائد» (7/309). 


�) تویجری می‌گوید: «این حدیث را طبرانی روایت کرده است» «اتحاف الجماعة» (1/504) هیثمی می‌گوید: این حدیث را بزار و همچنین طبرانی در «الاوسط» روایت کرده‌اند در راویان ابوبکر بن مریم است و او ضعیف است «مجمع الزوائد» (7/286). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الزکاة، باب کل نوع من المعروف صدقة (7/97 با شرح نووی). 


�) «شرح نووی لمسلم» (7/97). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفضائل باب معجزات النبی -صلى الله عليه وسلم- (15/40-41 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد» (13/291) (حدیث 7554) شرح احمد شاکر می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است. 


�) «مسند احمد» (3/140 با حاشیه منتخب الکنز) هیثمی نیز این حدیث را ذکر کرده و می‌گوید راویانش مطمئن هستند «مجمع الزوائد» (7/330). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/30 با شرح نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب خروج النار (13/78 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/18 با شرح نووی). 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/208) تحقیق محمد فهیم ابو عبیه. 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/19 با شرح نووی). 


�) «اتحاف الجماعة» (1/489-190). 


�) «فتح الباری» (13/81). 


�) «مسند احمد» (15/202-203) (حدیث 8049) تحقیق احمد شاکر او حدیث را صحیح الاسناد می‌داند. 


�) «مسند احمد» (3/83-84 با حاشیه منتخب کنز العمال) آلبانی می‌گوید: صحیح الاسناد است «سلسلة احادیث الصحيحة» (م 1/31) (حدیث 122). 


ترمذی در ابواب الفتن باب ما جاء فی کلام السباع آن را روایت کرده است و می‌گوید: حدیث حسن و صحیح است (6/409). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن» (13/81-82 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/34 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (1834 با شرح نووی). 


�) «فیض القدیر» (6/418). 


�) زین الدین عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن از عالمان کردستان عراق است او در سال (725 ه‍( متولد شد و علم را در دمشق حلب حجاز و اسکندریه و از علماء بزرگ کسب کرد. او صاحب تالیفات زیادی در حدیث است. و در سال (806 ه‍( وفات یافت «شذرات الذهب» (7/55-56). 


�) «فیض القدیر» (6/418) و «فتح الباری» (13/75-76). 


�) رواه الطبرانی فی الاوسط والبزار بنحوه ورجالهما ثقات «مجمع الزوائد» (7/284-285). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/22 با شرح نووی). 


�) «رواه البخاری» تخریج حدیث در ص 60 گذشت. 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة(18/26 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/24-25 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/21-22 با شرح نووی). 


�) «سنن ابو داود» کتاب الملاحم باب فی العقل من الملاحم (11/406 با شرح عون المعبود). 


�) حافظ زین الدین عبداللطیف بن تقی الدین محمد بن منیر الحلبی در سال (804 ه‍( در گذشت «شذرات الذهب» )7/44). 


�) «فتح الباری» (6/278). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/43-44 با شرح نووی). 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/58) تحقیق د. طه زینی. 


�) «شرح نووی بر مسلم» (18/43-44). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/22 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» (18/21 با شرح نووی). 


�) «جامع الترمذی» باب ما جاء فی علامات خروج الدجال (6/498). 


�) «النهاية فی الفتن و الملاحم» (1/62) تحقیق در طه زینی. 


�) حاشیه «عمدة التفسیر عن ابن کثیر» (2/256) اختصار و تحقیق شیخ احمد شاکر. 


�) «مسند امام احمد» (18/103) (حدیث 9395) شرح احمد شاکر و «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب تغییر الزمان حتی تعبد الاوثان (13/76 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/36 با شرح نووی). 


�) «التذكرة» (ص 635). 


�) «فتح الباری» (6/535). 


�) «صحیح بخاری» کتاب المناقب باب مناقب قریش (6/532-533). 


�) «فتح الباری» (13/115). 


�) «التذكرة» امام قرطبی (ص 636). 


�) «فتح الباری» (6/545-13/78). 


�) «مسند احمد» (16/156) (حدیث 8346) شرح احمد شاکر او می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است» «صحیح مسلم» (18/36) بدون لفظ «من الموالی» 


�) «صحیح مسلم» کتاب الجهاد و السیر باب اجلاء الیهود من الحجاز (12/92 با شرح نووی). 


�) زندگی او درکتاب «تهذیب التهدیب» (2/322) آمده است. 


�) «مسند امام احمد» (5/16 با حاشیه منتخب کنز العمال ابن حجر می‌گوید صحیح الاسناد است. «فتح الباری» (6/610). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الجهاد، باب قتال الیهود (6/103 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/44-45 با شرح نوی). 


�) «هدایة الباری الی ترتیب صحیح البخاری» (1/317) و «العقائد الإسلامية» سید سابق (ص 45) ابن حجر می‌گوید سخن گفتن سنگ و درخت حقیقت است. 


�) «سننن ابن ماجه» (2/1359-1363) حدیث (4077). 


�) «اتحاف الجماعة» (1/337-338). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الحج، باب المدینة تنفی خبثها وتسمی طابة وطيبة (9/153 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» (1/154 با شرح امام نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب فضائل المدينة باب المدینة تنفی الخبث (4/96 با شرح فتح الباری). 


�) «صحیح بخاری» کتاب فضائل المدينة، باب لایدخل الدجال المدینة (4/95 با شرح فتح الباری). 


�) «فتح الباری» (4/88). 


�) «صحیح بخاری» کتاب فضائل المدينة باب من رغب عن المدينة (5/89-90 با شرح فتح الباری). 


�) «الموطا» (2/888) امام مالک تصحیح و تخریج محمد فؤاد عبدالباقی دار احیاء الکتب العربیه. 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/158) تحقیق د. طه زینی. 


�) «مسند امام احمد» (1/124 (حدیث 124 شرح و تعلیق احمد شاکر او می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است. 


�) «فتح الباری» (4/90). 


�) «صحیح بخاری» کتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدینة (4/89-90 با شرح فتح الباری). 


�) «صحیح مسلم» باب ذکر الدجال (18/70 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/75-76 با شرح نووی). 


�) «فیض القدیر» (6/417). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان، باب نزول عیسی بن مریم حاکماً (2/193 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإمارة، باب قوله -صلى الله عليه وسلم- «لا تزال طائفة من امتی ظاهرین» (13/65 با شرح نووی). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (2/132) و «فتح الباری» (13/19-85). 


�) «صحیح مسلم» باب فی الریح التی تکون قرب الساعة (2/132 با شرح نووی). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (2/132) و «أشراط الساعة و اسرارها» (ص 88-89 شیخ محمد سلامه جبر، طبع مطبعه التقدم، عام (1401 ه‍( القاهره. 


�) «فتح الباری» (3/462). 


�) «مسند امام احمد» (15/35) شرح و تعلیق احمد شاکر می‌گوید: حدیث صحیح الاسناد است ابن کثیر آن را تصحیح می‌کند «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/156) آلبانی نیز این حدیث را تصحیح می‌کند «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م 2/120) (حدیث 579). 


�) «مسند احمد» (12/14-15) (حدیث 7053) شرح و تعلیق احمد شاکر می‌گوید: حدیث صحیح الاسناد است. 


�) «مسند احمد» (18/103) (حدیث 9394) شرح احمد شاکر و «صحیح بخاری» کتاب الحج، باب هدم الکعبه (3/460 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة(18/35 با شرح نووی). 


�) «مسند امام احمد» (3/315-316) (حدیث 2010) شرح احمد شاکر و «صحیح بخاری» کتاب الحج باب هدم الکعبه (3/460 با شرح فتح الباری). 


�) «مسند احمد» (15/227) (8080) شرح احمد شاکر می‌گوید حدیث صحیح الاسناد است. 


�) طائفه‌ای از باطنیه منسوب به مردی به نام حمدان قرمط از اهل کوفه بودند آنان کارهای بد بسیاری را در حیات خود انجام داده‌اند از جمله در سال (317 ه‍( در روز ترویه (هشتم ذی الحجه) به حجاج (در مکه) حمله کردند بسیاری را کشتند و اموالشان را غارت کردند لباس کعبه را پایین آوردند، درب آنرا کندند،چاه زمزم را تخریب کردند و حجر الاسود را از جا کنده و با خود بردند و بعد از 22 سال آن را به کعبه باز گرداندند. «فضائح الباطنیه» غزالی (ص 12-13) تحقیق عبدالرحمن بروی و «البداية والنهاية» (11/16-161) و رساله «القرامطه وآراءهم الاعتقادیه» (ص 222-223) سلیمان السلوی. 


�) «فتح الباری» (3/461-462). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/27 – 28 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» (18/28 – 29 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب فی بقیة من أحاديث الدجال (18/87 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب فی بقیة من أحاديث الدجال (18/87 – با شرح نووی).


�) «مسند احمد» (11/10-111) (حدیث 6881) تحقیق احمد شاکر و «صحیح مسلم کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/77 – 78 – با شرح نووی).


�) «فتح الباری» (11/353).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/164 – 168) تحقیق د. طه زینی.


�) او شرف‌الدین حسن بن محمد بن عبدالله طیّبی از علماء حدیث، تفسیر و بیان است. از جمله تألیفات او 1- شرح مشکاة المصابیح 2- شرح الکشاف 3- خلاصة فی اصول الحدیث و... است او در سال (743 ه‍.‌) دار فانی را وداع گفت.


«شذرات الذهب» (6/137 – 138) و «کشف الظنون» (1/720) و «الاعلام» (2/256) زرکلی.


�) «فتح الباری» (11/352 – 353).


�) هیثمی می‌گوید: «این حدیث را طبرانی با رجال صحیح در «الاوسط» روایت کرده است جز عبدالله بن احمد بن حنبل و داود الزهرانی که هر دو ثقه هستند.


«مجمع الزوائد» (7/331).


آلبانی این حدیث را تصحیح می‌کند «صحیح الجامع الصغیر» (3/110) (حدیث 3222).


�) «مسند احمد» (12/6-7) (حدیث 7040) شرح احمد شاکر. او می‌گوید حدیث صحیح الاسناد است. هیثمی نیز روایت احمد را تأییدمی‌کند «مجمع‌الزوائد» (7/321).


�) «مسند امام احمد» از حدیث عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه- (5/189 – 190) (حدیث 3556) تحقیق احمد شاکر می‌گوید: حدیث صحیح الاسناد است.


�) «فتح الباری» (13/77).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/31) تحقیق د. طه زینی.


�) « النهاية / الفتن و الملاحم» (1/29).


�) «سنن ابن ماجه» کتاب الفتن باب خروج المهدی (2/1367) و «مستدرک حاکم» (4/463 - -464) او می‌گوید: این حدیث صحیح و مطابق شرط شیخین است. ذهبی نیز این قول را تأیید می‌نماید.


ابن کثیر می‌گوید: «این اسناد قوی و صحیح است» «النهاية / الفتن والملاحم» (1/29)


آلبانی می‌گوید: «این حدیث صحیح المعنی است نه صحیح القول زیرا در روایات مرفوع دیگر لفظ «خلیفة الله» وجود ندارد پس این لفظ طریق ثابتی ندارد.


و از «فتاوای» ابن تیمیه قولی در ردّ کسانی که می‌گویند خلیفه همان خلیفة الله است نقل شده است زیرا خداوند خلیفه نمی‌خواهد و خود حی و قیوم، شهید، مهیمن، رقیب و حفیظ و بی‌نیاز از جهانیان است بلکه اطلاق خلیفه زمانی جائز است که مستخلف بمیرد و یا غائب باشد و خداوند از اینها منزه است. «سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة» جلد اول (ص 119 – 121) (حدیث 85). 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/29 – 30).


�) شیخ عبدالعلیم رساله پایان‌نامه فوق لیسانس خود را در مورد «الأحاديث الواردة فی المهدی فی میزان الجرح والتعدیل» نوشته است در این رساله مجموعاً 336 خبر و روایت درباره مهدی ذکر شده است از این مجموعه 32 حدیث و 11 اثر بین صحیح وحسن هستند. 9 حدیث و 6 اثر از آنها صراحتاً و بقیه با قرائن و اوصاف در مورد ظهور مهدی بحث می‌کنند.


تعدادی از علماء از جمله ابن تیمیه در «منهاج السنة فی نقض کلام الشیعة والقدرية» (4/211) و ابن قیم در کتاب «المنار المنیف فی الصحیح والضعیف» (ص 142 به بعد) و حافظ ابن کثیر درکتاب «النهاية / الفتن و الملاحم» أحاديث مهدی را تصحیح کرده‌اند.


�) «مستدرک حاکم» (4/557 – 558) حاکم می ‌گوید: این حدیث صحیح الإسناد است و شیخین آنرا روایت نکرده‌اند. ذهبی نیز موافق اوست. و آلبانی آنرا تصحیح کرده است «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م 2 / ص 336) (حدیث 711).


�) «مسند امام احمد» (3/37 – با منتخب کنز) هیثمی می‌‌گوید: ترمذی و دیگران از جمله ابویعلی با اختصار زیاد آنرا روایت کرده‌اند و امام احمد در چند سند آنرا نقل نموده است که رجال هر دو موثوق به هستند. «مجمع الزوائد» (7/313 – 314) و «عقیدة أهل السنة والاثر فی المهدی المنتظر» (ص 177) شیخ عبدالمحسن عباد.


�) «مسند احمد» (2/58) (حدیث 645) تحقیق احمد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. و «سنن ابن ماجه» (2/1367).


آلبانی حدیث را تصحیح کرده است «صحیح جامع الصغیر» (6/22) (حدیث (6611).


�) «النهاية فی الفتن و الملاحم» (1/29) تحقیق د. طه زینی.


�) «سنن ابوداود» کتاب المهدی (11/375) (حدیث 4265) و «مستدرک حاکم» (4/557) می‌گوید: حدیث صحیح طبق شرط مسلم است و شیخین آنرا روایت نکرده‌اند ذهبی می‌گوید: یکی از راویان آن (عمران) ضعیف است ومسلم از او روایت نکرده است آلبانی می‌گوید: حدیث حسن است «صحیح الجامع» (6/22 - -23) (6612).


�) «سنن ابوداود» (11/373) و «سنن ابن ماجه» (2/1368).


البانی در «صحیح الجامع» آنرا تصحیح کرده است (6/22) (حدیث 6610) «رساله عبدالعلیم فی المهدی» (ص 160).


�) حارث بن ابواسامه در «مسند» و در «المنار المنیف» ابن قیم (ص 147 – 148) و «الحاوی فی الفتاوی» سیوطی (2/64).


�) ابونعیم در «اخبار المهدی» آنرا روایت کرده است و سیوطی در «الحاوی» (2/64) به ضعف آن اشاره می‌کند وهمچنین المناوی در «فیض القدیر» (6/17) آنرا ضعیف می‌داند.


آلبانی می‌گوید حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (5/219) (حدیث 5796).


�) «مسند احمد» (5/199) (حدیث 3573) بتحقیق احمد شاکره او می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است. ترمذی می‌گوید (6/485) حدیث حسن و صحیح است. و «سنن ابوداود» (11/371).


�) «سنن ابوداود» (11/370) آلبانی می‌گو‌ید حدیث صحیح است «صحیح الجامع الصغیر» (5/70 – 71) (حدیث 5180)


«رساله عبدالعلیم فی المهدی» (ص 202).


�) «صحیح بخاری» کتاب أحاديث الانبیاء باب نزول عیسی بن مریم (6/491 – با شرح فتح الباری و «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب نزول عیسی بن مریم حاکماً (2/193 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب نزول عیسی بن مریم -عليهما السلام- حاکماً (2/193 – 194 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/38 – 39 – با شرح نووی) و «شرح السنة» بغوی باب المهدی (15/86 – 87) تحقیق شعیب الارناؤوط، بغوی می‌گوید حدیث صحیح است.


�) تخریج آن گذشت.


�) «عقیدة اهل السنة والاثر فی المهدی المنتظر» (175 – 176) شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدینة المنوره چاپ اول سال (1412 ه‍.‌) چاپ الرشید، المدينة، و «الإذاعة» (ص 144).


�) متوفی سال (363 ه‍.‌).


�) «تهذیب الکمال فی اسماء الرجال» (3/1194) ابی الحجاج یوسف المزی و «المنار المنیف (ص 142) و «فتح الباری» (6/493 – 494) و «الحاوی للفتاوی» در جزء «العرف الوردی فی اخبار المهدی» (2/85 – 86) و «عقیدة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر» (ص 171 – 172) عبدالمحسن العباد.


�) او از فقهاء شافعیه است او به بغداد، دمشق ومصر سفر کرده و نهایتاً در مدینه سکنی گزیده است و در سال (1103 ه‍.‌) در آنجا وفات یافت.


�) «الإشاعة» (ص 87).


�) «الإشاعة» (ص 112).


�) «لوامع الانوار البهیه» (2/84) و «عقیدة اهل السنة و الاثر» (ص 173).


�) از رساله شوکانی به نام «التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی المنتظر و الدجال و المسیح» صدیق حسن در کتابش الإذاعة» (ص 113 – 114) آنرا ذکر کرده است. «نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» (ص 145 – 146) کتانی و «عقیده اهل السنة والاثر فی المهدی المنتظر» (ص 173 – 174).


�) علامه محمد صدیق خان بن حسن بخاری قربخی صاحب مصنفاتی در تفسیر، حدیث، فقه و اصول متوفی سال (1307 ه‍.‌).


�) «الإذاعة لما کان و ما یکون بین یدی الساعة» (ص 112).


�) ابوعبدالله محمد بن جعفر بن ادریس کتابی مورخ و محدثی که در شهر فای در کشور مغرب متولد شد ودرسال (1345 ه‍.‌) در آنجا وفات یافت. «الاعلام (6/72 – 73).


�) «نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» (ص 147) شیخ محمد بن جعفر کتانی.


�) «عقیده اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر» (ص 166 – 168) عبدالمحسن عباد تعدادی کتاب درباره مهدی نام برده است.


�) او از شیوخ امام مسلم بوده است و علم را از احمد بن حنبل و ابن معین کسب کرد کتاب «التاریخ الکبیر از اوست. او در سال (279 ه‍.‌) درگذشت.


«سیر اعلام النبلا» (11/492 – 493) و «تذکرة الحفاظ» (2/596) و «طبقات الحنابله» (1/44).


�) «تاریخ ابن خلدون» مقدمه (ص 556).


�) «الحاوی للفتاوی» (2/57).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/30).


�) علی بن حسام الدین هنری مشتغل به حدیث او مجاور مکه بود و در همانجا فوت کرد (975 ه‍.‌).


«شذرات الذهب» (8/379) و «الاعلامم (4/271).


�) «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص 121).


�) شهاب الدین احمد بن محمد بن علی بن حجر الهیثمی، فقیه شافعی متوفای سال (973 ه‍.‌) یا (984 ه‍.‌) در مکه.


«شذرات الذهب» (8/370) و «الاعلام» (1/234).


�) «الإشاعة» (105) و «لوامع الانوار» (2/72) و رسالة عبدالعلیم فی المهدی (ص 43).


�) علی بن سلطان محمد نورالدین الهروی فقیه حنفی ساکن مکه و متوفای همانجا در سال (1014) «الاعلام» (5/12).


�) «الإشاعة» (ص 13).


�) مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی مؤرخ، ادیب و از فقهای بزرگ متوفی سال (1033 ه‍.‌) در قاهره «الاعلام» (7/203).


�) «لوامع الانوار» (2/76) و «الإذاعة» (ص 147 – 148).


�) «الإذاعة» (ص 113).


�) محمد بن اسماعیل صنعانی صاحب کتاب «سبل السلام شرح بلوغ المرام» در صنعاء سال (1182 ه‍.‌) در گذشت. «الاعلام» (6/38).


�) «الإذاعة» (ص 114).


�) از بارزترین آنان محمد رشیدرضا در «تفسیر المنار» (9/499 – 504) و محمد فرید وجدی در «دائرة المعارف القرن العشرین» (10/480) و احمد امین در «ضحی الإسلام» (3/237 – 241) و عبدالرحمن محمد عثمان در تعلیق بر «تحفة الاحوذی» (6/474) و محمد عبدالله عتان در کتاب «مواقف حاسمة فی تاریخ الإسلام (ص 359 – 364) و محمد فهیم ابوعبیه در تعلیقش بر «النهاية / الفتن و الملاحم» ابن کثیر (1/37) و عبدالکریم خطیب در کتابش «المسیح فی القرآن والتوراة و الانجیل» (ص 539) اخیراً شیخ عبدالله بن زید آل محمود در کتابش «لا مهدی ینتظر بعدالرسول -صلى الله عليه وسلم- خیر البشر» را می‌توان نام برد. البته عبدالمحسن بن محمدالعباد در کتابش «الردّ علی من کذب بالأحاديث الصحیحة الواردة فی المهدی» جواب همه آنها را داده است.


�) عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ابوزید مشهور به کتابش «العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب والعجم و البربر» در هفت جلد که جلد نخست آنها مقدمه است او در تونس بزرگ شد و به مصر رفت و در آنجا قاضی مالکیها شد. او در قاهره سال (808 ه‍.‌) درگذشت.


«شذرات الذهب» (7/76 – 77) و «الاعلام» (3/330).


�) «مقدمة تاریخ ابن خلدون» جلد اول (ص 574).


�) از تعلیق احمد شاکر بر «مسند امام احمد» (5/197 – 198)


�) «تفسیر المنار» (9/499).


�) کیسانیه پیروان مختار ثقفی هستند قولی گفته است کیسان لقب محمد بن حنفیه است «الفرق بین الفرق» (ص 38) تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید.


�) «تفسیر المنار» (9/501).


�) «تفسیر المنار» (9/502).


�) «تفسیر المنار» (9/501 – 504).


�) «الباعث الحثیث / شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر» (ص 25) تألیف احمد شاکر چاپ دارالکتب العلمیه.


�) او در سال (256 ه‍.‌) متولد و در سال (275 ه‍.‌) متوفی گشت (اگر موجود بوده باشد) زیرا ابن تیمیه می‌گوید او اصلاً وجود خارجی نداشته است.


�) «المنار المنیف» (ص 152 – 153).


�) «سنن ابن ماجه» (2/1340 – 1341) و «مستدرک حاکم (4/441 – 442).


�) «میزان الاعتدال» (3/535).


�) «منهاج السنة النبوية» (4/211).


�) «تقریب التهذیب» (2/157).


�) «تهذیب الکمال فی اسماء الرجال» (3/1193 – 1194) ابی‌الحجاج المزی.


�) «النهاية / الفتن والملاحم» (1/32) تحقیق د. طه زینی.


�) «التذكرة فی احوال الموتی وأمور الآخرة» (ص 617).


�) «التذكرة» (ص 679).


�) «ترتیب القاموس (4/239) و صاحب قاموس می‌گوید: این اقوال را در کتابش «شرق مشارق الانوار» و غیره آورده است.


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (4/326 – 327) و «لسان العرب» (2/594 – 595).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/61 – با شرح نووی).


�) «لسان العرب» (11/236) و «ترتیب القاموس» (2/152).


�) «النهاية فی غریب الحدیث» (20/102).


�) «لسان العرب» (11/236).


�) «التذكرة» (ص 658).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب ذکر الدجال (13/90- با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب ذکر المسیح بن مریم -عليهما السلام- و المسیح الدجال (2/237 – با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب ذکر الدجال (13/90 – با شرح فتح‌الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/59 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/65 – با شرح نووی).


�) «سنن ابوداود» (11/443 – با شرح عون المعبود).


حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (2/317 – 318) (حدیث 2455).


�) «مسند احمد» (15/28 – 30) شرح احمد شاکر او می‌گوید اسنادش صحیح است و ابن کثیر آن را حسن دانسته است «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/130) د. طه زینی.


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/60 – 61 – با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن با ذکر الدجال (13/91 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/59 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن باب ذکر الدجال (18/59 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» (18/61 – با شرح نووی).


�) «فتح الباری» (13/100).


�) «شرح نووی بر مسلم» (18/60).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب قصة الجساسة (18/81 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم کتاب الفتن باب فی بقیة من أحاديث الدجال (18/ 86 – 87 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد (18/50 – با شرح نووی).


�) «فتح الباری» (13/97).


�) «شرح نووی بر مسلم» (2/235).


�) «التذكرة» (ص 663).


�) «فتح الباری» (3/220 و 6/164) و «عمدة القاری شرح صحیح البخاری» (8/170 و 14/278 – 330) بدرالدین العینی چاپ دارالفکر و «النهاية / الفتن والملاحم» (1/128) و «شرح نووی لمسلم» (18/46) و «عون المعبود» (11/478) و «اتحاف الجماعه» (2/63 – 64) و «التصریح بما تواتر فی نزول المسیح (ص 183 – 185) از تعلیق شیخ عبدالفتاح ابوغده.


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/128) تحقیق د. طه زینی.


�) یکی از مفسرین و حفاظ حدیث بغداد است او تصنیفات زیادی دارد. بیشتر آنها درباره، تفسیر و تاریخ است متوفای سال (385 ه‍.‌) است.


«شذرات الذهب» (3/117) و «الاعلام» (5/40) زرکلی.


�) «تجرید اسماء الصحابة» (1/319) (شماره 3366) ذهبی چاپ دارالمعرفه بیروت.


�) «الإصابة فی تمییز الصحابة» القسم الرابع، ممن اسمه عبدالله (3/133) (شماره 6609) ابن حجر عسقلانی چاپ سعادت مصر چاپ اول 1378 ه‍.


�) «تهذب التهذیب» (7/418) (شماره 681).


�) «صحیح بخاری» کتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلّی علیه وهل یعرض علی الصّبی الإسلام؟ (3/318 با شرح فتح الباری).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر ابن صیاد (18/49 – 50 – با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیه؟ (3/318 – با شرح فتح الباری).


�) «تفسیر ابن کثیر» (7/234).


�) «سنن ابوداود» (11/476 – با شرح عون المعبود).


�) «فتح الباری» (13/328).


�) عبدالله محمد بن مکندر بن عبدالله بن الهدیر بن عبدالعزی التیمی، او تابعی است و از برخی از صحابه حدیث روایت کرده است و در سال (131 ه‍.‌) فوت کرد. «تهذیب التهذیب» (9/473 – 475).


�) «صحیح بخاری» کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة باب من رای ترک النکیر من النبی -صلى الله عليه وسلم- حجة لامن غیرالرسول» (13/223 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر ابن صیاد (18/52 – 53 – با شرح نووی).


�) ابوعبدالله فقیه مدینه و مولای ابن عمر بود او از برخی اصحاب حدیث روایت کرده است در سال (119 ه‍.‌) فوت کرد «تهذیب التهذیب» (10/412 – 414).


�) «سنن ابوداود» (11/483).


ابن حجر می ‌گوید: سند حدیث صحیح است «فتح الباری (13/325).


�) زید بن وهب جهنی اهل کوفه او از بسیاری از اصحاب حدیث روایت کرده است مانند: عمر، عثمان، علی، ابوذر و... او شخص موثوق به است او در سال (96 ه‍.‌) وفات یافت «تهذیب التهذیب» (3/427).


�) رواه امام احمد (تخرجی حدیث در ص 268) گذشت.


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر ابن صیاد (18/57 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» (18/ 57 – 58 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر ابن صیاد (18/51 – 52 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» (18/51 – با شرح نووی).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/127) د. طه زینی و «فتح الباری» (13/326).


�) عامر بن عبداله بن شراحیل الشعبی الحمیری در سال ششم خلافت عمر بن خطاب متولد شد. و از بسیاری از اصحاب حدیث روایت کرده است. او می‌گوید هیچ مطلبی را ننوشتم و هیچ مردی حدیثی برایم نقل نکرد مگر آنها را حفظ می‌کردم. او بعد ازنود سال دار فانی را وداع گفت. 


«تهذب الکمال» للمزی (2/643) و «تهذیب التهذیب» (5/65 – 69).


�) ابورقیه تمیم بن اوس بن خارجه داری از علمای نصرانی بود او به مدینه آمد و در سال 9 هجری مسلمان شد. از پیامبر أحاديثی روایت کرده واصحاب زیادی از او نیز حدیث روایت کرده‌اند بعد از وفات عثمان-رضي الله عنه- به شام رفت و در بیت‌المقدس سکنی گزید. او در سال (40 ه‍.‌) جان به جان آفرین بخشید.


«تهذیب التهذیب» (1/511 – 512).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر ابن صیاد (18/78 – 83 – با شرح نووی).


�) «فتح الباری» (13/328).


�) «التذكرة» (ص 702).


�) «شرح نووی بر مسلم» (18/46 – 47).


�) «المصنف» (11/396) تحقیق حبیب الرحمن اعظمی.


�) «نیل الاوطار شرح منتفی الاخبار» (7/230 – 231) شوکانی چاپ مصطفی الحلبی مصر.


�) (ص 270 – 271).


�) حافظ ابوبکر احمد بن الحسین بن علی الشافعی. تألیفات او: «سنن الکبری» و «الصغری» و «دلائل النبوة» و «المبسوط» و... او در سال (458 ه‍.‌) در نیشابور درگذشت.


«شذرات الذهب» (3/304 – 305) و «الاعلام» (1/116).


�) «فتح الباری» (13/326 – 327).


�) عمر بن ابی‌سلمه بن عبدالرحمن بن عوف الزهری قاضی مدینه در سال (132 ه‍.‌) در شام به قتل رسید.


�) «سنن ابوداود» کتاب الملاحم باب فی خبر الجساسة (11/476 – با شرح عون المعبود).


�) تخریج آن گذشت.


�) حافظ احمد بن عبدالله اصفهانی فوت او در اصفهان در سال (430 ه‍.‌) بود.


«شذرات الذهب» (3/245) و «الاعلام» (1/157).


�) «ذکر اخبار اصبهان» (ص 287 – 288) ابونعیم چاپ= شهر لیدن، چاپخانه بویل (1934 م). 


�) «فتح الباری» (3/327 – 328).


�) «فتح الباری» (13/328).


�) «الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان» (ص 77) چاپ دوم سال 1375 ه‍. چاپ ریاض.


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/70) تحقیق د. طه زینی.


�) «فتح الباری» (13/328).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم (1/104) تحقیق محمد ابوعبیه.


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/88).


�) «النهاية / الفتن والملاحم» (1/104).


�) «صحیح بخاری» کتاب الجهاد، باب کیف یعرض الإسلام علی الصبی (6/171 – با شرح فتح الباری).


�) «فتح ربانی» (24/64 – 65) هیثمی می‌گوید: «رجال حدیث صحیح هستند» «مجمع الزوائد» (8/3-4).


�) «معالم السنن» (6/182).


�) «شرح السنة» (15/80) تحقیق شعیب الارناؤوط.


�) «فتح الباری» (6/174).


�) «صحیح بخاری» (6/172 - با شرح فتح الباری).


�) «شرح النووی لمسلم» (18/48).


�) «فتح الباری» (6/174).


�) «صحیح مسلم» (18/83 – با شرح نووی).


�) «جامع الترمذی» باب ما جاء من این یخرج دجال؟ (6/495 – با شرح تحفة الاحوذی) البانی می‌گوید: حدیث صحیح است «صحیح الجامع الصغیر» (3/150) (حدیث 3398).


�) الفتح الربانی ترتیب مسند احمد» (24/73) ابن حجر حدیث را تصحیح می‌کند. 


«فتح الربانی» (13/328).


�) «فتح الباری» (13/91).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/128) تحقیق د. طه زینی.


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة (18/83 – با شرح نووی).


�) «الفتح الربانی» (24/76 – ترتیب الساعاتی).


هیثمی می ‌گوید که احمد حدیث را روایت کرده و رجال آن صحیح هستند. «مجمع الزوائد» (7/343) ابن حجر می‌گوید: رجال حدیث ثقه هستند. «فتح الباری» (13/105).


�) «صحیح بخاری» کتاب أحاديث الانبیاء، باب قوله تعالی (واذکر فی الکتاب مریم) (6/477 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الإيمان، باب ذکر مسیح بن مریم -عليهما السلام- و المسیح الدجال (2/233 – 235 – با شرح نووی).


�) «شرح نووی بر مسلم» (2/234) و «فتح الباری» (6/488 – 489).


�) «شرح نووی بر مسلم» (2/234) و «فتح الباری» (6/488 – 489).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب فی بقیة من أحاديث الدجال (18/85 – 86 – با شرح نووی).


�) «الفتح الربانی ترتیب المسند» (24/73) حدیث صحیح است «فتح الباری» (13/238).


�) روایت از ترمذی تخریج آن گذشت (ص 291).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/117) تحقیق د. طه زینی.


�) «صحیح بخاری» کتاب المناقب، باب علامات النبوة (6/604 – با شرح فتح الباری).


�) «سنن ابن ماجه» کتاب الفتن، باب فتنة الدّجال وخروج عیسی بن مریم وخروج یاجوج ومأجوج (2/1359 – 1363) حدیث صحیح است «صحیح الجامع الصغیر» (6/273 – 277) (حدیث 7752).


�) «مسند احمد» (7/190) (حدیث 5353) تحقیق احمد شاکر می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است.


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/60 – 61 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/61 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/65 – 66 – با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری: کتاب الفتن، باب لایدخل الدجال المدینة (13/101 – با شرح فتح الباری).


�) تخریج آن گذشت.


�) «تفسیر المنار» (3/317).


�) «النهاية / الفتن و الملاحمم (1/118 – 119) تحقیق محمد فهیم ابوعبیه.


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/152).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/89).


�) «مسند احمد» (1/223) (حدیث 157) تحقیق احمد شاکر می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است.


�) محمد بن عبدالوهاب بن سلام البصری، متوفای سال (303 ه‍.‌).


«شذرات الذهب» (2/241) و «الاعلام» (6/256).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/120) تحقیق د. طه زینی.


�) «در تفسیر المناوی» (9/490).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب ذکر الدجال (13/89 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط ااساعه باب ذکر الدجال (18/74 – با شرح نووی).


�) شرح صحیح مسلم» نووی (18/74) و «فتح الباری» (13/83).


�) «فتح الباری» (13/105).


�) (ص 298).


�) «شرح نووی بر مسلم» (18/58 – 9) و «فتح الباری» (13/105).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/121) تحقیق د. طه زینی.


�) «فتح الباری» (13/103).


�) ابوبکر محمد بن عبدالله مالکی اهل کشور مغرب و شهرستان فاس او در سال (543 ه‍‌.) در فاس فوت کرد. «الاعلام» (6/230).


�) «فتح الباری» (13/103).


�) «صحیح بخاری» کتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام (2/317 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب التعوذ من عذاب القبر و عذاب جهنم (5/87 – با شرح نووی).


�) مصعب بن سعد ابی وقاص «فتح الباری» (11/175).


�) «صحیح بخاری» کتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر (11/174 – با شرح فتح‌الباری).


�) «فتح الباری» (11/179).


�) «صحیح مسلم» کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب التعوذ من عذاب القبر و عذاب جهنم (5/87 – با شرح نووی).


�) یکی از تابعین بزرگ که حدود پنجاه صحابه را ملاقات کرده و چهل بار حج تمتع به جای آورده است. ابن عینیه می‌گوید: اجتناب‌کننده‌ها از دربار سلاطین سه نفر یعنی ابوذر طاووس وسفیان ثوری بودند او در سال (106 ه‍.‌) وفات کرد. «تهذیب التهذیب» (5/8-10).


�) «صحیح مسلم» کتاب المساجد باب التعوذ من عذاب القبر (5/89 – با شرح نووی).


�) در این زمینه هیثمی حدیث صحیحی را از صعب بن جثامه روایت کرده است او می‌گوید از پیامبر خدا شنیدمفرمود: «لایخرج الدجال حتی یذهل الناس عن ذکره وحتی تترک الائمة ذکره علی المنابر» «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» (7/335).


�) «لوامع الانوار البهمه» (2/106 – 107).


�) «لوامع الانوار البهمه» (2/106 – 107).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن باب ذکرالدجال (18/65 – با شرح نووی).


�) «صحیح مسلم» = صلاة المسافرین باب فضل سورة کهف و آیة الکرسی.


(6/92 – 63 – با شرح نووی).


�) «شرح نووی بر مسلم» (6/93).


�) «مستدرک حاکم» (2/368) او می‌گوید: این حدیث صحیح الاسناد است که شیخان آن را استخراج نکرده‌اند.


آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است. «صحیح الجامع الصغیر».


(5/340) (حدیث 6346).


�) «الفتح الربانی» (24/74) و «سنن ابوداود» (11/242 – با شرح عون المعبود) و «مستدرک حاکم» (4/351) حاکم می‌گوید: این حدیث صحیح الاسناد مطابق شرط مسلم است و در صحیحین نیامده است» ذهبی درباره آن چیزی نگفته است.


آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است «صحیح الجامع الصغیر» (5/303) (حدیث 6177).


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب زمن الذی لایقبل فیه الإيمان (2/195 – با شرح نووی) و «جامع ترمذی» (8/449 – با شرح تحفة الاحودنی).


�) «تفسیر القرطبی» (15/325).


�) «فتح الباری» (13/92).


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب لایدخل الدجال المدینة (13/101 – با شرح فتح الباری).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفضائل، باب فضائل ابی بکر الصدیق-رضي الله عنه- (15/155 – با شرح نووی).


�) «فتح الباری» (13/91- 92 – با شرح فتح الباری).


�) «النهاية / الفتن والملاحم» (1/128 – 129) تحقیق د. طه زینی.


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/75 – 76 – با شرح نووی).


�) «الفتح الربانی ترتیب مسند احمد» (24/83)، و الترمذی (6/513 – 514 – با شرح تحفة الاحوذی).


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/67 – 68 – با شرح نووی).


�) «الفتح الربانی ترتیب مسند احمد» (24/85 – 86).


هیثمی می‌گوید: احمد این حدیث رابا دو سند روایت کرده است رجال یکی از آن دو رجال صحیح هستند «مجمع الزوائد» (7/344).


�) «صحیح بخاری» کتاب أحاديث الانبیاء باب قوله تعالی: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ (مریم: 16) (6/476 – با شرح فتح الباری) و صحیح مسلم باب الاسراء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- و فرض الصلوات (2/232) – با شرح نووی.


�) «صحیح بخاری» کتاب أحاديث الانبیاء باب قوله تعالی ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ (مریم: 16) (6/477 – با شرح فتح الباری).


�) صحابی جلیل ابومسعود عروه ابن مسعود بن معتب ابن مالک الثقفی-رضي الله عنه- بعد از بازگشت پیامبر از طائف مسلمان شد. او در صلح حدیبیه بسیار مؤثر بود. پس از اینکه قومش را به اسلام دعوت کرد او را کشتند. پیامبر درباره او گفت: «عروه مانند صاحب یا سین بود قومش را به سوی خدا دعوت کرد پس آنان او را کشتند.


«الاستیعاب فی معرفة الاصحاب» ابن عبدالبرّ (3/1066 – 1067) تحقیق علی البحاوی و «الإصابة فی تمییز الصحابة» (2/477 – 478) ابن حجر و «تجرید اسماء الصحابة» (1/380) ذهبی.


�) «صحیح مسلم» باب ذکر المسیح ابن مریم -عليه السلام- (2/237 – 238 با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» کتاب أحاديث الانبیاء (6/477 – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» باب ذکر المسیح ابن مریم -عليه السلام- (2/233 – با شرح نووی).


�) «صحیح بخاری» (6/477).


�) «صحیح مسلم» (2/236).


�) «الإشاعة» (ص 143).


�) «فتح الباری» (6/486).


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب بیان نزول عیسی ابن مریم حاکماً بشریعة نبینا محمد -صلى الله عليه وسلم- (2/193-194 با شرح نووی). 


�) «النهاية الفتن و الملاحم» (1-144-145) تحقیق در طه زینی. 


�) «النهاية الفتن و الملاحم» (1/145). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/67-68 با شرح نووی). 


�) «تفسیر قرطبی» (16/105) و «تفسیر طبری» (25/90-91). 


�) «مسند احمد» (4/329) (حدیث 2921) تحقیق احمد شاکر او می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است. 


�) «تفسیر ابن کثیر» (7/222). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (7/223). 


�) منظور نزول حقیقی عیسی -عليه السلام- است نه کنایه از غلبه روح و محتوای رسالتش بر مردم که غالباً امر به رحمت، محبت، سلامت و اخذ به مقاصد شریعت است زیرا این برداشت خلاف مضمون أحاديث متواتری است که بیان می‌کند او با روح و جسدش نازل می‌شود همانگونه که با روح و جسدش به آسمان برده شد. 


�) «تفسیر المنار» (3/317). 


�) «مجموع فتاوی» ابن تیمیه (4/322-323). 


�) «تفسیر طبری» (6/18). 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/131) قول ابن عباس را ابن حجر در «فتح الباری» تایید کرده است. (6/492). 


�) «تفسیر طبری» (6/21). 


�) «تفسیر طبری» (1/18). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (2/415). 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/137). 


�) «صحیح بخاری» کتاب أحاديث انبیاء، باب نزول عیسی بن مریم -عليه السلام- (6/490-491 با شرح فتح الباری و «صحیح مسلم» باب نزول عیسی بن مریم -عليه السلام- حاکما (2/189-191 با شرح نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب أحاديث الانبیاء، باب نزول عیسی بن مریم -عليه السلام- (6/491 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» باب نزول عیسی بن مریم حاکماً (2/193 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» باب نزول عیسی بن مریم -عليه السلام- حاکماً (2/193-194 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/27-28 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد (2/406 با حاشیه منتخب الکنز) حدیث صحیح است. مراجعه شود به حاشیه «عمدة التفسیر» (4/36) تحقیق احمد شاکر. و ابتدای این حدیث را بخاری در (6/478 با شرح فتح الباری) روایت کرده است. حاکم در «المستدرک» (2/595) آن را روایت کرده است و می‌گوید این حدیث صحیح الاسناد است که مسلم و بخاری آن را روایت نکرده‌اند. و ذهبی نیز موافق او است. 


�) مراجعه شود به کتاب «الفتاوی» (ص 59-82) محمود شلتوت چاپ دارالشروق باب هشتم سال 1395 ه‍. بیروت. او رفع بدن عیسی به آسمان و نزولش در آخر الزمان را انکار می‌کند. و أحاديث وارد شده را ردّ می‌کند چون أحاديث آحاد هستند. 


و مسئله رفع عیسی که آیا بدن بوده است یا روح مسئله خلافی علماء است ولی حق این است که او با روح و بدنش به آسمان مرفوع گشته است همانگونه که جمهور مفسرین مانند طبری، قرطبی، ابن تیمیه، ابن کثیر و غیر آنها از علماء به آن اذعان داشته‌اند مراجعه شود به «تفسیر الطبری» (4/100) و «مجموع الفتاوی» ابن تیمیه (4/322-323) و «نفسر ابن کثیر» (2/405). 


�) «تفسیر طبری» (3/291). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (7/223). 


�) «الإذاعة» (ص 160). 


�) «عقیدة اهل الإسلام فی نزول عیسی» (ص 12). 


�) «عقیدة اهل الإسلام فی نزول عیسی -عليه السلام-» (ص 5). 


�) محمد انور – شاه کشمیری مصنفات زیادی دارد از جمله «فیض الباری علی صحیح البخاری» در چهار جلد «العرف الشذی علی جامع الترمذی» و.... او در سال (1352 ه‍( در گذشت. 


مقدمه کتاب «التصریح» شیخ عبدالفتاح ابو غرّه. 


�) «عون المعبود» (11/457) ابو طیب محمد شمس الحق عظیم آبادی. 


�) حاشیه «تفسیر طبری» (6/460) تخریج احمد شاکر و تحقیق محمود شاکر چاپ دارالمعارف مصر. 


�) «حاشیة مسند الامام الاحمد» (12/257). 


�) «حاشیه شرح العقیدة الطحاویه» (ص 565) تخریج محمد ناصر الدین آلبانی محدث شام. 


�) «طبقات الحنابله» (1/241-243) قاضی حسن بن محمد چاپ دارالمعرفه للنشر بیروت. 


�) ابو الحسن علی بن اسماعیل از نوادگان ابو موسی اشعری در منزل ناپدریش ابو علی جبایی شیخ معتزلی‌ها بزرگ شد. نزد او به تعلم مشغول شد و حدود چهل سال مذهب معتزلی داشت. سپس اعلام کرد که بر مذهب احمد بن حنبل است. او حدود پنجاه و پنج تالیف دارد. مشهورترین آنها «مقالات الإسلامیین» و «کتاب اللمع» «الوجیز» و آخرین تالیف او «الابانه عن اصول الدیانه» است او در سال 324 ه‍( فوت کرد «البداية و النهاية» (11/186) «شذرات الذهب« (2/303-305). 


�) «مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین» (1/345-348) تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، چاپ دوم (1389 ه‍( چاپ مکتبة النهضة المصریه، قاهره. 


�) حافظ، فقیه، محدث احمد بن محمد بن سلامه الطحاوی مصری در عصر خودش شیخ حنفی‌ها در مصر بوده است «طحا» نام روستایی است در بالای مصر. او تالیفات زیادی دارد از جمله «العقیدة الطحاویه» و کتاب «معانی الاثار» و کتاب «مشکل الآثار» او در سال (321 ه‍( در مصر در گذشت. «البداية والنهاية» (11/174) «شذرات الذهب» (2/288) و مقدمه «شرح العقیدة الطحاویه» (ص 9-11) تحقیق و تخریج آلبانی. 


�) «شرح العقیدة الطحاویه» (ص 564) تحقیق آلبانی. 


�) «شرح صحیح مسلم» (18/75). 


�) «مجموع الفتاوی» (4/329) ابن تیمیه. 


�) (ص 303). 


�) «فتح الباری» (6/493). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (7/343). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (7/343). 


�) «تجریر اسماء الصحابة» (1/432). 


�) «صحیح بخاری» (6/477-478 با شرح فتح الباری) کتاب أحاديث الانبیاء باب قال الله (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً( (مریم: 16) و «صحیح مسلم» (15/119 با شرح نووی) کتاب الفضائل باب فضائل عیسی -عليه السلام-.


�) «المنهاج فی شعب الإيمان» (1/424-425) حلیمی و «التذكرة» قرطبی (ص 679) و «فتح الباری» (6/493) و کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح» (ص 94) تعلیق عبدالفتاح ابی غده. 


�) ابن اسحاق آن را در «السیره» روایت کرده است «تهذیب سیرة ابن هشام» (ص 45) عبدالسلام هارون. ابن کثیر می‌گوید: «اسناد آن خوب است». 


«تفسیر ابن کثیر» (8/136) و «مسند امام احمد» (4/127) و (5/262 با حاشیه منتخب الکنز). 


�) ولید بن مسلم قرشی یکی از علمای شام متوفای سال (195 ه‍( «تهذیب التهذیب» (11/151-152). 


�) محمد بن عبدالرحمن بن المغیره بن الحارث بن ابی ذئب قریشی متوفای سال (159 ه‍( «تهذیب التهذیب» (9/303-307). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب بیان نزول عیسی بن مریم حاکماً (2/193 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» (3/193-194 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفضائل باب فی اسمائه (15/104 با شرح نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب التفسیر باب (یاتی من بعدی اسم احمد) (8/640-641 با شرح فتح الباری). 


�) «مسند امام احمد» (3/387 با حاشیه منتخب الکنز) ابن حجر می‌گوید: رجال آن موثوق به هستند جز یکی از راویان (مجالد) که در او ضعف وجود دارد» فتح الباری (13/334) عبدالرزاق این حدیث را در «المصنف» روایت کرده است (10/313-314) تحقیق حبیب الرحمن اعظمی. 


�) «التذكرة» (ص 677-678). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الحج، باب جواز التمتع فی الحج و القرآن (8/234 با شرح نووی). 


�) «فتح الباری» (6/492). 


�) «صحیح مسلم» باب نزول عیسی -عليه السلام- حاکماً، (2/292 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن باب ذکر الدجال (18/63-70 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد» (2/406) با حاشیه منتخب الکنز. 


�) «صحیح مسلم» باب نزول عیسی -عليه السلام- (2/192 با شرح نووی). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (2/192). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (2/192). 


�) «صحیح مسلم» باب ذکر الدجال (18/75-76 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد» (2/406 – با حاشیه منتخب الکنز) ابن حجر می‌گوید: «این حدیث صحیح است. (6/493) و «سنن ابوداود» کتاب الملاحم، باب خروج الدجال (11/456 – با شرح عون العبود).


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/146) تحقیق د. طه زینی.


�) «لسان العرب» (2/206-207) و «ترتیب القاموس المحیط» (1/115-116) و «فتح الباری» (13/106) و «شرح نووی بر مسلم» (18/3). 


�) «فتاوی الامام نووی» به نام «المسائل المنشوره» (ص 116-117) ترتیب دهنده آن شاگردش به نام علاء الدین عطار است. و «فتح الباری» (13/107 به نقل از نووی). 


�) النهاية / الفتن و الملاحم» (1/152-153) تحقیق در طه زینی. 


�) «فتح الباری» (13/107)/. 


�) «النهاية / الفتن الملاحم» (1/153). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الانبیاء، باب قصة یاجوج و ماجوج (6/382 با شرح فتح الباری). 


�) «منحة المعبود فی ترتیب مسند الطیالسی» کتاب الفتن و علامات الساعة باب ذکر یاجوج و مأجوج (2/219 ترتیب الشیخ احمد عبدالرحمن البنا) چاپ دوم سال (1400 ه‍( المکتبه الإسلامية، بیروت. 


حاکم قسمتی از آن را در «مستدرک» (4/490) روایت کرده و می‌گوید: این حدیث صحیح است و مطابق شرط شیخین است. 


هیثمی می‌گوید: طبرانی در «الکبیر» و «الاوسط» آن را روایت کرده و می‌گوید رجال آن ثقه هستند، «مجمع الزوائد» (8/6) ابن کثیر درباره روایت طبرنی می‌گوید: این حدیث غریب است «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/154) تحقیق د. طه زینی. 


�) «النهاية / الفتن الملاحم» (1/153) تحقیق د، طه زینی. 


�) «مسند احمد» (5/271 – با حاشیه منتخب الکنز) هیثمی می‌گوید: «این حدیث را احمد و طبرانی روایت کرده‌اند و رجال آن صحیح‌اند» «مجمع الزوائد» (8/6) 


�) «فتح الباری» (13/107). 


ابن کثیر این صفات را نفی می‌کند و می‌گوید: هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/153). 


�) «الطبری» (16/15-28) و (17/87-92) و «تفسیر ابن کثیر» (5/191-196) و (5/366-372) و «تفسیر قرطبی» (11/341-342). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الانبیاء، باب قصة یاجوج و ماجوج (6/381 با شرح فتح الباری) و کتاب الفتن (13/106 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (8/2-4 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» باب ذکر الدجال (18/68-69 با شرح نووی). 


�) «صححی مسلم» باب ذکر الدجال (18/70-71 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/27 با شرح نووی). 


�) «مستدرک حاکم» (4/488-489) حاکم می‌گوید حدیث صحیح الاسناد است و «مسند احمد» (4/189-190) (حدیث 3556) احمد شاکر می‌گوید صحیح الاسناد است. 


آلبانی این حدیث را تضعیف کرده است «ضعیف جامع الصغیر» (5/20-21) (حدیث 4712). 


�) «سنن ترمذی» ابواب التفسیر سورة الکهف (8/597-599) ترمذی می‌گوید: این حدیث «حسن غریب است و «سنن ابن ماجه» کتاب الفتن (2/1365-1365) (حدیث 4080) تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی و «المستدرک» حاکم (4/488) او می‌گوید: این حدیث مطابق شرط شیخین است ولی در صحیحین نیست. 


ابن حجر در «فتح الباری» (13/109) می‌گوید: رجال حدیث صحیح هستند جز قتاده که مدلس است. 


آلبانی این حدیث را تصحیح می‌کند «صحیح الجامع الصغیر» (2/265-266) (حدیث 2272). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (5/191). 


�) خلیفه عباسی هارون پسر محمد معتصم پسر هارون الرشید او در 36 سالگی در سال (232 ه‍( در راه مکه در گذشت «البداية والنهاية» (10/308). 


�) «تفسیرابن کثیر» (5/193). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (5/191-192). 


�) بخاری آن را در «صحیح خود» بطور معلق در باب یاجوج و مأجوج روایت کرده است «فتح الباری» (6/381). 


�) یاقوت می‌گوید: ترمذ شهری مشهور و بزرگ در قسمت شرقی رود جیحون است. که دور آن دیوار کشیده شده است و بازار آن مفروش به آجر است و امام ابو عیسی ترمذی محدث مشهور و صاحب «الجامع الصحیح» و «العلل» اهل آنجا است «معجم البلدان» (2/26-27). 


�) «تفسیر فی ظلال» (4/2293) و کتاب «أشراط الساعة وأسرارها» (ص 75) محمد سلامه جبر چاپ شرکت الشعاع کویت چاپ اول (1401 ه‍(. 


�) روایت از ترمذی، ابن ماجه و حاکم است و تخریج آن در صفحه 359 گذشت. 


�) «فی ظلال القرآن» (4/2293-2294). 


�) «تفسیر قرطبی» (11/58). 


�) «ترتیب القاموس المحیط» (2/55) و «لسان العرب» (9/67). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/27-28 با شرح نووی). 


�) طبرانی در «الاوسط» آن را روایت کرده است «مجمع الزوائد» هیثمی (8/11). 


�) «الإشاعة» (ص 49). 


�) «فتح الباری» (13/84). 


�) «تفسیر قرطبی» (16/130) و «تفسیر ابن کثیر» (7/235-236). 


�) «تفسیر طبری» (15/11-113) و «تفسیر قرطبی» (16/131) و «تفسیر ابن کثیر» (7/233). 


�) منظور از لزام این آیه است (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً( «به علت تکذیبشان عذابی هلاک‌کننده بر آنان لازم می‌گردد و منظور از آن شکستی است که خداوند در روز جنگ بدر بر آنان وارد کرد». (فرقان: 77) «تفسیر ابن کثیر» (6/143-305) و «شرح نووی لمسلم» (17/143). بقیه موارد نیز هر یک در آیه‌ای از قرآن به آن اشاره شده است. 


�) «صحیح بخاری» کتاب التفسیر باب (فارتقب یوم یاتی السماء بدخان مبین) (8/571 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب صفة القيامة و الجنة و النار باب الدخان (17/143 با شرح نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب التفسیر سوره روم (8/511 با شرح فتح الباری) و باب ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (8/571 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان (17/140-141 با شرح نووی). 


�) «تفسیر طبری» (25/114). 


�) «تفسیر طبری» (25/113) و «تفسیر ابن کثیر» (7/235). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (7/235). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الجنائز باب اذا أسلم الصبی (3/218 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» باب ذکر ابن صیاد (18/47-49 با شرح نووی) و «جامع ترمذی» باب ما جاء فی ذکر ابن صیاد (6/518-520) و «مسند احمد» (9/136-139) (دیث 6360) تحقیق احمد شاکر. 


�) «النهاية / الفتن الملاحم» (1/172) تحقیق د. طه زینی. 


�) «التذكرة» (ص 655) و «شرح نووی لمسلم» (18/27). 


�) مجاهد: امام و حافظ مجاهد ابن جبر مکی ابو الحجاج است او بیشتر با عبدالله بن عباس بود و تفسیر را از او می‌آموخت مجاهد می‌گوید: «فقیه کسی است که از خدا بترسد گرچه علمش کم باشد و جاهل کسی است که خدا را نافرمانی کند گرچه علمش زیاد باشد. او در سال (102 یا 103 ه‍( در گذشت «تذکرة الحفاظ» (1/192-93) و «البداية والنهاية» (9/224-229) و «تهذیب التهذیب» (10/42-44) 


�) «التذكرة» (ص 655). 


�) «تفسیر طبری» (25/114-115). 


�) «صحیح مسلم» باب فی بقیة أحاديث الدجال (18/87 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/27-28 با شرح نووی). 


�) «تفسیر طبری» (20/114) و «تفسیر ابن کثیر» (7/235) ابن کثیر می‌گوید: اسناد حدیث خوب است. ابن حجر روایت ابن جریر طبری را از ابو مالک و ابن عمر نقل می‌کند و می‌گوید: «سند هر دو روایت ضعیف است» اما تعدد این أحاديث همدیگر را تقویت می‌کنند و دال هستند به اینکه این خبر اصلی داشته است» «فتح الباری» 8/573). 


�) «تفسیر طبری» (8/96-102) و «تفسیر ابن کثیر» (3/366-371) و «تفسیر قرطبی» (7/145) و «اتحاف الجماعه» (2/315-316). 


�) «تفسیر طبری» (8/103). 


�) «تفسیر شوکانی» (2/182). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الرقاق (11/352 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الإيمان، باب الزمن الذی لا یقبل فیه الإيمان، (2/194 با شرح نووی). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن (13/81-82 با شرح فتح الباری). 


�) «صحیح مسلم» باب فی بقیة من أحاديث الدجال (18/87 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/27-28 با شرح نووی). 


�) «مسن احمد» (11/10-111) (حدیث 6881) تحقیق احمد شاکر و «صحیح مسلم» کتاب الفتن، باب ذکر الدجال، (18/77-78 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن، باب بیان الزمن الذی لا یقبل فیه الإيمان (2/195-196 با شرح نووی) بخاری این حدیث را مختصراً در «صحیح بخاری» روایت کرده است. کتاب التفسیر، باب (و الشمس تجری لمستقرلها) (8/541 با شرح فتح الباری) و کتاب التوحید، باب وکان عرشه علی الماء و هو رب العرش العظیم» (13/404 با شرح فتح الباری). 


�) «تفسیر المنار» (8/211-212) محمد رشید رضا چاپ دوم دارالمعرفه بیروت، لبنان. 


�) «شرح السنة» بغوی (15/95-96) تحقیق شعیب الارناؤوط. 


�) «شرح نووی لصحیح مسلم» (2/197). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (5/398). 


�) «فتح الباری» (8/542). 


�) «تهذیب التهذیب» (11/337). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن باب بیان زمن الذی لا یقبل فیه الإيمان (2/195 با شرح نووی). 


�) «تیسیر مصطلح الحدیث» (ص 83). 


�) «التذكرة» (ص 706) و «تفسیر قرطبی) (7/146). 


�) «تفسیر ابن کثیر» (3/271). 


�) «مسند احمد» (3/133-134) (حدیث 1671) تحقیق احمد شاکر او می‌گوید: اسناد حدیث صحیح است. ابن کثیر می‌گوید «اسناد حدیث خوب و قوی است» «النهاية / الفتن الملاحم» (1/170) هیثمی می‌گوید: «رجال روایت احمد موثوق به هستند «مجمع الزوائد» (5/251). 


�) رواه الترمذی فی باب ما جاء فی فضل التوبة و الاستغفار (9/517-518 با شرح تحفة الاحوذی) ترمذی می‌گوید: این حدیث حسن و صحیح است. ابن کثیر می‌گوید: نسائی این حدیث را تصحیح کرده است. «تفسیر ابن کثیر» (3/369). 


�) «التذكرة» قرطبی (ص 706) و «تفسیر آلوسی» (8/63). 


�) «مسند احمد» (9/17-18) (حدیث 6160) تحقیق احمد شاکر او می‌گوید اسناد حدیث صحیح است. 


�) «تفسیر القرطبی» (7/146-147) «التذكرة» (ص 706). 


�) «التذكرة» (ص 705-706). 


�) «تفسیر الطبری» (8/103) ابن حجر می‌گوید: سندش خوب است «فتح الباری» (11/355). 


�) «تفسیر طبری» (8/101) ابن حجر می‌گوید: سند حدیث خوب است «فتح الباری» (11/355). 


�) «صحیح مسلم» کتاب التوبه، باب قبول التوبة من الذنوب و ان تکررت الذنوب و التوبة، (17/76 با شرح نووی). 


�) «فتح الباری» (11/354-355). 


�) «فتح الباری» (11/354). 


�) «فتح الباری» (13/88) حافظ ابن حجر می‌گوید این حدیث را طبرانی و حاکم روایت کرده‌اند اما من در «مستدرک» حاکم جستجو کردم و آن را نیافتم. 


�) «تفسیر ابن کثیر» (6/220). 


�) «التذكرة» (ص 697) با اندکی تصرف 


�) «تفسیر القرطبی» (13/234). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الإيمان باب الزمن الذی لا یقبل فیه الإيمان (2/195 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الرجال (18/77-78 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب (18/27-28 با شرح نووی). 


�) «مسند احمد» (5/268 با حاشیه منتخبت الکنز) هیثمی می‌گوید: رجال این حدیث رجال حدیث صحیح‌اند جز عبدالرحمن بن عطیه که او نیز ثقه است. «مجمع الزوائد» (8/6) آلبانی می‌گوید: این حدیث صحیح است. «صحیح جامع الصغیر» (3/37) (حدیث 2924). و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م 1/3/31) (حدیث 322). 


�) «صحیح مسلم» باب فی بقیة من أحاديث الدجال، (18/781 با شرح نووی). 


�) «مسند امام احمد» (15/79-82) (حدیث7924) تحقیق احمد شاکر او می‌گوید: «اسناد حدیث صحیح است». و «سنن ترمذی» ابواب التفسیر، سورة النمل (9/44) می‌گوید این حدیث حسن است. و «مستدرک حاکم» (4/485-486) آلبانی می‌گوید: حدیث ضعیف است. «ضعیف الجامع الصغیر» (3/26) (حدیث 3412) احمد شاکر در تعلیق بر مسند احمد می‌گوید حدیث مطمئن است «مسند احمد» (2/122) (حدیث 783). 


�) «تفسیر القرطبی» (13/235). 


�) «منحة المعبود ترتیب مسند الطیالسی» باب خروج الدابة (2/220-221) ساعاتی و لفظ ترنو به جای ترغو آمده است و «مستدرک» حاکم (4/484) و می‌گوید این حدیث صحیح الاسناد است و مفصلترین حدیث درباره دابة الارض است که مسلم و بخاری آن را روایت نکرده‌اند. 


به نظر من حدیث ضعیف است چون در سند طیالسی و حاکم طلحه بن عمرو الحضرمی آمده است که ابن معین درباره او می‌گوید: او ضعیف است. ذهبی در «ذیل مستدرک» می‌گوید احمد او را ترک کرده است. و هیثمی می‌گوید در سند روایت طبرانی طلحه بن عمرو حضرمی وجود دارد و او متروک است. «مجمع الزوائد» (8/7) و «تهذیب التهذیب» (5/23-24) و حافظ ابن حجر این حدیث را در «المطالب العالیه» (4/343-344) روایت کرده است و آن را به طیالسی نسبت داده است ولی به جای «ترغو» لفظ تزعق» را آورده است. 


�) «التذكرة» (ص 702). 


�) «شرح نووی لمسلم» (18/28) و همچنین بیضاوی در تفسیرش (4/121) می‌گوید دابة الارض همان جساسه است. «الإذاعة:» (ص 172) و کتاب «العقیدة الرکن الاول فی الإسلام» (ص 320) محمد فاضل شریف تقلاوی. 


�) «النهاية فی غریب الحدیث(1/272) و «شرح السنة» بغوی (15/68). 


�) «تفسیر قرطبی» (13/236). 


�) «تفسیر شوکانی / فتح القدیر» (4/151). 


�) «تفسیر قرطبی (13/236-237). 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» ابن کثیر (1/190-199) محمد فهیم ابو عبیّه». 


�) «اتحاف الجماعه» (2/306-307). 


�) برخی مفسرین آثار زیادی در توصیف دابة الارض ذکر کرده‌اند که در برخی کتب در مورد أشراط الساعة ذکر شده‌اند. اما بعد از جستجوی فراوان متوجه تصحیح و یا تأیید علماء درباره آن آثار نشدم. 


این آثار در کتب زیر یافت می‌شوند: تفسیر قرطبی، ابن کثیر، شوکانی، «التذكرة» قرطبی «النهاية / الفتن و الملاحم»، «لوامع الانوار»، «الإشاعة» و «تحفة الاحوذی». 


�) رواه مسلم (18/77 – 78).


�) «فی ظلال القرآن» (5/2667).


�) شرح احمد شاکر بر «مسند احمد» (15/82). 


�) «مجمع الزوائد» (8/7-8). 


�) سفیان بن عینیه بن میمون هلالی، اهل کوفه محدث حرم بود او در سال (107 ه‍( متولد شد و از زهری و هم طبقات او علم کسب کرد. و از شافعی، احمد بن حنبل، ابن معین و هم طبقات آنها حدیث روایت کرده است. ائمه در احتجاج به او به خاطر حفظ و امانتداریش متفق القول هستند او هفتاد بار حج کرده است. 


شافعی می‌گوید: «اگر مالک و سفیان نبودند علم حجاز از بین می‌رفت و همچنین می‌گوید: کسی را ندیده‌ام مانند سفیان ابزار علم را به همراه داشته باشد، و مانند او از فتوی اجتناب ورزد. 


او در سال (198 ه‍( به رحمت خدا پیوست. «تذکرة الحفاظ» (1/262-265) و «تهذیب التهذیب» (4/117-122) و «الخلاصه» (ص 145-146). 


�) «مجمع الزوائد (8/7-8) هیثمی می‌گوید: رجال حدیث موثوق به هستند. 


�) در حدیث حذیفه ابن اسید که حاکم آن را روایت کرده است ذکر شده است که سه بار خارج می‌شود و در پایان می‌گوید: «این حدیث صحیح مطابق شرط شیخین است که در صحیحین روایت نشده است» و ذهبی نیز در «تلخیص المستدرک» با او موافقت کرده است. (4/484-485). 


طبرانی و حاکم دوباره حدیثی از حدیفه روایت کرده‌اند که در آن آمده است، دابه الارض سه بار خارج می‌شود بار اول در مناطق دور یمن، سپس در نزدیک مکه و بار سوم در مسجد الحرام بین رکن اسود و باب بنی مخزوم». 


اما در سند این روایت طلحه بن عمرو الحضرمی است که فردی ضعیف (در روایت حدیث) است. 


�) «التذكرة» (ص 697-698) و «الإشاعة» (ص 176-177) و «لوامع الانوار» (2/144-146). 


�) «تفسیر قرطبی» )(1/237) و «تفسیر ابن کثیر» (6/220) و «تفسیر شوکانی» (4/152). 


�) این حدیث را امام احمد روایت کرده است و تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


�) «تفسیر ابن کثیر» (6/220). 


�) «تفسیر طبری» (20/16) و «تفسیر قرطبی» (13/237-238) و «تفسیر شوکانی» (4/152). 


�) «تفسیر طبری» (20/16). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/27-29 با شرح نووی). 


�) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (18/27-29 با شرح نووی). 


�) «مسند امام احمد» (7/133) (حدیث 5146) احمد شاکر می‌گوید: حدیث صحیح الاسناد است. و «ترمذی» (6/463-464 با شرح تحفة الاحوذی». 


آلبانی آن را تصحیح کرده است «صحیح الجامع الصغیر» (3/203) (حدیث 3603). 


�) «صحیح بخاری» کتاب أحاديث الانبیاء باب خلق آدم و ذریته (6/362 با شرح فتح الباری) (حدیث 3329). 


�) «فتح الباری» (13/82). 


�) «فتح الباری» (13/82). 


�) «فتح الباری» (11/378-379) با اندکی تصرف. 


�) «النهاية / الفتن الملاحم» (1/230-231). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الرقاق، باب الحشر (11/377 با شرح فتح الباری) (حدیث 6522) و «صحیح مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها باب فناء الدنیا و بیان الحشر یوم القیامة (17/194-195 با شرح نووی). 


�) روایت از طبرانی در «الکبیر» «الاوسط» و راویان آن مطمئن هستند «مجمع الزوائد» (8/12) همچنین حاکم آن را در «المستدرک» (4/548) روایت کرده است. و می‌گوید این حدیث صحیح است گرچه مسلم و بخاری آن را روایت نکرده‌اند و ذهبی نیز آن را تصحیح کرده است. 


�) «مسند امام احمد» (5/164-165 با حاشیه منتخب کنز العمال) و «سنن نسائی» کتاب الجنائز باب البعث (4/116-117) و «مستدرک حاکم» (4/564) حاکم می‌گوید این حدیث صحیح الاسناد است. 


�) روایت از امام احمد و ترمذی که تخریج آن گذشت (ص 400). 


�) ابو ذکریا یحیی بن ابن بکیر اهل کوفه و در روایت حدیث موثوق به است او در سال (208 یا 209 ه‍( به رحمت ایزدی پیوست. «تهذیب الکمال» (3/1491) و «تهذیب التهذیب» (11/190). 


�) «مسند احمد» (4/446-447 با حاشیه منتخب کنز العمال). 


�) ترمذی (6/434-435 با شرح تحفة الاحوذی) می‌گوید این حدیث حسن است و در هر دو روایت ابن حجر می‌گوید: ترمذی و نسائی آن را با سندی قوی روایت کرده‌اند «فتح الباری» (11/380). 


�) «مسند امام احمد» (11/99) (حدیث 6871) احمد شاکر می‌گوید اسناد حدیث صحیح است و «سنن ابو داوود» (7/158 با شرح عون المعبود) (2465) حافظ ابن حجر می‌گوید: احمد آن را روایت کرده است و سندش مشکلی ندارد. «فتح الباری» (11/380). 


�) «فتح الباری» (11/380) و «تفسیر ابن کثیر» (8/84-85). 


�) «مسند احمد» (5/198-199 با حاشیه منتخب الکنز) ابن حجر می‌گوید سندش صحیح است «فتح الباری» (12/402-403). 


�) «فتح الباری» (12/403) حافظ ابن حجر می‌گوید: سندش حسن است. 


�) «سنن ابو داود (7/160-161 با شرح عون المعبود) (حدیث 2466). و حدیث صحیح است «صحیح الجامع الصغیر» (3/214-215) (حدیث 2553). 


�) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب قول النبی -صلى الله عليه وسلم- «الفتنة من قبل المشرق» (13/45 با شرح فتح الباری». 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/257) تعلیق محمد فهیم ابو عبیه. 


�) «تفسیر قرطبی» (18/3-2) و «التذكرة» (ص 198-199). 


�) «فتح الباری» (11/379) و «التذكرة» (ص 199). 


�) حافظ ابو عبدالله حسین بن حسن ابن محمد ابن حلیم جرجانی فقیه شافعی و متولی قضاء در بخاری از جمله مصنفات او «المنهاج فی شعب الإيمان» که در آن بسیار از حافظ بیهقی نقل کرده است. وفات حلیمی در سال (403 ه‍( در سن 65 سالگی اتفاق افتاد «المنهاج فی شعب الإيمان» (1/13-19) و «تذکرة الحفاظ» (3/1030) و «شذرات الذهب» (3/167-168). 


�) «المنهاج فی شعب الإيمان» (1/442). 


�) «فتح الباری» (11/380). 


�) «مسند احمد» (16/365) (حدیث 8632) تحقیق احمد شاکر. اما حافظ ابن حجر روایت علی بن زید بن جدعان را ضعیف می‌داند «فتح الباری» (11/381). 


�) «فتح الباری» (11/380-381). 


�) «شرح نووی بر مسلم» (17/194-195). 


�) «النهاية / الفتن و الملاحم» (1/320-321) تحقیق د. طه زینی. 


�) «صحیح بخاری» کتاب الرقاق، باب الحشر (11/377 با شرح فتح الباری). 


�) «فتح الباری» (11/382). 





